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اهداء 
ی 

وهمه جوانان حقیقت جو! 

سپاسگزاری 

از همه پرسشگران که زمینه ساز این اثر شدند 
و نیز از پژوهشگران مسسه پژوهش های 
قرآنی المهدی به ویژه 

حجت الاسلام والمسلمین یوسف جمالی 

که یاور ما بودند, تشکر می کنیم. 
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دکتر محمد علی رضایی اصفهانی: یوسف جمالی, سید حبیب حسینی, 
حسن رضا رضایی, یحیی جوکار, ابراهیم رضایی ادریانی, حمیدرضا 
مرتضی علوی. رسول عسکری. فرح الله عباسی, مهدی لقمانی. علی 
داز و 
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عباس زمانی, سید حسن حسینی, سید مهدی سلطانی رنانی, سعید 
نوروزی و حمید کبیری. 
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بسمه تعالی 
- و رم | لت اجل ره ود ۲ 7 7 
(ق از لا آلیک الد کر سین این ها ترل هو اعافم عفر ون از 


درامد 


قرآن کریم نوری است که در تاریکی های جهل و شرک درخشید و راه 
بشریت را روشن ساخت. اما در طول تاریخ هميشه مخالفان و معاندانی 


موجب شده تا ابعاد جدیدی از مطالب اعجازامیز ان روشن شود. 


وظیفهٍ دانشمندان و دانشجویان آن است که این شبهات را شناسایی و 
پاسخ آن را از قرآن و قرآن پژوهان طلب کنند و وظیفه مفسران و قرآن 
پژوهان است که در دفاع از قرآن به پا خیزند و پاسخ های منطقی و علمی 
مشهد مقدس حاضر شدیم برخی شبهات بر ما عرضه شد و نیز در شب 
های رفضان همان شا در محفل فر ان :طلاب اصفهان (رهان) سین از 
این شبهات مطرح و مورد بحث جمعی قرار گرفت. 

و نیز برخی شبهات موجود در سایت ها توسط محققان موسسه پژوهش 
های قرانی المهدی با همکاری خوب حجت الاسلام یوسف جمالی. جمع 
اوری و پاسخ دهی شد. 
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کتاب حاضر حاصل این تلاش هاست که به حضور قرآن دوستان عرضه می 
شود و امید است با ارشادات خود بر غنای این مجموعه بیافز ایند. 


پيشنهادات و انتقادات خویش محروم نفرمایند.(1) 


با سپاس 

دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی 

قم - 1390/2/15 

ص: 12 

1- (1) نشانی: قم, خیابان سمیه. خیابان شهید رجایی, کوچه 4 پلاک 
7.تلفن, پیام گیر, نمابر: 025-37734094 ص. پ: 37185-416 - قم 
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فصل اول: قراق و برده دازق 
اشاره 
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در آیات متعددی از قرآن کریم. موضوع بردگان و کنیزان (عبد و اماء) 
مطرح شده است. مثل نور/ 33-32؛ نساء/ 26) در اینجا چند پرسش و 
شبهه مطرح است؛ 

1 مفهوم برده داری چیست؟ چند نوع است؟ 

2 اصل اولی در قرآن و اسلام آزادی انسان است يا برده داری او؟ 

3 وضعیت برده داری در جهان قبل از اسلام چگونه بوده است؟ 

5 آیا برده داری در قرآن نسخ شده است؟ 


(آیه برده گیری جایز است) 


7 يانهتر تبود که قران یکباره برده دازی را لقو و هفتوع.می کرد؟ 


8 سیره و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام با 
بردگان چگونه بوده است؟ 


9 بردگان چه حقوقی دارند؟ 
10 در قران و انتلام زفنار : با بردگان چگونه باید باشد؟ 
وا ی کات سم اه راشای ات 


هل ایا دنان نزده ز کتیزان) بخون کقد در اخبار. مالی خویش هستند با هرد 
بهره برداری جنسی قرار گیرند؟ 


3. چه راهکارهایی برای آزادی بردگان در اسلام قرار داده شده است؟ 


4. دیدگاه قرآن و اسلام در مورد برده داری نوین در عصر حاضر چیست؟ 


د1. ایا برده داری به صورت کلی عیب بوده است پا برای برخی افراد 
مفید بوده است؟ 


16 راه های برده گیری چه بوده است ؟ 
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1 - معنای برده داری چیست و چند نوع است ؟ 
در این مورد می توان برده داری را به دو دوره تقسیم کرد: 
الف: برده داری دوران قدیم 


در اعصار گذشته برده عبارت بود از انسانی که در مالکیت انسان دیگر 
قرار می گرفت و همه ابعاد وجودی ی از بدن, فرزندان, اموال و حتی 


(صَرّب اللة متا عید1 مَملوکاً لا بَقَدر علی شمءء)1 : «خدا مثلی زده: برده 
ای زر خرید» که توانایی بر هیچ چیزی ندارد». 


به صورتی که گمان می شد بردگان هم چون گوسفندی در اختیار مالک 
خویش هستند به طوری که می توانند به راحتی ان ها را به قتل برسانند. و 
هیچ حقوقی برای ان ها قایل نبودند. 


ترد ان مععوا از طریی اشامت ور سنی به وست: ی آمدند بامیدهار انیت 
که قدرت ادای بدهی نداشتند برده می شدند سپس خرید و فروش شده و 
پا فرزندانی به دنیا می اوردند که برده به شمار می امدند. 


مهم تردن فب کی انن توع. بردکی. ان نفد که آنسان را آز انسانیت خویشن 
ساقط و در حد یک حیوان تنژل می داد. 


تذکر: در برده داری سنتی گاهی برده بودن با بنده بودن همراه می شد و 
بردگان به پرستش مالکان خویش که فرعون ها و پادشاهان بودند می 
پزداختند. که. در این فوزد فرآن اشاره"هی کند که قرعوتیان بنی. انترائیل 
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(و یلک نِعمَةٌ مه متا لین عَبِدْت بنی اسرائیل)1 ؛ «و [آیا] اين نعمتی 
0 


البته مفهوم برده داری بعد از اسلام تغییر یافت و بردگان دارای حقوق و 
احترام شدند (در ادامه آیات و روایات خواهد آمد) که در معرض آزادی 
قرار دارند بنابراین مفهوم برده قبل و بعد اسلام تغییر اساسی پافت. 


ب) برده داری عصر جدید 


در عصر مدرنیته به ظاهر دوران برده داری سنتی به پایان رسیده است اما 
برده داری به صورت های دیگری رخ نموده است. 


اساس برده داری جدید بر تدلیس و نیرنگ است به خلاف برده داری قدیم 


الف) استعمار فرهنگی ب) استثمار اقتصادی 
ج) بهره کشی جنسی از زنان د) حکومت های کمونیستی و... 


در این نوع جدید برده داری به ظاهر افراد آزاد هستند اما در مقابل حق 
ال مها تاخیر و کاهین. بدون فزد تخت تسلط دیحران و می ایند و ختی 
به صورت غیررسمی بین مراکز خرید و فروش می شوند. 


ص: 17 


از عتظر قراخ اسلامر اسان ایلی از اوق اسان اه نا بروه بمون آت 


انسان مخلوق خداست و لازم است فقط عبد مولای خویش یعنی خدای 
متعال باشد و از همه قید و بندهای دیگر آزاد باشد از این زو در قر ان 
۷ 


عون الرَسُول الب ال جع الذی تَجذو: تغ مکوباً عندَهم فی الوُراه 
لاتجیل ل باه رف بالعقژوف و بلهاهم عن الختگر, و بُجل لَهْمْ الطیباتِ و 
ره رمع البانث و بط عتهم اظرهم وال اي کانث علثهة قالدین 
۳۹ به و عَرْرّوة و نضَرّوهُ و ائبِعوا الثور الذی ائزل مَعَه ولیک هم 
الْْمْلِجُون) 1 «(همان) ان که از فرستاده ی (خدا)؛ ی درس 
نخوانده, پیروی می کنند؛ آن (پیامبری) که (صفات) او را نزدشان در تورات 
و انجیل نوشته می یابند؛ در حالی که آنان را به [کار ] پسندیده فرمان می 
دهد, و آنان را از [کار] نایسند منع قه کرد و برایشان [خوارکی های ] 
پاکیزه را حلال می شمرد و پلیدی ها را بر آنان حرام می کند و تکلیف 
سنگینشان و غل هایی را که بر آنان بوده, از (دوش) ی 
کسانی که به او ایمان آوردند و گرامی اش داشتند (و دشمنانش را ۳ 
بازداشتند) و یاری اش کردند و از نوری که با او فرود آمده پیروی نمودند, 
تنها آنان زستکار ند»*. 


پیامبر صلی الله علیه و آله اسلام عُل و زنجیرهای(1) مردم را می شکند. 
ار ام اس ای اه هه ال سس حول دیحوت ند 
علم و دانش؛ تین . ت۳۳ پرستی و خرافات را با فراخواندن به توحید و 
زنجیر تبعیض ها و زندگانی طبقاتی را از طریق دعوت به 


ص :8 1 


(الذ 
و 
م۳ 


[- (2) «اصّر» در اصل به معنای نگه داری و حبس کردن است و به هر 
چیز سنگینی که انسان را از فعالیت بازمی دارد طفته. من شود ؛ و «اغلال» 
جمع غل و به معنای زنجیر است. 


شاترت اسامی تا ار ترا توت کت ۳ 


در احادیث اهل بیت علیهم السلام نیز بر آزادی انسان تأکید شده است از 
امام علی علیه السلام حکایت شده که فرمودند: 


«لاتکن عبد غیرک وقد جعلک الله حر»؛ (2)«برده دیگران مباش که خدا تو 


را ازاد قرار داده است». 


قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم واموالهم»(3) که مضمون روایات 
است نیز بر آزادی انسان دلالت دارد چون هر کس مالک و مسلط بر 


خویش است و دیگران ,: بر او مسلط نیستند مگر آن که دلیلی بر خلاف آن 
ماسم نت بر نهد ۱۳ پوا اموالی شا کرو 


البته فطرت انسان نیز با برده داری ناسا زگار است چون انسان را از 
مرتبه انسانیت پایین می اورد. و عقل آن را نمی پذیرد. چون مانع تکامل 
انسان و شکوفایی استعداد اوست. 


بر اساس_ دلایل نقلی (قرآن و حدیث) و دلایل عقلی و فطری, اصل اولی 
در انسلام ازادی اسان از بردکی و بندگی غیر خداست. و از آن جا که دلایل 
فطری و عقلی وجود دارد پس دلایل نقلی (قرآن و حدیت) ارشاد و مقید 


است. 
ص: 19 
1- (1) تفسیر نمونه, ج 6, ذیل آیه. 


2 هار ااتوار. 74ص 215. 


3 - وضعیت برده داری در جهان قبل از اسلام چگونه بوده است ؟ 
الف) برده داری در جزیره العرب قبل از اسلام 


عرب های جزیره العرب قبل از اسلام در حالت جاهلیت به سر می بردند و 
عادات و اخلاق نایسندی داشتند و در حالت قبیلگی و نوعاً با درگیری, خون 
ریزی و اسارت. به سر می بردند. آنان اسیران جنگی خویش رز برده به 
شمار می آوردند و آن ها را می فروختند یا بهای آن ها را می گرفتند و 
قبیله و خانواده اش باز می گرداندند و گاهی هم اسیران را می کشتند.(1) 


زنان اسپر را به کنیزی می گرفتند و آزادانه با آن ها معاشرت جنسی می 
کردند و گاهی آن ها را مجبور به خودفروشی می کردند و از اين راه کسب 
درامد می کردند. قران به برخی از این رفتارها اشاره کرده و ان ها را 
ما و ات ۰ 


نیز برده به شمار می امدند که در مالکیت صاحب ان ها بوده و لازم بود 
برای صاحبان خود کار کنند و در هنگام لزوم فروخته می شدند. 

ب) برده داری در ایران و روم (دو ابرقدرت معاصر ظهور اسلام) 

وضع بردگان در ایران و روم نیز مشابه وضعیت عرب جاهلی بود.(3) 
ص20 

1- (1) ر. ک: المفصل فی تاریخ العرب., دکتر جواد علی, ج 14, ص <<1. 


3- (3) سایت ناظم سراء برده دار در ایران باستان نوشته سیف الله 
صالحی. 6۲۲۱۹۵٩۲۵۰60۲۲‏ 22 ۱۷۷/۰۲۱ ۱۷۱۷۷ 


4 - آیا قرآن برده داری را پذیرفته است یا آیات برده داری نسخ شده است ؟ 
برای پاسخ به این مطلب لازم است که به چند نکته توجه شود. 
الفا در فران.خند دسته آیه.تر مورد بردحان. وحود دارد: 


قبل از ورود به بجّت لا زم است به شمارگان آیات مربوط به بردگان در 
قرآن اشاره کنیم که مجموعاً حد ود 2 آیه است. 


اول. ایاتت که واژه «عبد>» و مشتقات به معنای برد کوج کار رفته است 5 
مرو (نفرو 1/۵ 32/221 فص 75 وتقعرا 22) 


دوم. آیاتی که از «رقبه» سخن گفته شده است 4 مورد؛ 
(نساء/ ۱92 مائده/ 89؛ مجادله/ 3 و بلد/ 13) 
سوم. اناتی که از ملکیت بردگان سخن گفته شده است 13 مورد: 


(نساء/ 3, 24, 25 و 36؛ نحل/ 71؛ مومنون/ 6؛ نور/ 33-31؛ روم/ 28؛ 


الیته در فران تعبیر «امه. و اماع»* نیز وجوذ دارد که معفولا با آیات فوق 
تداخل دارد. 


1 - به رسمیت شناختن حقوق انسانی بردگان 


1 - حق ازدواج دارند: (و آلکخوا الأیامی مِلکمْ و الضالچین من عبادکُةٌ و 
میک ان یکوئوا فقراء بعْنهِمٌ اللة من فصله ال واسع علیمٌ)1 ؛ «و 
آفراد بی همسرتان 9 ان از بندگانتان ‏ و کنیزانتان را به ازدواج 
(یکدیگر) در آورید؛ اگر نیا زمند باشند, خدا از بخشش خود آنان" را توانگر 
می سازد؛ و خدا گشایشگری داناست». 


ص:21 


2 - حق مهریه دارند: (و نوم أَجُورَهنَ) 1 : «مهرشان را به طور 
پسندیده ِ عرف. به خود) ایشان بدهید». 


3 «حق قصاض دارند: (الخد بالخد و العبذ بالعید)2 "«ازاد عوض آزاده و 
بنده عوض بنده». 
2 - جلوگیری از بدرفتاری با کنیزان 


2/1 -ر کنیزان را به اعمال منافی عفت مجبور نکنید: (و لا تُکرِهُوا قتیا نکم 
علی البغاء ان آرون تحصنا)3 «کنیز ان جوان شال خود را اکر باکدامنی. را 
می خواهند, بر تجاوزکاری (زنا) وامدارید». 


2 - ازدواج کنیزان بدون اجازه اهل آنان نباشد: (قَالْحْومن بان 
أَهلهتَ)4 : ۰ «پس آنان را با رخصت خانواده شان به همسری 0 ۲ 


3 - تخفیف در مجازات: (مجازات کنیزان نصف افراد آزاد است) 


(قان ین بفاجشه قََلَیهنَ نضف ما علّی الْمْحْضَناتِ من العذاب)5 ؛ «پس 
بر آنان نیمی از و مجازاتی) است که بر زنان پاک داش (آزاد) 
است». 


تذدکر: شاید این مطلب به خاطر محدودیت ها و مشکلات خاص آنها بوده 


است. 
4 - قرار دادن راهکارهایی برای آزادی بردگان: 


1 - مکاتبه (خرید آزادی خویش یعنی آزادی برده بر اساس قرارداد بین 
او و مالکش) 


(قکاتبوهم)6 ؛ «پس با آنان مکاتبه کنید (قرارداد ببندید)». 


ص22۰ 


2 - آزادی بردگان کفاره قتل خطاء (نساء/ 92) 

3 - آزادی بردگان کفاره روزه (بقره/ 184) 

4 - آزادی بردگان کفاره قسم (مائده/ 89) 

5 - آزادی بردگان کفاره ظهار (مجادله/ 3) 

6 - آزادی بردگان از مصادیق نیکی است و ثواب دارد (بقره/ 177) 


7 - آزادی اسیران به صورت مجانی پا با پرداخت قدیه (عوض) (محمد/ 
4( البته این عوض که از طرف رهبر مسلمانان مشخص می شود نوعی 
غرامت.خنی: اشت: و قر ان:با این دستور سرچشمه اصلی پیدایش بردگان 
جدید را مسدود کرد. 


آیت الله مکارم شیرازی در مورد آیات بردگان در قران می. تویستد؛ 
«گرچه در قرآن تخد مبالد «استرقاق» (برده گیری و برده داری) به 
عنوان یک دستور حتمی در مورد اسیران جنگی نیامده است ولی 0 
توان کرد که احکامی در قرآن برای ترد ان ذکر شده است » 1(۰) 


1 - نسخ در اصطلاح علوم قرآن, که به معنای جایگزین شدن حکم جدید به 
جای حکم قبلي است (زمان حکم اول به اتمام رسیده است) مثل تغییر 
قبله که در قران امده است و ایه دستور می دهد به طرف مسجد الحرام 


الله علیه و آله در اوایل اسلام وجود داشت و مسلمانان به طرف بیت 
المقدس ای خواندند. 

(قَدٌ تری تقلّبَ وجهک فی السّماء ولیک وا له تضاها قَوّل وَچَمَک شطر 
الْمَسْجد الحرام و حَیْْ ما کم قولوا ججُومَكَمْ سَطرخ و ال الذین آوئوا 
الکات اا نون 


ص :3 2 


ی و 7 


ای من بت دا ااد بغافل غفا بَعْمَلون)1 : «به یقین روی 
چرخاندنت در آسمان (و نگاه های انتظارآميزت) را می بینیم و مسلماً تو را 

به. [سوی ] قبله اي که از آن خشتودق: بازمی گردانیم ؛ بنن. روی خود را به 
سوی مسجد الحرام کن؛ و هر جا بودید. پس روی خود را به [سوی] 1 
کنید. و در حقیقت کسانی که کتاب [الهی ] به انها داده شده. مسلما می 
دانند که این [تغییر قبله. فرمان ] حقّی است از جانب پروردگارشان و خدا 
از آنچه می کنند, غافل نیست». 


لازم به یادآوری است که نسح اصطلاحی نزد قرآن پژوهان سه معنا وجود 
دارد (نسخ حکم بدون آیه - نسخ آیه بدون حکم - نسخ آیه و حکم) که مورد 
اول پذیرفته شده و دو مورد دیگر مردود اعلام شده است. 


ذکر شد) اما در مورد وجود منسوخ اختلاف نظر هست و برخی افراد وجود 
اين گونه نسخ را تا ده ها مورد پذیرفته اند و برخی یک مورد را قبول کرده 
اند و برخی به کلی وجود آن را در قران منکر هستند.(1) 


تذکر: این معنای نسح در مورد آیات بردگان را کسی ادعا نکرده است. 


۳4 - نسح تمهیدی. ؛ نسخ در اين اصطلاح به معنای آن است که قرآن یک 
عادت, روش و سنت غلط را به شیوه گام به گام از جامعه بر می دارد. این 
معنای نسخ مورد قبول ارت الله معرفت قرار گرفته و در مورد آیات 
بردگان پذیرفته اند.(2) 


به اين معتا که قرآن در شرایطی نازل شد که مسأله بردگی در نظام 
اقتصادی, نظامی و اجتماعی عربستان بلکه در سطح جهان آن روز حضور 


ص :24 
1- (2) ر. ک: البیان, آیت الله خویی؛ التمهید. آیت الله معرفت و کتب 


علوم قرآن ۳ ۱ 
2- (3) شبهات و ردود, ایت الله معرفت. ص 170-150. 


جرا که از طرفی بش اقطام یروق کار جامعه.را برد کان تشکیل. .مین 
دادند و بخش عظیمی از سرمایه ثروتمندان جامعه به شمار می امدند و 
اسیران جنگی و عدم امکان نگهداری آن ها در یک جا و نیاز غذاء مسکن و 
پوشاک بردگان و اسیران یک واقعیت بود که یکبا ی ان 
قرآن کریم با اتخاذ سیاست کام به کام در چند: مرخله با فساله برده داری 
برخورد کرد. 


# ۰ سوم ۳ 0 قرار داد ؛ چهارم 7 0 
گناهان قرار داد ؛ پنجم مسلمانان را تشویق به آزادی آنان کرد. 


اين مطلب در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام 
نیز به صورت های مختلف وجود داشته است. به این صورت که انان نیز به 
رفتار نیکو با بردگان سفارش کرده و مکرر اقدام به آزادی بردگان کرده 
اند.(1) 


نتیجه اين اقدامات آن شد که طی چند قرن مسأله برده داری از جامعه 
مسلمانان رخت بر بست بدون این که نیاز به قیام و خونریزی برد کان: و 
قانون منع برده داری باشد. (در حالی که در قیام بردگان حدود شش 
میلیون برده کشته شدند و تا سال 1840 م در انگلستان و تا سال 1848 
م در فرانسه و در سال 1865 م در آمریکا برده داری وجود داشت و در 
سال 1890 م در کنگره بروکسل اعلامیه الغای بردگی در سراسر جهان 
اعلام شد.(2) 


3 - نسخ مشروط؛ نسخ در اين اصطلاح به اين معناست که یکی از احکام 
قرآن در شرایطی فعلیت دارد و در شرایط دیگر بالقوه می شود و حکم 
دیگری جاری 


ص:25 
1( عم ایی. عیدالله غليه السلام: ولقه اعتق .علی. علیه: لاسام اف 


فهله کر آمحه اللف‌عرمعل: مسانل الشعه ج 2ص 10 
2 سر وج 21 کر 232 


می شود و هرگاه شرایط نخستین بازگشت حکم اول جاری می شود. برای 
مثال در شرایط مکه که مسلمانان در ضعف هستند قران دعوت به 
«گذشت» (صفح) نسبت به مشرکان می کند. 


(و نیز من هل الکتاب لو یرتک من بَعّدٍ ایمانکُمْ کفْاراً حسَّدا من عند 
الفْسهم من ید ما تین یه او شا زوا ی تا اد بامره ان 
ال علی کل ستیع قدیو )1 «تیاری از اهل کات جعد.ازران که حق 
برایشان آشکار شد. از روی حسدی که در جانشان بود, آرزو می کردند که 
شما را بعد از ایمان آوردنتان. به [حال ] کفر بازگردانند؛ پس [آنها را] 
ببخشید و درگذرید, تا خدا فرمان خویش را بیاورد؛ که خدا بر هر چیزی 
تواناست». 


و در شرایط مدینه که مسلمانان با قدرت, هستند. مسلمانان ِِِ 
جهاد با مشرکان فرا می خواند. (ودُوا لو تَکْفرُونَ ما کقژو کتکوئون سواء 
فلا, تْخدُوا مهم اولياء حثی یُهاجژوا قی سبیل ال فان ولا قجْذوهم و5 
الوم و وَجدنْمُوهم و لا رل تَخذُوا منهْم م وَلیا و5 لا تضیرا 2 اه 
اراد دارند, که [آشما] کافر شوید - همان گونه که [خود] کفر ورزیدند - و 
مساوی یی گر سود یرای اسان آنان سای مگیرید با ان که 
در راه خدا هجرت نمایند. و اگر (از هجرت) روی برتافتند, پس هر کجا انان 
را یافتید, ایشان را (به اسارت) بگیرید و (در صورت ضرورت) آنان را 
بکشید ؛ و از بین آ نار هیچ دوست و یاوری مگیرید». 


یعنی هر دو حکم مشروط است اگر هرگاه شرایط مکه برای مسلمانان 
وجود داشت حکم ایات صفح اجرا می شود و اگر شرایط مدینه وجود 


داشت حکم 
ص :26 


آیات قتال جاری می شود. 


در مورد برده داری نیز اصل حکم برده داری نسخ (به اصطلاح علوم قرانی 
سنتی) نشده است بلکه نسخ مشروط شده است یعنی اگر شرایطی مثل 
شرایط صدر اسلام دوباره بر جهان حاکم شود و کفار اسیران جنگی 
مسلمانان را به بردگی بگیرند (با اینکه روح تعالیم قرآن بر اساس آزادی 
انسان و نفی تراد حی است اما) به اقتضای شر ایط همان قوانین برد کی 
صدر اسلام در مورد اسیران کافران حربی اجرا می شود. 


در قزان از برده گیری ذکزی به میان نيامده اشت: و در مورد.برده دارای 
نیز با اصل آن مخالف است هر چند که آن را به عنوان یک واقعیت 
اجتماعی پذیرفته است و ان را بیماری اجتماعی می داند که نمی توان 
یکباره معالجه کرد از اين رو با نسخ تمهیدی کم کم ان را بر طرف کرد. 
یعنی برده داری را پذیرفت و قانون مند کرد تا به تدریج آن را ريشه کن 
کند. 
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5 - آیا برده گیری جایز است یعنی اسیران جنگی کفار خربی (مثل اسرائیل) در عصر حاضر برده به 


در این جا مطلب به دو صورت کلی قابل طرح است. 
اول. از منظر قرآن 


درنفز آن کریم مفرالم خهاز برفه یز (اسخر قاق امطرع فده است: یا که 
از آبه: 4 مور فخهد. صلی الله علیه و آله نف کفننت. می. ای که اسیران 
جنی: ربا باید با فتت. کذاشتن بز آنان ازاد کرهه با در بزایر انان غراهت 
جنگی (فداء) گرفت و آزاد کرد. 


(قاذا لیم الذین وا قَرت یقاب جثی اذا أنحَتتْمُوهَم قَشْذُوا الوناق 
قاّا من بعذ و اما فداء حلی 7 نع ارت آوزارها دلک و لو تسا ال اضر 
9 لوا بسک یتقض و اگذین کُتلوا قی سَییل الم قلق بل 
أغمالهت)1 2 روبه رو شدید. پس 
کرد ها (یشان) را بز نید ۳ هنگامی که کاملاً ب انا متا ما . پنس 
(اسیران را) محکم به بند بکشید؛ پس, یا بعد (از آن) متّت گذارید 
(وآزادشان کنید) یا (در برابر آزادی آنان) تاوان بگيرید. تا اين که جنگ 
بارهای سنگینش را 0 نهد, این (فرمان خداست)؛ و اگر (بر فرض) 
خدا جی. خواست سا از آاای اام ی رقت,مانکت اسب واه 
برخی از شما را با برخی [دیگر ] بیازماید؛ ؛ و کسانی که در راه خدا کشته 
شدند: بسن (خدا) اعمالشان را کم تمی. کند». این آبه در مقام بیان حکم 
اسیران بوده است ولی دو راه (آزادی با منت يا آزادی با غرامت جنگی) را 
مطرح کرده است و راه سومی (برده کردن اسیران) را ذکر نکرده است. 


پس این مساله از منظر قرانی منتفی است. 
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ات الله مکارم شیرازی نیز می نویسند «گرچه در قرآن مجبد یبن 


استرقاق (برده گیری و برده داری) ؛ به عنوان یک دستور حتمی در مورد 
اسیران ۳ نیامده است.. ۳ .(1) 


دوم. از منظر سنت و فقه 


در احادیث اسلامی مسأله استرقاق (برده گیری) فی الجمله به عنوان یک 
واقعیت پذیرفته شده که در طول تاریخ اسلام به ویژه در حکومت های 
امویان و عباسیان و عثمانیان رواج داشته است. و حتی صاحب جواهر آن 
را به عنوان یک اصل مسلم طرح کرده است.(2) و در این مورد احادیثی را 
ذکر می کند.(3) هر چند که صاحب جواهر در اصل مساله اشکال می کند 
به ویژه با توجه به اصاله الحریه؛ و احادیث را حمل بر تسلط عرفی می 
کند.(4) اما در اين مورد لازم است به چند نکته توجه شود. 


الف) اخکام. جزیی خن آد. اخکام. خکونتن. است که در ار غصی یه 
مصالح و شرایط زمان و مکان توسط حاکم اسلامی مشخص می شود. 
همان طور که به این مطلب در روایات اشاره کرده است.(5ظ) و الاان 
حکومت اسلامی برده گیری را نپذیرفته است. 


ب) هر چند - همان طور که گذشت - اسلام با اصل برده داری مخالف 
است و با نسخ تمهیدی آن را گام به گام از جامعه اسلامی حذف کرد. ولی 


برده گیری 
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ی و هر 

2 (2) خواهر الکلاهج 2۸ رصن 306 1 

3- (3) وسائل الشیعه, باب 2 من ابواب بیع الحیوان, حدیبت 1 و 2 و باب 3 
4( خواهر الکلای ررض 139 

5- (5) وسائل الشیعه, باب جهاد, حدیث 20007. 


کفار حریی یک نوع مقابله به مثل بوده که در شرایط آن عصر توسط 
حکومت های مقابل اسلام صورت می گرفته است و حکومت های 
مسلمانان نیز ناچار بودند مقابله به مثل کنند, ولی در عصر حاضر که 
حکومت های کفر اسیران را برده نمی کنند. مسلمانان نیز اقدام به برده 
گیری نمی کنند. و حتی برخی مراجع تقلید مثل آیت الله العظمی مکارم 
شیرازی برده داری را در عصر حاضر جایز نمی دانند.(1) 


جچ‌( مشاه برده داری نسخ مشروط شده است.(2) پس اگر روزی کفار 
اقدام به برده گیری از اسیران مسلمان بکنند حق مقابله به مثل برای 
مسلمانان باقی است. چون شرایط مثل شرایط ضصر اسام هی دم 
اخکام ی ار می رود 


نتیجه: قران کریم به استرقاق (برده گیری) تصریح ندارد و احادیث نیز 
معلول (برده شدگان در اثر استرقاق حکومت های مسلمانان) را پذیرفته 
اند تا مشکلات جامعه حل شود و به صورت نسخ تمهیدی منتهی به ازادی 
بردگان شود. و روایات (همان طور که صاحب جواهر فرموده است) دلالتی 
ی ندارد بلکه فقط تسلط مالکان را 
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1- (1) استفتائات جدید, آیت الله مکارم شیرازی, ج 1, ص 526. 


6 - آیا بهتر نبود که قرآن یکباره برده داری را لغو و ممنوع می کرد؟ 


پاسخ این سوال از مطالب گذشته روشن شد ولی برای روشن تر شدن 


اولاً در شرایط صدر اسلام اسیران جنگی یک معضل نظامی به شمار می 
رفتند که حکومت اسلامی توانایی نگهداری آنها را در یک جا امین خدا, 
مسکن:؛ پوشاک و امنیت آنها را نداشت و رها کردن آنها موجب تقویت 
نظامی دشمن می شد. 


از این رو طبق مقررات جنگی آن زمان یا باید همه را می کشتند يا از 
و می مردند يا به عنوان برده در اختیار مردم قرار می دادند که 
مورد اول و دوم غيیر انسانی بود و مورد سوم فواید زیادی داشت از جمله 
اینکه: 


دعر از پوشای وم سگم ان ها ونط فالکا ناسین خی ند ق کر بزانر کار 
که انجام می دادند از مواهب مذکور استفاده می کردند. 


سافنیت آنها خوشط مالکان امین مش و از فرار آن ها لو کیزق ی 


شند. 


- بردگان در میان خانواده های فساتان کت ری و کار گر هی قرار 
می گرفتتم و سای از آنان هدانت شدم و مسامان می: شدند. 


نانیا موضوع بردگان در آن عصر یک موضوع اقتصادی بود. از طرفی بخش 
اعظم نیروی کار جامعه را بردگان تشکیل می دادند و از طرف دیگر 
۱ 0 با 


از این رو حذف یکباره 1 ها از چرخه اقتصاد موجب شوک اقتصادی به 


تال اگر یکبار همه بردگان آزاد می شدند ممکن بود بخشی از آن ها در اثر 
کشبون غدا رکه در آن ره کار جنی بود) می مردند. و همین ترس از بی 
و ی ۴2 
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رابعاً مشکل فرهنگي و اجتماعی بردگان جدّی بود چون بسیاری از بردگان 
(به ویژه فرزندان آن ها) گرفتار فقر فرهنگی بودند و رها کردن آن ها 
جامعه را گرفتار ناهنجاری های زیادی می کرد و لازم بود نخست آن ها 
آوزتن ند و ریت شون نآزا کردند: 
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7 - سیره و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام با بردگان چگونه بوده است 
1 


قوانن کرزنم سیر ه امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه علیها السلام را 
در ضورد اسنجران ابن. گفته بیان می کنند: (و بطعفون الطعام علی, خبه 
تسا 5 تفا 5 آسسیرا 1 ؛ «و غذا| راء در حالی که دوستش دارند, 
ی 0 


در احادیث متعدد از امام علی. عارة السلام و امام صادق علیه السلام این 
مضمون نقل شده است که فر مودند «اطعام الاسیر والاحسان الیه حق 
واجب»؛ «غذا دادن به اسیر و نیکی به وی, حق واجب اوست».(1) 


در تاریخ آمده است که امام علی علیه السلام هزار برده را از دست رنج 
خود خرید و آزاد کرد.(2) در سیره امام باقر علیه السلام آمده است که 
یکی از بردگان حضرت کار تیکی انجاه داد او را آزاد کرد و فرمود من 

خوش ندارم مردی از اهل بهشت رآ به خدمت خود در آورم 3 و در ۳ 
امام سجاد علیه السلام آمده است که بردگان را می خرید و آموزش می 


داد و شب عید فطر آزاد می کرد (4) 


در احادیث از امام صادق علیه السلام حکایت شده که بردگان موّمن بعد از 
هفت سال خود به خود ازاد می شوند. 


«مَن کان موْناً فد عتق بَغد سلع سنین أَعتَقة صاحنة آژ لم تنقة و لا تیا 
خِدمه من 6 کان موّمناً بعد سبع سنین» ؛ (9)«هر كٍٍِآ پدر پا مادر یا اجداد پا 
فرزندان یا 
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1- (2) وسائل الشیعه, ج 11, ص 68 و 69. 
2- )3( بحارالانوار, ۳ 1 ص‌‌ 43. 
3- (4) وساثئل الشیعه, ج 16, ص 38. 


4 (5) سیره پیشوایان. مهدی پیشوایی, ص 259. 


محارم خود را مالک شود فوراً آزاد می شوند».(1) 


سلمان, بلال. عمار یاسر و قنبر از بردگان بودند که از اصحاب پیامبر صلی 
الله علیه و آله و امام علی علیه السلام بودند و به مقامات لشکری و 
حکومتی و فرهنگی رسیدند. بردگان در اسلام می توانند به مقام قضاوت 
برسند. در مورد رفتار با برگان سفارش های زیادی شده است حتی از 
پیامبر صلی الله علیه و اله حکایت شد که غذا و لباس زیر دست شما با 
شما مشابه باشد و به او زیادتر از توانایی اش تکلیف نکنید.(2) امام صادق 
علیه السلام در کارهای سنگین به بردگان کمک می کرد.(3) 


و نیز در احادیت از پیامبر صلی الله علیه و آله حکایت شده که بدترین 
مردم کسی است که انسان فروشی کند. (4)«شر الناس من باع الناس». 


تام رضا علبه الفاام تا درد کان ورن هم عدا می ند ها 


نتیجه . : سیره اهل بیت علیهم السلام مهربانی با بردگان و رعایت حقوق آن 
ها قا زره سا مرج دار است وا رجه‌صاحت برجم می‌ دنه ولی این 
مقدمه آزادی آن ها بوده است. 


نکته جالب اینکه بعد از اسلام مفهوم برده (تسلط مطلق مولی بر برده) 


تغییر کرد و بردگان افرادی محترم و دارای حقوق هستند که در معرض 
ازادی هستند. 
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ا ‏ سی صحتصرم ربص 2 
ها ای ررض 121 
( 

مر لوا زب کی گو: 


8 - دیدگاه قرآن در مورد برده داری نوین عصر حاضر چیست ؟ 


در عصر حاضر برده داری به شکل استعمار فرهنگی, استثمار اقتصادی و 

بهره کشی جنسی و تبلیغاتی از زنان جلوه گر شده است. اگر بعد از به 
دست آور دزن هدف آیات بردگان و الغای خصوصیت از آن ها قاعده ای کلی 
متا گم ور عصر کخیش یی مس توا نیم اين پیام کلی را 
زان کی : 


«برای نفی برده داری از جامعه بشری با برنامه ریزی عمل کنید». 


که این مطلب در صدر اسلام با سیاست گام به گام قرآن انجام شد و 


شکل سنتی برده داری را برطرف کرد و اینک نیز در عصر حاضر می توان 
با برنامه ریزی همه جانبه به اصلاح فرهنگ بشری پرداخت و با برده داری 


نوین مبارزه کرد. 
البته اين مطلب نیازمند آگاهی بخشی به مردم, وضع قوانین جدید و تلاش 
0 استعمار فرهنگی, استتمار 9 ملت ها و کار زان و زدودن 


در حقیقت بردگی نوین نوعی نزد کی برای نفس و شیطان است ( فرایت 


مَن الَحَدّ لهَهُ هواخ)2 ؛ «و آیا اطلاع یافتی از کسی که هوسش را معبود 
خود گرفت؟ ». که مورد نکوهش قرآن است و لازم است فان با آن 
مخالفت کنند. 
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1- (1) یعنی از قاعده «بطن قرآن» طبق نظر آیت الله معرفت استفاده 
کنیم (ر. ک: مقدمه التفسیر الاثری الجامع, ۳ 1 ص‌‌ 30 و منطق تفسیر 
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فصل دوم: آیات زنان در قرآن 
اشاره 
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ص :38 


مقدمه 


در مورد آیات مربوط به زنان در قرآن شبهات و سوالات متعددی مطرح 
است از < ِ 


1 .فقو از فیمومنت: مردان بر زان خست (العال. فاقون غلی 
النْساء) 


2 آبا ردان رای برتری دارند؟ (یما عصل اللد) 
3 - مدیریت خانواده در اسلام تا کنتستت؟ با مردسالاری است؟ 


4 - وضعیت زنان در جاهلیت چگونه بوده و با زمان اسلام چه تفاوتی پید 
کرد؟ 


5 - (و اصْرِبُومَنّ) به چه معناست؟ و آیا زدن آن ها جایز است؟ 

6 - چرا ارث مردان بیش از زنان است؟ (للاگر مثْل حظ الأَْن) 
7- چرا دیه مردان بیش از زنان است؟ 

8 - چرا گواهی دو زن برابر یک مرد است؟ (بقره/ 281) 

9 - چرا قصاص زن و مرد متفاوت است؟ 

ص: 39 


1 - تفسیر آیه 34 سوره نساء چیست ؟ 


قرآن کریم در آیه سی و چهارم سوره نساء به مدیریت مردان در خانواده و 
به زنان نیکو و نیز نافرمان بردار اشاره می کند و می فرماید: 


(الرحال قَوّامون عَلی الُساء بما قَصَلّ اللَهْ َعَصَهْمْ علی بَعّض و بما وا 
ص, موالهم فالطالحاث قانتاث حافظات لاعیب بما حفظ له و اللاتی 
تخافون تُشُورَهنّ َعِظَوهْنّ و افجْرُومْنَ في المَضاجع و اطریُومْنّ قَِنْ 
اطْعْتَکم قلا تبفُوا عَلیهنّ سبیلاً 1 ال کان عَلیّ کبیرا)1 ؛ «مردان, [مایه ی ] 
بانداری ونان ۳۳۷ به خاظر ان گهذا فرحی: از انان توا خر برخی. آدییرا 
برتری داد, و به خاطر آنچه از اموالشان (در مورد زنان) هزینه می کنند. و 

زان شاه فرمان بردارانی فوون ان کمیه باس انکتخها ابر اف آنان ] 
حفظ کرده, در غیاب (همسر خود. اسرار و حقوق او را) نگهبان اند. و 
زنانی را که از نافرمانی شان می ترسیدر یس پندشان د هید و (ا کر مفتر 
واقع نشد,) در خوابگاه ها از ایشان دوری گزینید ؛ و (اگر هیچ راهی نبود. به 
آهستکی هب قضد تأدیب) آنانرا یددع اند از‌شها اظاعت کروند: نش 
هی راهی بر (ای تعذی به) آنان نجویید ؛ که خدا بلند مر تبه بزرگ است». 


کف ها و انتتازن ها 


1 خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است و از این رو باید سرپرست و 
مدیر واحدی داشته باشد, تا رهبری 1 را به عهده گیرد. قرآن اشاره می 
کند که مقام سرپرستی و مدیریت خانواده با مرد است. (1)(البته مقصود 
آن نیست که مرد حخ" استبداد و اجحاف دارد, بلکه مقصود رهبری واحد 


منظم با توجه به 
ص :40 
1- (2) واژه ی «قوام» در اصل به معنای ایستادن است. این واژه صیفغه 


مبالغه است و درمورد افراد به معنای تدبیر و سرپرستی و در مورد چیزها 
به معنای محافظت ان هاست. 


مسئولیت ها و مشورت هاست). 


2 اگر زن و مرد هر دو مدیر باشند, هرج و مرح می شود؛ یکی از اين دو 
باید مدیریت داشته باشند. مدیریت داخلی خانواده با زنان است و مدیریت 
خارجی خانواده با مردان؛ چرا که هر کدام از ان ها با حوزه وظایف خود 
اشناترند. 


مردان نمی توانند وظایف سنگین اداره داخلی خانه را به عهده گیرند؛ زیرا 
عاطفه, احساسات. سلیقه و حوصله خاصی می طلبد که فقط در زنان 
موجود است. زنان نیز نمی توانند وظایف مدیریت و سرپرستی خانواده را 
از نظر مالی و روابط خارجی به عهده بگیرند؛ زیرا لازمه این کار, نیروی 
جسمی زیاد و کار طاقت فرسا و شناخت حیله های اجتماعی است. که 
فقط در مردان موجود است. 


3. ِِ زنان استثنا هستند و بر شوهران خود برتری دارند و می توانند 

ظایف سنگینی را به عهده بگیرند. همان طور که در مردان نیز موارد 
۳۹ وجود دارد, اما در وضع قانون نوع افراد مدّنظر قرار می گیرند نه 
تک تک افراد. 


پس, از آیه فوق استفاده می شود که هر مردی بر هر زنی مقدم نیست, 
را آری؛ برخی زنان جهان, 
مثل فاطمه علیها السلام. مریم و زینب علیهما السلام. بر بسیاری از 
مردان و زنان جهان برتری دارند. 

4. یردان مدیریت ه نوادی به رده مطلیی: ا رززشتن 0 ای 
که ری تم خانواده هستند.(2) پس این مطلب 
دلیل برتری جنس مرد بر زن نیست. برتری افراد بر هم دیگر در گرو 


ایمان, علم, تقوا و جهاد است. پس؛ , همانطور که ممکن است شخصیبت 
معنوی و علمی یک معاون از رئیس خودش بالاتر باشد, 
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1- (1) به اصطلاح, جمله ی ۳ فوق, خبری است نه انشایی با ارزشی. 
ی اقا ای اه 


ممکن است شخصیت انسانی و معنوی و علمی زنی از شوهرش بالاتر 
باشد. 


اه فوق اشاره به حقوقی دارد که خدا برای زنان در نظر گرفته است ؛ 
(1) یعنی انجام مسئولیت ها و وظایف زن متقابل است و در برابر ان از 


0. تربیت زنان سرکش(2) مراحلی دارد؛ نخست موعظه, سپس قهر و در 
اخر تنبیه بدنی؛ و تا وقتی می توان به مراحل پایین تر اکتفا کرد, نباید از 
مراحل بالاتر استفاده کرد. البته تنبیه فقط برای انجام وظیفه است, نه کینه 
و انتقام ؛ از این رو در ایه بیان شده که هرگاه زن آگاه شد و دست از 


کردن افراد به انجام وظیفه موثر واقع نمی شود به تنبیه متوسل می 
شوند که گاهی به مجازات های شدید می انجامد. اما اسلام در مورد زنان 
سفارش کرده که باید تنبیه بدنی آنان ملایم و خفیف باشد. به طوری که 
موجب شکستگی, جراحت و باعث کبودی بدن او نگردد.(3) در برخی 
احادیث از امام باقر علیه السلام حکایت شده: «با چوب مسواک بزنید». 
4) 


8 برخی مفسران صاحب نظر مفاضر بران اند که آیه ی فوق نوعی نسح 
ندریجی است؛ یعنی اسلام برای مبارزه با عادات ۳ جاهلیت در مورد 
زدن شدید زنان و ستم به آنان, از سیاست گام به گام استفاده کرده است 


و در گام اول 
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1- (1) جمله «بما حفضاه الاه. 

2 (2) «شوز» در اصل به معنای زمین مرتفع و بلند است, و در این آیه 
کنایه از نان سر کش و ظغیان. کر است. که.در مه مرخله.با آنان: برخورد 
می شود. 

3- (3) التبیان, ح 3, ص 191؛ تفسیر نمونه, جح 3, ص 373؛ جامع البیان, جح 
5 ص‌‌ 4 والذر المنثور, 3 و۳ ص‌ 522-3. 

4 (4) تفسیر صافی, ج 1, ص 449. 


و به صورت مقدماتی به آنان می فرماید که در هنگام سرکشی زن او را 
به آهستگی با چوب مسواک بزن, تا در گام های بعدی این عادت زشت را 
از مردم بزداید و انان را به راه صحیح هدایت کند. همان طور که با همین 
روش, برده داری را از جامعه ی اسلامی زدود.(1) 


9. همان طور که در آیه تنبیه بدنی زنان در هنگام نا فرمانی و طغیان 
مطرح شده است, در مورد مردان نیز چنین است؛ یعنی اگر مردی از 
فظانت شود قخای. کرو تسه .مق کرده وم حتف مخاز ات نون می شود: وی 
جون این کار غالبا از عهده زنان خارح است, حاکم شرع موظف است که 
فزدان معخاف, را از راه های گوناگون, از جمله تعزیر (مجازات بدنی) به 
وظایف خود وادارد.(2) 


10 در این 1 به دو دسته از زنان اشاره شده است: اول زنان سرکش و 
دوم زنان ثرا یسته که سه ویژگی دارند: الف) صالح هستند ؛ ب( فروتن و 
فرمان بردارند؛ ج) رازدار و حافظ اموال, ابرو و ناموس شوهر در غیاب او 
0 

هم به تصویر می کشد تا مردم با مطالعه ی سرنوشت انان راه صحیح را 
آموزه ها و پیام ها 


1 مدیریت خانواده با مردان است (هر چند زنان نیز جایگاه و حقوق 
شایسته ای دارند). 


2 بانوان, زنان شایسته و سرکش را بشناسند (و راه خود را انتخاب کنند). 
3. بانوان باید زنانی شایسته. فروتن. فرمان بردار و رازدار شوهر باشند. 
4 زنان شایسته را مرحله به مرحله تربیت کنید. 

5. هیچ مردی حق تعدّی به زنان شایسته و فرمان بردار را ندارد. 
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ات ویو وم و1 
2 (2) تفسیر نمونه, جح 3 ص‌‌ 274 و تفسیر صافی, همان. 


2 - تفاوت ها و اشتراک های زن و مرد در چیست و مبانی و آثار آن کدام است ؟ 
در این مورد چند مطلب وجود دارد. 


زن و مرد هر دو انسان و دارای جسم و روح الهی هستند و حقوق اساسی 
مشترک دارند, از جمله: حق حیات. حق ازدواج. حق مالکیت. حق شغل, 
حق تعلیم و تعلم, 4 
قرآن بر آن تأکید شده است. (من عمل صاحاً من دکر او ثي و هو مو 
لح خباة طََه و لعرتَهم اد هم یأسَن ما کابوا عمَلَونَ)1 ؛ «هر 
کنتن. از زدیا ین آکار] شاسته 1 اتجام دهد در .حالی که او مقمن 
است, پس قطعا؛ اق رنه زندکاتن پاکیزه ای زنده می داریم؛ و قطعاء 
مزدشان را طبق بهترین چیزی که همواره انجام می دادند, به آنان پاداش 
خواهیم داد». 


ب) تفاوت های زن و مرد 


1 - تفاوت های جسمی مثل قد, وزن. قدرت جسمی, حجم مغز و. ۰ که 
معمولاً در مردان بیش تر است. از اين رو در اسلام وظایف سنگین تر مثل 
جهاد به عهده مردان گذاشته شده است که تفاوت اجرایی است. 


2 - تفاوت عاطفی زنان نسبت به مردان بیش تر عاطفی و صبور هستند. 
از اين رو زنان مادر و مردان پدر می شوند از این رو زن وظایف خاص 
خویش را در ِِ از کودک, و مرد وظیفه تأمین هزینه زندگی او را به 
عهده دارد. و نیز وظایف و شغل هایی که دخالت های عاطفی ۳9 
می رساند مثل قضاوت و رهبری به 


ص :44 


عهده مردان گذاشته شده است. 


3 قفاوت یی که نان کش لیف تباید و شمیت یکی دار 
ولی مردان جلسمی خشن تر دارند. از این رو محجدودیت هایی برای طرفین 
وضع شده است. 


حجاب زنان باید کامل تر باشد تا موجب تحریک جنس مخالف نشود و در 
مسأله نگاه مردان حق ندارند به غیر از صورت و دو دست زنان نگاه کنند. 


البته مرد و زن به عنوان دو همسر لازم است نیازهای جنسی هم دیگر را 
براورده کنند. 


نکات مهم 
اول. زن و مرد در انسانیت مساوی هستند و حقیقت انسان که روح الهی 
اوست در هر دو وجود دارد و اماده کمال است و تفاوت ها در مباحثت 


دوم. تفاوت ها و مشترکات زن و مرد امری طبیعی است که لازم است بر 
سا ان ها فا وی اشهاستساست اه 


سوم. همیشه تساوی به معنای عدالت نیست. بلکه عدالت در این گونه 
فوارد با تعسم کالیت:و مشئوانت ها به آنداوه توانانی و امکانات حاصل 
می شود. یعنی هر چیزی سرجای خود قرار گیرد. 


اگر یک نفر معلم از افراد کلاس امتحان بگیرد و استعداد و تلاش و جواب 
ام هام ماوت اس ولیام یه ان ها رم مشاه ها هید 
به صورت یکسان تنبیه کند عدالت را برقرار نکرده است. 


چهارم. تفاوت وظایف و حقوق زن و مرد معنای ارزشی ندارد. یعنی به 
معنای برتری یک جنس بردیگری نیست بلکه این ها تفاوت های حقوقی 


۱ مت اه نیش ایا لت ارام موی ی ند کف ند 
۳ 
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در دو جنس زن و مرد وجود داشته باشد. پس اگر مدیریت بیرون خانه به 
عهده مردان گذاشته شد که توانایی جسمی بیش تری دارند و مدیریت 
درون خانه به عده زنان که بعد عاطفی قوی تری دارند. نمی توان انکار 
کرد که برخی زنان توانایی های جسمی و کاری خاص دارند که از مردان 
قوی تر است و بالعکس برخی مردان بعد عاطفی قوی تری نسبت به 
همسر خود دارند که برای تربیت مناسب تر هستند. ولی قانون نمی تواند 
تام استاها پاش کی باه عالت افراد وه موس 


ششم. در مورد تفاوت وظایف و حقوق زن و مرد در قرآن و اسلام لازم 
است تکام نفد انشتهة باشیم. مثلا حقوق اقتصادی زن و مرد را کامل 
ببینیم که اگر ارث زن کم تر است ولی هزینه زندگی خانوادگی به عهده او 
نیست و مهریه را دریافت می کند. از اين رو کمبود او جبران می شود و 
در عوض مرد که ارت نمی کرد 3۰09 
مهریه می پردازد. 


عقل, عدالت و مصلحت (حکمت) سامان یافته است و لازم است عرف با 
انها ات شود هرا کدی ار است اما اراد رها بات 


است. 


هشتم. حق در برابر تکلیف است. هر کدام از زن و مرد اگر تکلیفی سنگین 
باشیبک بر گهده آنها کداشتته شده, دز بو ان آن حقوفی داز ند. 


(و الَمْطلّفات بترتَسن لسن تلائه فزوء ء و لا تجل له آن بیش ما حَلَق 
ال فی ارحامهة نکن ون بل و قم اج و ِعوللْهَنَ احق بردهنّ فی 
دیک ان آراژوا اضلاحاً و له متْل الذ 0 یروف و للاجال عَلهن 
رجة و ال عریژ عکیخ)1 ؛«و زنان " ۱ 
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طلاق داده شده؛ [باید ] مدّت سه مرتبه عادت ماهانه بر خویشتن انتظار 
کشتند و اکر چم خدا و روز بازنسین امان :دازند برای. آنها حلال. تیسیت که 
آنچه خدا در رجم هایشان آفریده, پوشیده دارند؛ و در این [مدت ]. 
هرا سان نایمار نون انا ره رید کرک )رس اما ترنهه آکر 
خواهان اصلاح باشند؛ ۰ و برای آن (زن ( ان_ (حقوق) پسندیده قرار داده 
شده, همانند آنچنان (وظایفی) که به عهده آنان است؛ ۰ و مردان بر آنان 
رتبه دارند؛ و خدا شکست نایپذیری فرزانه است». 


نهم) چهار رویکرد متصور در مورد جایگاه ژن و مرد 

الف) نگاه قبل از اسلام (جاهلیت)؛ برتری مرد بر زن (مردسالاری) 

ب) نگاه فیمینیستی؛ برتری زن بر مرد (زن سالاری) 

ج) نگاه فعلی در جهان؛ تساوی مسئولیت ها و حقوق و مجازات های زن و 
مر د. 

د) نکاه :قر انی ‏ تن و مود مکفل, یکذیکر :در حقوق و مسئولیت: ها .هستند: 
که بر اساس اراده شارع بر مبنای فطرت. خلقت. عدالت و مصلحت تعیین 


شده است. 


نگاه نوع اول و دوم موجب زیان به جنس مخالف می شود و نگاه سوم با 
رح های جسمانی (خلقت) و روانی و روحی (فطرت)؛ و گاهی با 
عدالت و مصلحت ناساز گار است. از این رو بهترین رویکرد همان نگاه 


0 ۳0 ۳ ۱/۱ 
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3 - وضعیت زنان قبل از اسلام چگونه بوده است ؟ 
وضعیت زنان قبل از اسلام در سه حوزه قابل بررسی و توجه است. 


آن چه از گزارشات تاریخی, شأن نزول آیات و... بر می آید آن است که 
زنان در دوران جاهلیت عرب وضعیت اسف باری داشتند که به برخی ان ها 
اشاره می شود. 


1 سبرخن افراب:هران‌خوو وا از ترس اعارت نا فقو یدود کور می 
کردند که قران با این پدیده شوم مبارزه کرد. 


تِ 


۶ 


(و [ذا المَوَو ود سیْلَت * بای دلب فیِلَت)1 «و هنگامی که از دختر زنده به 


که 


گور شده پرسیده شود: * به کدآمین پیامد (گناه) کشته شد؟ ». 


را ممنوع کرد. 


(و لا تنکخوا ما تکح آباوْکمْ من الثساء الا ما قَدٌ سَلّف اه کان فاجشة و متا 
5 ساء شییلاً)2 «و زنانی را که پدرانتان به ازدواج (خود) در آورده اند, به 


همسری نگیرید ؛ مگر آنچه به تحقیق در گذشته انجام شده است؛ [چرا] که 
آن, زشتکاری و کینه (ساز) و بد راهی است». 


3 - با زنان هم چون حیوان برخورد می شد و حقوقی برای آنان قایل نبودند 
و گاهی آنان را به شدّت می زدند تا شکنجه روحی شوند. که قزر افو آزن ند 
ایکا اسان ساسا سا 
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- ازدواج های غیر صحیح مثل نکاح بدل. مقت, خدن؛ 


(لا یل لک التساء من بَغذٌ و لا آن تبال بخ من أژواج و و َغجبک خسنهن 
الا ها کت یفیک و فان الم عل جت شیتء رقیباً/1 ؛ «بعد از (اين 
دسر ان رورا ان وان که هش رای گرد ان گزین آنان کنی. 
بر تو حلال نیست ؛ هر چند نیکویی آنان تو را به. شگفت آورد: مگر انچه (از 
کنیزان) مالک شده ای ؛ و خدا ی ی است». 


(و من لم َستطغ ملک طولا آن یلک الْمْخْصناتِ الْمْوْناتِ قین ما ملک 
منک من فَتیایَکم الوّمنات, و اه علمْ بایمانم یفص من بقّض 
قانکخوهنَ بان مهن و نو هن أجُورَهن 7 بالْمَعژوف مُحضنات عَیرَ مسافحات 
و لا مُتَخْذاتِ آجدان قاذا آحص ان نت بفاجّه قَعَلَْهن نِضْف ما عَلی 
لْفعضنات من العذاب دک لِعن خشی القتت متکم و آن تطیژوا عبر کم و 
الله عفور رجیم)2 ۰ «ونهر کین آزشها که از تظر مالی توانایی تدارد کهبا 
زنان پاکدامن [آزاد] ممن ازدواج کند. پس از دختران جوان سال مومنتان 
که مالک شده اید, (به ازدواج خویش در ورد ۰) - و خدا, به ایمان شما آگاه 
بز آمفت » برخی از ها ار‌برکی دیگر] ند بش انار با رکفت تواده 
شان به همسری در آورید و مهرشان را به طور پسندیده (طبق عرف. به 
خود) ایشان بدهید؛ (به شرط آن که) پاک دامنان غیر زشتکار (غیر زناکار) 
باشند و دوستان پنهانی نگيرند. و هتگامی ک: شه‌هردان شدنجه بس. آکر 
مرتکب [کار] زشت (زنا) شدند, پس بر آنان نیمی از عذاب (و با 
ات اس رای اما اس ی اس تا رای از رای 
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از به زجمت افتادن (و گناه کردن خویش) هراسناک باشد, و [لی ] شکیبایی 
کردن برای شما بهتر است؛ و خدا بسیار امرزنده [و ]| مهرورز است». 


1 های غیر صحیح مثل ایلاء و ظهار؛ 


چ أ 
لاه 5 هم ون کر من لْقَول و رورا و ان ال لعف عفُوژ و الذین 
نطاهژون من نسائهم ‏ ثم یَعودون ما قالوا فتخریژ رقبم من قبل آن یِتماسّا 

توعظون به و الله بضا تعملون حَییژ)1 ؛ «کسانی از شما که زنانشان 

1 ظهار می کنند (و مادر خود می خهانند): آتان مادرانشان نیستند؛ 
مادرانشان جز کسانی که آنان را زاییده اند نیستند و قطعا, آنان سخن 
نامند و باظل.می کویتد " ومتتلماء خدا بخشانندم:|۵] جنسیان آمززنده آنشت 
* و کسانی که زنانشان را ظهار می کنند (و مادر خود می خوانند), سپس 


از آنچه گفته اند بازمی گردند, پس پیش از آن که با هم دیگر تماس گيرند, 
ازاد کردن بنده ای (بر انا واجب انیت ان (چیزی است که شما) بدان 
پند داده می شوید؛ و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است». 


(لذین یُوْلوتَ من نسائهم تربص ارَبِعه آشهر فاِنْ فاوٌ قَِنْ اللة عفر رَحیمٌ)2 
؛ «برای کسانی که [سوگند یاد می کنند تا | نسبت به زنانشان کوتاهی کنند, 


چهار ماه انتظار [و مهلت] است؛ و اگر باز گردند. پس (چیزی بر آنها 
نیست چرا)؛ که خدا بسیار امرزنده ی مهرورز است». 


- انحرافات جنسی؛ 


(الرَانیَة و الرانی قَاجلدُوا کل واجد منَهُما ما 
فی دین 
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له ان تنم تومئون باللّه و الیِم الأخرِ و لَیِشْچَدٌ_عغدابهما طایقَةٌ من 
الَمْومنین)1 ۰ «زن 0۲ ژناکان هد نیگن از آن دو را صد صربه 
تازیانه بزنید ؛ و اگر به خدا و روز بازیسین ایمان دارید, نسبت به آن دو, در 
(کار) دین خدا هیچ دل سوزی شما را گرفتار نکند؛ و باید دسته ای از 
مقمنان مجازات آن دو را مشاهده کنند». 


- نفی حقوق زنان و دخترکشی؛ 


(5 ادا وود تشخلرق ِ بای دب قَیلرک)2 9 قتحافن که از دختر زنده به 
۳۳ شده پر سیده شود : * «به امین پیامد (گناه) کشته شد؟ ». 


ب) در میان ایرانیان 
1 - آمیزش با زنان نامحدود 
در تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان می 


نویسد. : شمار زنانی که مردی می تواننست بگیرد نامحدود بود و گاهی در 
اسناد یونانی دیده شده است که مردی چند صد زن در خانه داشته است. 


2 - آمیزش با همسر دیگران 
در زمان ژوستی ین چند نفر از فلاسفه رومی که مورد اذیت ۵ شاد 


مسیحیان قرار گرفته و نمی خواستند مذهب مسیح را قبول کنند روم را 
ترک گفته و به دیار خسروپرویز پادشاه ایران بثاه می آوردند و در آن جا 


چیزی که موجب حیرت آن ها شد این بود که نه تنها تعداد زوجات مر سوم 
بود بلکه مردها با زن های دیگران امیزش می کردند.(1) 
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1- (3) نظام حقوق زن. شهید مطهری, 374-373. 


ج) در میان رومیان 


هر چند رومیان قوانین و حقوق پیشرفت به زیادی داشته اند اما عقیده آن 
ها ان ای اس موم ات ماو وا سلت فارا ین دنه اسای 
برای حشر در روز قیامت لایق نمی دانسته اند در نظر رومیان زن مظهر 
شیطان و اواع ارواح موذیه بود. از این جهت در خندیدن و سخن گفتن از او 
جلو کیری. می: کردند و اکترا دهان او زا جز.در ههوارد خوردن می بستند در 
روم زنان هميشه تحت کفالت بودند و احتیاج به قیم داشتند و پس از مرگ 
مانند اشیاء به ارث برده می شدد.(1) 


ص :52 


1- (1) نگاهی به جایگاه زن در اسلام, صادقی, ص 32. 


قرآن کریم شخصیت و حقوق زنان را احیا کرد خدمات فران نه تردق 


الف) قرآن اعلام کرد که زن انسان است و همه انسان ها از یک گوهر و 


ریشه اند؛ 


با أُا الثاسن الوا رَبْکَم الذی حلَقکُمْ من تفس واچده و حَلَق منها روجها, و 
۰ ۳9 و یساء و افو اللع الدی تسائلون به و الاحام لٍن اللة 
0 یک قیبا)1 «آای ۳ [خودتان را) از [عذاب ] پروردگارتان 9 
و از آن دو, 1 و زنان فراوانی منتشر ساخت. و خودتان را از 
[عذاب ] خدایی که به (نام) او از هم دیگر درخواست می کنید. نگه داری 
کنید و آخودتان را از ضرر قطع رابطه با ] خویشاوندان [حفظ کنید, چرا] که 
ب) زنان نمونه را الگوی همه مردان (و زنان) مومن معرقی می کند؛ 

(و صرّت اللّهُ تلا یلذین آمئوا امرأت فرعون ٩‏ قالت رب ابّنر ی فندیف زا 
هی اجه و تکبی من فرعون و عمله و تجبی من موم الطالمین)2 : «و 
خدا| برای کسانی که ایمان آورده اند متّلی زده است: زن فرعون. هنگامی 


که گفت: پروردگارا! خانه ای برای من نزد خود در بهشت بساز و مرا از 
فرعون و کردارش نجات بخش و مرا از گروه ستمکاران نجات ده ». 
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توص کف لقن آقلادکر ال کر عان خص الامتحا بشما دراه 


فرزتدانتان تفا رن می کند که بر آی‌بسسن: ها رازه ورام ارث) دو 
دختر باشد». 


د) حق قصاص زنان را به رسمیت شناخت؛ 


(پا أبّا لین آعلوا کیب عَلكمْ الفصاص فی القثلی ار لخد و 

بالعند و الأئثی بالأئئی قمن غفی له من آخیه شَی قائباغ ۹7 ۲ 1 
یه یاخسان ذلک تحفیف من ریبک و رَحْمَه قَمَن اغتدی بَعْد دک له عَذابٌ 
لی)2 ؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید, (حکم) قصاص در باره ی کشتگان 
بر شما مقرر شده است: آزاد عوض آزاد, و بنده عوض بنده, و زن عوض 
کی کار ترا ادا را فا ار 
پس (راه) پسندیده در پیش گیرد و به نیکی [خون سا به او بپردازد؛ 
این؛ تخفیف و رحمتی از طرف پروردگارتان است ؛ بو کی کف هد ان اد 
تجاوز کند, پس عذابی دردناک برایش خواهد بود». 


(و آئوا الساء صَدُقاتهن نِحْلَة قاِنْ طبْن لَکُمْ عن شیء ملة تفسا قکلْوة هنیناً 
مرینا)3 ؛ «و قهریه های زنان را (به عنوان هدیه یا) بدهی به آنان بپردازید؛ 
هاکز به میل خمدضان خی راز آن‌شا مها ایند ار آن را کمارا رداک 
و) دل چسب بخورید». 


و) ارزش دادن به دختر؛ 
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((ا اعطینای الکوتت فضل لز ی و انحز ِنّ شایتک هو ات10 ؛ «در حقیقت 
ما به تو (نیکی) فراوان عطا کردیم ۶ پس برای پروردگارت نماز بگزار و 
(شتر) قربانی کن * [چرا] که فقط (دشمن) کینه توز تو بریده نسل 


است». 


ز) از ظلم به زنان (مثل زنده به گور کردن آن ها) جلوگیری کرد؛ 
(5 ادا المَووْده سل ۲ بای دلب قتَلَت)2 «و هنگامی که از دختر زنده به 
_ شده پرسیده شود: * به کذآفین پیامد (گناه) کشته شد؟ ». 


(و ٩۱‏ قالت الْمَلایْکَة یا مریم ام ال اطفاي و ری و اضطفاي علی 
نساء العالمین)3 ۳ 7 آرید) هنگامی که فرشتگان گفتند: «ای مریم ! 
در حقیقت خدا تو را برگزیده و تو را پاک ساخته و تو را بر زنان جهانیان 
(هم زمانت برتری داده و) برگزیده است». 
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اه تاش مه سامت نا ان با خاگان این متفانی عار؟ 

در این مورد توجه به چند نکته لازم است تا معنای آیه روشن شود. 

اول. جمله (الرّجال قَوّامُون عَلی التساءع)1 به دو صورت می تواند تفسیر 
شود : 

الف) جمله خبری «مردان مایه پایداری زنان هستند».(1) 


که خبر از یک واقعیت خارجی است که از نظر روان شناختی و جامعه 
شناختی زنان نیازمند تکیه گاه هستند و دوست دارند بر مردی مقتدر تکیه 
کتتد و گر ان از این واقعیت خبر داده است. 


ب) جمله انشائی «مردان باید مایه پایداری زنان باشند» (و زنان باید بر 
مردان تکیه کنند) و مدیریت باید با مرد باشد. بر این اساس یک دستور لازم 
الاجراء است.(2) البته با توجه به جواز استعمال لفظ در بیش تر از یک 
معنا مانعی ندارد که آیه فوق به هر دو معنا آید. 


دوم. «قوامیت» به معنای مختلف مثل سرپرستی, ریاست, کارگزار, 
مدیربت و حمایت می آید.(3) و این مدیریت در آیه فوق با توجه به سیاق 
درون آیه مربوط به مباحث خانوادگی است. 

مدیریت خانواده می تواند به پنج صورت سامان يابد. 

1 - مردسالاری 

2 - زن سالاری 

3 - مدیریت هر دو 
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1( رود که تصونهزخ درض 369 


2- (3) ر. ک: تسنیم, ذیل آیه. 


4 7 مدیریت هر هیچکدام 


5 - تقسیم مدیریت (مدیریت برون خانه با مرد و مدیریت درون خانه با 
زن) 


مورد اول و دوم منتهی به تک قطبی شدن خانه و استبداد می شود و مورد 
سوم به تعارض می انجامد و مورد چهارم به هرچ ومرج منتهی می شود 
بنابراین بهترین راه تقسیم مدیریت است که در ایه فوق به مدیریت مرد 
اتا ‏ رسشت اس ها لاس ی سس مص مت ی 
انامه علی علنه اللام و حصرت رها نها الشساام) سس ده است. 
ی انتلام راتس هرا اتساب کره ها رات مزوو رن سار ارت 
است چرا که معمولا" عقل معاش مردان و استقامت آن ها در برخورد با 
مشکلات بیرونی بیش نز تر از زنان است و در برابر قدرت عاطفی و هنر و 


تیوک مبناي اين تقسیم مدیریت در روحیات زن و مرد و در خانواده 
مطلوب قراتی جستجو مي شود که اولا مردان موظف هستند هزینه 
زندگی را بپردازند (و بما فقو من افولم ام پس مدیریت اقتصادی و 
اجتماعی خانواده در دست آن ها قرار می گیرد تا توان این کار را پیدا کنند. 
به عبایرت دیگر همان طور که گذشت حق و تکلیف ملازم هم دیگر هستند. 
و ثانیً همان طور که گذشت مدیریت برون خانه با روحیه مرد و مدیریت 
درون خانه با روحیه زن سازگارتر است. (بما قصّلّ ال : بَعصَهَّمٌ علی 


بَعَضٍ)3 . 

چهارم. تعبیر قرآن «الرجال» است نه «الرجل» یعنی جنس مردان مایه 
پایداری جنس زنان هستند. نه تک تک افراد, و همان طور که گذشت 
قوانین برای غالب 
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1(1) بحارالاتوار ع 23.ص 51 


افراد وضع می شود هر چند که برخی از زنان (مثل فاطمه علیها السلام و 
زینب و...) در تاریخ استثناء هستند. 


پنجم. تفاوت مدیریت زن و مرد در درون و برون خانه معنای ارزشی ندارد 
یعنی این مطلب دلالت ندارد که هر مردی بر هر زنی از نظر معنوی و 
1 
م ما 


ششم. گاهی مرد در برابر زن است و گاهی مرد در برابر همسر است و 
در این ایه مورد دوم است و در منابع اسلامی موردی نداریم که جنس مرد 
را بر جنس زن برتری داده باشد.(1) 
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1ص 4 


6 - (وَاصْربُوهنّ) در آیه 34 نساء به چه معناست و آیا زدن زنان جایز است ؟ 
در این مورد با توجه نب تفنتیر آچه عنایت به چند نکته لازم است. 


الف) این آیه در صدد نعیین تکلیف زنان سرکش ازدواج کرده (نه مطلق 
زنان) است که ادامه زندگی مشترک خود را به خطر انداخته اند. از اين رو 
قرآن توصیه می کند که طی چند فرخله با آنان برخورد شود : 


اولاً موعظه و پند داده شود. 


تاثیاً هرد در بستر از او جدا شود تا دست از رفتار ناپسند خود بردارد. 


التاً به صورت آرامی تتبیه شود. که البته اين آخرین راه حل است که در 
صورت ضرورت عمل شود و مساله زن ازاری نیست بلکه تنبیه فرد خاطی 


ب) در مورد تنبیه زنان سرکش (ناشزه) در احادیث اسلامی آمده است که 
با چوب مسواک بدون ان که سرخ يا سیاه شود عمل شود. یعنی به صورتی 
نرم و نا زکشانه زده شود. 


«عن التنی ضلی اللة علید و آله» ضرب: بالشه‌ای 121.4 


«عن ای ضلی الله کلیه ور الم اذا قصینکم. فی: آلمعرفوت, وبا غیر 
مبرح».(4) 


ج) اگر مردی زن خود را به صورتی بزند که سرخ و سیاه شود یا منتهی به 
شکستگی گردد. حکم قصاص جاری می شود.(5) 
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1- (1) هر چند «واو» به معنای ترتیب نیست اما معنا دارد. یعنی از خفیف 
به شدید منتقل شوید. 

2 (2) تفسیر تبیان: شیح طوسی, ذیل آیه 4 نساء. 

3- (3) تفسیر نورالثقلین, ج 1. ص 478. 

4 (4) تفسیر الذّر المنثور. جح 2 ص 195. 


5- (5) تفسیر من وحی القرآن, علامه فضل الله, ج 7, ص 228. 


د) در اين آیه احتمال نشوز مترتب بر آن موعظه است و جدا کردن بستر 
بعد از تحقق نشوز است ؛ و زدن (تنبیه) بعد از اصرار بر نشوز است وگرنه 
صق نا احسمال ند نی وهای تا رونت کرد کسا اینکه عاحت مدا 


الناضره, شیخ یوسف بحرانی می نویسد: 


«فیکون معنی الاأیه (و اللأتی تخافون تشُورَهّ) فعظوهن فان نشزن 
فاهجروهن فی المضاجع فان اصررن فاضربوهن»؛ (1)«پس معنای ایه اين 
است: اگر نشوز کردند پندشان دهید و اگر در مرحله بعد از بسترشان جدا 
شوید و اگر اصرار کردند. بزنید». 


مه -) زدن زنان یک دستور بازدارنده اسلامی است که به نوعی زنان 
سرکش را می ترساند ولی در طول تاریخ اسلام حتی یک بار گزارشی 
نیافتیم که پیامبر صلی الله علیه و اله يا اهل بیت علیهم السلام همسر 
خویش را زده باشند. 


حتی نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله این عمل را سرزنش 
فزشوکیه هی آلسی صلی الله عابه.و ال انضروا اقاء الله عن رسول 
اللت انصتت اد کم الخر ام تم مطلی معا و دانسا را رو 
آبا بکت از.ضنما همترش..را می زند. میم می خواهد. با او فمتشتتر 
شود؟ ». 


و) پذیرش زدن زنان به صورت نرم در قرآن زمینه ساز تغییر فرهنگ_ عرب 
جاهلن و تسخ تدر بجی آن استت(وا] که تسبت به زنان خفا می کرده انفا ۱ 


زنده به 
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اه سای ارم این ح اصض 9و رارالاضوا ۳ در 
سخن صاحب حدائثق این گونه است :«وظاهر جماعه منهم المحقق فی 
التفر این العلامه فی العواند حعل الامور الللانه مت لم غلی: الحا لین - یر 
ظهور امارات التشوز و تحفقم باعل فانهم.جفلوا الفعظ,الهعر ادا 

خر مارا ات وا حصوا بالع وا ع ی نون 
قولتکی مرا اب فساها فی اماب تقضیاا اخر فحلوز افو االان 
مت نمی هر انب تاه من خالیا قمع فقو ابارات السشوه قتصر علی 


تا و مه ین الا اش ان اد ایا اس 
انتقل الی الضرب».  .‏ . 

2- (2) تفسیر المیزن, ذیل ایه 34 نساء 

3- (3) ر. ی شبهات وردود, ایت الله معرفت ص 50 74-1 1. 


گور می کرد و حقوق آنان را پایمال می نمود و زدن آنها با شدت امری 
عادی بود. و همین شیوه قرآن در طول تاریخ در مدت کمی تأثیر گذاشت و 
زنان جامعه اسلامی به چنان جایگاهی از عزت و احترام دست یافتند که 
مثل فاطمه علیها السلام و زینب علیها السلام تربیت شدند و امام علی 
علیه السلام در شأن آن ها فرمود: «المر آه ریحانه»(1) زن گل است. 


ز) حکم زدن افراد سرکش 9 به زنان ینت و در قران کریم از 
نشوز و سرکشی مردان نیز سخن گفته است (بَعْلها تُشوزا)2 ؛ «سرکشی 
پا زویکزدانی شوهرش» و با الفغای خصوصیت اٌ انة 34 نساء حکم ِِِ 
فی الجمله در مورد مردان سرکش هم می تواند اجرا شود. همان طور که 

برخی مراجع تصریح کرده اند که در صورت نشوز و سرکشی زوج که 
حقوق همسر خود را اداء نکند زوجه می تواند به حاکم شرع رجوع کند تا او 
را مجبور به انجام وظایف خود کنند و اگر انجام نداد او را تعزیر کنند.(2) 


ج) در مورد «فاضربوهن» تفسیرهای دیگری نیز شده است بنابراین چند 


1 - زدن نرم زنان با چوب مسواک (همان طور که گذشت و در احادیث 
اسلامی امده است) 


بررسی: در این مورد ممکن است از دو جهت اشعال شود: اول از جهت 
شید رهانات هعان ور که سای اشال کرده است بلی این اس ال 
سندی با اجماع مسلمین بر غیر مبرح بودن (شدید نبودن) زدن جبران می 
۳ 
(ضرب بالسواک و...) 
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2 (3) تحریرالوسیله, کتاب النکاح. مسئله 2, ص 919. 


نمی تواند از لحاظ سندی قابل اطمینان باشد و آیه را تقیید کند ولی اجماع 
جایز نیست ضرب شدید باشد.(1) 


و حداقل مرتبه زدن را مشخص می کند. همان طور که صاحب جواهر به 
نات وی رت ری ام ری 
که اجماع بر غير مبرح بودن زدن است همان طور که صاحب جواهر نیز 
رورس ها لام ی ی 
ات اه ایا امه ای رون ای ات 
الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال در مورد آیه فوق می نویسند: « تنبیه 
بدنی همان طور که در کتب فقهی نیز آمده است باید ملایم و خفیف باشد 
به طوری که نه موجب شکستگی و نه مجروح شدن گردد و نه 
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1- (1) تفسیر آلاء الرحمن, ذیل آیه 34 نساء. 

سوم کعفی در فا هر آلکا دی هه کدا الخام نی الضری: 
فیقتصن علی ما بعصل مفه‌طاعتها. فلایخور الزیاده علیه مغ ,حصول القرض 
اما و. خلنم سل سا عم الباتر له اسلم هم سیم سب لا اه 
منتهاه, ضروه منافاه اطلاقه الایه وما دل کت النهی عن المنکر و بعد عن 
حضول الفرش هه دانمار عضاها الی اطلاق کلمات الاصحات: نعم شقی 
اتقاء المواضع المخوفه کالوجه والخاصره و مراق البطن و نحوه و ان 
ایوالن الضرت: علی: موضت ماخده بل بعرق. قلی. الهواضه. الصلبه هراشا 
فیه الاضلاخ لااتشصی,والاسهام: بل فی المسالی آنه رم قضدن مطاعا. 
بل بدون القصد الماذون لاجله. وحصل بالضرب تلف وجب الفرم, لاطلاق 
ادلته. الذی. لاینافیه. الرخضه فیه: مع. ان المرحض فبه: غیر الععرفضش فن 
الظرنه کها اه عيم الصمان تصرب: ادلی الضمی ۳9 الذی یمکن 
الفرق بینهما بعد تسلیم ذلک فیه بان الضرب الزوج لمصلحته بخلافه فی 
ای اه ی وی تس لا رای بصع وس 
النیت. من الضوت: تحلات. التانی, والله العالمه. (ممتترک الوسایل:, باب 
5 من ابواب مقدمات نکاح, حدیث 2 و جواهر الکلام. ج 33, ص 213- 
212( 

3- (3) همان. 


باعث کبودی بدن».(1) 


مشابه این سخن از امام خمینی رحمه الله آمنده است.(2) و نیز آیت الله 
جوادی اقلی سخنی مشابه دارد.(3) 


2 - مسافرت. یعنی وقتی زن سرکشی می کند او را به مسافرت ببرید تا 
ار رده ار و رای 
مان عص کسام ی ام هه واه ای که اد وت سس 
خود ناراحت می شد به مکان دوری از مدینه به نام مشربه ام ابراهیم می 
رفت.(3) 


بررسی: احتمالات فوق با ظاهر آیه ناسازگار به نظر می رسد چرا که ماده 
«ضرب» اگر با «فی» متعدی شود (ضرب فی الارض) معنای مسافرت می 
دهد. 


3 - زدن زن با حکم قاضی دادگاه جایز است؛ مثل حکم قطع دست دزد 


(و السارق و السّارِقة قافطَعُوا یدیَهُما جزاء یما کُسبا تکالا من اللّه 5 اللَه 
هیر خکنما6 و و [و ] 
۰ [پیش گیرانه ] الهی, دست هایشان را قطع کنید؛ ؛ و خدا 
شکست ناپذیری فرزانه است». یعنی مرد باید به دادگاه نسبت به زن 
سرکش شکایت کند و اگر قاضی حکم به تنبیه کرد اجرا کند. يا بگوییم 
حداقل این مطلب در مورد مراتب 
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[- (1) یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ, ص 481. 

رش الحوسفلهه ه رصن ترجه مساله آول بح رش 

(3) تسنیم, ح 18, ص 576. 

(5) ر. ی هه اخمد ضرب الم ره 9 لحل 
الخلافات الزوجیه, ض‌ د5د. 9-۰ نیز مقاله بررسی تاریخی جایگاه زن در 
جاهلیت و قران با توجه به ایه ضرب. دکتر علی معموری - زهرا خوش 
سخن مظفر, مجله پژوهشنامه علوم و معارف, ج 6, ص 90. 


بالای ضرب جاری است. 


بررسی: اگر زدن زنان را مصداق نهی از منکر و یا نوعی تعزیر بدانیم در 
ان وروت رای مرافت ال ( ری که مش وم در ری دی و امه ررقی 
شود) حتما نیازمند حاکم شرع خواهد بود. اما سیاق آیه 34 نساء و آیه بعد 
که در مورد قاضی خانوادگی است می رساند که شارع در این آیات می 
خهاسته که مساله خاتواد مین یه کرد قاضی بیرونی نرود بلکه در درون خانه 
و فامیل حل و فصل شود. تس شیان. آیه با مطلت: قویق نمی سازد علاوم بر 
آن که ممکن است بگوییم حکم سارق با حکم ضرب زنان متفاوت است 
چون حذ سارق حدذ الهی است. 


4 - زدن زن نوعی حکم ترساننده و بازدارنده نسبت به زنان سرکش است 
مت ارات ان تست ار ایس بات ی اه اس اله رال بت 
عم اف ار ارات رم 

بررسی: : بازدارندگی حکم ضرب مثل احکام شدید دیگر هم چون حد زانی و 
ای اس یا ای ار اس اه ام 


ندارد. 


5 - حکم زدن زنان به صورت نرم زمینه ساز نسخ تدریجی این رفتارهای 


بررسی: این مطلب خوبی است که با برخی اقوال دیگر مثل قول اول 
(ضرب با مسواک) و قول چهارم (حکم بازدارنده و غیراجرایی) سازکار 


است. 


6 - این حکم مربوط به زن هایی است که مازوشیسم (آزار طلبی) هستند 
و از تظر روان. کاوی. تا زده تشوند ارام تمی کیرند.( ۱1 


بدون ضرب شدید و... نظر مثبت دارند. 


بررسی.: این مطلب می تواند مویدی در مورد برخی زنان بیمار و برخی 
زدن ها 


ص :64 


1 یر رن 175 


7 - از سخن برخی مفسران معاصر بر می آید که این زدن از باب اجرای 
احکام الهی بر زن که از باب نهی از منکر است.(1) و به نوعی مرد نایب 


پررسی: برای نهی از منکر شرایطی گفته اند از جمله شناخت منکر و تأثیر 
۳-۱ و این که شخص در حد قاضی آگاه باشد تا بتواند اجرا کند وگرنه زدن, 


ساقط و ممنوع می شود. بنابراین دیدگاه با دیدگاه سوم و چهارم قابل جمع 


است. 


8 ظاهر انه را اد کنیض ,و بجویيم .هر کوفه زدن زنان. ناشتته: توس 
شوهران جایز است. 


بررسی: این مطلب با روایات تفسیری (ضرب با مسواک) ناسازگار است. 
در ضمن اگر باب زدن زنان این گونه باز شود برخی مردان از آن سو۶ 
استفاده می کنند. 


علاوه بر آن که اين مطلب با سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت 
علیهم السلام ناسازگار است که گزارشی نيافتیم که همسران خود را زده 
باشند. بلکه در برخی احادیث اهل بیت علیهم السلام از زدن زنان منع شده 
است و آن را مستلزم قصاص معرفی کرده است و در ابتدای بحث گذشت 
که برخی مفسران نیز حکم قصاص را بر ایه فاضربوهن حاکم دانسته اند. 
(2) 


جمع بندی و نتیجه گیری 
«ضرب» زدن مطلق باشد و در صورتی که مقصود زدن باشد زدن نرم با 
ضمان و قصاص می شود. اگر نگوییم که مطلب نسخ تدریجی شده است. 
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1- (1) تسنیم, ج 18, ص 561. 


2 (2) مستدرک الوسائل. ج 14, ص 250. «انی اتعجب ممن یضرب 
امراته و هو بالضرب اولی منها لاتضربوا نسائکم بالخشب فان فیه القصاص 
ولکن اضربوهن بالجوع والعری حتی تربحو فی الدنیا و الاخره». 


جرا ارت ونان کم قر ار ارف عروان اسب الاک بل عط او افیا ۱12 


در این مورد توجه به چند نکته راه گشاست. 


الف) در قرآن سهم دختر رل اصصل قرار داده و سهم پسر را دو برایر اعلام 
کم اس کر فل 1 بیان اصل ارت زن اس و کر 
مر اس ری ی ی اسای ‏ عا ۱ ۳ 19۳ 
است جستجو شود. 


ب) رویکرد سیستمی به اقتصاد خانواده مطلوب قرآنی. 


آگر شاشمد افتصانی. هر شام را سا کته ار خظام تا این سورد بر ری 
قرار دهیم در نگاه ابتدایی به نظر می رسد که سهم خانم کم تر است اما 
اگر نظام اقتصادی خانواده مطلوب قرآنی را مد نظر قرار دهیم می بینیم 
که سهم اقتصادی مرد و زن عادلانه و حکیمانه در نظر گرفته شده به 
صورتی که تعادل اقتصادی در خانواده حاکم می شود. چرا که مردان در 
خانواده مطلوب قرآنی مسئول پرداخت تمام هزینه های خانواده هستند (5 
بما لقَفُوا من أموالهم)2 و نیز مرد باید مهریه خانم را بپردازد. 


از اين رو ارث دو برابر او در موارد فوق هزینه خواهد شد. اما زنان مهربه 
را از شوهر دریافت می کنند و هزینه ای در زندگی مشترک به عهده 
ندارند. علاوه بر اين که ارث خویش را به اندازه نصف مرد دریافت می 


تابواین حالت عاول ور افصاو خانواده برفرار میشفی ون عالی که اک 
ارت زن و مرد در نظام اقتصادی خانواده قرانی با شرایط فوق الذکر, 
مساوی می بود مستلزم 
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آن بود که اکثر ثروت در قطب زنان جامعه جمع شود و جامعه از حالت 
تعادل اقتصادی خارج می شد و این دستور حکمت امیز قران در برابر 
دستگاه های رقیب راهکاری اعجاز آمیز است که مشکل نظام اقتصادی در 
خانواده را حل می کند. 


در احادیث اهل بیت علیهم السلام نیز همین نگاه سیستمی به ارت داشته 
ایو ات امن ارت و موه این هار انان اند ارت 


غزم. آلضادن»غای السلام. ما سل عن خله اعظاء لت کر .صل. بط 
ا این ای الم ان لیسی عانها ها ِ وا ۰ 
الرجال.(1) 


عن الامام العسکری علیه السلام: ان المرآه لیس علیها جهاد ولانفقه 
ولاعلیها معقله.(2) 


«زن بر عهده اش جهاد و هزینه خانواده و دیه (خون بها) نیست». 


و مشابه اين روایات از امام رضا علیه السلام در علل الشرایع نقل شده 
است: کم ین مفربه ففه کر فتو فان تانید. کرده اثیت. ۱۱ 


ج‌( کارکرد سهم الارت زن و مرد در نظام خانواده متفاوت است. سهم 
الارت زن ذخیره می شود اما سهم الارث مرد هزینه زندگی و مهریه و... 
می شود بنابراین مردان نیاز بیش تری به سهم الارث دارند. 


د) زنان برخی از سهم الارث را مستقیم دریافت می کنند و بخشی از سهم 
الارث را غیرمستقیم (از طریق مهریه و هزینه زندگی که توسط شوهر 
پرداخت می شود) دریافت می کنند. بنابراین عملا سهم الارت آن ها 
متعادل می شود. 

0 -) قانون ارث بیش تر مردان نسبت به زنان همیشگی نیست بلکه گاهی 
در نظام تقسیم ارث اسلامی, زنان بیش نر از مردان ارت می برند و 
گاهی مساوی هستند. 
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ردان الخکمهر ۱ص 93 وه کافیر ررض 85 


2 (2) همان. 


برای ی ی ی مساوی هر دو 6/1 است (لِکل واجد 


منهْمَا السّدْسٌ 


و اگر بعد از مرگ کسی پدر و یک دختر ارث ببرند, سهم مرد 6/1 و سهم 
دختر 6/5 می شود. 


و( همان طور که گذشت تفاوت ارت ژزن و مرد» تفاوتی قانونی است و 
معنای ارزشی ندارد که اگر ارت مردی بیش تر بود پس ارزش معنوی, 
۱۳ 


ز) گرچه ارث برخی افراد ممکن است با دید جزیی نگر کم باشد اما در یک 
نگاه سیستمی و کل نگر کمبودها جبران می شود. 


برای مثال کسی که ارث کم تری می برد اگر فقیر باشد از راه زکات یا 
خمس.: ۱ خواهد شد. پس اگر کل اسلام پیاده شود تعادل 
اقتصادی در جامعه حاصل خواهد شد. 


ح: احکام الهی به ویژه تقسیمات ارت و رکعات نماز و مانند آن ها بر 
تاش حکمت الیش ساهان نامه است قلی اه مت رها توا عقل 
ما قابل دسترسی است با در روایات بیان شده است و گاهی بیان نشده و 
قابل دسترسی نیست چون عقل احاطه به همه اسرار هستی ندارد. 


این گونه احکام را تعبدی می نامند بنابراین م نباید انتظار داشته باشیم همه 
جزئیات احکام شرعی را بر اساس علت ها دریابیم. هر چند که بر اساس 
کت الق شمان باق هخا علین مصفول داد 


ص :60 


8 - چرا دیه زنان نصف مردان است ؟ 
در این مورد باید به چند نکته توجه کرد. 


الف).خساله فقوت خیم نان و مردان-در فیان امد انست: مر در اند 
2 نساء که خونبهای مقتول را در مورد قتل خطا مطرح می کند و نیز در 
ایه 178 بقره که به صورت غیرصریح به دیه اشاره دارد. ولی بین دیه زن و 
مرد تفاوتی مطرح نمی شود. بنابراین باید مساله را در سنت, احادیت و 
فقه اسلامی جستجو کرد. در دائره المعارف فقه مقارن آمده است: «دیه 
زن در فقه همه مذاهب اسلامی نصف دیه مرد است». 


البته فقهای مذاهب اربعه تساوی مرد و زن در قصاص را پذیرفته اند ولی 
شیعه و نیز عطا و عثمان بستی و احمد و حسن بصری از اهل سنت گفته 
اند نصف دیه سا دم مقتوله لازم است. 


,فقهاي رشیعه روایت ت امام علی علیه السلام است که به آیه 178 بقره 
. الأْنی بالٌنی) استدلال شده است.(1) 


ب) این مساله ای قانونی است و معنای ارزشی ندارد. اصولا دیه و بهای 
خون و صدمات جسمانی افراد بر اساس ارزش هه , معنوی, اخلاقی و 
اجتماعی افراد تعیین نمی شود وگرنه در بسیاری از موارد متفاوت می شد 
و اين مطلب در مورد زن و مرد نیز صادق است. یعنی در «دیه» رویکرد 
جسمانی به انسان است نه کل شخصیت انسان. 


ج‌( مرد در نظام خانوادگی و اجتماعی اسلامی دارای نقش های متفاوت با 
زن است و دیه او بر همین اساس تعریف شده است از جمله اینکه: 


ات سس و 


مردان وظیقه تامیره هنته زندکی.خانهوادم. را به. غمده دارند (یه. خلاق 
زنان) و به 
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1- (1) دائثره المعارف فقه مقارن, آیت الله مکارم شیرازی. ص 352. 


اصطلاح نان آوز خانواده هستند از این رو فقدان مرد ضربه اقتصادی 
بیشتری به خانواده می زند که لازم است با دیه بیشتر او جبران شود تا 
خانواده بتواند از نظر اقتصاد ادامه حیات دهد. برخی مراجع نیز به این 
فلسفه حکم دیه زن اشاره کرده اند.( ۱1 


2 - حالت بازدار ند کف 


مردان وظیفه جنگ و جهاد را به عهده دارند (به خلاف زنان) از این رو 
فقدان این عنصر جنگی به اجتماع و کشور اسلامی ضربه نظامی می زند 
از اين رو در مورد کشته شدن مردان سخت گیری بیشتر شده و فته آنان 
زیادتر شده است تا بازدارنده تر شود. به عبارت دیگر دیه زن کم نیست 
بلکه دیه مرد را زیاد کرده اند تا حالت بازدارنده بیش تر داشته باشد و از 
ضربات نظامی به جامعه جلوگیری شود. 

د( در اين جا پرسش دیگری مطرح می شود. 

دبه معمولا" برای امور زانتد کت و حوادث غیر عمد است که افراد فقیر 
خامم: معمهار نمی تدانه نله ناه و رنه وه لذا. اکن ساو حالی 


بر عهده ضعفاء جامعه می افتد. 


پاسخ: اولاً قانون برای عموم جامعه است نه فقراء و اغنیاء انیا حالت 
بازدارتدکی دیه برای همه است. ثالثا این مشکل فرهنگی است که افراد 


ه -) ا کر تفاوت دیه حکم شرعی است چرا در قوانین جدید ایران مقرر 
شده که دولت کمبود دیه زن را بپردازد تا کامل شود؟ 


جامعه از بیت المال کمبود دیه را جبران می کند نه اينکه قانون شرء 
عوض شده باشد. 


و) در اين جا پرسش دیگری مطرح می شود. 
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1- (1) آیت الله مکارم شیرازی, احکام بانوان سوال 988, ص 255. 


خزار دز ,ره 8 بقره فرمود (و الائنی بالّنی) یعنی اگر مردی زنی را 
کشت نمی توان آن مرد را قصاص کرد پس خون مرد رنگین تر است و 
مرد اگر بخواهد قصاص شود لا زم است خانواده مقتول نصف دیه مرد را 


پاسخ: اولا" قصاص مرد در برابر قتل زن جایز است لکن مشروط به 
شرایطی است. تاش دبه برای 7 ضرر اقتصادی است یس اگر مردی 
کشته شود ضرر اقتصادی او به خانواده (بر اساس خانواده مطلوب قرآنی 
که هزینه زندگی به عهده مرد است) بیش تر است از این رو لازم است 
نصف دیه او به خانواده اش پرداخت شود. وگرنه ضرر اضافه ای به خانواده 
بی گناه مرد زده شده است پس خون مرد نسبت به خون زن رنگین تر 
تالنا جفاوت تشر ایظ ‏ فضاضن فظلیی فاتونی. ات که یعتای آووشی خداره 
یعنی به معنای ارزش بیش تر معنوی و علمی و... افراد نیست. 


ز) آیا تفاوت دیه زن و مرد با عدالت الهی و آیاتی که ظلم را از خدا نفی 
هش کنر و یکسانی زن و مرد در خلقت (حلَقَکَمٌ من تفس واجدو)1 منافات 


ندارد؟ 


پاسخ: اولا عدالت همیشه به معنای تساوی نیست و عدالت اقتضا می کند 
که اهمیت نقش اقتصادی زن و مرد در هنگام فقدان آنها در نعیین دیه در 


نظر گفته شود که به خانواده بی گناه مقتول ظلم نشود تشر نم تنها ظلم 


ی مرد و زن یکسان است اما تفاوت دیه به معنای ارزشی نیست 
که حقیقت انسانی ان ها را متقاوت کرده باشد بلکه بحث دیه خون بهای 
اقتصادی است که مربوط به فقدان اقتصادی است نه بهای انسانیت افراد. 


یه 2و تاه (الخی بالو امالعیه ای بای ملق آآشته 
نیز برخی روایات که در وسائل الشیعه باب دیات امده است پس دیه زه و 
مرد 


ص :71 


مساوی است. پاسخ آن است که در همان وسائل الشیعه روایات متعدد 
داریم که به تفاوت دیه زن و مرد تصریح کرده است و آن روایات آیه فوق 
و روایات مطلق را تقیید می زند و سند ان روایات نیز در جای خود توثیق 
شده است.(1) 


ط) حکمت مربوط به دیه مرد (نقش اقتصادی مرد بیش تر است پس دیه 
او بیش تر است) در مورد کودکان, پیرمردان, جنین, از کارافتادان نقض 
می شود که نقش اقتصادی کم تری دارند ولی دیه ان ها بیش تر از خانم 


هاست. 


ی آن است که او قانون برای غالب افراد وضع می شود یعنی 
موارد استنناء داشته بانشد 9 موارد استثناء را می توان با احکام ی و 
حکومتی پوشش دارد. ثانیاً همین کودک و جنین مذکر اگر بزرگ می شد 
کارکرد اقتصادی او بیش تر می شد. 


ی) در عصر ما نقش اقتصادی زنان تغییر کرده و همانند مردان شده است. 
پس لازم است بر اساس حکمت فوق دیه انان مساوی باشد. 


پاسخ آن است که: اولاً بحث ما در مورد نظام مطلوب خانواده قرآنی است 
که نقش اقتصادی فد دوز آن زیادتر است. (چون هزینه ند کی. یه به عهده 


ادنتتت) 


ثانیا اگر در جامعه ای نقش اقتصادی زنان مساوی مردان شود می توان با 
احکام ثانوی و حکومتی مسأله د دیه را موقتاً ۰ تا بخ خانواده مطاوت 


ِ" نقش برتر اقتصادی مرد حکمت حکم است نه علت حکم و در 
روایات هم نیامده است. بنابراین اصل در مساله دیه همان روایات است 
که تفاوت دیه را فرموده اند. و آگر در جایی حکمت جاری نبود باز روایات 
از باب تعبد حاکم است. 


ص :72 


1- (1) ر. ک: معجم رجال. آیت الله خویی و رجال نجاشی در مورد رجال 
موجود در روایات فوق الذکر. 


9 - چرا در قرآن (آیه 282 بقره) گواهی دو ژن برابر گواهی یک مرد قرار داده شده اشت: ؟ پنن 


مس 


سخ لازم است اول , ی تا 


ین آمَئواملذا ندال بدّن اٍلی أجل سم مُسَمّی اوه و یکت بیتَکَم 
۳ و لا باب کایب ان تکت کما عَلمَ ال قلیکیت : و لْمیلِ الذی 
و ی الّه رخ و لا خسن وله یاقا کان ج الدی علیه لو" 
و ضعیفا و لا یَسْتَطیع آن بُمل هو قَلیمَیل بالعدل و استشهدُوا 
ي من رجایکم دک نک و ,تون من 


ب‌ 
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0 ادا تباب یم و اتسار کات وا شهی 
۰« قسو ۵ یک و ۶ شو نله ولمم له و له بل 
ِِ ِ ۰ ۳ ان آورده اید, هنگامی که (به خاطر وام 
و ستد) بدهی ای را تا سرآمد معین به یک دیگر بدهکار شدید, 
بنویسید. و باید نویسنده ای بر اساس عدالت. (سند را) در میان 0 
بنویسد. و هیچ نویسنده ای, نباید از نوشتن خودداری کند, همان گونه که 
خدا| او تست داده است؛ ۰ پس باید بنویسد. و کسی که حق بر عهده 
اوست؛ باید دیکته کند و از (عذاب) خدا که پروردگار اوست خود را حفوظ 
کند و هیچ چیزی از آن (حقّْ) را نکاهد. و اگر 


ص :3 7 


جع 
9 
4 


کم کح بر وی است نگ سرا زاو کم تشد 
(به خاطر گنگ بودن) نمی تواند خود دیکته کند. پس باید سرپرستش (به 
جای او), بر اساس عدالت., دیکته کند و دو شاهد از میان مردان (مسلمان) 
تان به گواهی بطلبید؛ و اگر دو مرد نبودند. پس یک مرد و دو زن, از 
شاهدانی که مورد رضایت شما هستند, [به گواهی بگیرید] تا [اگر] یکی از 
آن دو [زن] فراموش کرد, پس یکی از آن دو, دیگری را یاد آوری کند. و 
ِِ به هنگامی که (برای گواهی) 9 می شوند, نباید خودداری 
نشوید ِ نزد ۹۹ دادگرانه ی ۷۳ ار 
نکردن, نزدیک تر است؛ ؛ مگر اين که داد و ستد نقدی باشد که آن را در 
میان خود [دست به دست ] می گردانيد, پس هیچ گناهی بر شم نیست که 
آن [داد و ستد نقدی] را ننویسید. و [لی ] هنگامی که معامله ی (نقدی) می 
کنید, شاهد بگیرید. و هیچ نویسنده و شاهدی, نباید زیان ببیند؛ و اگر [چنین ] 
کنید. پس در حقیقت این از نافرمانی شماست. و خودتان را از [عذاب ] 
خدا حفظ کنید و خدا به شما آموزش می دهد و خدا به هر چیزی داناست». 


تکته ها انیا 


نه فوق, که طولانی ترین آیه قرآن کریم است. مقررات دقیقی در 
مورد امور تجاری بیان داشته است تا سرمایه ها در مسیر رشد طبیعی 
خود قرار گيرند. از اين آیه هیجده دستور در مورد داد و ستد مالی استفاده 
می شود که عبارت اند از: 


الف) هر گاه شخصی به دیگری وام داد پا معامله ای با او انجام_ داد(1) و 
یکی از طرفین بدهکار شد, باید قرار داد آتان با تمام خصوصیات آن نوشته 
شود تا بعدا 


ص :74 
- (1) واژه «دین» در اصل به معنای «وام, قرض و بدهی» است؛ 


«قرض» در موردی به کارمی رود که دو چیز همانند هم باشند و «دین» هر 
گونه معامله ای مانند اجاره و خرید و فروش و صلح را شامل می شود. 


هیچ گونه اشتباهی پیدا نشود.(1) 


ب) طرفین معامله قرارداد را ننویسند, بلکه نویسنده «قرارداد» شخص 
سوّمی باشد, تا اطمینان بیش تری حاصل شود و قرارداد از مداخلات 
احتمالی طرفین محفوظ بماند. 


ج) نویسنده ی قرارداد باید در نوشتن آن حق را در نظر بگیرد و واقع را 
بنویسد. 


د) نویسنده و تنظیم کننده ی سند که از احعام و شرایط معامله اطلاع 
دارد, به پاس این موهبتی که خدا به او داده است. نباید از نوشتن قرارداد 
امتناع ورزد بلکه باید طرفین 1۳ را در این امر اجتماعی یاری نماید. 
(2) 


ه -) باید «بدهکار» قرارداد را دیکته کند. یعنی بگوید, تا نویسنده بنویسد؛ 
چرا که همواره امضای اصلی در اسناد. همان امضای بدهکار است و 
قراردادی که بر اساس گفته های بدهکار تنظیم شده است., جای انکاری 
برایش باقی نمی گذارد. 


و( شخص بدهکار که قرارداد را دیکته می کند, باید خدا را در نظر بگیرد و 


ز) در سه صورت. سرپرست بدهکار به جای او قرارداد را دیکته می کند: 


اول. افیف که بدهکار «سفیه و سبک سر » باشد, بعنلی نتواند امور مالی 
خود را سامان بخشد. 
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[- (1) ظاهر, 1 این است که نوشتن این قرارداد _واجب است, اما از آیه 
ی بعد (فانْ آ 1 م ص بعضاً قلیوّد الذی او تفن أماتتخ) (بقره/ 283) به 
| نوشتن قرارداد در صوربی است که اطمینان کامل 
بین طرفین نباشد و احتمال کشمکش و نزاع وجود داشته باشد. 


2 (2) البته از ادامه یه (و لا تستنوا آن تکبیوة ضفی را[ و کبیرا) (بقره/ 
2 استفاده می شود که قبول دعوت تنظیم اسناد برای نویسنده, وجوب 


- 
11 


تن ندارده عماه رها علصه ال ,فمین است یه وی تسده و 
یا اشاره به رعایت نهایت امانت داری باشد. 


دوم. هنگامی که بدهکار «ضعیف», یعنی کوتاه فکر. کم عقل و مجنون 


باشد. 


سوّم. هنگامی که بدهکار «گنگ» باشد, یعنی قدرت سخن گفتن نداشته 


ج) سرپرست بدهکار نیز باید در هنگام دیکته ی بدهی, عدالت(1) و منافع 
کسی را که سرپرست اوست در نظر بگیرد و از انحراف از حق دوری 
جوید. 

ط) علاوه بر نوشتن قرارداد, باید دو نفر دیگر نیز شاهد قرارداد باشند. 

ی) شاهد باید بالغ باشد.(2) 

ک) شاهد باید مسلمان باشد.(3) 


ل) یک مرد و دو زن نیز می توانند شاهد باشند. 


م) شهود قرارداد باید مورد اطمینان طرفین و رضایت آنها باشند؛ و اين 
اشاره به همان مساله ی عدالت است که در روایات نیز امده است. 


ن) در صورتی که شاهدان قرارداد مرکب از دو مرد باشند. هر کدام می 
توانند مستقلاً شهادت بدهند, اما در صورتی که یک مرد و دو زن شاهد 
باشند. باید. آن دو زن به اتفاق یکدیگر شهادت دهند, تا اگر یکی مرتکب 
اشتباهی شد. زن دیگر به او یادآوری کند. 


س) در نوشتن قرارداد تفاوتی بین بدهی کم و زیاد نیست و باید همه را 
نوشت و از اين کار خسته و ملول نشویم؛ چرا که اسلام می خواهد هیچ 
گونه نزاعی در روابط اقتصادی رخ ندهد. 

ع) در صورتی که معامله نقدی بود, نوشتن قرارداد لازم نیست. البته از 
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[- (1 واژه «عدل» به معنای «میانه روی و دوری از افراط و تفریط در 
هر کاری», و نیز به معنای «قراردادن هر چیز در جای خود» است. 

2 (2) از واژه «رجال» در «رجالکم» اتتفادم هی شود که, آن وه شا هد 
باید از و ۹۵ باشند. 

3- (3) از ضمیر «کم» در «رجالکم» استفاده هی شود که آن ده شاهد بابد 
از «مسلمانان» باشند. 


«گناه و اشکالی ندارد» استفاده می شود که در همین صورت نیزر اگر 


سندی برای داد و ستد نقدی تنظیم شود, بهتر است؛ چرا که از هرگونه 
اشتباه و اعتراض احتمالی جلوگیری می کند. 


ف) در معامله ی نقدی, تنظیم سند و نوشتن لازم نیست. ولی باید شاهد 
گرفت., تا از اشتباهات و اعتراضات بعدی جلوگیری شود. 


ض( نویسنده سند و هم چنین شهود, نباید به خاطر رعایت حق و عدالت. 
مورد آزار و اذیت قرار گیرند. وگرنه کسی جرأت نمی کند مسئول ثبت 
گردد يا گواهی دهد؛ * از این رو اگر کسی شاهدان قرارداد يا نویسندگان 


سند را به خاطر حق گویی آزار دهد, مرتکب گناه و فسق و از راه و رسم 
سکن سار یه است: 


2 در این جاأ این پر سش مطرح است که چرا در این آیه شهادت دو زن 
معادل شهادت یک مرد شمرده شده است؟ 


شاید به خاطر آن است که زن موجودی عاطفی است و احیاناً ممکن است 
تحت تأثیر قرار گیرد؛ از اين رو یک نفر دیگر به او ضمیمه شده است تا از 
عضت عاتیر قرار گرفته اه جلهکری شود( النته نکته قابل کوحه آن انس 
که در میان زنان و مردان همیشه موارد استئنا وجود دارد., ولی 0 
قوانین و مقررات اجتماعی بر اساس غالب افراد پایه گذاری می شود؛ 

ای مه ار ری و 

معف لا بانوان کم تر ار انار آن ااهن دارند. 

3. اين آیه درباره فلسفه احکام فوق بیان می دارد که تنظیم اسناد و دقت 


در آن ضامن اجرای عدالت. موجب تقویت و اطمینان شهود به هنگام 
شهادت و مانع ایجاد بدبینی در میان افراد اجتماع می گردد. 
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(1) تسیر نموه 2ص 287 


4. از جملات اخیر این انهخی ققان استفاده کرد که تقوا و خداپرستی اثر 
عمیقی در آگاهی, , و روشن بینی؛ فزونی علم و دانش انسان دارد. هنگامی 
که قلب و روح آدمی پاک شود حقایق را هم چون آئینه منعکس می سازد. 
(1) 


5. بزرگترین آیه قرآن در مورد مسائل حقوقی و تنظیم قراردادهای مالی 
در اجتماع است. این مطلب دقت نظر و جامعیت اسلام را می رساند که تا 
ار اه و که ای وه را 


بود که بسیاری از این قوانین را در جامعه اسلامی گسترش داد و کم کم به 
صورت مقررات در مراجع رسمی درامد و اجرا می شود. 


6. در خژیتی. آمذة است: اگر کسی سند و شاهد در معامله نگیرد و مال او 
در معرض تلف قرار گیرد و دعاأ کند, خدا دعای او را مستجاب نمی کند, 
بلکه می فرماید: چرا به سفارش های من عمل نکردی؟(2) 


7 در این آیه دستور نوشتن اسناد اقتصادی داده شده است و مقدمه ی 
این کار ان است که افراد جامعه اسلامی با سواد باشند. اری,؛ دستورات 
قران کریم, جامعه ی اسلامی را به سوی دانش و قانونمندی سوق می 
دهد. 


آموزه ها و پیام ها 


1 با تنظیم اسناد و شاهد گرفتن, روابط اقتصادی جامعه را سامان بخشید 
و زمینه اجرای عدالت را فراهم سازید. 


2 هرگاه فرمان قلم به دست شما افتاد. تقوا را رعایت نمایید (و از 
طغیان قلم جلوگیری کنید). 


3. مسلمانان به سوی سوادآموزی و قانونمند کردن جامعه حرکت کنند. 
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که( همان ور 
2- (2) نورالثقلین, ج 1. ص 298, ح 1195. 


4 مسائل کوچک و بژرگ اقتصادی را ثبت کنید (و از اختلافات اقتصادی 
جلوگیری نمایید). 


ان وت آاه ی هنن جاه فینصت وان 


نکات قابل توجه در مورد تفاوت گواهی زن و مرد 


الف) حکمت این تفاوت در آیه اشاره شده است (أَن تضِلّ اجْداهما دک 
اخداهما الأخْری) , که اگر يكي از دو زن صحنه و مبلغ يا مورد معامله را 
ترا کرد وه اما را مرت که طبیعی است که بانوان کمتر درگیر 
مسائل اقتصادی هستند و پا به خاطر اشتغالات ذهنی خاص خویش به آن ها 
کم تر اهمیت می دهند. از اين رو نسبت به مردان بیش تر در معرض 
فراموشی امور اقتصادی هستند. 


۳9 بانوان دارای احساسات و عواطف قوی تر هستند و حیاء بیش تری 
نسبت به مردان دارند. از این رو ممکن است در برابر تهدیدها و تطمیع ها 
زودتر تسلیم شوند و گواهی خلاف واقع دهند و يا در حضور دادگاه حیاء 
کنند. اما هنگامی که دو نفر باشند ضریب خطا کم تر می شود. 


از دیدگاه روان شناختی نیز مسأله فراموشی زنان هنگام ادای شهادت 
قابل توجیه است زیرا فراموشی با میزان احساسات و هیجانات فرد, 
رابطه مستقیم دارد. به هر اندازه فرد تحت تاثیر احساسات و هیجانات 
روحی قرار گیرد. حوادث و وقایعی را که به خاطر سپرده, زودتر فراموش 
می کند و دقت کم تری در نقل آن خواهد داشت. یک روان شناس قضایی 
می گوید: «یک شیء يا یک موضوع که در ذهن ما انعکاس شدید هیجانی یا 
صبعه کراهت ایجاد می کند, می تواند موجب 
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تسهیل يا تسریع در انصراف توجه ما شود».(1) به اعتقاد برخی از روان 
شناسان حیاء و عفت یکی دیگر از عوامل فراموشی اشخاص است.(2) 


ج) بانوان کم تر درگیر مسائل اجتماعی هستند از اين رو با حیله های 
اقتصادی و اجتماعی کم تر آشنا می شوند و ممکن است زودتر از صحنه 
سازی های مفسدان اقتصادی فریب بخورند اما هنگامی که دو نفر باشند 


این خطر کم تر می شود. 


د) همان طور که تقو ابه آمده است که در شهادت اقتصادی خاص گواهی دو 
زن برابر یک مرد است.(3) 


۰ -) در برخی موارد دیگر در فقه اسلامی گواهی زنان مقدم است و حبنی 
گواهی مردان پذیرفته نمی شود. گاهی شهادت زنان فقط پذیرفته می 
شود یعنی مواردی که اطلاع مردان از آن مشکل است مثل عیوب باطنی 
زنان, باکره بودن, حیض و ولادت.(4) و گاهی شهادت یک زن هم کافی 
است مثل گواهی زن در مورد ربع میراث و ربع وصیت(3) 


۵ کوافی دورن وان قشمد در ممازه خاض یک مساله عقوفی اننت. و 
معنای ارزشی ندارد یعنی ممکن است یک زن ارزش معنوی, اخلاقی با 
علمی بیش تری نسبت به مرد داشته باشد يا بالعکس ولی در حقوق 
مسائل خاص خود را دارند. 


اصولاً در اینگونه شبهات باید از خلط بین مسائل حقوقی و ارزشی 
جلوگیری کرد. 
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1(1) روان شناسی قضایی: ج 1 ض 275 به تقل. از زن از زبان قران: 

ص 68. 

2 (2) اصول روان کاوی, ترجمه هاشم رضی, ص 267-266, به نقل از 
ن. 

3- (3) ر. ک: تحریر الوسیله. امام خمینی رحمه الله. کتاب الشهادات. 

مساله 4. 


4 (4) همان, مسأله 6. 
5- (5) همان. مسأله 7. 


0 - فلسفه ازدواج موقت چیست ؟ و چرا قرآن پذیرفته است ؟ 
پاسخ: در این جا لازم است نخست به تفسیر آیه 24 نساء بپردازيم. 


( اصناث من التساء لا ما علکث یمام کنات اللّه عم و ال لک 
مق نکم ان 7 یتقو اموالکمْ مُحصنین ر فسافجین ققا اسْعتقتمُ به 


ری ان ال کان ۱ <<" ٍ 
اند مر آنچه(از کنیزان) که مالک.شده اند (اين احعاهی اشت که) خدا 
بر شما مقر داشته است. و غير از این (زنان نام برده) برای شما حلال 
است که با اموالتان (آنان راا طلّب کنید؛ در حالی. که پای: دامنان 
غیرزشتکار (< غیر زناکار) باشید. و زمانی که از آن (زن) ان در آن (زمان) 
(مّتعه و ازدواج موقت) بهره می برید. پس مهرشان را, در حالی که واجب 


شده, به ب آنان بدهید. و هی گناهی بر شما بیست در آنچه, بعد از وجوب 
(قهر), با یک دیگر در موردش توافق کردید؛ به راستی که خدا دانای فرزانه 
است». 

شان نزول 


حکایت شده که پس از حزی «اوطاس»(1) برخی از زنان به دست 
فلا نان اسیر شدند امین ضلن الله غلیه.و آلهسن از آن که.هیشی 
ند آنان باردار نفد اجازو دادند که با مسلمانان ازدواج کنند و یا هم 
چون کنیز در اختیار آنان قرار گیرند. این آیه فوق در مورد این گونه زنان 
فرو فرستاده شد.(2) 


ص: 01 


2 (3) همان ص 333؛ تهذیب الاحعام, ج 8, ص ۰176 عوالی اللالی, ج 3, 
۲22 فسات الشیه ج 21ص 104 هار اانذارح 1 سر 192 


تذکر: اين گونه شأن نزول ها ممکن است تطبیق باشد؛ یعنی آیه یک 
مطلب عام را بیان می کند, ولی با برخی وقایع تطبیق شده است. 


تکتتها و انشا رمها 


1 ازدواج با زنان شوهردار, از هر مذهب و ملتی باشند, حرام است و 
استثنا در مورد زنان غیر مسلمانی که در جنگ ها اسیر شده اند. می تواند 
به خاطر مصلحت اجتماعی باشد؛ یعنی این گونه زنان یا باید به محیط 
«کفر» بازگشت داده شوند, پا بدون شوهر در میان مسلمانان بمانند و یا 
رابطه ی آنان با شوهران سابق قطع شود و از نو ازدواج دیگری نمایند. 
راه حل اول بر خلاف اصول تربیتی اسلام ما ظالمانه است و 
مفاسدی را به دنبال دارد؛ بنابراین تنها راه, همان راه حل سوم است ؛ بعنی 
اسارت این گونه زنان به منزله ی «طلاق» و جدایی از شوهران سابق به 
شمار اید, و بعد از اتمام عدذه(1) می توانند ازدواج کنند. 


2 واژه ی «مَحخصنات» از ماده ی «جضن» به معنای قلعه و دژ است و به 


زنان شوهردار و زنان پاک دامن «محصنات» گفته می شود؛ چرا که خود را 
از کارهای زشت حفظ می کنند و يا در تحت حمایت مردان قرار دارند. 


گاهی این واژه به زنان آزاد, در مقابل کنیزان, نیز گفته می شود " چرا که 
آزادی آنها به منزله حریمی است که به دور آنان کشیده شده و کسی حق 
نقوذ. به: آن را ندارد. این واژه در این آبف: جم مفنا اول رز یه نعدی به 
معنای دوم است.(2) 


3. تعبیر «اين ها اموری است که خدا بر شما مقرر داشته و نوشته است», 


4 اصل, حلال بودن ازدواج با زنان است., غیر از مواردی که استثنا شده 


است. 


ص:02 


2 )1 عدذه آنان یک بار قاعده شدن و پا (در صورت بارداری) وضع حمل 


2 (2) همان. 


د. پیوند مردان با زنان از روی پاک دامنی و بدون زشتکاری (زنا) باشد.(1) 
این تعبیر. شاید اشاره به این حقیقت دارد که نباید تمام هدف در ازدواج, 
هوس رانی و ارضای غریزه ی جنسی باشد, بلکه باید هدف عالی تری, مثل 
بقای نسل و حفظ خود از الودگی, مد نظر باشد. 


6 رابطه زناشویی باید قانونی باشد؛ یعنی یا به شکل ازدواج و با پرداخت 
ههز وبا مه شئل دارا بوون کی بات ۱ 


7 این آیه به مُتعه(3) زنان, یعنی ازدواج موقت اشاره می کند(4) و 
ووایات تیادی از اهلببت علیهم الشلام و اضحاب بر ی سامین صلی الله 
عبت ماه ان فلت سصیی کید 


ور توافت آفام ضادق علبه اافاای نی شوت 


حکم مُتعه در قرآن نازل شده و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله طبق آن 
جاری گردیده است.(5) 


۵ از تغبیر «زناتی را که با آنان ازدواج موفت هی کنیدر مهرشان را به 
عنوان یک واجب بپردازید.» استفاده می شود که اصل قانون ات 
موقت. , قبل از نزول این آیه ی برای مردم مسلم بوده است و این آیه بر 
پرداخت مهر انان تأکید می کند. 


از روایات شیعه و اهل سنت نیز استفاده می شود که حکم ازدواج موقت 
در 


ص:03 


1- (1) واژه «غیر مسافحین» از ماده «سفاح». در اصل به معنای ریزش 
|۹۳ و یا اعمال بيهوده و بی روبه است و در این جا کنایه از عفت و دوری 
از عمل زشت (زنا) است (همان. ص 334). ۱ 

2 (2) در مورد کنیزان و برده داری در اسلام, ذیل ایات بعد توضیح خواهیم 
داد. 

3- (3) واژه «متعه» در لغت به معنای «بهره گیری» آمده است. اما در 
اسلام در دو مورد اصطلاح شده است: یکی ازدواج موقت با زنان و دوم 
حج تمنع. 


4- (4) اگر آیه ی فوق را به معنای ازدواج دایم بگیریم, معنای آیه غلط می 
شود؛ یعنی: اگر از زنان دایم بهره گیری کردید, فهر. آنان: را یرد رزیت و 
خالی که مهر تنان.دایمبا بهزه کبری دون ان لام اشت ه نی به مخرد 
عقد پرداخت نیمی از مهر لازم می شود. 

5- (5) نوادر اشعری. ص 81 کافی, ج ظ, ص 448 تهذیب الاحکام. ج 7 
ص 250؛ استبصار, ج 3, ص 141 نور الثقلین. جح 1. ص 467 و تفسیر 
برهان, جح 2 ص 8-9 د. 


زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وجود داشته است و مسلمانان صدر 
اسلام بدان عمل می کردند و دلیل معتبری از قران يا سنت پیامبر صلی 
الله علیه و اله برای نسخ و زایل شدن این حکم نداریم.(1) 


تنها از غمر حکایت شده که دو مُتعه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله 
وجود داشت که من انها را حرام کردم و بر انها مجازات می کنم, متعه (یا 
ازدواج موقت زنان) و حح تمتع (که نوعی خاص از حح است).(2) 


البته همین جمله و حکم عمر نیز. دلیل روشنی بر وجود و جواز ازدواج 
مر نا یا ی ات 


الم باه کار هه هار اي اسازات مه اخ‌است ار اه 


الف) به غرایز طبیعی انسان, به صورت صحیح پاسخ می دهد. 
ارات یا رت ی ار ندیه 


ج) می تواند برای افرادی که در دوره ی تحصیل يا مسافرت های طولانی 
هستند و نمی توانند ازدواج دایم نمایند, کارساز باشد. 


دنر انطظ سحین. آنخواخ دایم ه مایت ها آن: بز. طزفین تحمیل 


نمی 


10 جامعه بشری در عصر حاضر بر سر دو راهی «ازدواج دایم» و 
«فحشا» قرار گرفته است و عملا روابط نامشروع را برای کسانی که نمی 


توانند ازدواج دایم کنند, به رسمیت شناخته است. در حالی که قانون 


قزر رحاعن ناهام ساقر عم شام کات شوه که علی فایه ااسام مک 
می فرمود: 


ص :04 


1- (1) تفسیر نمونه, ج 3, ص 340-338 و الغدیر, ج 6, ص 210-206. 


اه تفای دافم خی 
متعه النساء ومتعه الحح». (ر. ک: سنن کبری بیهقی, ج 7. ص 206؛ تفسیر 
ضر 155 


اگر عمر ازدواج موقت را قبل از من حرام نکرده بود, جز تعداد اندکی, 


11 ازدواج موقت قانون و مقررات خاص خویش را دارد؛ یعنی همانند 
ازدواج دایم دارای صیغه خاص شرعی است و ژزن در مدت ازدواج 9« 
حق* ازدواج با مرد دیگر را ندارد و بعد از اتمام ازدواج نیز باید عذّه نگه 
دارد؛ یعنی دست کم چهل و پنج روز صبر کند, تا اگر باردار شده است 
روشن شود. در ازدواج موقت چنانچه فرزندی پیدا شد, فرزند قانونی این 
رن و شوهز یه تقتمار. خت. ایغ و باید مورد حمایت قرار گیرد. البته ازدواج 
موقت, , از نظر ارث بردن زن و شوهر از یک دیگر و واجب شدن هزینه 
زندگی زن (نفقه), با ازدواج دایم تفاوت دارد؛ از این روء شرایط سنگین 
ازدواج دایم را بر مرد و زن تحمیل نمی کند. 


2 در ازدواج موقت, طرفین می توانند با رضایت خویش مقدار مهر را 
کی اد سا ری ی ان ات ها مایت ری 
قابل تغییر است. و نیز از ایهة ی استفاده شده که, در ازدواج موقت طرفین 
می توانند مذّت عقد را تمدید نمایند (البته برای اجرا نیاز است به کتب 
فقهی مجتهد مراجعه شود).(2) 


نکات 


الف) متعه بهره کشی از زن نیست چرا که استفاده جنسی دو طرفی 
است و از آن جا که متعه کارکردهای زیادی دارد که به نفع جامعه و زن و 
مرد است قران پذیرفته است که ضرورت ها را حل کند. 


ص: 05 


1- (1) عن الباقر علیه السلام کان علورٌ یقول: «لولا ما سبقنی به بنی 
الخطاب ما زنی الا شقیت». (اصول کافی, ج ظ, ص 448؛ تفسیر صافی, ج 
دص 4 ویتکا رصن 0و2 هشال ال 2۱ص اه 
4 1 

2 (2) در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز به این مطلب اشاره شده 
است (ر. اصول کافی, ج 5, ص 378 و وسایل الشیعه, ج ۰:21 ص 
337-909). 


ب) کارکردهای متعه عبارتنداز: 

1 - ساماندهی ازدواج های غیرقانونی در جامعه 

2 - بالا رفتن ضریب امنیت جنسی در جامعه 

3 - جلوگیری از فحشاء برای جوانان (بهداشت جنسی) 

4 - فرار از مشکلات ازدواج دائم (دفع ضرر اقتصادی) 

5 - حل مشکل دانشجویان و تجار مسافر 

6 - حل مشکل مردان نیازمند به زن در حال عادت زنانه 

7 - حل مشکل فرزندان متعه (ارث و...) 

8 - نفع اقتصادی برای خانم ها 

9و سبمداشت: روانی بر هام آمپزش که موحتب: سلا مت یل می: شود 
0 - گاهی صیفغه های موقت به دائم ختم می شود. 

1 - محرم شدن افراد در محیطهایی که اختلاط زن و مرد است. 
2 - تحت الحمایه شدن زنان بی سرپرست در جامعه 


و زنان بی سرپرست زیادتر هستند و منعه موجب کاهش آن ها می 
شود. 


ج‌( متعه احکام خمسه دارد. 
گاهی واجب است اگر مرد یا زن بدون متعه به گناه بیفتد. 


کاهن خرام: است از اهوم یا کون انرفشاره از سین رود با مفاشد کر 
داشته باشد. 


گاهی مستحب يا مکروه یا مباح می شود. 


د) اسلام می خواهد که ارضای غریزه جنسی انسان به صورت حداکثری 
قابل ارضاء و قانون مند باشد تا 


الا راة کفال انشان باز شود 
تانیا بهانه برای کناه تباتفند. 
ص :66 


1 - چرا تعدد زوجات برای مردان ممکن است اما ترا زثان ده وخ ممکن تست ۱ .و ابا تعدد 
زوجات مردان تبعیض نسبت به زنان نیست ؟ و ایا تعدد زوجات مردان تبعیض نسبت به زنان نیست 
1 


پاسخ: فتاه تعدد زوجات در دو آیه 3 و 129 سوره نساء مطرح شده 


)5 و ان خفن ثم لا فُسطوا فی الْنامی قالکخوا ما طابِ لک من الساء نی و 
تلات و با قان خَِنْم لا 7 تقدلوا قواحدةه و ما ملکت آیمائْکم ذلک آونی الا 

تولْوا) 1 ؛ «و اگر می رسد کفژار کر را در (مورد ازدواج دختران) تیم 
رعایت نکنید, پس آنچه از زنان, دل خواهتان است, دو دو و (یا) سه سه و 
(یا) چهار چهار, به زنی بگیرید؛ و اگر می ترسید عدالت را رعایت نکنید, 
پس (به) یک (همسر), یا آنچه (از کنیران) مالک شده اید, (اکتفا کنید.) این 
[کار] به (عیال وار نشدن و ستم نکردن و) منحرف نشدن نزدیک تر 


است». 
نکته ها و اشاره ها 


تردید, حداکثر تعدد زوجات چهار نفر است(1) و این ایه دلیلی بر جواز تعدد 
زوجات در اسلام با شرایط خاص است که یکی از آن شرایط رعایت کامل 
محقق نیز تعدد زوجات را 


ص: 07 


1- (2) واژه «مَتنی» به معنای «دوتا, دوتا» و «تلات» به معنای «سه تا, 
سه تا» و «ژباع» به معنای «چهارتا, چهارتا» ۷۳4 و «واو» در آیه به معنای 
«یا» است, وگرنه آیه دلالت بر جواز ازدواج با 9 همسر در تعدّد زوجات 
می کرد. که صحیح نیست (همان. ص 254). 


مخصوص حالت ضرورت., مثل زمان جنگ می دانند.(1) 


عدالتی داشته باشیم, بلکه احتمال و ترس از بی عدالتی هم کافی است؛ 
از اين رو بسیاری از مردان نمی توانند با یتیمان ازدواج کنند, با همسران 


هتعدد انتجاب تمایند. 


3 مقصود از عدالت در این جا رعایت حقوق همسرداری و رفاه آنان در 
وسایل زندگی است. وگرنه عدالت و تساوی در محبت قلبی, از اراده و 
اختیار انسان خارج است (2) البته ۳۳ این تفاوت محبت قلبی نسبت به 
همسران؛ تانترت ور صفجه.های قملی زندی.ظ آنان بگذارد: 


4 در مورد جواز تعدد زوجات در اسلام(3) یادآوری چند نکته لازم است. 


الف) قبل از اسلام در جوامع بشری تعدد زوجات به صورت نامحدود و 
تشکیل حرم سراها وجود داشت و اسلام آن را محدود کرد و شرایط 
سختی برای ان قرار داد. 


ب( تعدد زوجات یکی از ضرورت های زندگی بشر است ؛ زیرا: اولا, مردان 
بیش تر در معرض حوادث قرار می گیرند و زنان بی سرپرست در جامعه 
باقی می گذارند. نانیا, کمیت و کیفیت غریزه جنسی در مردان بیش تر 
وا ی تا زنان در برخی ایام به 
خاطر عادت ماهیانه و دوران حمل, ممنوعیت جنسی دارند. رابعا, زنان بیوه 
مقمو لا به.فتوان فصسر. ول مورد 


ص :00 


1- (1) اساسا اين آیه و آیات قبل و شبیه آن درباره پیامدهای جنگ آمده 
است که یتیمان و زنان بی سرپرست زیاد می شدند و وضع جامعه اشفته 
می گردید و مسلمانان نیز موظف بودند به اموال یتیمان رسیدگی کنند, 
ولی از آن جا که اجحاف در حق یتیمان موجب بدبختی بود, از تصرف در 
اموال انان صرف نظر می کردند و از اين رو اوضاع وخیم تر می شد, و 
برای رفع مشکلات جامعه اجازه داده شد که مردان بتوانند همسران متعدد 
اختیار کنند و در اموال کودکان آنان (بر اساس مصلحتشان) تصرف کنند؛ 


پس اجازه تعدّد زوجات مخصوص زمان جنگ و برای حالت اضطراری 
است., نه اجازه مطلق. (م) 

2- (2) ر. ک: نساء/ 129. 

3- (3) در مورد نظر اسلام نسبت به کنیزان و بردگان, ذیل آیات بعدی 
مطالبی بیان خواهیم کرد. 


توجه واقع نمی شوند. 


با توجه به مسائل فوق و ضرورت ند کی سالم انسانی, یکی از سه راه, 
پیش روی بشریت است. 


الف) همه مردان فقط یک همسر داشته باشند و زنان باقی مانده تا آخر 
کم وت ۳ و نیازهای فطری و غریزی خود را سرکوب کنند 


ب( همه مردان فقط یک همسر قانونی داشته باشند ولی راه روابط 
نامشروع با زنان بی همسر باز باشد. روشن است که این راه حل منتهی 
به گسترش فحشا در جامعه می شود و آینده اين گونه زنان نیز پای مال 
هوس ها می گردد. 


ج‌( مردانی که از صلاحیت جسمی و مالی و اخلاقی برخوردارند و می 
هنت غداله رای تفای مایت کم ی از یک مسر انتاب کند. 
این همان راه معقولی است که اسلام پذیرفته است.(1) 


(و آن تشتطینوا ن تقد لوا تن الّساء و لو حَرَضم قلا تمیلوا کل ال 
قتتروها امه و ان نصلخوا و قوا ام ال کاي عفو۳ رحیما)2 + «و 
۰ «ثپح«ث«ح«ح«ح«ث«ث«ث«ح«حِ عدالت برقرار کنید ۳ 
چه (بر عدالت) حریص 


ص :09 


1- (1) البته ممکن است برخی افراد در جوامع بشری با سوء استفاده از 
این قانون صحیح حرم سرا به پا کنند, ولي این اشکال در مقام اجرا و از 
سوء استفاده افراد است که نباید اعمال آنان را به حساب اسلام گذاشت؛ 
پس عیبی در اصل قانون صحیح و معقول که به نفع اکثریت بشر است 
وجود ندارد (ر. ک: تفسیر نمونه, ج 3. ص 260).ممکن است پرسش شود 
که چرا در اسلام اجازه ی تعدد همسر به زنان داده نشده است, در پاسخ 
باید گفت که اولا میل جنسی (بر خلاف آنچه بین عوام معروف است) در 
مردان بیش از زنان است و یکی از بیماری های جنسی شایع زنان همان 
سردمزاجی است؛ و ثانیا, تعدد همسر در مورد زنان مشکلات حقوقی ایجاد 


می کند, مثل مجهول بودن نسب فرزند؛ از این رو تعدد همسر برای زنان 


باشید؛ پس با تمام میل (به یک طرف) مایل نشوید, تا آن (دیگری) را مثل 
زن بی شوهر رها کنید؛ و اگر اصلاح (و سازش) کنید و خود نگه دار باشید, 
پس بقینا خدا بسیار امرزنده مهروز است». 


نکته ها و اشاره ها 


1 قرآن کریم دور آنه سوم سوره نساء می فرماید: «اگر نمی توانید عدالت 
را بین همسران خویش رعایت کنید, یک همسر بیش تر اختیار نکنید»؛ از 
اين رو برخی از مسلمانان بسیار کوشش می کردند تا عدالت را رعایت 
کنند. آیه ی با تعبیر «اگر چه (برعدالت) حریص باشید.», به این کوشش ها 
اشازخ می. کند .و باداور می. شود که.شمصا هر نز نمی توانید. عدالت: فلبی 
واقعی بین همسرانتان برقرا ر سازید. 


ِ آیه سوم سوره نساء به عدالت بین همسران دستور داد که مقصود از 
آن عدالت در هزینه زندگی و رعایت حقوق همسران و طرز رفتار با 
آنهاست و این امری ممکن است ؛ اما مقصود از عدم توانایی رعایت 
قدالف زر اه ۱129 صوالت تور فعایا کش مشحست: با رات رات 
در تمام امور و از جمیع جهات است که به صورت عادی غیرممکن است. 
ینس منافاتی بین مطلب ان سوم و 129 سوره نساء وجود ندارد و این 
مطلبی است که در برخی از روایات نت اصذه است 1 


د مضت: فلیی عوانل, مکتلی, زارد فا ار اختباز انشان رون آزسه: 
پس به صورت عادی ممکن نیست که انسان بتواند تساوی در محبت و 
عدالت قلبی خویش نسبت به همه ی افراد بر قرار سازد. 

4 عدالت در محبت قلبی بین همسران ممکن نیست, اما عدالت در رفتار 
تک اتف ات ابا ی یه تموتص ای ون آن صاخ نی ال 
بیت علیهم السلام اشاره شده است. 


ص90۰ 


اسر ها ۱ص 20 تسیر صاصی سا مر 0 


اس ما تام سای اه هو له ات وی که مرا ای 
عدالت, به خانه همه همسران خود می رفت و حتی هنگام بیماری در خانه 
یکی از انان توقف نمی کود. ۱1 


5 بوخ از مفسران از این ادخ استفاده کرده اند که جایز نیست که 


نکات 


الف) در احادیث از اهل بیت علیهم السلام در مورد تعدد زوجات مردان و 
ممنوعیت تعدد ازدواج زنان پرسش شد و پاسخ های جالبی ارائه فرمودند. 


در مورد علت جواز ازدواج مرد با چهار زن و عدم جواز ازدواج زن با بیش 
تر از یک مرد نوشتند: این مطلب به خاطر ان است که فرزند منسوب به 
مرد است و اگر زن دو شوهر یا بیش تر داشته باشد شناخته نمی شود که 
فرزند برای کیست چون مردان در ازدواج با او مشترک هستند و این 
موجب فساد در نسبت ها و ارث و شناخت افراد می شود.(3) و نیز ذیل 
همان حدیث از محمد بن سنان نقل شده که علت جواز چهار همسر برای 


مرد ان است که زن ها بیش تر از مردها هستند.(4) 


۳9 خانواده مطلوب قزاتی یک زن و یک شوهر است و تعدد زوجات 


ج) حکمت های دیگر منع ازدواج زنان با چند شوهر 
ص91۰ 


1- (1) وسائل الشیعه, جح 21 ص 343؛ تفسیر تبیان, ج 3 ص 350 و 
تفسیر صافی, ج 1, ص 508. در مورد امام له انم السلام حکایت شده 
که اگر روزی متعلق به یکی از دو همسرش بود, حتی وضوی خود را در 
خانه ی دیگری نمی گرفت. 

2 (2) تفسیر نور, ج 2 ص 462. 

3- (3) علل الشرایع, جح 2, ص 13د. 


4- (4) همان. 


2 - بدن زن توان ارتباط با چند مرد را نمی دهد. 


3 - از نظر روحی و عاطفی زن در ارتباط با چند مرد مشکل دارد و 
وابستگی , به یک مرد را می خواهد. 


4 - سردمزاجی در زنان بیش تر است. 


مقأوم تر در برابر بیماری هستند. 


6 - اختلاف مردها در این مورد مشکلاتی را بنه فجود من آوزد. 


8 - کم محبتی و سردرگمی بچه ها و ابهام سرنوشت آنها در خانواده چند 
مردی. 


9 - گردش ثروت کم می شود چون یک زن از چهار نفر ارث می برد. 
د) اشکالات 


1 یی اما خن یزان مردان ۷0۵ هستند و زنان حدود 9 و هم چنین 
در چین 


2 - با اتصارت ۱۸۵( می توان نسبت فرزند به پدر را مشخص کرد و 
ففاله ارت تر احل ی شود 


3 - در جایی که زن عقیم شود دیگر در ازدواج با چند شوهر اختلاط نسب 


پاسخ: 1 - جامعه ایران و چین پسر دوست هسند و این عامل عارضی 
هستند. 


2 - آزمایش در همه زمان ها و مکان ها ممکن نیست و احتمال خطا دارد. 


ختقانون رای عالت افراخاشت و عقش‌ها در حاسقه کر ند 
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و انا فناای فر یم ان مر انس نا فی ۲ 


توضیح: در فران کیجم زر له (و تن تشتطهی آن تقدلوا 2 شيّ الساء و لو 
حرصنم قلا تمیلوا کل المَیل فتدژوها کالمعلقه و ان ز بضلخُوا ۶ تتَقوا قَانَ 
اللة کان غفورا رجیما)1 : «و نمی توانید (از 9 قلیی) 9 در میآن 
زنان عدالت برقرار کنید, و اگر چه (بر عدالت) حریص باشید ؛ پس با تمام 
مبل (به یک طرف) مایل نشوید, تا آن (دیگری) را مثل زن بی شوهر رها 

و اگر اصلاح (و سازش) کنید و خود نگه دار باشید, پس بقیناً خدا 
سر مره ی مهرورز است». 


تصریح شده است که امکان برقراری عدالت در بین زنان وجود ندارد. 


و در آیه (و آب همه ی من 
اللساء متّني و ثلات ت وزیا فان تعد لوا قواجده او ما ملکت اتمه 
دلک ادن آلا تخولها)2 : «و ی می ترسید که دادگری را در (مورد ازدواج 
دختران) ینیم رعایت نکنید, , یس آنچه از زنان, دل خواهتان است. دو دو و 
(با) سه مه و (با) جهان .چهارد به ژنی. نیرید و اگر می ترسید عدالت را 
رعایت نکنید. پس (به) یک (همسر). يا آنچه (از کنیزان) مالک شده اید. 
ان رها را مر 
نزدیک تر است». 


می فرماید اگر می ترسید که عدالت را رعایت نکنید به داشتن یک همسر 
اکتفا کنید. سوال این است قرآن کریم می فرماید امکان عدالت در بین 
همسران متعدد وجود تدارد و در آیه بعد می فرماید شرط داشتن چند 
همسری رعایت عدالت است نتیجه ای که از ظاهر اين آیه گرفته می شود 
این است که کسی نمی تواند همسران متعدد داشته باشد. پس مطرح 
کردن امر محال و خارج از توان و تکلیف 
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آن بر بندگان خلاف حکمت است. 

پاسخ 

اول. مفهوم شناسی 

در کتب لغت عدل به معنای برابری آمده است لذا آنچه گفته اند از قبیل: 
مثل, فدیه. ضذ جور. همه از مصادیق معنی عدل است. 


(1). در حقیقت عدل چیزی میان افراط و تفریط است به شکلی که زیاده 
و نقصانی در آن دیده نشود. 


(2). با اين تعاریف اگر به واسطه عملکرد ما کسی بر دیگری ترجیح داده 


دوم. احادیث 


در روایتی آبن ابی الاوجاء از هشام بن حکم در مورد تعارض مطرح شده 
در دو ایه فوق سوال می کند هشام که از پاسخ عاجز می ماند سوال را در 
محضر حضرت امام صادق علیه السلام مطرح می کند حضرت در جواب 
می فرماید: 


«آما فوله عزوجل: (قانکخوا ما طاتِ کم من التساء نی و ثلات و با 
ق نم لا تُدلوا قواجدة) یعنی فی النفقه, وآما فوله: (و لنْ تَسْتَطیفُوا 


۲ تقدلوا تن التساء و لو رصن قلا تمیلوا کل العل قتدژوها َالْقلقه) 
۳ [۱3 در این روایت حضرت عدالت را در دو آیه به دو 
معنی متفاوت تفلسیر اش کندن: 


سوم : دیدگاه های مفسرین 
مرس مرا لاس ار طاشی اسر را ا زرا تاو اند 
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1- (1) قاموس قرآن, ج 4, ص 301. 


22 ان ااضل لاه فی ماه توط ست الاقباط و الهرضا 
بحیت لا تکون قیه ژیاده و لا تقیضه, و هو الاعتدال و التفشظ الجقيقه. 
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج 8. ص 53. 
ان نیس القرآن ربج 2ص 17 


صاحب تفسیر نمونه می نویسد: 


شک نیست که «عدالت» در محبت های قلبی خارج از قدرت انسان است 
چه کسی میتواند محبت خود را که عواملش در بیرون وجود اوست از هر 
نظر تحت کنترل دراورد؟ به همین دلیل رعایت این نوع عدالت را خداوند 
واجب نشهرده و در ایه 129 همین ی نساء می فرماید (و لن 
تستییها ان ولو بسن النساع هه یم وف ها یزار شا 
محبت قلبی) در میان زنان عدالت برقرار کنید. و اگر چه (بر عدالت) 
حربص باشید». بنا براین محبت های درونی مادامی که موجب ترجیم 
بعضی از همسران بر بعضی دیگر از جنبه های عملی نشود ممنوع نیست, 
آنچه مرد موظف به آن است رعایت عدالت در جنبه های عملی و خارجی 
است. 


از این بیان روش می, شود کسانی که خواسته اند از ضمیمه کردن آیه 
فوقٍ (قان عنم لا تغدلوا قواجدة) به آیه 129 (و لن تسَتطیعوا أنْ تَغدلوا 
بین | لنساء و لو خرضلم )+چنین تفج بکترند که نعده زوجات در اسلام 
مطلقا ممنوع است, زیرا| در ایه بخست ان را مشروط به عدالت کرده, و 

در ایه دوم عدالت را برای مردان در این مورد امری محال دانسته 0 
شور اششاه زرا ار تور که ‌اشارم ند عدال کم فراغات ان 
از تقدوت. انسان بیرون اشت عحالت: دز حمایلات. قلبی,است» و این. از 
شر ایط تعدد زوجات نیست و انچه از شر ایط است عدالت در جنبه های 


عملن است. 


گواه بر.این موضوع ذیل [/ 129 همین سوره می بااشد آنجا که ی 
(رفلا تطیاه کل المیّل فتدژوها کَالمَعَلْقه) یعنی: «پس با تمام میل (به یک 
طرف) مایل نشوید. تا آن (دیگری) را مثل زن بی شوهر رها کنید؛ و اگر 
اصلاح (و سازش) کنید و خود نگه دار باشید». 
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نتیجه اینکه کسانی که قسمتی از اين آیه را گرفته و قسمت دیگر را 
فراموش کرده اند گرفتار چنان اشتباهی در مقتراآه تعدد زوجات شده اند 
که برای هر محققی جای تعجب است. از این گذشته از نظر فقه اسلامی و 
منابع مختلف آن در میان شیعه و اهل تسنن مسأله تعدد زوجات با شرایط 
آن جای گفتگو و چانه زدن نیست و از ضروریات فقه اسلام محسوب می 
شود.(1) 


طبرسی نیز در مجمع البیان همین دیدگاه را انتخاب کرده است. 


(و لن تستطیفُوا أن تفدلُوا ین اللْساء و لو حرَصْم) : شما نمی توانید از 
احاظ میت کلنن مان وتان مساوات بر با ما قح وم ایت. راد 
حداکتر.خرص: و اشتباق از خود نشان. دهید: زیرا این کار از اختبار شما 
بیرون است و بنا , بر این تربار ان تکلیف؛ و وظیفه ای متوجه. تتما. تیست و 
مواخذه ای ندارید. اين معنی از ابن عباس و حسن و قتاده است.(2) 


آلوئننی در تفسیر روح المعاني ذیل این آیه به اين دیدگاه اشاره دارد ایشان 
می نویسد: (و لن تَسْتَطیغُوا آن تقدلوا بَیْنَ الْساء)3 , یعنی قادر نیستند بر 
عدالت بین زنان به شکلی که شما در هیچ شأنی از شئون مانند نفقه, نگاه 
۵ نزو عیر آن به.بی طراق, فتهایل. نشو‌ید .۱۶۱ 


سیوطی در تفسیر خود نیز در روایتی عدم توانایی در عدالت را در محبت 
می داند.(4) 


صاجب المی ان می تسده اه لق ختص یا اض قیلیا کم الشتاء 2 2 


مار و42 ه 


حَرصنم...) 
ص :96 


1- (1) تفسیر نمونه, ج 3,. ص 255. 

2 (2) مجمع البیان فی تفسیر القرآن, ج 3. ص 185. 

3- (4) روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم, جح 3, ص 15. 
4 (5) دارالمنثور. جح 2 ص 232. 


کلمه: «عدل» به معنای حد وسط در بین افراط و تفریط است و تشخیص 
این حد وسط از امور صعب و بسیار دشوار است و مخصوصا از این جهت 
که ارتباط با دل ها دارد. چون رعایت دوستی عادلانه در بین زنان و اینکه 
یک مرد به اندازه مساوی زنان خود را دوست بدارد, امری ناشدنی است. 
چون بطور دایم از حیطه اختیار ادمی بیرون است. 


تخاشای خالی‌سان مس که رات هفایق آن .ور تن 
زنان و ايینکه یک مرد حد وسط حقیقی دوستی را در بین زنان خود رعایت 
کند چیزی است که هیچ انسانی قادر بر آن نیست. هر قدر هم که در تحقق 
دادن آن حرص بورزد, پس آنچه در این باب بر مرد واجب است این است 
که یکسره از حد وسط به یکی از دو طرف افراط و تفریط منحرف نشود 
کف را سم اس اس ات را که وه رن 
باشد که به طرف تفریط یعنی کوتاهی در ادای حق همسر خود منحرف 
نگردد و زن خود را بلا تکلیف و مانند زن بی شوهر نگذارد که نه شوهر 
داشته باشد و از شوهرش بهره مند شود و نه نداشته باشد تا بتواند 
همسری دیگر اختیار نموده, و يا پی کار خود برود. 


پس, از عدالت در بین زنان آن: مقداری که بر مردان واجب است این 
ا ‏ ا ط نو ا کر 
حق یکی را می دهد حق دیگری را نیز بدهد و دوستی و علاقمندی به یکی 
از آنان وادارش نکند که حقوق دیگران را ضایع بگذارد, این مقدار از 
عدالت واجب است و اما مستحب از عدالت اين است که به همه انان 
اجان و نکن نوم ار شعاشیتا هو ی ا. نان اظهار کر آهت و نت 
شا دا سای امه ماما راز رای ظص ی 1 
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1- (1) المیزان فی تفسیر القرآن, جح 5, ص 101. 


نتیجه: اگر عدالت در هر دو آر به یک معلی گرفته شود رد بین این دو 1 
۰ وجود دارد اما با توجه به روایت فوق و دید گاه 1 بین 
عدالت در آیه سوم و آیه ضد و بنیست و نهم تفاوت وجود دارد. 


در آیه ( ن تسْتَطیعُوا أنْ تمدلوا بَیْنَ النساء و لو حَرَصنْمْ)1 ؛ شما هر قدر 
کوشش کنید نمی توانید در میان همسران خود (از نظر تمایلات قلبی) 
عدالت سا وا آن غاب مور عدالت در سحیت سس هس ان 
است زیرا قطعا نمی توان در محبت قلبی هم عدالت و مساوات را رعایت 
کرد زیرا محبت و عشق ورزیدن فعل و انفعال قلبی است و نمی توان آن 
را کم یا زیاد کرد لذا قرآن فرموده شما توان آن را ندارید. شاهد این ادعا 
ادامة آیه. است که فی فزماید اقلا تمیلها کل العیل: فیذروها َالمعلقه) 2 
نی یل خود زاره طور کایل هیک طرف مفطوف یج وا آنجاا که رن 
بلا تکلیف شود. 


آتا قر ا(فان خفد الا لوا فاخوه د ور غذالت :زر نففه مار 
1 7 

به شکل مساوی تقسیم کند اما می تواند در پرداخت مخارج زندگی 
7 0 
نباید محبت در این اققی ند کات بگذارد. 


تسا و 129 
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3 - آیا ازدواج با زنان فرزند خوانده با ممنوعیت پسر خواندگی معارض نیست ؟ 


توضیح: : در آیه 37 سوره احزاب (ق اد و وم آلعم له عَلیهٍ و 
علیّه آمٌسک علیک رَوَجک و الق الله و هی فی تشمیک ما ال مبدیه 5 
تخشی الثاس و اه آحو؛ آن تکضاه ز قلما_قضی رَیذ منها وطرا رَوَجناگها 
یکی لا کون : عَلی الْمُوْمنین حرخ فی آرواج باتهم |ذا قصوا منهّن وطرا و 
کان مر الله مَفْعْولا) 2 
نعمت داده بود و (تو نیز) به او نعمت داده بودی (< تفت قف کفتی: 
«همسرت را برای خود نان داز مخوو را از (عذاب) خدا حفظ کن» و 
چیزی را در دلت پنهان می داشتی که خدا آشکار کننده ی آن است؛ و از 
اب در حالی که خدا سزاوارتر است که از او بهراسی؛ ۰ و9 
هنگامی که زید نیاز (خویش) را اد ان (زن) به پایان برد (و او را طلاق 
داد), او را به ازدواج نو در آور خیم تا هی تحت (و محدودیتی) برای مقمنان 
(در ازدواج) با همسران پسرخوانده هایشان نباشد, هنگامی که نیاز (خود) 
را از انان به پایان بردند (و انها را طلاق دادند)؛ و فرمان خدا تحقق یافته 
است» امده است که مسلمانان می توانند با زنان فرزند خوانده ِ 
که از همسر خود طلاق گرفته اند ازدواج کنند اما در آیم 4 و 5 
احزاب (ما جَعل ال لرخل من قلشن في حقفه و ما جعل رواجم الایی 
تظاهژون 3 مهن همان ما جَعَل اوعیاءکم یناکم یک وک بافُواهکَم و 
له ول الحق و قو 7 بقدی السَییل أَدَعُوممٌ لانهة هو افسط عند له ان 
تعْلْمُوا آباعف قاحُوانكُة في ادن و مَوالیکَم و لس عَلَیکم جناخ 6 فیما 
أَحَطاً تسه لک ما تع توت لور و کان االه مورا حیها) ؛ «خدا برای 
رو ی ار اس مسا رها و 
به آنان «ظهار» می کنید (و مادر 
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خود می خوانید), مادران شما قرار نداده؛ و پسر خواندگانتان را پسران 
(حقیقی) شما قرار نداده است؛ این سخن شماست در حالی که با دهانتان 
ای و را ی ند 
* آن (پسر خوانده) ها را به نام ] پدرانشان بخوانید که ان (کار) نزد خدا 
دادگرانه تر است ؛ و اگر پدرانشان را نمی شناسید. پس برادران دینی شما 
و آزادشدگانتان هفشتد و ذر مورد آرجه در آن (صدا زدن ها) خطا کرده اید. 
هیچ گناهی بر شما نیست, ولیکن. در مورد آنچه دل هایتان به عمد (قصد) 
می کند (مسئولید)؛ و خدا بسیار آمرزنده ی مهرورز است» آمده است که 
مسلمانان نمی توانند پسری را به پسرخواندگی بگیرند. 


بات متضا این شمه این است که آیه 4و 5 سور آغزاب.را دلیل:عر مت 
پسر خواند گی بدانیم حال آن که این آیه در این مقام نیست و جهت 
ات سم حاهای ان وی رب سای اسر ها ده ور 

پسر حقیقی برخورد می کردند. لذا با همسر طلاق داده شده یا شوهر 
فرده آو ازدواح تمی کردند از هم ارت می بردند و.. این آیه گوشزد می 
کند که فرزند خوانده مانند فرزند طبیعی و حقیقی انسان نیست.(1) 


لذا برای رسیدن به پاسخ لازم است به چند نکته توجه شود. 


نکته اول) برای شناخت مسأله فرزندخوانده, اشاره اي کوتاه به تاریخ 
فرزندخواندگی داشته باشیم. یکی از حوادثی که در زندگی پیامبر اتفاق 
افتاد, ازدواج پیغعمبر با ژینب بت جحش بو این ازدواج مورد بجعت و انتقاد 
برخی از کشیشان مغرض مسیحی قرار گرفته و اين عمل پیغمبر را حمل 
بر علاقه شدید به زن و شهوت جنسی کرده اند و به پیروی از منافقین 
صدر اسلام گفته اند چون پیغمبر زینب را دید و به او علاقه مند شد. وسیله 
ظا اس ام ]یه 
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کی زمر 7 6 19 


با او ازدواج کند؟ در اینجا لازم است قدری در اين باره توضیح داده شود و 
خست ال اسان ارخهاه اه ماع ی اه سوق اول آمدکر کرنه 
و سیسن به دنباله ماجرا| می پردازیم. 


زید بن حارثه چند سال قبل از بعثت به صورت برده ای به خانه خدیجه آمد 
و رسول خدا صلی الله علیه و اله او را از خدیجه گرفت و ازاد کرد و از ان 
پس او را پسر خود خواند و مردم مکه او را پسر محمد می نامیدند. 


زید جوانی از قبیله کلب بود و در ضمن نزاعی که میان ن قبیله مزبور و یکی 
از قبایل دیگر عرب روی داد او را : به اسارت گرفتند و در بازار عکاظ به 
معرض فروش در آوردند و حکیم بن حزام - برادرزاده خدیجه - روی 
سفارشی که قبلاً خدیجه برای خرید غلامی به او کرده بود, زید را خرید و 
برای خدیجه به مکه آورد, پس از آنکه پیغمبر اسلام خدیجه را به همسری 
اختیار کرد به زید علاقه مند شد تا بدان جا که او را زید الحب ناميدند. 
خدیجه که چنان دید او را به پیغمبر بخشید و در این خلال جریانی اتفاق 
افتاد که پدر و خویشان زید مطلع شدند که وی به صورت بردگی در خانه 


خدیجه به سر می برد. 


و چون دک زید برای آن ها موجب سرافکندگی بود و از اين گذشته به 
فرزند خود علاقه داشتند به مکه آمده و برای استرداد زید با پیغمبر گفتگو 
کردند و مبلغی هم به عنوان قیمت فرزند خود پیش آن حضرت بردند. زید 
که از ماجرا مطلع شد روی محبت هایی که در طول اقامت در خانه ان 
حضرت دیده بود حاضر به بازگشت به میان قبیله خود نشد و پس از 
مذاکراتی قرار شد پیغمبر او را ازاد کند و او را پسر خوانده خویش کرده و 
در خانه ان حضرت بماند. 


پدر و مادر زید نیز با این پيشنهاد موافقت کردند و از ان پس رسول خدا 
صلی الله علیه و اله او را پسر خود خواند و اعلام کرد که او از من ارت 
می برد و من هم از وی ارث خواهم برد و به اين ترتیب منظور زید, پدر, 
مادر و قبیله او نیز عملی گردید و همگی راضی شدند. 
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5 ۱ بت 
قرار شد پسر خوانده ها را به نام پدران اصلی آنها 1 
را زید بن حارثه گفتند. 


از محبت هایی که رسول خدا نسبت به زید مبذول داشت آن بود که 
تصمیم گرفت برای زید همسری اختیار کند و به همین منظور به نزد زینب 
دختر جحش خواهر عبد الله بن جحش که از طرف مادر عمه زاده آن 
نزدیکانش که در اغاز خیال کردند پیغمبر برای ازدواج با خود خواستگار 
فرستاده خوشحال شدند و جواب مساعد دادند, اما وقتی فهمیدند این 
خماشاری را سدق عارنه ورمسسان تت یرای آن هت تام 
دادند که این ازدواج 7 یعلی وصلت با زید - بر خلاف شئون فامیلی ماست و 
به این ترتیب حاضر به ان وصلت نشدند. 


ون تور ططر. اجه 0 اد ون اه ات یت از ان کردان سر تن ند دیکر 
باره رضایت خود را با اين ازدواج اعلام کرد و به این ترتیب به همسری زید 
در امد. 


زینب از ابتدا - روی همان جهتی که ذکر شد و پا روی تفاوت سنی که میان 
آن دو وجود داشت - بنای ناسازگاری را با زید گذارد و زید چند بار خواست 
از وا طلای گید لب میقم مسناطت کزده مان از نی کارت و جاک 
صریح قران کریم است به آن دو دستور سازش داد تا سرانجام وقتی 
معلوم شد که توافق اخلاقی میان ان دو وجود ندارد و با هم ساز کار نیستند 
قرار شد زید بن حارثه او را طلاق بدهد. 


زینب که از زنان مهاجر و از خانواده های شریف مکه بود و پس از طلاق 
در 
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مدینه و دور از بستگان نزدیک و در شهر غربت به سر می برد در اندوه و 
ماتم فرو رفت و چنان که گفته اند بسیار می گریست و از آن سو خدای 
تعالی رسول الله را مامور ساخت برای از بین بردن سنت جاهلیت که 
ازدواج با زن پسر خوانده را مانند ازدواج با زن فرزند رسمی جایز نمی 
داتتتده نی رانیه ا وا وی در آور ده ند مر افیا از ان مدمه 
شکست روهی نیز نجات داده و خواسته دیرینه او و فامیلش را - که 
ازدواج با یکی از شخصیت های قریش بود - انجام دهد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز پس از ز گذشت دوران عده و مدتی پس 
آز ان با اینکه از انتقاد منافقان مدینه آندیشه داشت این کار را انجام داد و 


ینت دز رذیف: همنیت آن آن خضرت در اضد.ز زرا 


وی مات اضای اسان الییه رم ابر نیام رت 
محمد صلی الله علیه و اله هدایت مردم به راه خدا و شکستن سنت ها و 
اداب جاهلی ان زمان بود. 


قرآن. مجموعه ای فرهنگ ساز است که پیام الهی را به دست پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله و اصحاب او و با بیانی شیوا و با صبر و حوصله و با 
منطق و استدلال و در بعضی مواقع با جنگ و ستیز, بر کرسی زعامت 
نشانید و بر فرهنگ های خرافاتی مردم جزیرو العرب حاکم کرد. قرآن, 
دوران پیش از نزول قرآن را به (الْجاهلیّه الأولی) تعبیر می کند و می 
فرماید: (و فان فی بوک و لت حن تبرع آلخاهانه الاولی: 2.۰ : « [خطاب 
به همسران پیامبر صلی الله علیه و آله ] در خانه های خود بمانید و همچون 
دوران جاهلیت نخستین [در میان مردم ] ظاهر نشوید....» 


متبناله. پسر خواند کی ه عدم آزدهاع با هس ان ان-ها رنه هر رقف 
جاهلی داشته و مبنای عقلی و دینی نداشته است. برای مثال. جان دیون 
پورت درکتاب 
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- (1) ر. ک: زندگانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله. رسولی 
محلاتی. ص 462. 


عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن نوشته است: «واقع امر اي ات که 
خیلی قبل از طلوع اسلام میان اعراب عادی رواج داشت که اکر کسی 

تیف وا بت تام عایر عی خواید درک می وایشست ۱ آواتفواخ کنه و اگر 
کسی جوانی را ها و ار ار و 
فرزندی وی برخوردار می شد., ولی قرآن هر دو عادت مزبور را نسخ کرد 
به این معنی که اگر کسی زنی را مادر می خواند می توانست با او ازدواج 
کند و نیز اگر پسر خوانده ای عیالش را طلاق می داد پدر خوانده می 
تواتست. عیال. او زا به ازدواع خودش در آوراد. بیقمیر می: دانسنتت. کرب: ها 
که هنوز پای بند رسم و عادت سابقشان بودند او را با انجام این عمل به 
بی عفتی متهم خواهند کرد. ولی حس شدید وظیفه شناسی بر این موانع 
غالب امد و زینب عیال پیغمبر شد».(1) 


اث ایة 23 سوره نساء استفاده می شود که محرمیت از سه طریق حاصل 
می شود؛ یکی تولد و دیگری ازدواج و سومی شیر دادن. و فرزندخواندگی 
هیچ یک از این سه شرط را دارا نیست و نمی تواند جزء محارم باشد و 
ازدواج با آن ها اشکال ندارد.(2) 
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1- (1) کتاب عذر به پیشگاه محمد. ترجمه سعيدي. صص 0-دد3. 
2 (2) (حْرْمت عَلیکم أممائْکم و بنائکم و اوائکم و عََائكم و خالائکمٌ و 
بناث الاخ و بناث الاختِ و اَمَهاتَکم اللاتی أَرَصَعَتَكم و احَوائَکمٌ من الرَضاعَه 
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و مقهاث یِسایکُمُ و تیم اللایی فی خجْورِكُمٌ من سیک اللاتي دح 

هن ان لَمْ تکوئوا دحلنْم بهن ون فا ناج لیم و حلایل ُنایکمْ الذین من 
سارک چ ان مهو یه جن تین الا ما قذ سَلفت ار ال کان عَشورا تس 
(نساء, 23 «بر شما" ِِ شده ات (ازدواج با) مادرانتان و دخترانتان؛ 
و خواهرانتان و عمّه هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر 
و ان مادرانتان که به شما شیر داده اند و خواهران رضاعی (شیری) شما و 
مادران همسرانتان و دختران همسرانتان (از شوهر قبلی) که در دامن 
شما 9 پافته اند, به شرط آنکه با مادرانشان, همبستر شده باشید, 

بسن اکر آمیزاش نکرذة اند مانعی تدارد (که با آن ذخران. ازدواع کنید) :و 
2 حرام است ازدواج با) همسران پسرانتان که از نسل شمایند 
پسر خوانده ها) و (حرام است در ازدواج) جمع بین دو خواهر, مگر آنچه 
پیشتر انجام گرفته است. همانا خداوند بخشنده و مهربان است». 


یکی از رسم های جاهلی در آن زمان این بود که اشراف زاده ها و صاحبان 
مقام, با افرادی که «برده» و يا «ازاد شده» بودند ازدواج نمی کردند. به 
عنوان نمونه زینب بنت جحش, دختر عمه پیامبر صلی الله علیه و آله و نوه 
عبدالمطلب بود. این گونه دخترها اشراف زاده به حساب می آمدند و زید 
بن حارثه برده آزاد شده و پسر خوانده بود. آداب و زسوم آن زمان اجازه 
نمی داد که این گونه جوانان با هم ازدواج کنند. ولی آن حضرت با 
خواستگاری از ژزینب بنت جحش کم از خانواده ای بزز ک .و صاخ مقام 
بود, برای زید بن حارثه که غلام آزاد شده بود. این سنت جاهلی را 

. و به این وسیله زید بن حارثه, که غلام و پسر خوانده ی رسول 
الله بود با زینب, دختر عمه ی پیامبر ازدواج کرد, آما بنا بر دلایلی زتدکی 
مشترک آن دو دوام نیافت و به طلاق منجر شد. این جدایی برای دختر عمه 
پیامبر بسیار سنگین بود چون طلاق دهنده او به ظاهر یک برده آزاد شده 
ایست.: ,در قرآن آمده است که پیامبر به زید فرمود: «اعسک عانی زر وعک 5 
الق ی ال ؛ همسر خود را نگهدار و از خدا بترس».(1) 


زن طلاق داده شده, پسر خوانده اش ازدواج کند. انان زن پسر خوانده را 
مانند زن پسر واقعی می دانستند کسی جرأت نمی کرد که دست به این 
کار بزند و این سنت را بشکند, حتی پسر خوانده ها را به نام پدران واقعی 
آن ها نمی خواندند, بلکه به نام پدرخوانده می خواندند, از پدر خوانده اش 
ارث می برد و پدر خوانده نیز وارث او می شد و تحریم زن پدر یا همسر 
فرزند در مورد آن ها حاکم بود.(2) تا اینکه خداوند این برنامه را نسخ کرد 
و فرمود: (. ۰ ما جعل و عیاء کم یناکم ذلِکم قعَد 
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1- (1) احزاب, آیه 36. 
2- (2) تفسیر نمونه, ج 17, ص 196. 


باتواهکش لاه عفول العف ه مه یی الیل هیر فررتخوانده‌های 
شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است؛ اين سخن شماست که به 
دهان خود می گویید (سخنی باطل و بی پایه) ؛ اما خداوند حق را مي گوید 
آوبه زاهتراشست ,هذانت: هی کید. رادغوهم لا باتهم فع افیقط نو اللم 1 


۱ «آن ها را به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خدا عادلانه نر 


است...». 


پس از اينکه زید بن حارثه همسرش زینب بنت جحش را طلاق داد, خداوند 
پیامبرش را مامور کرد تا سنت جاهلی حرمت ازدواج با همسر پسر خوانده 
را در عمل ملغی کند, لذا پیامبر صلی الله علیه و اله به دستور خداوند 
متعال, زینب را به ازدواج _خویش در آورد. آنجا که خداوند می 2 2 

قَلما قضی رید مها وطراً رَومناگها لک لا یکون ی العَْمین حرغ فی 
آژواج عبانم اذا قَصَوا ۳1 مهن وطرا و کان ام اللّه و2 و 
هنگامی 0 
داد), او را به ازدواج تو درآوردیم, تا هیچ تنگی (و محدودیتی) برای مومنان 
(در ازدواج) با همسران پسرخوانده هایشان نباشد, هنگامی که نیاز (خود) 
را از آنان به پایان بردند (و آنها را طلاق دادند)؛ و فرمان خدا تحقق یافته 


است». 

امن اب ای هه و له ات وا اه ای کش ان ورن 
اطل راا شسص سل بت رام حل کر جرا کشت که از 
زنان مهاجر و از خانواده های شریف مکه بود. پس از طلاق در مدینه و دور 


از بستگان نزدیک و در شهر غربت به سر می برد و در اندوه و ماتم فرو 
رفته بود و چنان که گفته اند بسیار می گریست. 


زینب, ایام عده طلاق را سیری کرد و پس از آن به وی بشارت داده شد, 
که 
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خداوند سبحان: وی را به. عقد پیامبر صلی الله علیه و آله دز آورده انست: 
ی ی وی و ی 
مجلسی, ازدواجشان با اوّل ذی القعده سال پنجم قمری در مدینه 
منوره(1) مصادف بود. زینب, از این ازدواج بسیار شادمان شد و به خانه 
آن حضرت. نقل مکان کرد.(2) 


وی, در میان همسران پیامبر صلی الله علیه و آله افتخار می کرد که او را 
حتانت انوا مار صای سس له در رهم ارم ی 


«زوجکن آهلیکن وزوجنی الله من فوق سیع سماوات ؛ (3) شما را خانواده 
اه رای لت للع و اه ور ارو مر ات 
بالای هفت اسضان به نکاح آن حضرت, مفتخر نموده است». 


: اعراب جاهلی با پسرخوانده در حکم فرزند حقیقی برخورد می 
ک۱ اک ۳ 
هم دیگر ارت می بردند. آیات 4 و 5 سوره احزاب در مقام تبیین این 
مطلب است که فرزند خوانده در حکم فرزند حقیقی نیست. لذا نمی توان 
از اين آیات حکم حرمت فرزند خواندگی را استفاده کرد. 


قرآن, کتاب هدایت و تربیت, نمی تواند در برابر فرهنگ هایی که موجب 
انحراف ادف است, بی تفاوت باشد؛ ؛ از این و بت نی فرهنگ و 
آوایی اشت که اسان با خاسی از ان از کاروان+شعادت: و اتساتجت عقب 
نماند. از سوی نکر قرآن, وحی الهی است و نمی تواند فرهنگ های 
منحرف زمانه را در خود جای دهد و جامه مشروعیت به آن ببخشد (ا تیه 
الباطل من تین بَدبّه و لا من 
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1- (1) بحارالأنوار علامه مجلسی, ج 11, ص 178, و ج 98, ص 189 وج 
9 ص 35. 
2 (2) همان, و تاریخ الطبری, ج 2 ص 231. 

3- (3) بحارالانوار, ج 11, ص 178. 


حلَفِه تثزیل من عکیم عویج)1 ؛ «که باطل از پیش روی آن و پشت سرش 
نب تضرآم ان تضی: آید ؛ (زیر| این ) فروفرستاده ای از جانب (خدای) فرزانه 
ستوده است». 


غلا مه.ضاا طبایی: (قدسن .سره ووتعضیو آین. آبه..فی: قزر وا رده 


«مراد از جمله (من بَیّنِ یدب و لا من حَلْفه) ؛ زمان نزول قرآن و عصرهای 
پس از آن تا روز قیامت است(1) 


در نتیجه باید گفت: فرزندخوانده گی یکی از رسوم فرهنگ جاهلی بوده و 
پیامبر اسلام عملا 9 ازدواح با ای بت به مبارزه با اين 


باطل و وحی الهی وجود ندارد. فا که رل فران.و | رسال 1 برای 


مبارزه به فرهنگ باطل بوده است. 

منابع جهت مطالعه بیشتر 

1 - قرآن و فرهنگ زمانه. حسن رضا رضایی 

2 - تفسیر نمونه, مکارم شیرازی, ذیل آیه 36 احزاب 

3 سیر الم ان .-طناطبایی: دیل ایات د و 3و 7و فده اهر ات 

ند مان عضرت. محمد صلی الله.غلبه.و الم رشولی محلاتی:.ض. 4062 
ص:08 1 


2۱1 امه یا ییون الم ان 7ص 637 


4 - آیا کسانی که به زنان تهمت ناپاکی می زنند بخشیده می شوند؟ 


توضیح: در آیه ر اْذین تابئوا من تقد ذلک و لوا قالٌ ال عَمُو جی)1 
؛ «مگر کسانی که پس از ار توبه کنند و ِِ تفایند؛ . پس (توبه ی انا 
پذیرفته می شود ؛ چرا) که خدا بسیار آضوزانذه (و) مهرورز است», خداوند 
متعال نسبت به کسانی که زنان پاک دامن را مورد تهمت قرار,می دهند 
وعده بخشش داده و حال آن که در [نور/ 23] (ِنّآلذین رون ألَمُعَضَنات 
العافلات نات لوا فی الگبا و اجره و لمع غذات عظیم)2 ؛ «در 
حقیقت. کسانی که زنان پاک دامن غافلِ موّمن را (به زنا) نسبت می دهند, 
در دنب و آخرت (از رحمت) دور شده اند و غذاب بزز کی براق آنان انسنت» 
خداوند متعال وعده عذاب داده است. چگونه خداوند متعال از جهتی وعده 
عذاب داده است و از طرفی وعید بخشش داده است؟ 


مقد مه 
و از گناهان کبیره که در شرع مقدس اسلام بر زشتی ۳ تأکید فراوانی 
شده است, «قذف» است. قذف در لغت به معنای «پرتاب کردن, انداختن, 


و رها کردن» است(1) و در قرآن کریم بارها در همین معنا استعمال شده 
است.(2) 


اما معنای اصطلاحی و استعمال شایع آن در مورد «قذف محصنات» و به 
معنای «نهمت فحشاء زدن به زنان پاکدامن» است ت.(3) 


گرچه واژه قذف ند فران مره آین مها به کار نرفته, اما موضوع تهمت 
ص: 109 
1- (3) مجمع البحرین, ماده قذف. 


2- (4) به عنوان نمونه ر. ک: طه/ 39 و 87. صافات/ 8, حشر/ 2. 
3- (5) ازیتات العرب, ماده قذف. 


فحشاء به زنان پاکدامن سه مرتبه در قرآن مورد توجه قرار گرفته است. 
در سوره مبارکه نو پس از آن که مجازات شدیدی برای زن و مرد زناکار 
بیان می کند و از انجا که ممکن است این موضوع دستاویزی شود برای 
افراد مغرض که از اين طریق افراد پاک را مورد اتهام قرار دهند. بلا 
فاصله, مجازات شدید تهمت زنندگان ۲ بیان می کند, تا حیثیت خانواده 


ها تاش اد هط او کوب اشتاص سین مان ور آعی وا ره 
سوره نور می فرماید: 


(و الذین یرَمُون لفات لَم توا باه شهداء قَاجْذوْم تمانین 2 
و لا تفبلوا له شهادة بدا و ولیک هُمْ الفاسقون) * «و کسانی که زنان 
پاکدامن را (به زنا) نسبت می دهند, سیس چهار گواه (بر مدعای خود) 
نیاورند. پس آنان را هشتاد تازیانه بزنید. و هیچ گواهی ای را هرگز از آنان 
نپذیرید؛ و تنها آنان نافرمان اند». 


این نوشته خارج است. در یه بیست و سوم همین سوره نیز به عذاب 
اخروی قذف اشاره می کند. 


(اّ الّذین یرون الْمْحْضَنات الغافلات الْوْمناتِ لوا فی الا و الأخته و 
هم غذاب بٍ عَظیمّ) ؛ «در حقیقت, کسانی که زنان پاک دامن غافل مومن را 
(به زنا) نسبت فی: دنه ذر‌قنیا و: آخرت: (از رحمت) دور شده اند و ‌عذاب 
بزرگی برای آنان است». 


با تأملی کوتاه در آیات فوق درمی يابیم که برخی آیات به مجازات این 
گونه افراد در دنیا اشاره دارد و برخی دیگر عذاب اخزوی آنان را بیان می 
کند. از اين رو هر یک از اين دو موضوع را جداگانه مطرح 1 
ی بخشیده شدن مرتکبان این گناه را بررسی می 


ص:110 


اول: بخشش در حکم فقهی قذف 


حکم فقهی بار می کند. 


1 - هشتاد ضربه شلاق. 
2 - پذیرفته نشدن شهادت شخص در محعمه تا پایان عمر. 
3 - اسقاط عدالت و گرفتن عنوان فاسق. 


روشن است که سخن از بخشش گنهکار زمانی مطرح است که علاوه بر 
توبه ی فا ۸ ندامت خوبیش را ابراز کند و در حضور قاضی و دیگران 
اظهار پشیمانی کند. قرآن کریم پسپ از ز بیان حکمِ, قذف, در مورد توبه 
کنندگان از اين گناه می فرماید: (ا [ لین تابوا من بَعدٍ دک و أضلخوا فان 
للع عَفْود رجیمٌ)2 : ؛ «مگر کشساتی کة پس از آن توبه کنند و 1 تحا ند 
پس (توبه آنان پذیرفته می شود؛ چرا) که خدا بسیار امرزنده (و) مهرورز 
است». پس بر اساس ظاهر ایه شریفه. مجازات دنیوی تهمت زننده در 
ضوزرتی. که. توبه کتدم برذاشته می.شود؛ آما نکته مهم آن است که از .میان 
مجازات بیان شده مورد بخشش قرار می گیرد؟ 


در اینجا باید از یک قاعده ادبی که در دستور زبان عرب رایج است کمک 
گرفت. دانشمندان ادبیات عرب و هم چنین علم اصول(2) معتقدند هنحامن 
که استثناء بعد از دو یا چند جمله بياید, حکم استثناء تنها جمله آخر را شامل 
می شود میز 


ص:111 


- (1) روشن است که نسبت زنا به یک زن اگر با شهادت چهار نفر (با 
رعایت شرایط خاص شهادت) همراه شود, پذیرفته است و از موضوع بحت 
ما خارج است, چرا که دیگر گناه محسوب نمی شود. 

2 (3) ر. ک. اضول الفقه (مظفر), ج 1, ص 1<9. 


به عبارت دیگر «مستثنی منه» تنها جمله آخر است. اما اگر دلیل دیگری 
وجود داشته باشد می توان جمله های قبلی را نیز در حکم استثناء وارد 
کزد: 


در محل بحث ابتدا سه حکم پیایی برای قذف بیان شده (تازیانه. رد 
شهادت و فسق) و سپس کسانی که توبه کنند را استثناء کرده است. بر 
اساس قاعده مذکور باید گفت کسانی که توبه کنند تنها از عنوان فسق 
رهایی خواهند یافت., اما مفسران معتقدند در اینجا قرائنی وجود دارد که 
شهادت توبه کننده نیز قبول است و تنها حکم تازیانه است که حتی در 
صورت توبه شخص برداشته نمی شود. مهم ترین این قرائن عبارتند از: 


به این معنا که شهادت انسان عادل همواره پذیرفته است و اگر سخن از 
رد شهادت قذف کننده مطرح است به دلیل عنوان فسقی است که قران 
کریم بر انان نهاده است. بنابراین هنحاهی که به سبب توبه عنوان فسق از 
ادعا کرد حکم دوم نیز توسط ایه ی ینجم استثناء شده است.(1) 


ب) روایات 


در کتاب وسایل الشیعه در باب مستقلی که در مورد پذیرفتن شهادت 
قاذف بعد از توبه باز شده است. پنج روایت ت نقل شده که مضمون همگی 
آن است که اگر تهمت زننده توبه کند, حکم اجرای حد هم چنان بر او 
بافیست: آها ماوت یر خانند عنوان فسو. از اه عردآشته .هیودا رر 
به عنوان نمونه در روایتی از امام 
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1( ر: ک: المیز ان فی عقشیر القران:خ د1ر صن 1 9. 

2 (2) ناگفته نماند که در این باب یک روایت نیز وجود دارد که بر عدم 
قبول شهادت در این مساله دلالت دارد که ممکن است این روایت در 
شرایط تقیه صادر شده باشد. (تفسیر نمونه, ج 14, ص 372) 


صادق علیه السلام چنین می خوانیم 


«عن الکتانیث قال سألْث آبا عبّد ال علیه السلام غن الْقَاذف ۱5 کب 

نفسَة وتاب ال شَهادنه قال تَعَمٌ»؛ (1)«از امام صادق علیه السلام سوال 

شد: اگر تهمت زننده توبه نماید و اعتراف کند که آنچه ادعا کرده دروعغ 
بوده است, آپا شهادت او پذیرفته است؟ حضرت فرمودند: بله.» 


نتیجه آنکه با توجه به دلالت آیات و روایات, حکم فقهی اجرای حد, حتی در 
صورت توبه برای تهمت زننده لازم الاجراست, اما دو حکم رد شهادت و 


دوم: بخشش در عذاب آخروی قذف 


کسانی که از این گناه توبه کنند وعده مغفرت و رحمت داده است. از 
سوی دیگر بر اساس مضمون روایات فراوانی که در باب توبه وارد شده 
است, اگر شرایط توبه در گنه کار حاصل شود هر چند گناه او بزرگ باشد 


۳ ۳ ِ 2 1 لا > | ۱- 

«عَن جایر ُن عَبّد الم ای قال جات امْرأه ی الییٌ صلی الله علیه 
و آله ققالث با تین له اما قتلث ولدقا هل لها من توّتم ققال لها والذی 
تفس مَحمَد بیده لو آنها قتلث سَیهین تیا نم جَاتث وتدمث ویِغرف ال من 
قلیها آنها لا تزجغ [لي المغصته آیدا قیل ال تونتها وعقا لها فان باب 
التوبه مَفثوخ قا ین العشرق والْعغرب وال التایِب من الدلب کمن لا دلب 
لهْ»؛ (2)«جابر بن عبد الله انصاری گوید زنی نزد 


1- (1) وسایل الشیعه, ج 27, ص 383. 
2 (2) جامع الاخبار. ص 88. 


بیافنر ضلی الله علیه و ال آمدم غرض کرد.یا رسول آلاه نی رو ند شود 
را به قتل رسانده است, آیا توبه او پذیرفته است؟ حضرت فرمودند: قسم 
به خداوندی که جان محمد بدست اوست اگر او کشته باشد هفتاد پیغمبر 
را و بعد از آن توبه کند و پشیمان شود و خدا بداند که او هرگز به گناه 
خویش باز نخواهد گشت, ۸ توبه او را خواهد ری آ اسان ید 
به درستی که در توبه گشاده است در میان مشرق و مغرب و بدرستی که 
توبه کننده از گناه چون کسی است که هرگز معصیتی مرتکب نشده 


است». 


با این وجود در قبول توبه کسی که به زن پاکدامنی تهمت فحشاء زده 
است تردیدی وجود ندارد؛ اما مساله بسیار مهم آن است که توبه هر 
گناهی به حسب همان گناه تعریف می شود. توبه تنها در استغفار زبانی پا 
ندامت از گذشته. و حتی تصمیم نسبت به ترک در آینده خلاصه نمی شود, 
بلکه توبه از قذف شرایط خاص خود را دارد و علاوه بر این موارد شخص 
گنه کار باید در مقام جبران نیز برآید. به عنوان مثال اگر حیثیت زن یا مرد 
پاک دامن را لکه دار ساخته برای قبولی توبه خود باید سخنان خویش را در 
برابر تمام کسانی که این تهمت را از او شنیده اند تکذیب کنند و به 
اصطلاح اعاده حیثیت نمایند. 


این فرظ هم را از کعبین «و, اضلحو» بعد. اد ذکر جمله ایو در آیه 
مذکور به خوبی می توان نتیجه گرفت.(1) هم چنین در روایتی چگونگی 
توبه از این حا از امام صادق علیه السلام سوال شده است که حضرت 


«تَة عنِ ی قذف الْمَحصتات بل سَهادتة بغد الحذٌ لا تاب ال تعم 
قلث وقا وه قال یجیء قیَْدِبْ تفُسَة عند الامام ویَقُول قد افْتریّث عَلّی 
فلاتة ویو مق 


ص:14 1 


ای کر اآلفعای قی تفس القران الق (عفنسر آلسن اه 
و ص 295. 


قال»؛ (1)«از امام صادق علیه السلام سوال شد: کسی که به زنان 
پاکدامن تهمت فحشاء زده است بعد از اجرای حد شرعی و بعد از توبه, 
شهادتش قبول می شود یا خیر؟ فرمودند: «آری» سپس راوی سوال کرد: 
توبه ی او چگونه است فرمودند: نزد امام (با قاضی .ی ید و.می کفید:؛ 
«من به فلان کس تهمت زدم و از آنچه گفته ام توبه می کنم». 


گرچه این روایت ت اشاره به اظهار توبه نزد قاضی و نتیجه آن یعنی قبول 
شهادت دارد اما مطلبی که به روشنی می توان از آن: برداشت کرد لزوم 
اعاده حیثیت و تکذیب ادعای قبلی در ملا عام برای توبه کننده است. 


جمع بندی 


با توجه به آنچه گذشت, روشن _شد کسانی که مرتکب گناه تهمت ناموسی 
می شوند در صورتی که قلباً پشیمان شده نزد حق تعالی توبه کنند 
مشروط بر آنکه شرایط توبه (مانند اعاده حیثیت و تکذیب ادعای فحشاء) 
در آنان محقق شود بدون شک می توانند به قبول توبه خویش نزد خدای 
است که طبق موازین شرعی اجرای حد قذف تحت هر شرایطی باید 
انجام گیرد. اما رد گواهی و عنوان فسق نیز با توبه علنی از شخص 


برداشته می شود. 


سوره نور 


ص:15 1 


وال شور ۳ ی 6۸ 


ص:116 


فصل سوم: قرآن و علم 
اشاره 


ص:117 


ص:118 


مقدمه 


در مورد قرآن و علوم مطالب زیادی طرح شده و قابل طرح است. ولی در 
اين جا به چند شبهه مطرح می پردازیم. 


در کتاب شبهات جدید قرآنی (از همین مجموعه نوشتار) به برخی از این 
شبهات مثل هفت آسمان پرداخته شده است و نیز در کتاب «درآمدی بر 
تفسیر علمی قرآن». «پژوهشی در اعجاز علمی قرآن», «علم و دین در 
غرب» و نیز «قرآن و علوم جدید»(1) به مباحث نظری قرآن و علم 
پرداخته شده است که در صورت نیاز ؛ مخاطیان نع ان ها مراحفه کند. 
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اه کار ار کراسن دی مصدعلی رضاین اصفدا نی 


1 - آیا همه جزئیات علوم بشری در قرآن وجود دارد؟ و قلمرو آن ها چگونه است ؟ 
الف) دیدگاه حداکثری 


بر اساس این دیدگاه همه جزئیات علوم در قرآن وجود دارد. سرچشمه این 
دیدگاه در سخنان غزالی (م 05 ق) مشاهده شده است(1) که مورد 
مخالفت شاطبی و برخی صاحب نظران در طول تاريخ قرار گرفته است. 
طرفداران این دیدگاه به برخی آیات و احادیث استدلال کرده اند که در 
ادامه به بررسی و نقد آن ها خواهیم پرداخت تا روشن شود که این مطلب 


ب) دیدگاه حداقلی 


بر اساس اين دیدگاه قرآن و علم تقریباً از هم دیگر جدا هستند. به عبارت 
دیگر قرآن به مسایل اخروی می پردازد و مسایل دنیوی را به مردم واگذار 
کرده است که سر چشمه این دیدگاه را می توان در سخنان شاطبی (م 
790 ق)( یافت که در مخالفت با دیدگاه غزالی بیان کرده است. «قرآن 
برای بیان احکام آخرت و .خستابل. خنبی. آن: امه است».(2) البته چهره 
جدیدق, از این دیدهاه را نز سضان کسانین می بایيم که می. کوسند فران 
فقط مثال های علمی زده است. 


بررسی.: قرآن کریم در موارد متعددی به مباحث علوم طبیعی و علوم 
اتساتی پرداخته است و گزاره های علمی قران در فوارد متعددی گزارش 
و اخبار از جهان طبیعت (مثل حرکت خورشید, نیروی جاذبه و. ۰) است. 


ص:20 1 
1- (1) ر. ک: جواهر القرآن. فصل چهارم, ص 18 و احیاء علوم دین, ج 1, 


ص 289. 


هضان: ظور: که قران در زمیته: ترییت, اقتصادر. سیانشنتته. مدیربت: حقوق: 
ناماس اف سا ی و ات ار ای ار وش 
حاضر نیز مورد توجه دانشمندان این علوم است و گاهی در حد نظربه 
پردازی و اعجاز علمی مطرح می شود و مبانی و اهداف علوم انسانی را 


ار اری ای کفت قرا مامتها ها رانظه انس افای ق 
درد ال های: لش ات 


ج‌( فند کاخ بان 


بر اساس اين دیدگاه قرآن و علوم رابطه ساز گارانه دارند و بیش از دو 
هزار ایه قران به مسایل علمی پرداخته است و در موارد متعددی به 
اهداف, مبانی, روش های علوم انسانی و اخبار علوم طبیعی اشاره کرده 
است که در حد شگفتی و اعجاز علمی يا نظریه پردازی های علمی مطرح 
می شود که همگی این مطالب در راستای هدایت انسان. خداشناسی و 
معادشناسی است اما این گونه نیست که همه جزئیات علوم در قرآن بیان 
شده باشد چرا که هدف قران هدایت انسان است و کتاب شیمی و فیزیک 
و... نیست. بنابراین با رد دیدگاه حداکثری و حداقلی, دیدگاه میانه باقی 
هی ماند که مطلوب ات :با ایات قزآن ساز کارق می نماید. 


آیا همه علوم بشری در قرآن وجود دارد؟ 
الف) دلایل موافقان 


اد ی بر این دارد که همه چیز در قرآن هست. مانند 
یه (و لا َطب و لا یاپس لا فی کتاب میین)1 ؛ «و هیچ تر و هیچ خشکی 
لیست؛ را روشتگر (علم خدا| ثبت ) است». 
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در آیه ای دیگر چنین آمده است: (5 ج" لنا غلیی الکتات تیان لکل شی ء)1 ؛ 
«و کتاب (قرآن) را بر تو فرو 0( که بیانگر هر چیز (از کلیات دین) و 
رهنمود و رحمت و مزده ای برای مسلمانان است». و درآیه ای دیگر آمده 


است : (ما طنا فی الکتاب من ی )2 «هیج چیزی در کتاب فروگذار 
نکردیم». 


قرآن وجود کتبی جهان تکوین و خلاصه ای از اسرار آفرینش است. پس 
همه علوم در قرآن وجود دارد و از آن الهام گرفته است حنی مسایل 
فیزیک, ۳ ۱1۳ 
علتش این است که عقل ما.؛ از درک و استخراج آنها قاصر است و در آینده 
بشریت پیشرفت می کند و همه مسایل را از فران بهدست مین آوز د: 


مرحوم فیض کاشانی, در استدلال به آیة دوم, اين طور می فرماید: «علوم 
انسان دو گونه است: اول, علوم مستفاد از حس که به وسیله تجربه و 
حون به دست می اید 9 این - متغیر, فاسد شدنی» محصور و متناهی 
دوم, علومی که از مبادی, اسباب و غایات به صورت علوم واحد کلی 
بسیط, بر وجه عقلی و غیر متغیر به دست می اید و آن علم به مسبب 
الاسباب است, این علم ضروری, کلی و محیط به امور و احوال است و 
شک خسف الط آن میت ضاین اه هاش دای اه اساسا 
ملایکه, انبیاء و اوصیاست که به احوال موجودات, در گذشته و آینده آگاهی 
دارند و هر کس خدا را, با اوصاف کمال بشناسد پس علم او, محیط به 
همه امفر و احوال اش و هر کسن کفت. این غلم رازبداند. هعنای آره 
0 0 ۱ ۸۶ 6 


ص:122 


علوم و معانی. در قرآن هست و هر امری خودش پا مقومات؛ اسباب. 
مبادی و غایات آن در قرآن وجود دارد».(1) 


بعضی اپن طور استشهاد می کنند که بعد از جملة «لکل شیء» در آبة 
شریفه امده است «هدی و رحمةٌ»؛ پس معلوم می شود که هدایت قران 
غیر از بیان همه چیز است. به عبارت دیکر ایة به دو مطلب اشاره دارد 
«کل شی>» و دیگری «هدی و رحمه» از اين رو نمی توان گفت بیان همه 
چیز, عبارت است از بیانات ترنیتی. ۵ فدایتی. قران. که: برای. بر آوردم 
است. این امر (وجود همه علوم دنیایی, علوم بشری و معارف دینی در 
قرآن) در تفسیر «مجمع البیان»(2) , به عنوان یک احتمال ذکر شده است. 
جلال الدین سیوطی در «الاتقان» نیز همین مطلب را همین دیدگاه را 
انتخاب کرده و به آیات فوق الذکر استشهاد نموده است.(3) 


غزالی در «احیاء العلوم» نیز می گوید: «پس علوم. همء آن ها در افعال و 
صفات خدا داخل است و خداوند در قران. افعال, ذات و صفات خود را 
توضیح مي دهد و این علوم بی نهایت است و در قران به اصول و کلیات 
(مجامع) انها, اشاره شده است».(4) 


.۳ دلیل دوم بر اینکه تمام معارف بشری, در قرآن وجود دارد, آنافن: است 


علوم ریاضی, قال الله تعالی: (و ان کان ثْقال حبٍّ من حَردل نا بها و 
گفی بنا حاسبین)5د ؛ ۰ چون در ۳ ۳ حساب و اندازه, سخن گفته است,؛ 
اشاره به علوم 
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1- (1) تفسیر صافی, ج 1, ص 57 (فیض کاشانی رحمه الله). 

2 سر مه آلایرع ضی 9 رل ای شرشه اد سر آنعام 
3- (3) الاتقان, ج 4 ص 38 

۰-4 (4) احیاء العلوم, ج 1, ص 289. 


ریاضی دارد. 


لو ماش متازی و مکروب شتاست: قال آللة فالیت ره الیل هالقان 

و الخمید لت کوها و رنتة و بخلق ما لا علمون)1 :جون دز آبه: اشارم یه 
۳ ۱۳ آن زمان اطلاعی نداشتند, پس 
منظور وسایل نقلیه جدید, ماشین؛ هر ایفضا ‏ . است و شاید اشاره به خلق 
میکروب ها ات است که در آن زمان مردم از آن ها اطلاعی 


علوم شیمی, از ایات مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام که چهار مرغ 
ای مر او ای و سا 
موجودات و ترکیبات انها, مورد توجه قران بوده و علم جدید, این تجزیه و 


علم هندسه, از آیة شریفة (رفیغ الکرزجات)2 به دست می آید؛ زیرا این آیه 
دلیل بر این است که خداوند. به درجات توجه داشته و با توجه به اینکه 
«رفیع» به حساب ابجد 360 می شود و «درجات» هم, اشاره به درجه 
است و محیط دایره هم 300 درجه است, پس این نت شاید اشاره به علم 


هندسه داشته باشد.(1) 


بنابراین هر چند قرآن فرمول های شیمی, هندسه و... را بیان نمی کند, 
اما کاهی به یی مهرد. یز انة ای اشاره می کند که ده ها فرمول, احتیاج 
دارد. 


غزالی در کتاب «جواهر القرآن». بر این مطلب اصرار می ورزد و مثال 
های فراوان می زند که علوم مختلف؛ از قرآن نشأّت گرفته است. او بعد 
از اینکه بیان می کند «تمام علوم دینی و علوم وابسته به آنها (مانند لفت, 
نحو, قرائات. علم مخارج حروف, علم تفسیر, علم قصص اولین, علم کلام. 
علم فقه, علم اصول فقه 
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1- (3) رابطة علم و دین؛ عباسعلی سرفرازی, ص‌‌ 49-7 با تلخیص. 


و...) از قرآن منشاً گرفته است, معتقد می شود که سایر علوم نیز. همه از 
تنشریح اعضا, علم سح ر؛ طلسمات ...۰ 


آن گاه می گوید: «اين علوم (آنچه شمردیم و نشمردیم) اوائل و اصول 
آنها, از قرآن است و برای منشأً علم طب آية (و |ذا مَرِطّث قَهُو یسُفین)1 
را که خداوند از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام نقل می فرماید, مورد 
استناد قرار می دهد و معتقد است که این فعل واحد را کسی نمی 
شننا ستده. محر آن که علم پزشکی را کامل بداند. ه:(۱1 


دکتر ذهبی نیز, در کتاب «التفسیر والمفسرون» مثال های زیادی از ادعای 
کسانی اورده است که معتقدند, همه علوم در قران, يا از قران است. 
مانند: علم طب, جدل, هیئت, هندسه, جبر, مقابله و... برای هر مورد نیز, 
ایاتی ذکر می کند.(2) 


وارد شده و موّید عمومیت مستفاد, از ظاهر ِ- ات وه ۴ وه ائمه 
گفته اند و سپس فرموده اند که تمام علوم و 1 
اساس معلوم می گردد که علوم مختلف, , در قرآن وجود دارد لکن افراد 
خاضین اد آن ماه ین برای مثال به چند روایت ت اشاره می کنیم. 


«عن الباقر علیه السلام: ان الله تباری و تعالی لم یدع شیناً تحتاج الیه 
ها ان 
که 
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1- (2) کتاب جوهر القرآن. فصل چهارم. ص 18. 


محتاح باشند, فروگذار نکرده است و آنها را در قرآن, نازل فرموده و برای 
پاش ی اه له وان تبنم اموت ۶ 


غنخ این غنداللم یه السلام: ای الم حادفی السهدات ما قی الارض 
واعلم عاافی آلجته غاعلم ها عی النار واعلض ها کان هصا یکون.غال: تم 
مکث هنیثئه فرای آن ذلک کبر علی من سمعه منه فقال: علمت ذلک من 
کتاب الله عدوجل ان الله عوجل یقول: فیه تبیان کل شیء؛ (1)«به 
فرشستن: که من هر هدن آاسهان ها هر فین. اشت. من دانمه ظر. چه نکر 
بهشت و جهنم است می دانم. هر چه واقع شده يا می شود می دانم, 
سپس کمی مکت فرمود و ملاحظه کرد که اين مطلب برای شنوندگان 
دشوار آمده تن فرهودند: این مطالب را از قران:.می داتم. که خداوتد مین 
فرماید: قرآن بیان کنندة همه چیز است». 


یل دیکرم بر مخووضهه عاو دز فران: مساله‌ نون فر ان ارسته. 


در بسیاری از روایات اسلامی, به بطون قرآن و اينکه هر یه یک بطن دارد 
اشاره شده است ۳4 یس این اعجاز قرآن است که از یک [ ۳ هر کس 
یک مطلب می فهمد و به بطن آن آگاهی می یابد و عارف, فقیه, فیلسوف, 
فیزیکدان و.. . هر کدام برداشت جداگانه, اه های قرآن و هر کدام 
ات یک آیفر چندی موه مین شنوند که ویر آن از ان فلت ی کنند. 


پس هیچ کدام نباید برداشت دیگری را رد کند. زیرا اگر فیلسوف هم یک 


به این مطلب غزالی در «احیاء العلوم» استشهاد کرده و تعداد علوم قرآن 
راء تا 
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1- (1) اصول کافی, ج 1. ص 388 حدیث دوم (چاپ تهران. دفتر نشر 


فرهنگ اهل البیت علیهم السلام. 
2- (2) میزان الحکمه, ج 8, ص 95-94. 


هفتاد و هفت هزار و دویست علم ذکر کرده است و بعد می گوید: «اين 
عدد چهار برابر می شود. چون هر کلمه ظاهر و باطن دارد و حد و مطلع 
دارد».(1) 


ب) دلایل مخالفان 


1 قرآن کتاب هدایت اخلاقی, تربیتی و دینی است و نازل شده است تا 
انسان ها را به سوی فضیلت ها و خداشناسی هدایت کند, تا از خرافه 
پرستی دور شوند و حقوق (افراد, خانواده و اجتماع) را به صورت کلی بیان 
کرحهه تا مرو با عایت اخکام النفة رز دی سالم اس باس و قد فران 
بر جهان شناسی و معرفت طبیعت.؛ تکیه می کند, تا رابطه انسان و جهان 
با خدا روشن شود و مردم معرفت بهتری نسبت به خدا پیدا کنند. 


بنابراین ضر‌وربتی ندارد که قرآن؛ هم مسایل علوم تجچربی؛ کقلی و نقلی 
را با تفصیلات و فرمول های آن ها؛ بیان کرده باشد, بلکه اشاراتی به آیات 
الهی, ذر رفن و آنسمان برای سیر در ملکوت و تفکر در صنع الهی دارد, تا تا 
به هدف تربیت و تزکية انسان ها, نایل شود و بعید نیست منظور از بیان 
همه چیز در قران؛ مسایل دینی و هدایتی مردم باشد همان طور که بعضی 
از مفسرین هم گفته اند.(2) 

خلاصة کلام اینکه هدف قرآن, تربیت معنوی انسان است و در این راه, 
لازم نیست همه معارف تجربی و غير تجربی را برای بشر بیان کند؛ چون 
انسان عقل و احساس دارد و خود می تواند. مسایل تجربی و علوم را,ء به 
وا یا ما مت ی اسان رس 
تک از اسانیو صاحب فطظر می فرماند؛ لازم تست قران در یک.-نساله 


1 


2(2) تسیر .مجمه بان جر ی 290 یر کشاف: ج 2 رم ۱628 


نی داده باشد, زیرا قرآن در صدد و در جایگاه حل مسائل علمی 

. البته آنچه فرموده باشد حق است و اگر اشاره ای به نکته ای 
و و 
جای هیچ حرفی نیست».(1) 


2 .ظهور آیاتف که دلالت دارد که همه چیز, در قرآن است قابل اخذ نیست. 
یعنی, نمی توان عمومیت آنها را پذیرفت که بگوییم همة علوم بشری و 
همه معارف دینی با هم و به صورت مفصل, در قران موجود است و برای 
رفع این ظهور, سه شاهد داریم. 


اول. این ظهور خلاف بداهت است؛ چون بسیاری از مسایل علوم جدید 
مانند فرمول های شیمی, فیزیک و ریاضی در ظواهر قران. موجود نیست و 
این تطلب را هر کس کف بان فران رانا دقت مطالعه کند: متوجه هن 
ان راهم هه رت وت 
سا ند ان ان میک 


برای مثال: سید محمد رشید رضا, در یل شرفت (ها صافی کناب 
من شَیع)2 می گوید: «اگر مراد از کتاب, علم الهی, يا لوح محفوظ باشد, 

پس عمومیت آیه به ظاهرش محفوظ است (یعنی تمام چیزها و امور دین 
۳-۷ در علم الهی موجود است)؛ اما اگر منظور از کتاب, قرآن باشد 
«شی۶» منظور, موضوع دینی است و آن هدایت الهی است. پس همه چیز 
که مربوط به اقسام هدایت است, در قرآن بیان شده است و این قول را 


که بعضی می گویند قرآن تمام علوم موجودات 
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1- (1) معارف قرآن, تألیف استاد مصباح یزدی, ص 229. 


راء, در بر دارد کسی از صحابه و علمای تابعین و غیر آنها نگفته است و هیچ 
کس آن را قبول نمی کند, مگر کسی که قائل شود هر چه در کتاب های 
گذشتگان است حق است. اگر چه مخالف عقل, نقل و لغت باشد».(1) 
طنطاوی در تفسیر خود «لکل شیء» را امور دینی (که گاهی به طور 
تفصیل و اجمال ذکر شده) می داند.(2) 


ابواسحاق ابراهیم بن مسوی الشاطبی (790 ق) در کتاب «الموافقات», 
ظهور آیات را شدیداً انکار می کند(3) و دکتر ذهبی نیز, در «التفسیر 
والمفسرون», با او همراهی می نماید. 


سوم. در مورد کتاب, در آیات شریفه, چند احتمال ذکر شده است که یکی 
از آنها این است که منظور فران بانشد. بسن به طور قطع تفن توان. گقت 
که قران کریم می فرماید همه چیزها؛ علوم و معارف دینی و دنیایی, در 
قرآن موجود است (بلی اين یکی از احتمالات در مورد ۳ شریفه است, 
ولی چون این ظهور, مخالف عقل است آن را کنار می گذاریم) و اما 
احتمالاتی که مفسرین در مورد کتاب در آیاتت شریفه داده اند عبارت است 
از 


الف) منظور از کتاب: قرآن کریم باشد؛ پس همه امور دین و دنیا در قرآن 
موجود است يا اينکه منظور از کتاب. قران کریم باشد اما فقط امور 
شرعی و دینی در قران موجود است, چنانچه در تفسیر «مجمع البیان»(4) 
, «کشاف»(5) و «المیزان»(6) امده است. 
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وا ان الم موی اسان ی 39 

2- (2) تفسیر الجواهر طنطاوی, ج 8. ص 130, ذیل ایه 89, سورةه نحل. 
3- (3) التفسیر والمفسرون, ۳ 2 ص‌ 99« 

4- (4) تفسیر الکشاف, ج 2. ص 628, ذیل ایه 89 سورة نحل. 

5- (5) همان. 

6- (6) المیزان, جح 14, ص <325؛ نمونه, جح 11, ص 381. 


ب( منظور کتابی است که نزد خداست و همه امور تن و آینده راء در 
بردارد و ان لوح محفو ظ است, همان طور که در بعضی از تفاسیر 
۱ 


ج) منظور از کتاب, در آبث شريفة (ما قطن فی الکتاب من شی عء) اجل 
باشد, یعنی هیچ چیزی را ترک نکردیم, مور آنکه مرگ او را واجب 
ساختیم(3) و چنین احتمالی را نیز در آية شريفة (و لا رزطب و لا یایس [ 
فی کتاب مَبین) داده اند(4) و «مجمع البیان» غیر آن احتمال 1 ذکر نکر دم 


است. 


د) متظور از کتاب, علم خدا باشد؛ نان چه بعضی به آن تضرنه کردم اند 
(البته شاید منظور از علم خدا, همان لوح محفوظ باشد ولی در بعضی 
تفاسیر جدا شده است).(ظ) 


0 -) در بعضی از روایات که در تفسیر برهان, آمده است, کتاب را : به امام 
مبین معنا فرموده اند(6). 


3 در مورد آیات قرآن که اشاراتی به علوم طبیعی, تجربی و شناخت 
طبیعت دارد, آپا هدف آن بیان کشف فرمول های هندسه و شیمی است؟ 
یا به طور استطرادی و حاشیه ای, این بحت ها را مطرح کرده است؟ در 
اینجا بسیاری معتقدند که ذکر مثال های علمی در قران. موضوعیت ندارد؛ 
یعنی صرف مثال است و هدف. اموزش علوم نیست؛ بلکه مثال را برای 
هدفی دیگر اورده است. 


ص30۰ 1 


1- (1) تفسیر مجمع البیان, ج 4 ص 298, ذیل آیه شریفه 38 سورة انعام. 
2- (2) تفسیر الکشاف زمخشری» ح 7 ص‌ 21 و 31, سوره انعام ؛ تفسیر 
الجواهر, طنطاوی, ج 4, ص 37. 

3- (3) تفسیر مجمع البیان, ج 4, ص 298, ذیل ای شریفه 38 سورة انعام. 
4 (4) همان ص 311, ذیل آیيهة شریفه 59 سورة انعام. 

5- (5) تفسیر الکشاف, زمخشری, ج 2. ص 31, ذیل آیه 59 سورة انعام و 
تفسیر الجواهر, طنطاوی, ج 4, ص 37. 

6- (6) تفسیر البرهان, ج 1. ص 529. 


در این مورد. چون ما یک بحث مستقل خواهیم داشت. در اینجا از ذکر 
دلایل و ارات صر نار می کی آها ان فلت وم یه دک انس که 
اناتی را که برای پیدایش علوم شیمی, ماشین سازی و هندسه, استشهاد 
کرده اند دلالت بسیار ضعیفی دارد و يا اصلا بر موارد فوق دلالت ندارد, 
برای مثال آیة رفیع الدرجات؛ هیچ ربطی به دایره و 360 درجه بودن آن 
ندارد و حمل آیات قرآن بدون قرينة عقلی يا نقلی بر یک مطلب تفسیر به 
ری است. در این مورد درجات دایره. یک ناراد و اعشاز سای است ره 
اب شریفه هم اشاره ای, به دایره ندارد و استفاده عدد 3060 از اعداد 
ابجد, هم بدون دلیل است و هیچ دلیل نقلی يا عقلی نداریم که قرآن بر 
اسانشن .خرف ابخده. ضا در شده باشتد: بلی بفضتی ایات. فران» اسشارانی به 
علوم دارد و يا حتی تشویق به علم می کند و گاهی ممکن است اشارة 
ی ان 
مطلب غير از این است که کسی ادعا کند, تمام فرمول ها و طرز ساخت 
ماشین و هواییما در قرآن آمده است. 


4 در مورد بطون قرآن و اينکه آیا منشاً علم ائمه علیهم السلام به تمام 
معارف و علوم گذشته و آینده از طریق قرآن است و با علم : به مبادی و 
مقومات اسباب؛ که فیض کاشانی, در مورد قرآن مطرح می فرموده 
است؟ به چند صورت می توانیم پاسخ دهیم. 


الف) برخی مفسران کتاب را, به معنای امام يا لوح محفوظ يا علم الهی 
گرفته اند بنابراین تفسیر, مساله لین شوه ؛ چون علوم و معارف؛ نزد 
امام مبین است, يا هم علوم در علم الهی يا لوح محفوظ است که پیامبر 
صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام ازان اطلاع دارند, بنابراین مسالة 
وجود جمیع علوم در قرآن, مطرح نمی شود و اگر در روایات هم اشاره ای 
به کتاب الله (و اينکه. متشاً علوم ائمه علیهم السلام از آنجاست) شده 
است. اشاره به همان لوح محفوظ, يا علم الهی است (که شاید منظور 
فیض کاشانی هم, همین مطلب باشد) و قرينة جالب این است که در 
ها کامر 
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«کتاب الله» (نه کلمة قرآن) آمده بود. 


ب) احتمال دارد که علوم اتمه علیهم السلام پا باطن قرآن هم, مربوط به 
ای اش ارس وان ات ی و ار اظط ۲ 
احکام الهی و هدایت الهی باشد, نه اينکه تمام علوم و معارف بشری, مانند 
شیمی و فیزیک در باطن قران باشد. 


این مطلب از بعضی روایات که در ذیل آیات مورد بحت آورده شده؛ 
فهمیده می شود ؛(1) چون در اين روایات. مثال به حلال, حرام و حدود می 
زنند و سپس «کل مایحتاج الیه الناس» (هر چیزی را که مردم به آن احتیاح 
دارند) را ذکر می کنند, پس ممکن است منظور, احتیاجات دینی و هدایتی 
مردم باشد, هر چند علم پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام به 
علوم و معارف بشری؛ از طریق باطن قرآن پا از ناحیق قرآن, پا از ناحیة 
وحی و يا الهام ممکن است؛ اما بحث در این است که آيا اين آیات دلالت 
بر این مطلب دارد يا ندارد؟ 


ج) ممکن است در اینجا تفصیل قایل شویم؛ یعنی بگوییم: 


آن هدف ظاهر قرآن نیست. 


اما قرآن (که شامل ظاهر و باطن می باشد) همة علوم و معارف دینی و 
غیر دینی را در بر دارد. و چون مخاطب آن پیامبر صلی الله علیه و آله و 
ائمه علیهم السلام هستند فقط آن ها می توانند این علوم را استخراج 
کنند. یعنی قران تبیان همه چیز (علوم دینی و علوم جدید بشری) هست. 
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اد( )تفتسر ایران علض 54 


در اين مورد, علامه طباطبایی رحمه الله کلام جالبی دارند, ایشان در ذیل 
( شریفهة (5 لنا علیک الکتات تعیانا لکل وه )1 می فرماید: «ظاهرا 
مراد از کل شیء هر چیزی است که به هدایت مربوط باشد, هر چه که 
قرف در صفوة مند ار قعاه اخلاق فاصاهر شرانه آافید. قضض و هسام .ها 
احتیاح دارند, قرآن به آن هدایت کرده است و بیان نموده است و ما از 
ظاهر الفاظ قران و مقاصد آن, همین مطلب را متوجه می شویم اما در 
روایات نقل شده است که در قرآن, علم گذشته و آنتذه تا قیامت موجود 
توا این ما اه ام مور ار صیان اعم از دلاات ای 
است. پس شاید اشاراتی از غیر طریق دلالت لفظی دارد و اسراری را 
کقتف: من کند کهفيم کرحیبة آنها راهن تدار 16 


بنابراین اگر منظور از بطون قران و علم ائمه علیهم السلام این طریق 
باشد. از محل بحث ما خارج است؛ چون اختلاف در این بود که ایا همین 
قران موجود. صرف نظر از روایات و بیان پیامبر صلی الله علیه و اله و 
ائمه علیهم السلام ظواهر آن جمیع علوم بشری و دینی را در بردارد یا 
ندارد و اگر شما بگویید: پیامبر و ائمه علیهم السلام از باطن و رموز قرآن, 
همه علوم را در می يابند, ربطی به بحث ما ندارد و شاید این وجه جمع 
بین ِ ِ (موافق و مخالف) در این مفتباله باشد؛ به عبارت دیگر اینجا دو 


نخست اینکه آیا ظاهر قرآن, با همین کلمات و الفاظ و معانی عرفی آن, 
بر تمام علوم و معارف دینی و بشری مانند شیمی و فیزیک دلالت دارد پا 
ندارد؟ که البته کسی شک ندارد که چنین دلالتی وجود ندارد. 


ای را وب عم بای خی ال یه و ی اه 
علیهم السلام و باطن آن و رموز آن دلالت بر جمیع معارف دینی و بشری 


ی تواند,داشته اشد با نف اند دا نتم 
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باشد. که در این مورد هم» تکو نیست که اگر روایات وارده در بجعت 
بطون قرآن و علوم ائمه علیهم السلام از طریق قرآن, تمام و صحیح باشد 
و آنها زا بیذبریم[11 این مطلب عمام. استت: ولی: از فحل. بخت ما حارج 


9 


حلیل دیحر بر ایتک نمی توان: کفت: همه علوم نشری: در فرآن: تخود 
دارد این است که بر اساس این قول؛ اشکالات و محذورات متعددی به 
فخود هی آند. که.ها : نف اقا اون عت بر 


الف) تفسیر به ری و تأوبل, اولین خطر این تفکر است؛ چون قرآن در 
هم مسایل علمی صراحت ندارد و کسی که می گوید همه مسایل در 
قرآن هلست؛ گاهی ناچار می شود بعضی ایا را تاویل. کند و آیات راء از 
معانی صحیح و روشن خود منحرف نماید و قرآن را به طور واژگونه تفسیر 
سایق و فران :را بهظوز واز کته تفتسر‌ سار در حالی که صامیو ضلی: 2۱۱۱ 
غلبم و آله و انمهعليهم السلام آ‌تعسیر به,رای: نمی کرده اند ۵ فعوه 
آتش به آن داده اند (2)(که نمونه آن را در تفسیر [ «رفیع الدرجات» 
دیدیم). 


کتاب مجمل و مبهم و پر از اسرار کشف نشده نشان داده شود ؛ زیرا| 
بسیاری از علوم و جزئیات آن ها در قران یافت نمی شود. از این رو بعضی 
افراد ناچار می شوند. دامنة اسرار را توسعه دهند و کم کم بگویند ظواهر 
قران را ما نمی فهمیم و برای ما حجت نیست. 


ج) تعصب و جمود و تهمت به طرف مقابل, از پیامدهای این تفکر است؛ 
زیرا 
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1- (1) ما در این جا در صدد بررسی اسناد و متون احادیث, بطون و علم 
ائمه علیهم السلام نیستیم و به بحث ما هم ربطی ندارد و این مطلب باید 
در جای خود. بررسی شود و روایات زیادی در این مورد وارد شده است. 
2 (2) تفسیر البرهان, ج 1, ص 19؛ سنن ترمذی, ج 5, ص 199. 


تفای مطاات ی و رای عال ات کشت از آنن کم نی 
افراد اظهار نظز بی دلیل, می. کنند. و در مقابل انکار فخالقان, به تهمت 
(غدم ایفان تهفران ماه معاند.ف.) دست با ر ند ۱1 


‌) الفاظ قرآن معانی معینی دارد که در لغت و اصطلاحات شرعی و معانی 
عرفی مذکور است و اگر بگوییم قرآن بر تمام علوم دلالت دارد, لازم می 
آید الفاظی که در عصر نزول نازل شده, معانی جدیدی که در نسل های 
بعد می اید (مانند فرمول های شیمی و فیزیک) را قصد کرده باشد و این 
مطلب در نظر هیچ انسان عاقلی. صحیح به نظر نمی رسد که اعراب با 
یک فهم مشخص خطاب به الفاظ معین شوند, ولی معانی هزار سال بعد 
از آن الفاظ مراد باشد.(2) 


هم -) چون علوم جدید و نظریات علمی, در معرض خطا و تغییر است و هر 
چند سال که می گذرد یک نظریه, باطل و نظر جدیدی ارایه می شود که 
گاهی این نظریات با هم تنافی و تضاد دارند و اگر قرآن بر اين نظریات, 
تطبیق شود و گفته شود که همة علوم در قرآن وجود دارد لازم می آید که 
الفاظ و آیات قرآن هم, در معرض این آفات قرار گیرد؛ در حالی که قرآن 
از باطل به دور است.(3) 


جمع بندی و نتيجه گیری 


ظاهر ایات قران, بر تمام علوم بشری (با تمام فرمول ها و جزئیات آن) 
دات تا مار ا سس امن مان ام مخت ها له 
اه علنهم السام کسی نی سر انات که از مل. بخت ها تارج 
او ای امیس ادلی اوه ها هه اس الا 


است. 

بلی در قران, به بغضی از علوم و مطالب علمی اشار اتی.شده است که 
ص35۰ 1 

1- (1) رابطء علم و دین,؛ عباسعلی سرفرازی. ص 49 به بعد. 


استطرادی و عرضی - برای هدفی دیگر - است. ولی همه علوم بالفعل در 
قرآن نیامده است, و این آیات (مانند یه 99 سور ه نحل و 39 و 59 سوره 
انعام) دلالت بر این مطلب دارد که تمام احتیاجات دینی و #ِ« مردم, در 
فران نف اور یل حول کو نیم ارت 


در اینجا لازم است به برادران دینی تذکر دهیم که مواظب باشند, این گونه 
آیات وسیله ای برای فریب مردم و مانعی در جلوگیری از پیشرفت علمی 
و انجام تحقیقات تنجربی و یا بهانهة سستی تصش بعضی افراد نگردد. 
اشتعفارگران مک اشت. با تمسک:به این ابات و ایحاد این دهببت. که 
تمام علوم اولین و آخرین و معارف بشری در قرآن موجود است, در صدد 
ترایند که فسلمانا نوا ان تعفتی و کشت هطالب و علومحفتهه ور که 
داد ان حیل نان مضه حور یرای هر ان ها اسفاوه کت 
مسلمانان احتیاج به علوم جدید و پیشرفت های 0 تا در سایة 
قرآن و هدایت پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل البیت عليهم السلام قلّه 
های سعادت و کمال را یکی پس از دیگری طی کنند. 
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9+ اگر پیامیر لام ای ال قلیه و آله شم ظلولانی کر جابوزت مات قران ویار تال مت هو 
قرآن بزرگ تر می شد؟ 


پاسخ اجمالی: اگر عمر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله طولانی تر می 
شد قران کم و زیاد نمی شد و ريشه این شبهه در زمان مند و مکان مند 
دانستن قران است در حالی که با دلایل متعددی در جای خود اثبات 
شده(1) که قران جاودانی و جهانی است و در چهارچوب زمان و مکان و 
افراد محصور نمی شود. 


1 - نزول دفعی قرآن 


قرآن یک نزول دفعی در شب قدر داشته است(2) و یک نزول تدریجی در 
طی 23 سال بر پیامبر صلی الله علیه و آله, بنابراین قرآن در لوح محفوظ 
و علم الهی مشخص بوده است بل هُوّ فَُانْ مجیذ فی لوح مَحْفُوظ)3 در 
شب قدر کل آن یکباره نازل شده و مشخص بوده است پش با کم و زیاد 
شدن عمر پیامبر صلی الله علیه و آله تعداد آیات کم و زیاد نمی شود.(3) 


مر 13 

آوسلناک الا ر مه بلعالمین)! (انباء/ 107 ۳ ِ__ عَن زا ّ 
یه تاه اسلا ان رَجلا بل آبا عَبد ال علیه السلام ما بَالْ الْفْرَآن ‏ 
رداة ی اسر والدرس الا غضاصة ققال ار للع تارک و تعالی لغ یله 
لرَمَان دون رَمّان و لِتاس دون تاس َهُوٍ فی کل رمَان جدیذ و عند کل قَوّمٍ 


عْض لت یوم الْقیام» ؛ (بحارالانوار, جح ۷ ص‌‌ 0290 

2 (2) ر ک: المیزان, ج 18, ص 130. 

را و ۳ ۳۳| 
رصن 1 و تفسیر کزان مهره خ 22 294 


2 - اکمال دین 


ناساس یه اکمال رقم اکتا لحم دتم و تفت دنم رقعتی 
رٍضیث لَکمْ الاسّلام دینا قَمن اصَطرّ هی ی" مخمسم غتر متجایب لاثم فان له 
ور رَجیمٌْ)1 ؛ «امروز, دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر 
شما تمام نمودم و از اسلام برای شما [به عنوان] دین راضی شدم. و 7 
که اضظ ار ات ال که ره وا یر له ابا 
ی تا ارت یا انا ی ار سار ای ات نهر 1 
مهرورز است». 


دين اسلام کامل شده است به ویژه آن که بر اساس نقل تاریخی و تأیید 
برخی قران پژوهان معاصر این ایه اخرین ایه نازل شده بر پیامبر اسلام 
بوده است.(1) 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله خاتم پیامبران است (ما کان ج مَجَقذ آبا 
احد من رجِکُمٌ و لکن سول ال و خاتم این و کان ال کل شعء 
عَلیما)3 ؛ «محمد پدر هیچ یک ۱ تما تست و لیکم رس ادوخها و 
پایان بخش پیامبران است ؛ و خدا| به هر چیزی داناست». پس لا زم است 
دین: اه کامل باشتد با پرنافة زند کی تشر تا قیافت: باشید وا کر فرض کتیم با 
طولانی تر شدن عمر ایشان. ایات بیش تر می شد لازمه ان نقصان قران 
را ند نا ففت ساسه ضلی الله علیه و آله مج فظع تدم و حون و 
کرت 

خدا بر اساس حکمت خویش قرآن را نازل کرده و برای عمل به هدایت آن 
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1- (2) ر. ک: التمهید فی علوم القرآن, ج 1 ص 160. 


ثواب و بهشت قرار داده و برای مخالفت با ان و ضلالت, کیفر و دوزخ قرار 
داده است. یعنی با قران مردم را هدایت کرده و دین خویش را حجّت قرار 
داده است حال اگر قرار بود با طولانی شدن عمر پیامبر صلی الله علیه و 
آله آیات بیش تری نازل شود خلاف حکمت خدا بود چرا که اين مطلب 
مستلزم آن بود که مطالبی دز قران بیان نشده باشد که لازمه آن هدایت 
ناقص و گمراهی بشر است در حالی که گمراهی کیفر قرار داده است. 


5 - عدم ارتباط انزال قرآن با سن پیامبر 


برخی پیامبران مثل نوح حدود 950 سال عمر کردند و برخی مثل عیسی 
علیه السلام حدود 30 سال درزمین زندگی کردند ولی هر دو مردم را 
هدایت کرده و کتاب اسمانی خویش را ابلاغ کردند و وظیفه خود را انجام 
دادند. پیامبر اسلام نیز 63 سال عمر کرد و قرآن را به مردم ابلاغ کرد. 
قرآنی که در لوح محفوظ و علم الهی بود. (بل هو قَرَانْ مجید فی لوح 

ی ی 
اضافه يا کم کند. (و لو تَقَوّل عَلیّنا َلَیْنا بَعَض الأقاویل)2 .. 


6 - تفاوت ظرف نزول با علت نزول 


ها نازل شده ظرف نزول قرآن بوده است نه علت نزول, پس باکم و زیاد 
شدن ان ها ایات کم و زیاد نمی شود. یعنی قران زمان مند و مکان مند 
نیست تا تابع حوادث و افراد باشد. 


نتیجه: قرآن به صورت کامل بر پیامبر نازل شده و تابع عمر و سن پیامبر 
ی ال ی را ان ها 
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3 - آیا قرآن نظریه تکامل داروین را می پذیرد؟ 


هميشه یکی از مطالب سوال انگیز بشر بوده است که در پی یافتن 


پاسخی صحیح بدان بوده است. در کتاب مقدس (تورات) و در قران کریم, 
مطالب و اپاتی وجود دارد که نوعی پاسخ به این پرسش بشر بوده است. 


در عصر جدید و در پی پیشرفت های علوم زیست شناسی و پیدایش 
نظریه های لامارک (1829-1744 م) و چارلز داروین (1882-1809 م) 
بازار اين بحث گرم تر شد. و عالمان دین و دانشمندان علوم تجربی هر 
کدام به بررسی و نقد دیدگاه های یک دیگر پرداختند. 


در بین مسلمانان گروهی طرفدار نظریه تکامل (ترانسفورمیسم) شدند و 
به برخی از آیات قرآن استدلال کردند و برخی دیگر نیز طرفدار نظریه 
کرونل..و عتی برخی. آباترا (که.طاهرا معافق نظربه تکامل است) دلیل 
اعفا غلهی گر ان دانتسته اند. ما در این ای نی از تیستیم ۲ نریم 
تکامل یا ثبات انواع را رد و اثبات کنیم و يا تعیین کنیم که کدام نظر صحیح 
ای ی ۳ سا و بو و 
متستمل, را می,طانن ل ما در انا بة فل.قول دو طرت: و استدلال آنبا 
به آیات قرآن اشاره می کنیم و آنها را مورد بررسی و نقد قرار می دهیم. 


تذکر: در این بجّت ترجمه آیات قرآن را فعصولا از کتاب هایی که خواسته 
نرجمه 


ص :140 
1- (1) استاد معرفت, التمهید فی علوم القرآن, ج 6 ص 43-35 خلاصه 
ات از «اضل الانهاع» را ۱ اسفاد امماعیل فلس کند که در این مورد 


سا ات ار ام 


تاریخچه بحجت تکامل و دیدگاه های دانشمندان علوم تجربی 


در اینجا ابتدا به تاریخچه بحث تکامل و سپس تبیین دو نظریه تکامل 
(ترانسفورمیسم) و ثبات انواع (فیکسیسم) و سپس به دلایل طرفین 
اشاراتی خواهیم داشت. برخی صاحب نظران معتقدند که: «موضوع تکامل 
سال ها قبل از میلاد مسیح علیه السلام مطرح بوده و پس از میلاد نیز 
بسیاری از دانشمندان عرب و اسلام به انحاء مختلف بدان اشاره کرده اند. 
از مسلمین «فارابی» در «اراء مدینه فاضله» و «قزوینی» در کتاب 
«عجائب المخلوقات» و «اخوان الصفا» در «رساله دهم» و «ابن 
مسکویه» در «تهذیب الاخلاق» و «الفوز الاصفر» و «ابن خلدون» و... بوده 


اند 


پس نظریه تکامل از دیر زمان به صورت های مختلفی در تاریخ علم مطرح 
بوده است وليی در قرن نوزدهم میلادی با ظهور لامارک و داروین بحث در 
پا ایم تیاه ات ی ات ان ای ی ها و ره 
تقسیم می شوند. 

الف) کسانی که تکامل را , بر تمام موجودات حتی ماده و انرژی عمومیت 


می دهند. 


0۳9 کشانی که ار را مربوط به موجودات زنده و الف (گیاه و حیوان) می 
دانند و دا 1 نشمندان دسته اول به دو بخش تقسیم می شوند. 


له کسام که سم ود ری که فا تدای ماع کال ور 
موجودات بوده, مافوق طبیعت و برتر از همه چیز است. 
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1- (1) به نظر می رسد که واژه «تکامل» گاهی در معنای خاص (تکامل 
تساساه مفعوات: از کهصاهای با اتصان مق ارم وه که ال انوا 
نامیده می شود و موضوع بحث ماست. و کاهی بت ففنای اغخ بت کار می 
رود (مثل تکامل جسمی - روحی - معنوی - علمی - تکامل اجتماعی - 


اخلاقی و..) که شامل تعامل خاص نیز می شود. تا قبل از لامارک و 
داروین (قرن نوزدهم میلاد) تکامل اعم بوده اما بعد از این افراد 
تکامل اخص مطرح شده است. 


2 کسانی که می گویند هر چه هست و نیست در نهاد ماده نهفته است. 
(1) 


تبیین نظربه تکامل و ثبات انواع 


همان طور که بیان شد. در میان دانشمندان علوم طبیعی دو فرضیه در 
باره آفزینشن موجودات زنده» اعم از گیاهان و جانداران, وجود داشته 


۱ ت‌. 


الف) فرضیه تکامل انواع یا «ترانسفورمیسم» که می گوید انواع موجودات 
زندم در آغاز به شکل کنونن. نبودند. بلکه آغاز موجودات: تک: سلولی در آبت 
اقیانوس ها و از لابه لای لجن های اعماق دریاها با یک جهش پیدا شدند 
یعنی ۵ 1 بی جان در شرایط خاصی قرار گرفتند که از آنها نخستین 
سلول های زنده پیدا شد. این موجودات ذربینی زنده تدریجا تکامل یافتند و 
از نوعی به نوع دیگر تغییر شکل دادند, از دریاها به صحراها و از آن به هوا 
منتقل شدند, و انواع گیاهان آبی و زمینی و پرندگان به وجود آمدند. کامل 
ترین حلقه ای تکامل همین انسان های امروزند که از موجوداتی شبیه به 
میمون های انسان نما ظاهر گشتند. 


ب) فرضیه ثبوت انواع یا «فیکسیسم» که می گوید انواع جانداران هر 
کدام جداگانه از آغاز به همین شکل کنونی ظاهر گشتند, و هیچ نوع , به نوع 
دیگر تبدیل نیافته است, و طبعا انسان هم دارای خلقت مستقلی بوده که 

از اعان چه همین صورت آفریده شده است. 


دانشمندان هر دو گروه برای اثبات عقیده خود مطالب فراوانی نوشته اند 
و جنگ ها و نزاع های زیادی در محافل علمی بر سر اين مسأله در گرفته 
است. تشدید این جنگل ها از زمانی شد که لامارک (دانشمند جانور شناس 
معروف فرانسوی که در اواخر قرن 18 و اوائل قرن 19 می زیست) و 
سپس داروین دانشمند 
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1- (1) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر, جح 1, ص 157 با تلخیص. 


جانورشناس انگلیسی که در قرن نوزدهم می زیست نظرات خود را در 
زمینه تکامل انواع با دلایل تازه ای عرضه کرد. ولی درمحافل علوم طبیعی 
امروز شک نیست که اکثریت دانشمندان طرفدار فریضه تکاملند. 


دلایل طرفداران تکامل 
آسانی‌هی وان استدلالات آن ها را در سه قسمت خلاصه کرد. 


نخست دلایلی است که از دیرین شناسی و به اصطلاح مطالعه روی فسیل 
ها, یعنی اسکلت های متحجر شده موجودات زنده گذشته, آورده اند آن ها 
معتقدند مطالعات طبقات مختلف زمین نشان می دهد که موجودات زنده» 
از صورت های ساده تر به صورت های کامل تر و پیچیده تر تغییر شکل 
داده اند. تنها راهی که اختلاف و تفاوت فسیل ها را می توان با ان تفسیر 
کرد. همین فرضیه تکامل است. 


دلیل دیگر قراینی است که از «تشریح مقایسه ای» جمع آوری کرده اند, 
آن ها طی بحث های مفصل و طولانی می گویند هنگامی که استخوان بندی 
حیوانات مختلف را تشریح کرده, با هم مقایسه کنیم شباهت زیادی در انها 
می بینیم که نشان می دهد از یک اصل گرفته شده اند. 


بالاخره سومین دلیل رن ها قراینی است که از «جنین شناسی» به دست 
آورده اند و معتقدند اگر حیوانات را در حالت جنینی که هنوز تکامل لازم را 
نیافته اند در کنار هم بگذاریم خواهیم دید که جنین ها قبل از تکامل .در 
شکم مادر, یا در درون تخم تا چه اندازه با هم شباهت دارند, ار تن اه 
می کند که همه آن ها در آغاز از یک اصل گرفته شده اند. 


پانتتع ها ظر‌فداران تبوت اتواغ 


طرفداران فرضیه ثبوت انواع یک پاسخ کلی به تمام این استدلالات دارند 
هیارا رای ان همست الم و ای ار کش ری 


از این 
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قراین ی کان اخال ام را ور خه ه ختوان بک «اتمال نی 
توجیه می کند, ولی هرگز یقین آور نخواهد بود. به عبارت روشنتر اثبات 
فرضیه تکامل. و تبدیل آن از صورت یک فرضیه به یک قانون علمی و 
قطعی, باید از طریق دلیل عقلی بوده باشد, و با از طریق ازمایش و حس 
و تجربه, غیر از این دو راهی نیست اما از یکسو می دانیم دلایل عقلی و 
فلسفی را به این مسایل راهی نیست., و از سوی دیگر دست تجربه و 
ی و اد 
کوتاه است ! 


آنچه ما به حس و تجربه درک می کنیم این است تغییرات سطحی با 
ِ_- زمان به صورت جهش «موتاسیون» در حیوانات و گیاهان رخ می 

هد, مثلا از نسل گوسفندان معمولی ناگهان گوسفندی متولد می شود که 
ای ای ای یا ر لطیف تر و 
نرمتر می باشد, و همان سرچشمه پیدایش نسلی در گوسفند ۸۳ 
«گوسفند مرینوس» می شود با ویژگی خاص در پشم. و یا اینکه حیواناتی 

بر آثر جهش, تغییر رنگ چشم يا ناخن و یا شکل پوست بدن و مانند آن پیدا 
یک ولی هیچ کس تا کنون جهشی ندیده است, که دگرگونی مهمی در 
اعضای اصلی بدن یک حیوان ایجاد کند و يا نوعی را به نوع دیگر مبدل 
سازد. بنابراین ما تنها می توانیم حدس بزنیم که تراکم جهش ها ممکن 
است یک روز سر از تغییر نوع حیوان در بیاورد., و مثلا حبوانات خزنده را 
تبدیل به پرندگان کند, ولی این حدس هرگز یک حدس قطعی نیست. بلکه 
نها بک.مسالهطتی است: جرا که ما هر کر با حفش ها تعییر دهنده اعضاء 
اصلی به عنوان یک حس و تجربه روبرو نشده ایم. 


از فجضوغ انح کفته. شید کین تتیخه: هی کیرات کف.-جلایل شنه. کانه 
فراتر برد, و به همین 
ص :44 1 


دلیل آن ها که دقيقاً روی اين مسایل بحث می کنند, همواره از آن به 
عنوان «فرضیه تکامل» سخن می گوید نه قانون و اصل. 


با این که سار کوشن ایند میان: این فرضبه وه مساله خداشتاسین 
یکنوع تضاد قایل شود و شاید از یک نظر حق داشته باشند, چرا که پیدایش 
عقیده داروینیسم جنگ شدیدی میان ارباب کلیسا از یکسو, و طرفداران 
این فرضیه از سوی بر ید وجود آورد, و روی این متصالة وان عصر به 
دلایل سیاسی - اجتماعی که اینجا جای شرح آن نیست تبلیغات وسیعی در 
گرفت که داروینیسم با خداشناسی سازگار نمی باشد. ولی امروز این 
مساله برای ما روشن است که این دو با هم تضادی ندارند یعنی ما چه 
فزضیه تحامل. را فیول. کنیم .هه آن و1 : بر اثر فقدان دلیل رد نماییم در هر 
صورت می توانیم خداشناس باشیم. 


۱ ۱ 
علت و معلول طبیعی پرده بر می دارد به خود خواهد گرفت, و فرقی میان 
این رابطه علت و معلولی در عالم جانداران و ننک موجودات نیست, آپا 
کشف علل طبیعی نزول باران جزر, مد دریاها و زلزله ها و مانند آن 
مانعی بر سر راه خداشناسی خواهد بود؟ مسلما نه, ای 
رابطه تکاملی در میان انواع موجودات نیز هیچ گونه مانعی در مسیر 
شناخت خدا ایجاد نمی کند. تنها کسانی که تصور می کردند کشف علل 
طبیعی با قبول وجود خدا منافات دارد می توانند چنین سخنی را بگویند, 
ولی ما امروزه به خوبی می دانیم که نه تنها کشف این علل ضرری به 
توحید نمی زند بلکه خود دلایل تازه ای از نظام افرینش برای اثبات وجود 
خدا پیش پای ما می گذارد.(1) 


ص: 145 


فرضیه تکامل و پیدایش انسان 


برخی محققان باستان شناس پیش از تاریخ معتقدند که پانصد میلیون سال 
پیش زندگی در روی زمین شروع شده است زندگی پستانداران از 80 
میلیون سال پیش و زندگی بشر از سه میلیون سال قبل شروع شده است 
عصر حجر را مربوط به دوره چهارم یخبندان (75 هزار تا 10 هزار سال 
پیش) می دانند. که بشر در این دوره به وجود امده است.(1) 


دکتر پاک نژاد می نویسد: پستانداران در چه زمان پیدا شده اند تاریخ 
صحیحی در دست نیست امروز تاریخ آن ها را تا تفا خزندگان نیز به 
عقب برده اند. برخی از آن ها بر درخت ها ماندند و در میان آن ها حیوانی 
بنام «سمور» بود که از عجایب خلقتش داشتن انگشت شصت بود. به 
اندازه گربه بزرگ بود. و چشمانی درشت داشت. این ها را ما قبل میمون 
ها می نامند شاید شصت میلیون سال پیش زیاد بودند. 


پوزه این ها اندک اندک کوتاه شد و به صورت میمون های اولیه در آمدند. 
میمون ها کم کم به صورت چهار شکل مهم امروزی شدند (گوریل, , ژیبون؛ 
ارانگوتان, شامپانزه) که آخری در رشد تکاملی از همه جلوتر است. بعد از 
ان چند نمونه معروف از میمون ها انسان نما شدند در سال 1962 م در 
۲ ۱ ۱ ۱ ۱ 1۳ 


رلسید. 


در تانگانیکای آفریقای شرقی, جمجمه ای مربوط به یک میلیون و هفصد و 
پنجاه هزار سال قبل مربوط به انسان های نسبتا تکامل پافته به نام 
«هومانابر» یافت شد که حدس می زنند با دانستن چند صد لفت سخن می 
گفته است, قبیله داشته و عمرش حدود چهل سال بوده است. (و انواع 
دیگری از انسان ها نیز توسط دانشمندان 


ص146 
- (1) احمد رهبری, انسان پیش از تاریخ. ص 13, دانشکده ادبیات 


دانشگاه تهران 1354 ش ایشان از باستان شناسی عصر حجر نقل می 
کند. 


و باستان شناسان یافت شده و می شود که مرتباً در مجلات علمی گزارش 
می شود.) انسان های ماقبل تاريیخ سابقه پانصد هزار ساله دارند اما تاریخ 
انسانی فقط پنجاه هزار ساله است و ماقبل آن زمان تاریکی است. 
معروف ترین انسان های ما قبل تاریخ «اوسترلومینیی پکینیک. پیک 
انتروپ, نتاندرتال. کرمانیون» هستند که به ترتیب سابقه 150-300-550- 
5 هزار ساله دارند. اين ها انسان بودند و کارهای انسانی می کردند و 
انزارهای ظرنف: دسته دار نوی نیز نز تدم می:ساختد و اکترا انش را می 
شناختند. انسان های نتاندرتال مرده های خود را دفن می کردند چیزی ۳ 
می پرستیدند و حتی آثار این آدم ها که حدود شصت هزار سال قبل در 
غاری سکونت داشته (پیدا شده که) عقیده به معاد نیز وجود داشته است. 


انسان های تاریخ دار و شبیه انسان های امروزی از پنجاه هزار سال پیش 
رو به فزونی نهادند. ولی مشخص نیست که نسل آنها از دسته مخصوصی 
میمون به نام «پریمات ها» يا انسان نماهای دیگر بوده اند.(1) این انسان 
ها ابزارهایی می ساختند که هنوز مورد استفاده بشر است (مثل قلاب 
ماهیگیری, تير و کمان و..) و کارهای مذهبی آن ها برنامه و تشکیلات 
داشته است. ولی هنوز در غار زندگی می کردند. 


در حدود ده هزار سال قبل به تدریج شروع کردند از غار بیرون آیند و از 
لباس و چراغ استفاده کنند. و از نظر دانش بیولوژی این (از غار بیرون 


امدن در حدود 
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1 (1)مدکتی بای: اه تفاوت ها وتشایه های اسان وممون را به صورت 
مفضل, باد اور خی کند .هل آسنکه خفن اقا جه یار کرمه ۸٩‏ ۸.۵.0 
تقسیم می شود و خون شامیانزه را می توان به انسان تزریق کرد. اما 
شیر میمون ها به کودک انسان نمی سازد (در حالی که شیر پرخی حیوانات 
مثل گاو به کودک انسان سازگاراست) مغز یک مرد تقریباً سه برابر یک 
میمون نر بزر گ است. ی 
برجسته و در میمون ها چنین نیست. اما عمل جذب و هضم غذا در هر دو 
یکسان است. دوران بارداری بعضی میمون ها تقریبا مانند انسان 270 روز 
است و با وجود یکی بودن ساختمان رحم و یکسان بودن ترشحات ابستنی 
ی ی اقا نطفه انسان نمی تواند هیچ حیوانی را آبستن 
کند. ار که وین داتشامو آخربن یدیع ره 1 ۱/4217 ) 


ده هزار سال قبل) مبدء تمدن بشری شناخته شده است 1(۰) ویل دورانت 
مورج مشهور پس از ذکر مطالبی مشابه مطالب بالا در مورد ۷ 
انسان به تقسیم بندی دورهای آثار فرهنگی بشر می پردازد و آن ها را اين 


گونه ذکر می کند. 

1 فرهنگ یا تمدن ماقبل شلی (حدود 125 هزار سال ق. م). 

2 فرهنگ يا تمدن ماقبل شلی (100 هزار سال ق. م). 

3 فرهنگ يا تمدن آشولی (حدود 75 هزار سال ق. م) که آثار آن در اکثر 


نقاط دنیا به دست امده است. 


4 فرهنگ موستری (حدود 40 هزار سال ق. م) که آثار آن در تمام قاره ها 
امیخته با بقایای انسان نتاندرتال دیده می شود. 


5 فرهگ آمرشاکن (حدود 9 هزار سال ق ما 

رت سول رای و2 ها ال رها 

7 فرهنگ ماگدالنی (حدود 16 هزار سال ق. م). 

در هر هفت دوره دست افزار سنگی انسان غیر صیقلی بودند.(2) 

فرضیه تکامل و قرآن 

اول. آیاتی که در رابطه با اثبات نظریه تکامل مورد استناد قرار گرفته 


است. 


ما این آیات را جداگانه ذکر می کنیم و مورد بررسی قرار می دهیم. این 
ایات را می توان به چند دسته تقسیم کرد. 


7 فش زیامت ان 


- (ج جءه جَعَلنا من الماء کل شیتء حوط)3 هو هر خیز زنده آي.را از اب قراز. 
٩ 1"‏ 
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1- (1) دکتر پاک نژاد, اولین دانشگاه و آخرین پیامبر ج 1 ص 178-166 
با تلخیص. ۱ 
دوم, 1367 ش, فصل ششم. ص 115-111. 


د مشکیتی با طرخ آبه قوق می نویسند. «ابه فوق. دلالت بر آفرینش 
همه 9۰9۰« زنده اعم از نباتات و حیوانات از جمله اسان ۳ «آب» 
داتویسی انا ی راید این به کامل انا فسوی ۱ 


سید قطب نیز با ذکر آیه فوق آن را دلیل بر پیدايش حیات از انب فن دانذ 
و اشاره می کند این همان چیزی است که علم جدید بیان کرده که اصل 
حیوانات زنده از آب است وت کی از آب دریا پید | شده و سپس انواع و 
اجنانتن از آن بیدا شند. پس این مطلبی که داروین را بر آن تمجید می کنند 
قرن ها قبل از او قرآن بیان کرده بود.(2) برخی از نویسندگان در مورد 
پندایتتن حیات در زمین آورده اند 


«پس از گذشت 1500 میلیون سال از عمر زمین تدریجا اين کره سرد شد 
و سپس در درون سم شدیدی از حرارت درونی و سرمای 
برونی در گرفت و تکان ها و زلزله های شدید اتفاق افتاد. و سپس 
بخارهایی از زمین برخاست و ابرها تشکیل شد و باران ها ۳ و سطح 
زمین را پوشاند و دریاها تشکیل شد. حدود پانصد میلیون سال زندگی در 
قعر دریاها به صورت ابتدایی بود. و موجودات تک سلولی پیدا شد. و سپس 
گروه های مختلف گیاهان و حیوانات دریایی حدود 175 میلیون سال قبل 


پیدا شدند.»(3) 


بررسی: در مورد این یه بحت مفصلی تفا شد حِ بیان شد که چهار 
ماده اصلی بدن موجودات اب است - ماده" ۳ 2 7 اک بوده) ۳ 
مورد این آیه شده است(4) که فقط تفسیر اول با آیه فوق ناساز گار بود. 


بنابراین می توان به صورت 
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1- (1) تکامل در قرآن. ص 24-23. 

2(۰2) ر. ک: فی ظلال القرآن, ج 6, ص 111. 

3- (3) عبدالغنی الخطیب, قران و علم امروز, ترجمه دکتر اسد الله 
مبشری. ص 130-9 با تلخیص. 

4- (4) ر. ک: تفسیر نمونه, ج 13, ص 396 و ج 9 ص 26-25. 


اتتالی کت که این نب ات رت اول کات ما رآ 


- (و اه حَلَق کل داب من ماءٍ قمَهْم من یَشی علی بَطنه و مهم من 
۶ رجلینِ و مهم من یِمشی علی ازبع یخلق اللة ما یشاغ)1 ؛ «و 
و 0 ۳ ۱3۳ 5 
می روند و برخی از آنها کسانی هستند که بر چهار (پا) راه می روند ؛ خدا| 
آنچه را بخواهد می آفریند». 


استاد مشکینی در تفسیر این ان می نویسند. 


«تفسیر «آب» به نطفم جنس نر. بر خلاف ظاهر [۳ می باشد بنابراین, 
آیه,.با این قول که متشا پیدایش موجود زنده. «آب مخلوط با خاک» است 
که مواد مساعد حیات در آن دو وجود دارد, بی انطباق نیست و بلکه رابطه 
نزدیکی بین آن دو می باشد و مقدم داشتن حیوانات «الماشی علی بطنه» 
(خزندگان) شاید به این علت باشد که معروف ترین این نوع جانداران 
«ماهی ها» هستند. که نخستین موجودات زنده از لحاظ زمان آفرینش می 
باشند. و حیوانات خزنده خشکی. بعد از انها پدید امدند, و منظور از «من 
یمشی علی رجلین» (برخی بر دو پای خود راه می روند) انسان و پرندگان 
و برخی انواع میمون ها هستند و همین ایه, با اوردن عبارت کلی «علی 
رجلین» (بر دو پا) عقیده ان هایی را که انسان و سایر جانداران را دو نوع 
مستقل از هم می دانند باطل می سازد.»(1) 


دوران اول: 
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1- (2) تکامل در قرآن. ص 25-24. 


فسیل های تریلوبیت ها, انواع مرجان ها, ماهیان زره دار, سوسماران؛ 
ماران؛ لای سار تمساع ها و خر ند کان ز میتی یدید آمدند. اين حیوانات 
جع آن دنه اند کهیر شم رام فی رون رقمیم هم من یمن ی ای ای 


دوران دوم (دوره ژوراسیی): برد کان پید | شدند که قدیمی ترین ان ها 
«ارکئورنیت» اسب که شبیه بچه کبوتر است ولی خوب نمی توانسته پرواز 
کند و.. . این حیوانات جزء آن دسته اند که بر دو پا راه می روند. (8 مهم 
مَنْ یمهشی رج ین) . 

دوران سوم . آثار نخستین پستانداران که در اواخر دوره دوم به وجود 
آمدند. تیدا شده است. در این دور بستاندارآن فنل, اسب کاو. شتر: فیل؛ 


فنصفن: نو و کترت بیدا کردند: و این حیوانات جزو آن دسته اند که بر 
چهارپا راه می روند. ( منهم من یقشی عّلی ازبع) 1 


دکتر پاک نژاد ابتداء به پیدایش موجودات تی سلولی از دریاها می پردازد و 
پس از شرح مفصلی به پیدایش ماهی ها اشاره می کند و سپس به فاصله 


اول - فاصله بین آن ها که در آب بودند و به خشکی کوج کردند به وجود 
آمد. از ای ان و 
کردنن خون تفنتا حاملی داشتند, و راه رفتن این دسته بیشتر بر شکم بود. 


دوم - پرندگان بودند که با هوا سر و کار پیدا کردند. و تغییر محیط دادند. و 
تکامل یافتند. راه رفتن این دسته بیشتر بر دو پا بود. 


رفتن این دسته بیشتر بر چهار پا بود 
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1- (1) گذشته و آینده جهان, ص 42-39 با تلخیص. 


سیس ایشان نحت عنوان «اعجاز قرآن در مورد اشاره به حیواناتی که به 
تدریج تکامل 9 ذکر شده با آیه 415 سوره تور (3 2۱ 
حلَق کُلَ داب من ماء قمَهْمٌ من یَمشی عَلی بَطَیْه) می پردازد و آن را یکی 
از بزرگترین معجزات ۳ سپس توضیح می دهد که می 
توان آیه را دو صورت معنا کرد. یکی اینکه هر ضمیر آیه را به ضمیر بعدی 
برگردانیم که این گونه معنا شود از جنبندگان خزندگان و از خزندگان 
پرندگان و از پرندگان پستانداران. و دیگر اينکه تمام اه ات نا نه 
«دابه» بر گردانیم که اینگونه معنا می شود خنبتد خان. از اب بودند و از 71 
ها خزندگان به وجود آمد بعد دوران پرندگان بود و در آخر پستانداران. 
سپس ایشان متذکر می شود که پذیرش نظریه تکامل با دینداری تنافی 
ندارد.(1) 


بررسی. 7/9 در مفرد این قشمت آبه 45 سوره غهر (8 اللة خلق کل دابه) 
بیان شد که سه تفسیر (اقرشتن انسان از نطفه - پیدایش نخستین موجود 
از ات مادم اضلی بدن موجوهدات ات است فا شده آاست: 


2 تطبیق تقسیم بندی دوران های پیدایش گیاهان و حیوانات ب به سه 
کف هه ی ای ام در ی با 

مَهُمْ من یَمشی علی اریع) صحیح به نظر نمی رسد. ون 
انطباق با یافته های علمی ناسا زگار است. چرا که در علوم زیست شناسی 
(همان طور که در کلام دکتر بی, ازاز یرای اهده. بود) میهون: دی دورم 
سوم پیدا شده است. و طبق نظریه تکامل انسان از ادامه نسل میمون ها 
به وجود امد در حالی که بر طبق ایه حیواناتی که بر دو پا راه می روند (از 
جمله انسان) در دوره دوم قرار می گيرند (همان طور که استاد مشکینی 
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1- (1) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر, جح 1, ص 154-150. 
2 (2) ر. ک: تفسیر نمونه, جح 14, ص 509-508. 


نیز تصریح کرده بود) و این دو با هم تعارض دارد. 


پس بهتر است که بگوییم 1 45 سوره نور در صدد بیان تقسیمات 
موجودات زنده فعلی دنیاست که اینان برخی بر دو پا و برخی بر چهار پا و 
برخی بر شکم می روند. و جالب اینکه فقره دوم و سوم با «واو» بر فقره 
ی ی ور علی بطنه و منهّمْ مَن یمقشی 

علی رجِلَیّنِ و مهم من یَمشی علی أربع) که ترتیب و تفریع را نمی رساند. 
یعلی می تواند هر سه دسته خزندگان," دو پایان و چهار پایان با هم ارات 
(نطفه) به وجود امن باشند. 


با مر ۱ زا ی 


شنا می کنند کنند ولی در آیه ذکری از آنها نشده است. پس سیاق آیه 415 
تتوره:نوز باق آیاتن استه که خلفته اسان را ان ان ‌هعرفیرفی کند: 


3. هر چند که نکات علمی آیه 5 سوره نور و انطباق آن با یافته های 
علمی شگفت انگیز بوده و عظمت این کتاب الهی را نشان می دهد ولی 
ادعای آقای دکتر پاک نژاد در مورد معجزه علمی بودن مطالب آیه 45 
سور ه تور از ذو خهت قابل اشکال است. 

اول آنکه آیه فوق تفاسیر متعدد دارد و ادعای ایشان بنابر یک تفسیر صحیح 
است. ره نمی نون یه ضوزت: قصاعی. حفت ابه-هفان مر احل تدربحین.ه 
تکاحات خلت بات سا مه توا محر اف باس 


دوم آنکه بیان نمودیم که اصل تطبیق آیه با مراحل زیست شناختی تکامل 
حیوانات مورد اشکال است. 


ب) آیاتی که به سه مرحله خلقت اشاره دارند 
اها شکور آزشا هیارا تکام دقرار کرفم ره 
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غبارنید ارت ره لی خافبايه نم تایب لا للملانکه ارت ۳ 
«و در واقع. شما را ات ی را ن کام: یه 
فر رز شتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید». 


و نیز حجر/ 29-28 و ص/ 71 و سجده/ 9-8 همین مضمون را دارد. 


ستاد مشکینی با طرح ای 11 نتوره اعراف می توبسد: <ابه فوق از جماه 
بهترین آیات قابل استفاده, برای اثبات این نظریه [تکامل] است. زیرا 
خداوند در ان آبه مان مق کند که اس اه فبل از شحل خادن به انسان: آو 
را آفرید و بعد از مدت نامعلوم (به قرینه کلمه ثم) او را به شکل انسان 
0 است. سپس بعد از مدت ها.؛ فرشتگان را ات شود زو 
برابر بر یکی از افراد نوع انسان کرده است.» و سس سه مرحله خلقت 
ِِ وا از این این کوته استا دوهی کمد: 


اول. مرحله بعداز خلقت و پیش از شکل گرفتن به صورت انسان (تکوین 


دوم. مرحله بعد از پیدا کردن شکل «انسان» و پیش از انتخاب آدم از بین 
افراد نوع. 

سوم. مرحله انتخاب ادم از بين آنها و بعد از آن امر کردن فرشتکان به 
سجود بر ادم.(1) 


ایشان در توضیح آیات 29-28 سوره حجر (تّی خالو بَشرا من ضلصال من 
حما مسْئون فآذا سَوَینْهُ و 5 تقخث فیه من زوجی فقعو_ له ۳۳ و ایه 
71 1 از «بشر» در این آیه کل نوع اوست. 
بختی توع و طبیعت کلن آوسنت نه فرد. بخصوص و بر کو ید فانند <«ادم *:. 


کر فهوی دانخ نویه » ( کمن سحوکه) می کوند تعریا به معنای غاری 
ساختن انسان 
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1- (2) تکامل در قرآن. ص 26-25 با تلخیص. 


در مسیر تعامل است تا اینکه به صورت انسان نز آمذه و آماده نفح روم... 
گردد.(1) 


جالب این است که استاد مکارم شیرازی مفسر معاصر آیات 26, 28, 29 
سوره حجر را به عنوان مهم ترین دلیل طرفداران ثبات انواع اورده اند و با 
توجه به قرینه ذکر سجده فرشتگان که ۰ بعد از آیات فوق در 
سوره حجر آمده است. (9 قسَجد الملایکه کلمم ٩‏ جُمَعُونَ الا [بلیس)2 ؛ «و 
فرشتگان, همه آنها, دسته جمعی سجده کردند. * جز. انلیسص* میت بوتیتند: 
«مقصود از انسان و بشر در آیات فوق شخص آدم است. و طرز بیان این 
آیات نشان می دهد که میان خلقت آدم از خاک و پیدايش صورت کنونی 
انواع دیگری وجود نداشته است و سپس در پاسخ به استدلال طرفداران 
نظربه تکامل به واژه «تم »> (در امتال ایه 11 سوره اعراف) می نویسند: 
تعبیر به «ثم» که در بعضی آیات آمده و در لغت عرب برای «ترتیب با 
فاصله» آورده می شود هرگز دلیل بر گذشتن میلیون ها سال و وجود 
هزاران نوع نمی باشد بلکه هیچ مانعی ندارد که اشاره به فاصله هایی 
باشد که در میان مراحل آفرینش آدم از خاک و سپس گل خشک و سپس 
دمیدن روح الهی وجود داشته است. و لذا همین کلمه «ثم» درباره خلقت 
انسان در جنین و مراحلی را که پشت سر هم طی می کند امده است 
(حج/ 5) پس «ثم» همان گونه که در فواصل طولانی به کار می رود در 
فاصله های کوتاه هم استعمال می شود».(2) 


پزرشی* .۱ : استفاده استاد فشکیتی از ابه: فوق: دز موزد قبته. فرحاه خاقت 
انسان عجیب است. 


چون در آیه 11 سوره اعراف هیچ گونه اشاره ای به مرحله سوم (انتخاب 
ادم 
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1( )همان ی 32-90 
2- (3) تفسیر نمونه, ج 11, ص 89-88 با تلخیص. 


از بین انسان ها) نشده بود و صرف امر به ملایکه برای سجده بود. نمی 
دانیم ایشان این مرحله سوم را چگونه 1۳ فوق استفاده کرده است. 


این ایات ظهوری در نظریه تکامل انواع ندارد. 

ج) آیاتی که به مرحله اول آفرینش انسان اشاره می کند (ماده اولیه) 

1 > افرینشن انسان از خاین 

(فُو الذی حَلََكُمٌ من طین نم قضی اج و أجَل مُسَّی علة)1 ؛ «او کسی 
است که شما را از کل آفرید؛ ۰ سپس 0 (غیر حتمی برای عمر شما) 
مقژر داشت کر ام دهعین. (وکنسی :مور اشتها ) نزد اوست». و نیز ص/ 
1 و سجده/ 8 و نیز مومنون/ 12 همین مضمون را دارند. 

را حَلفناهم من طین لا زب)2 ؛ «ما آنان را از گل چسبنده ای آفریدیم». 


(ثی خالو تشراً من حلصال من عا مَشئون)3 ؛ «من بشری از گل خشک 
اه 


نوع (انسان) را قبل از پیدا کردن شکل انسان بیان می کند. و مقصود فرد 
فرد انسان ها نیست زیرا فرد فرد انسان ها از خاک افریده نشده اند. 
اینکه می گوید «قضی اجلا» (مهلتی مقرر کرد) منظور این است که 
خداوند, افرینش و تکوین انسان راء حتمیت و استواری بخشید که مدت ان 
پیش خودش معلوم است و شاید هم. این مدت همان مدت زمان فاصله 
بین اغاز افرینش انسان از خاک تا تحقق تصویر و 
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شکل دادن به انسان و تشکیل این نوع خاص از جانداران. می باشد».(1) 
ایشان در مورد آیات 8 -9 سوره سجده دو احتمال را مطرح می کنند: «اول 
اينکه بگوییم مقصود از (بدء خلق الانسان) آغاز آفرینش آدم باشد. که در 
۱۳ 
دادن و آراستن و نفخ روح در او انجام گیرد. دوم اينکه بگوییم مقصود آغاز 
افرینش هر موجود زنده و سپس حرکت دادن آن در مسیر تکامل و اراستن 
و شکل دادن او به صورت «انسان» و سپس نفخ روح خدا (عقل) در او 
می باشد».(2) 


خی دنز از نویسندگان در باره آیه (و لَقَد حَلفتا الانسان من لاله من 
طین)3 نوشته اند که آبه فوق اشاره صریح است به اينکه انسان در ابتدا 
از خاک آفریده نشده است بلکه از سلاله ای آفریده شده که مقدمه ظهور 
نوع انسان شده است(3) و جالب این است که برخی دیگر از صاحب 
نظران همین ایه 12 سوره مومنون را دلیل رد نظربه داروین دانسته 
اند(4) و برخی به معنای عناصر تشکیل دهنده بدن انسان از خاک و [ ۳ 
دانسته اند وا وفخی خیگر از تویشند ان آبات موی را اغجان علمی مران 
داستته. اند. ار این جهت: که جسم انتسان از عناضر خاکن شکیل. شنده: و 
آبات: هد کون کیر می کوبد اسان وا ازخای امربديم وبا اتسان از ساعه اف 
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1- (1) تکامل در قرآن. ص 27-26 با تلخیص. 

2 (2) همان. ص 33-32. ۱ 

3- (4) ر. ک: دکتر مصطفی محمود, القرآن, محاوله لفهم عصری, ص 53- 
و5 

4 (5) ر. ک: بسام دفضع, الکون و الانسان بین العلم و القرآن, ص 152. 
5- (6) همان. 


آفریده شده که از عناصر خاکی به وجود خی ارو و در هر صورت 1 فوق 
را معجزه علمی دانسته اند.(1) 


بررسی: 1. در مبحث «مراحل خلقت انسان» بختی, تحت غنوان. «افرنتشن 
انسان از خاک» می باشد بررسی ایات مورد نظر به دو تفسیر عمده از 


اول اینکه همه انسان ها از نطفه ای آفریده شده اند که مواد اولیه آن از 
قداها مدا ار شاه وجود امه ات ده 


دوم اینکه فقط حضرت آدم از خاک آفریده شده و بقیه انسان ها از نطفه 
آفریده شده اند. پس می توان گفت انسان ها با واسطه آدم علیه السلام 
از خاک آفریده شده اند.(3) 


اما ال ع سا ار ام وا سس مسا کار تس ال 
بگتریم (نطفه از موادخاکی) ویطی به فساله تکام قدارد,.و. آگر تفس 
دوم (خلقت آدم از خاک) را بگیریم بیشتر مید نظریه بات انواع می شود 
چون خلقت مستقیم انسان از خاک را گوشزد می کند. 


فکر انکة گفته شود تعبیر «اجل» در آیه 2 سوره انعام دلالت بر فاصله 
زمانن شنق«خلفت اسان آز‌حای .هی کنو کور این صیرت میعت فوه 


2 «اجل» در اصل به معنی مدت معین و «قضا اجل» بمعنی تعیین مدت و 
یا به 
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1- (1) محمد محمود اسماعیل, الاشارات العلمیه فی الایات الکونیه فی 
القر ان الکرنمه.ض. ۰11 

2 (2) ر. ک: ی وی دص 7 وج ۰ص و( 
طباره, سیری در قرآن, ترجمه رسول وریایت: ص 225 و بی آزار شیرازی, 
ارت و آینده جهان, ص‌‌ 52 


3- (3) استاد مصباح یزدی, معارف قرآن. ص 330. 


آخر زساندن مدت است اما بمیار فی شنود که‌.نه آخرین فرصت نیز گفته 
می شود مثل «اجل دین» یعنی آخرین موقع پرداخت بدهی) و اینکه به فرا 
رسیدن مرگ اجل می گویند به خاطر این است که آخرین لحظه عمر 
انسان در آن موقع است. اما با توجه به آیات دیگر قرآن و روایات اهل بیت 
علی «اجل مسمی» رز قفران به معنی مرگ طبیعی و «اجل» به معنی 
مرگ زودرس است.(1) 


پس معلوم می شود مقصود ایه مدت بین خلق انسان تا مرگ است یعنی 
اوست خدایی که شما را از گل آفرید پس از آن مدتی را مقرر ساخت که 
در اين مدت انسان در روی زمین پرورش یابد و تکامل پیدا کند و اجل 
حنمی (مرگ) در نزد اوست.» و این مدت ربطی به مرحله تکامل از خاک 
تا انسان ندارد بلکه مرحله زندگی دنیاست. 


۳۲ سلاله به معنای برگزیده و خلاصه چیزی است و در آیه 2 سوره 
مومنون برخی به معنای نطفه گرفته اند که ما حصل و برگرفته انسان 
است(2) و در هر صورت این ایه دلالت بر فاصله زمانی بین خاک و سلاله 
ندارد. و اگر بر نطفه هم دلالت داشته باشد این مطلب باز از مورد بحث 
خارج است. 


قطعی از آبات ارایه نشود, مس مساله اعجا 0 ۳ 
2 آفزینش انسان از آب 


«وهو الذٍی حَلَق من الْمَاء بسا فجَعَلةٌ تسبا وَصهْرَا»(3)؛ «و او کسی است 
که از آ: بشری را آفرید و او را (دارای خویشاوندی) نسبی و دامادی 
قرار داد.» 


ص :19 
ری خقستر تمونه, ع گر 148 --149 


2 ر.ک: مفردات راغب ماده سل 
3- فرقان/ 54 


9 9 ۳ ۳ ۳ سم 
«وبَدَا خلق الاْسان من طین * نم جِقل تسْلَة من سلاله من مَاء مهین »(1) 
«و آفرینش اسان را از گل آغاز کرد و سیس نسل آورا از چکیده اي از 


ابی پیست قرارداد» 


استاد مشکینی به 1 6 سوره فرقان مثل همان تقریر آیات خلقت انسان 
از خاک استدلال کرده و می نویسد: «اين ایات وضع این نوع (انسان) را 
قبل از پیدا کردن شکل انسان, بیان می کنند.(2) 


بزرسی؛ در مورد. آیات «آفرینش انسان از اب» دو تقسیر عمده وجود 
دارد. 


اول اينکه مقصود از خلقت انسان از آب این است که مقدار زیادی آب در 
بدن انسان (حدود 70/) وجود دارد.(3) 


دوم اینکه مقصود ر است که انسان از آبت نطفه و منی آفریده شده 
است.(4) 


بنابراین آیات فوق ربطی به مراحل تکامل خلقت انسان و نظریه داروین 


ندارند. 
3- آفرینش انسان از نطفه 


«تّا حَلَفتا الائسان من نطِقه شاج تبْتلیه »(5)؛ «در حقیقت, ما انسان را 
از آب اندک یال ۳ آفزپذیم: در حالی که او را می آزماییم» و «من 
طفقه حَلقهة»(6) نیز همین مضمون را دارد. 
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1- سجده 8-7 

2 تکامل در قرآن. ص 27 ۱ 

3- ر.ک: استاد مصباح یزدی, معارف قران. ص 320 - 329 و مطالب 
شگفت انگیز قرآن. ص 97 و تفسیر نمونه, ج 13, ص 396 و ج ۰15 ص 
126. 

4 ر.ک: استاد مصباح یزدی, معارف قرآن,. ص 329 و 330 و موریس 
بوکای, مقایسه ای میان تورات, انجیل, قران و علم. ص 272 و طب در 


قرآن. ص 81 و تفسیر نمونه, جح 13, ص 396 وج 15, 126 وج 17 ص 
5- دهر 2 
6- عبس/19 


استاد مشکینی دز قفرد. آبه 2 سوره دهر می نویسند: «معنای «نطفه» در 
اعسو نت ماما مه ی وال ان مسا ار 
به صورت گل و لجن ريخته شده (حماً مسنون) در آورده بودند و از همین 
ماده اولیه حیاتی, ابتدا سلولها و بعد, انواع جانوران نخستین و بعد حیوانات 
بالاتز ف.. پدید آمده اند.»(۱1 و در مورد آیه: 19 نتهرن کیش می, نویسد؛ 
بنابراین معنی ۳ در صورتی که نطفه» را بة معنی «آب» بگیریم چنین 
می شود که: 


خداوند نوع «انسان» را از آبی مخصوص (شاید همان آب آمیخته با گل و 
لای و عناصر زمینی يا خاکی باشد که موجودات زنده از ان بوجود امده اند) 
آفرند. بنتن بز اه مقدر ساخت که از خالتی به حالتی ذیکر تغتیر باند. (تحول 
و9 تکامل) ۳ اينکه به صورت شکل «انسان» در اون سپس به معنای دوم 
آیه تنوجه می کند که منظور از نطفه «منی >> بااشد که آیه خاص افراد 
انسان می شود نه نوع انسان 2. 


بررسی. : «نطفه» در لغت به معنای سیلان ضعیف هر چیزی است نش آف 
خالص نیز نطفه اطلاق شده است و به نطفه مرد و زن. نطفه گویند چون 
سیلان دارد. و در ففرد خفسیر آبه. (۱2 نتفر دهر بازدم فید گام وجود. داود 
که مهم ترین آنها عبارتند از : 


1 اختلاط نطفه زن و مرد؛ 2. به معنی استعدادهای درونی و عوامل 
ورائت؛ ۳. اختلاط مواد ترکیبی نطفه (اجزاء آن)؛ 4. همه این ها با هم 
دیگر؛ 5 به معنی تطورات نطفه در دوران جنینی(3)؛ ولی کسی از 
مفسران را نيافتیم که نطفه» را به معنای «آب» تنها (نه نطفه مرد نه 
مخلوط آنها) تفسیر کنند. و خود واژه امشاج هم قرینه است که آب مراد 
نیست, اما اينکه نطفه» به معنای آب همراه با گل و لجن 


ص:161 
1- تکامل در قرآن, ص‌ 39 


مصان‌رض 12 
3- ر.ی؛ المیزان, ج 20, ص 209 و 210 و نمونه, ج 25: ص 334. 


باشد در معانی لفوی و اصطلاحی نطفه» وجود ندارد. پس نطفه يا باید به 
معنای منی مرد يا مایع جنسی زن و مرد باشد و تفسیری که استاد 
ی نت ان قع کار ار ای و اس ی ام 


د) آیاتی که به مرحله دوم آفرینش انسان اشاره می کند (بعد از شکل 
کیری انسان: و قبل از انتجات ادم.غلبه السلام ) 


مر و و 


«کان التَاسنْ ۹ مه وَاجده قبعت ال النبیین مبشرین وَمنْذِرینَ وال عم 
الکتات بالحة* لیحکم ین التّاس فیما اخحتلفوا فیه وَمَا اختلفَ فیه. 9 
«مردم», ملتی یگانه بودند و خدا, پیامبران را مزده آوز و هشدار دهنده 
برانگیخت؛ و با آنان کتاب [خدا] راء که به سوی حق دعوت می کرد, فرو 
فرستاد, تا میان فو دم در بارخ ی ارحهة در موردش اختلاف داشتند. داوری 
کند. و در مورد آن [کتاب ] اختلاف نکردند. جز کسانی که آن [کتاب ] به آنان 


داده شید .. 
و نیز سوره یونس / 19 همین مضمون را دارد. 


استاد مشکینی معتقدند که بعد از شکل گرفتن ساختمان وجودی انسان و 
قبل از انتخاب «ادم» از بین افراد انسانی. مرحله ای بر انسان گذشته 
است که همه امت واحدی بودند و بدون مذهب زندگی خود را در پرتو 
عقل خویش می گذراندند. ایشان دو آیه فوق را اشاره این مرحله از حیات 


بشری می داند. و می نویسد: 


چنان که از ظاهر آیه معلوم می شود, پیش از بعثت انبیاء زمانی بر انسانها 
گذشته است که آنها امت واحدی بودند و مفهوم واحد بودن مردم در آیه 
فوق چنان که عده ای از مفسرین گفته اند و اخبار و روایات هم آن را 
تفسیر کرده اند این است که بدون «مذهب» و احکام آسمانی بودند و با 
عقل ها, اندیشها و فهم های خودشان زندگی می کردند. پس آیه کاملا با 
منظور ما (مرحله دوم از 
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ره 212 


خلقت آدم در نظریه تکامل) منطبق است.» 


و سپس واژه اول «اختلاف» را در آیه به معنای اختلافات مادی و دنیوی و 
تضادهای طبقاتی پیش از بعئت پیامبران معنا می کند. و واژه دو اختلاف 
(در ادامه آیه) را به معنای اختلافات دینی و اعتقادی بعد از بعثت انبیاء معنا 
می کند.(1) 


را برداشت کرده اند: 


مرحله اول: زندگی ساده نخستین که هنوز بشر به زندگی اجتماعی عادت 
نکرده بود. و تضادهایی نبود و طبق فطرت خدا را می پرستید. 


مرحله دوم: زندگی انسان شکل اجتماعی به خود می گیرد. مرحله سوم: 


هم زمان با آغاز پیدایش انسان نبوده, بلکه همزمان با اغاز پیدایش اجتماع 
و جامعه به معنای واقعی بوده است. بنابراین جای تعجب نیست که 
نخستین پیغمبر اولوا العزم و صاحب ائين و شریعت, نوح پیامبر بود نه 
حضرت ادم.(2) 


الف: زندگی انسان پس از پیدایش در کره زمین دو مرحله داشته است 
یک مرحله بدون هیچ پیامبری بوده و بعد «آدم» از بین مردم برانگیخته شد. 
وزندکی: آتسان. با دین. و.یامبران آغاز .شد. بنین آدم اولین انسان روی 
زمین نبوده است. (و این با نظریه تکامل داروین سازگار است) 
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1- تکامل در قرآن, ص 27 - 28 


ب: بعتت انبیاء دو گونه بوده است در مرحله اولیه بعد از خلقت آدم و 
گسترش نسل او پیامبران بدون کتاب و شریعت بودند. که بشر را در حد 
زندگی اولیه فردی او راهنمایی می کردند. 


پیامبرانی مثل حضرت نوح با شریعت و کتاب امدند. 


بنابر برداشت دوم اه ان آدم اولین انسان روی زمین بوده است و این با 
نظر به ثبات آتواع سار کار آنست). 


استاد مشکینی برداشت اول (الف) را داشته اند و آنچه که از ذیل کلام 
استاد مکارم بر می اید برداشت دوم (ب) است. با توجه به دو احتمال فوق 
۳ 7 


به یه فوق نسبت داد. 
0( اباتی: که به مرحله سوم (انتخاب آدم از بین انسان ها) اشاره دارد 


«اِنَ ال اضَطقی دم وَئوخا ول ابراهیم وآل عمران عَلی الْقالمین »(1)؛ 
ای ای را 


داناست». 


دکتر یدالله سحابی در مورد آیه فوق می گوید: «به تصریح این آیات (آل 
عمران / 33, اعراف/ 11 و سجده / 9-7) ادم از میان جمعی که مثل او 
بودند و از پیش با او می زیستند برگزیده شد. و لهذا بیان انکه نوع انسان 
از آدم پدید آمده است از نظر قرآن مبنا و اساس ندارد و به هیچ وجه 
درست نیست»(2) و در مقابل آقاي مسیح مهاجری که معتقد است قرآن 
اه وحن ری اما فان هی کید 
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1 ال غهران/ 33 
2سافت اساورض 109 


در توجیه آیه 33 سوره ل عمران می نویسد: «چون العالمین عام است. 
آدم, نوح 2 1 اشاشنص..5 ال عمرانر از میان تمام مردم قبل و بعد خود 
برگزیده شده اند. و ممکن است بگوییم آدم الا بعد از مدتی که صاحب 
فرزندان... شد برگزیده شد. (پس قبل از آدم انسان های دیگری وجود 
نداشته اند).(1) 


0 العال کین ر دلیل ماه تکامل ِ ده اند. و می 1 و 
عضر آدم عالمیان یغنی «جامعه انساتی وجود داشته است, بنابراین مانعی 
ندارد که انسان نخستین که میلیونها سال قبل به وجود آمده از 0 
دیگر تکامل یافته, و «آدم» تنها یک انسان برگزیده بوده است و سپس با 
رد سخنان این نویسندگان می نویسند. «هیي گونه دلیلی در دست نیست 
که منظور از عالمین در اینجا انسان های معاصر آدم بوده باشند بلکه 
ممکن است مجموع جامعه انسانیت در تمام طول تاریخ بوده باشد. 
بنابراین لزومی ندارد که معتقد باشیم در عصر ادم, انسانهای زیادی وجود 
داشتند که آدم از میان آنها بر کزیده باشد.( 2 


استاد مصباح یزدی با طرح آیه 33 آل عمران و نظراتی که می گوید «آدم 
از بین انسان های تیکر. بز کز یو شد.» می نویسند: می توان گفت که 
انشانی را بز همه اتسان هایی. که از یسن او می. ایتد ترخیح دادم .. 


و اگر تنزل کنیم و بپذيريم که لازم است در عصر حضرت آدم, انسانهایی 
2[ می توانند فرزندان خود او بوده باشند.(3) 


بررسی: با توجه به دو تفسیری که اک ان فوق شد 1 33 آل عمران در 
ردیف 
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[- نظربه تکامل از دیدگاه قرآن, ص 534 و 56 


ار ۰ 


آیاتی قرار می گیرد که دو اختمال در معنای آنها می. رود و نمی توان نة 
تکامل انواع يا ثبات انواع باشد. 


یی که انوا سا وه ای انوا اک یه افو تاه 


انسان را از یک نفس واحد می داند 


«وَهو الق شاک من تفس وَاجدّو قمستقز وَمَسْتَوَدع»(1)؛ ؛ «و او کسی 
است که شما را از یک شخص ید بر اورد؛ ۰ یس (شما,ء دو گروه) پایدار و 


ناپایدار (هستید). 


و نیز نساء /1, اعراف / 189 و زمر / 6 همین مضمون را دارند. و نیز 
آیاتی که خطاب «بنی آدم» به انسانها می کند (مثل: اعراف / 27 - 35, 


یس/ 60 و اسراء/ 70) 


استاد مشکینی در طرح نظریه ثبات انواع (فیکسیسم) که معتقدند «آدم» 
نخستین انسانی است که خداوند او را آفریده و حواء دومین فرد از افراد 
نوع انسان می باشد و خداوند سایر افراد انسان را از نسل این دو فرد به 
وجود آوزند: می نویسد. «از جمله آیات که پیروان عقیده فوق به آن 
اشتدلال می: کنند ایاتف هستند که تمامی مردم را آفریده از «نفس واحد» 
(یک فرد) اعلام می کنند و در برخی آیات از جفت او نیز یاد کرده و هیچ 
اشکالی ندارد که نفس واحده را آدم و جفت او را حواء بدانیم.» 


سیس در تفسیر آیه 959 سوره انعام می نویسد. : «منظور آیه این است که 
خداوند شما را از آدم آفرید, پس گروهی از شما هم اکنون در صلب پدران 
یا رحم مادران (مستقر) می باشید و گروهی نیز از شما تا روز قیامت در 
گورها به ودیعت نهاده (مستودع) شده اند». 
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1- انعام / 98 


سبس تفسیر دیگری از طرفداران نظریه تکامل انواع در مورد آیه 98 
سوره انعام ذکر می کنند و می نویسند: «معتقدین به تکامل در تفسیر ایه 
مزبور می گویند که خطاب شامل تصاصو افراد نوع انسان [کدرترته و آینده 
و حتی آدم و حواء) می شود. این است که می توان گفت مراد از انفس 
واحده» (یک تن) همان موجود زنده نخستین از موجودات تک سلولی است 
که تمام موجودات زنده از آن به وجود آمده و با ترکیبات؛ فعل و انفعالات و 
تولید فتان: به صورت انواع مختلف جانداران و سرانجام به صورت 
«انسان» در آمده است. 


تیان ی ان ها ایا اس ای با 
افریده شده آید, برخی از انواع تحول پافته به هم. از اجداد شما, مدت 
های زیادی بر روی زمین مستقر شدند ولی برخی از ان انواع جانداران, به 
طور محدود, موقت و مستودع (به صورت امانت عمر کردند و به زودی از 
بین رفتند.»(1) 


و سپس متذکر می شود که اگر تفسیر اول را هم بیذیریم با عقیده تکامل 
انواع منافات ندارد چرا که ممکن است همه انسان های موجود زمین از 
نسل آدم و حواء بوده باشند ولی قبل از آدم و حواء نیز انسان های دیگر 
بوده اند که منقرض شده اند. و نسل منتخب یعنی آدم که صاحب عقل بود 
باقی ماند.(2) 


استاد مکارم شیرازی در مورد تعبیر «نفس واحده» در آیات فوق می 
نویسند. : منظور از نفس واحده یک واحد شخصی است و اشاره به نخستین 
انسانی است که قرآن او را به نام «آدم» پدر انسان های امروز معرفی 
کرده و تعبیر «#بنی آدم» که در آیات فراوانی از قرآن وارد شده نیز اشاره 
به همین است و احتمال اينکه منظور 
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1- تکامل در قرآن. ص 46 - 47 با تلخیص. 
2- ر.ی: همان, ضص 419 


وحدت نوعی بوده بااشد از ظاهر آیه بسیار دور است.(1) 


ایشان در مورد مستقر و مستودع نیز چند احتمال تفسیری را ذکر می 
کنند».(2) 


بررسی: نفس در آیات قرآن به معنای روح و ذات (و گاهی بدن انسان) 
امده است(3) و بر فرض قبول سخنان استاد مشکینی (نفس یعنی 
موجودات قبل از انسان) در نهایت توانسته یم بگوییم که ایات مورد بحجت 
دو تفسیر دارد یکی خلقت همه افراد از آدم و یکی خلقت آدم و انسان ها 


و تفسیر دوم با نظریه تکامل سازگار است همانطور که تفسیر اول با 
نظریه ثبات انواع سازگار است و کلام استاد مشکینی (سازگاری تفسیری 
اول با نظریه تکامل) مبتلی بر این فرض است که ثابت کنیم «ادم» با 
فاضاه ور واسطه,. حیوانات: دیکر از خاک آفرندم شدع: استت: که.در بحت 
هی ان را ری ی یمه تب ور قاطا نمی وان انس اهس ال 
نظرعه تحامل سا بات اتواع دانست. 


شم آباتی: که طلفت آدم زا از خاک فی دانند 
جان قل فش عنه الله کل آدم حاقة من شاب مه فان له کنو 


2 


(4)» «در واقع مثال عیسی نزد خدا, هم چون متثال آدم است ؛ که او را از 
خاک آفرید, سیس به آو گفت: «باش » پس افوره موجود شد» . 


«حَلقَ الائسان من 8 صلضال کالقتار( ر(5) » «انسان را از گل خشکیده ای, 
همجچون سفال آفرید». 1 شریف تمام آناتی را که خلقت انسان 
از خاک را 
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1- تفسیر نمونه, ج 3, ص <245. 

2- تفسیر نمونه, ج 5 ص 367 

3- تفسیر نمونه, ج 3, ص 245 و نیز مفردات راغب., ماده نفس. 
4 آل عمران/ 59 

<5- الرحمن/14 


از خاک افریده شده نه از موجود قبلی که زنده بوده است.(1) 


اتضاد فشکیتی نزن هوزد. ایة 59 نتعوزخ ال عمران دو احتمال را مطرح می 
کند. 


افل کت این دلیل شات اشاع باشی جرا کف اد اهر اه بر مف, اید که 
خداوند آدم را از خاک آکوند بعفی. آه ۱ از خاک صورت و شکل داد سیس 

به او گفت انسانی زنده باش پس چنین شد و اين همان مطلوب عقیده 
رت انواع است. و وجه شبه در اینجا چگونگی آفرشتش بفتی. باون پدر و 
مادر آفریده شدن است. 


دوم اینکه بگوییم آیه با نظریه تکامل منافاتی ندارد. چرا که اشکالی در 
تشبیه عیسی به ادم از لحاظ خلفت از خاک, غذا, نطفه و علقه تا ولادت و 
بعد از آن نیست. و هم چنین اشکالی نیست که بگوییم خداوند به عیسی, 
فمرا افیا سای ار رد ی قرو ۰ از ون 
اعجاز واراده ماوراء طبیعی خود بر خلاف قانون طبیعت و . اعطاء نمود 
ختان که به ادم تید عقل. و با غلم و یوت را ندین کوته داد 

وجه شبه در آیه همان همانندی در آفرینش و علم است. و «کن» (باش) 


که خداونه. به. اد فی. کفیة به این معا است. که عافل ج-عالم با عالم و 


و در اینجا وجه شبه در ذکر آفرینش از خاک, آفرپتش اضلی و داتن است و 
می خواهد_ بطلان آنچه را در ذهن آن ها (مسیحیان) فرو رفته یعنی اینکه 


می گویند آفرینش عیسی و آدم از طریق سنن و قوانین جاری خدایی در 
خلقت انسان. صورت نگرفته است. اعلام کند ۳۹7 


ایشان در جای دیگر با طرح آیه 14 سوره الرحمن دو تفسیر از آیه می 
اورد و 
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1- (1) ر. ک: دکتر عدنان الشریف, من علوم الارض القرآنیه. ص 207. 
2 (2) تکامل در قرآن. ص 56-55 با تلخیص. 


در نهایت به اين نتیجه می رسد که این آیه به تنهایی بر ثبات انواع و بر 
ای را رات ارس ممصل ات ماا یف اش بر ار 
ان برداشت کرد.(1) 


دکتر احمد ابو حجر با طرح آیات فوق می نویسد: این آیات اشاره می کند 
که خدا آدم را در ابتدا از خاک به همین شکل آفرید و هیچ آنة از. قران 
اشاره به تحول انسان از نوعی به نوع دیگر ندارد.(2) 


استاد مکارم شیرازی در زير ایه 59 سوره ال عمران پس از شرح شان 
نزول ایه که در مورد مسیحیان نجران است و ان ها ولادت حضرت عیسی 
را مطرح کردند و بدون پدر بودن او را دلیل الوهیت او گرفتند و آیات فوق 

به آنان پاسخ داد و چون مسیحیان قبول نکردند آن ها را به مباهله دعوت 
کردم وید امن ۱ اخاعه.می راب صر ان اسان فرش 
جسم آدم و جنبه مادی او است. 


و این مطلب به قرینه جمله های پعدی به دست می آید. که اشاره به 
ات رس ی وی و قال له کن قَیَکونْ) «سپس به 
او گفت موجود شو, او هم موجود گردید.» یعنی با فرمان آفرینش «حیات و 
روح» به کالبد آدم دمید.(3) 


اتاد اشوین ترا ط رشان تتول آیه 9 سورع ال عفرانن اینکه 
آبه. در .ضدد یا ستخ. به.ندر نداشترخ. حخضرت: غیسی, علنه السلام بوده است. 
می نویسند. «اين استدلال به درستی نشان می دهد که اگر فرض کنیم 
حضرت آدم از نسل میانگینی بین خاک و خود به وجود آمده, مثلا از انسان 
هایی که عقل نداشته اند, این استدلال نمی تواند استدلال تامی باشد زیرا 
نصارای نجران می توانستند بگویند, حضرت آدم از نطفه ای حیوانی به 
وجود آمده است». اگر ما این استدلال را تمام 


ص:70 1 


1- (1) همان. ص 55-54 باتلخیص. ۱ 

2 (2) ر. ک: دکتر احمد عمر ابو حجر, التفسیر العلمی للقران فی 
المیزان. ص 400. 

3- (3) تفسیر نمونه, ج 2, ص 436-435 با تلخیص. 


بدانیم - که هست - ناچار باید بپذيريم که حضرت آدم از نسل هیچ موجود 
دیگری بوجود نیامده است.(1) 


بررسی: در اینجا توجه به دو نکته لازم بنظر می رسد. 


الف) به نظر می رسد که در آیه 59 سوره آل عمران (متَلَ عیسی ین 
اللة کمتل ادم) می توان فخه شبه ز1 نهد کونه تضور کرد. 


2 تشبیه از جهت خلقت هر دو از خای با واسطه (یعنی مواد غذایی یر 
به نطفه, علقه... تا انسان شد) و در عیسی این کار از طریق حضرت مریم 


3. تشبیه از جهت نبوت هر دو باشد. 


4 تشبیه از جهت علم و عقل هر دو باشد. که معجزه آسا به آن ها داده 


شد. 


کر یه ازکفتت اضل.خافت. از خات: (فر صفایل. عتتیکیان: که یی ,| 
خاکی نمی دانستند). 

وجه شبه های شماره سه و چهار در آیه مورد بجت از جمله «کن» (ادامه 
آیه) نود اتت :هی "شون ولی ی ماه هار ک و ) 
در مقام بیان وجه شبه نباشد بلکه مرحله دوم خلقت را بیان می کند که 
ایجاد روح است و در تمام افرادٍ انسان وجود دارد که در آیات دیگر تحت 
عنوان (تفحخث فیه من ژوجی) , نه ان اشاره شده بود. 


وجه شبه اول با توجه به شان نزول نزدیی نز نر از وجه شبه سوم و چهارم 
است. 


اما به هر حال فقط وجه شبه دوم یا پنجم در خود 1 تصریح شده است. 
چرا 


171: 


1- (1) معارف قرآن. ص 342. 


که جمله (حَلقَهْ من تراب) بیان وجه شبه عیسی و آدم است. که فقط به 
خاک اشاره کرده انست: 


ب) در مورد خلقت عیسی از خاک دو احتمال وجود دارد. 1. خلقت بلا 
واسطه از خاک 2. خلقت با واسطه سلسله موجود از خاک. (و همین دو 
احتمال در مورد ادم نیز وجود دارد.) 


اما خلقت بلا واسطه از خاک در اینجا صحیح نیست چرا که حضرت عیسی 
که مریم با واسطه مواد غدابی او را از خاک به وجود اورد. یس فقط وجه 
شبه دوم (خلقت با واسطه از ز خاک) باقی می ماند و این مطلب شاهدی بر 
نظربه تکامل است نه بر نظربه ثبات انواع. البته این احتمال پر اکن اجه 
فوق بعید نیست که بگویيم وجه شبه پنجم مراد است چرا که مسیحیان 
نجران اصل خلقت عیسی و خاکی بودن او را قبول نداشتند و او را غیر 
مخلوق و ماوراء طبیعی می دانستند. پس ایه در صدد رد این نظر ان ها 
است و در مقام بیان واسطه داشتن یا نداشتن خلقت آن ها از خاک نیست. 
یعنی ایه در صدد بیان واسطه و عدم واسطه نیست پس نمی تواند دلیلی 
بر نظریه تکامل انواع یا ثبات انواع باشد. 


و ابا که فایل انیا ماش یط رنه تکام مات توا هو 


1. (حلق الانسان من تطِقَهٍ قاذا هو حصیم مُیینْ)1 ؛ «انسان را از آب اندي 
سیالی آفری ده و 1 گاه ۳ دتتهنی آشکار (و مدافعی روشنگر) شد». و 
همین مضمون در پس/ 77 و النجم/ 6 


م2 / ۳ و 9 5 ۳ ۳ ۳ 
2 را لوق خافی ام رات من تفه ند ای ار یه 
کسی ۲ 
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کفر می ورزی که تو را از خاک. سپس از آب اندک سیّال آفرید. سپس تو 
را (به صورت) مردی مرتب اراست؟ » و نیز همین مضمون در فاطر/ 11. 


3. (الذٍی حَلَقک قَسواک ققدلک فی آی ضُورو ما شاء رَکبک)1 ؛ «(همان) 
بخواهد, تو را ترکیب می کند». 


4 (حلق الاسان من عَلَق)2 ؛ «انسان را از خون بسته ی آویزان آفرید». 


که مراد از «علق» خاک چسبیده (طین لازب) یا خون بسته در رحم است 
(با توجه به تناسب با دو قول مختلف مورد بحث).(1) 


برش هن جتد که انظباق این آبات: با هر فو نظربه قایل. اشکال آست 
ولی از آنجا که برخی از اين آیات قبلاً مطرح شد و بررسی شد و در مورد 
بقیه آیات صاحب نظران برای اثبات نظریه تکامل یا ثبات انواع به آن ها 
استدلال نکرده اند. و لذا از بحت و تفصیل بیش تر در این مورد پرهیز می 


جمع بندی و بررسی نهایی مبجّت نظریه تکامل و قرآن 


تیانع ریا کاس ساره موی تا[ 
پذیر» مطرح می شود یعنی به صورت افسانه های مفید پذیرفته می شود 
و تا وقتی نظریه بهتری جانشین ان نشده از دایره علم بیرون نمی رود و 
ی اس 
نظریه مورد قبول اکثریت جامعه علمی (علوم تجربی) است. هر چند که 
هنوز هم نظریه ثبات انواع به صورت یک احتمال مطرح است. و از طرف 
فا ار ما 


ص:173 


1- (3) استاد مشکینی, تکامل در قرآن, ص 66-63. 


انطباق با نظریه تکامل و نظریه ثبات انواع هر دو هست و هیچ آیه ای به 
دست نیامد که نص باشد و یا ظهور قوی در یکی از دو طرف داشته باشد. 


تذکرات 


1. لازم تیستته قرو ان در مهود.هر نظربه علهی به ضورت اثبات با تفی تظر. 
داده باشد. چون کتاب هدایت است و اشارات علمی را در حد لزوم و در 
راستای هدف هدایت استفاده می کند. 


2قبول با رت تظریتیکامل با انا ها وختدار بوون با فودن اسان ها 
ملازمه ای ندارد. یعنی همان طور که می توان نظریه تکامل را نیذیرفت و 
دیندار بود. می توان قایل به نظریه تکامل باشیم ولی وجود ناظم (خدا) را 
برای شمه متظم جوحودات را کصملنتا اسایا نات کم دار 


همان طور که برخی از پزشکان متعهد به اين امر تصریح کرده اند.(1) 


3. پذیرش نظریه تکامل و انطباق آن با آیات قرآن دلیلی بر اعجاز علمی 
قرآن نیست. چرا که از طرفی آیات مورد استناد دارای احتمالات تفسیری 
متعددی بود و تفسیر موافق نظریه تکامل قطعی نبود و از طرف دیگر 
انطباق مراحل تطور موجودات زنده (تک سلولی تا ۱ بر ایات مورد 
استناد اشکالاتی داشت. 


1771 


۰-1 (1) اولین دانشگاه و آخزین بیامبر: ج 1 ض 194. 


4 - چرا شراب در قرآن جرام شده است ؟ 


خمر به معنای پوشش است و هر چیزی که چیز دیگر را بپوشاند و مخفی 
کند «خمار» می گویند. ولی در اصطلاح شریعت به هر مایع مسکر (مست 
کننده) خمر گفته می شود. خواه از انگور گرفته شده باشد و یا از کشمش 
و خرما باشد و هر نوع مشروب الکلی را شامل می شود. استعمال واژه 
«خمر» برای مایعات مسکر به علت تناسبی است که بین معنای لفغوی ان 
(پوشیدن) با این معنا وجود دارد, زیرا این مایعات به جهت مستی که ایجاد 
می کند. روی عقل پرده ای می افکنند و نمی گذارند بد را از خوب و 
زشت را از زیبا تمیز دهد.(1) 


مشروبات مست کننده نام هاي مختلفی دارد, از قبیل : عرق؛: شامپاین. 

ویسکی, براندی, کنیای, ودکاء ۳ جو که مکی دارای الکل هستند ولی 

/ الکل آنها متفاوت است. برای مثال عرق 9۵66 الکل دارد ولی 
ب الکل کمتری دارد. 


خمر محتوی مواد شیمیایی بسیاری است. ولی آنچه بیشتر مورد نظر 
ماست الکل اتیلیک ( ۸۵۲۳۱۷۱ ۵۸۸۰۵۲۱۱ ) با فرمول ( ۳۱۵ ۳2 ۳۱3 ) است 


که در حقیقت ماده اصلی خمر بوده و سبب تمام زیان های ناشی از 


مصرف انواع ار است. این ماده از تخمیر قند آنجور بوجود می آید 2(۰) - 
(3) 


مراحل برخورد قرآن با شراب خواری 


خداوند در قرآن کریم در چهار مرحله با مسأله شراب برخورد می کند که 
بسیار اموزنده است. 


ص:175 


2- (2) ر. ک: طب در قران؛ ص 149-148 و فلسفه احکام, ص 38 1. 
3- (3) آلکل که از میوه ها می گيرند الکل اتیلیک گویند و الکلی که از 
چوب می گیرند الکل متیلیک گویند. 


مرحله اوّل می فرماید: (و من تمرات تخل و الأْعْناب تخدون مه کر[ 
و ررَقاً حَسَنا16 ؛ «و از محصولات درختان خرما و انگورها, آشراب] مستی 
بخش و روزی نیکو از آن می گیرید». 


کلمه «سکر» در لغت به چند معنا آمده است, شراب مست کننده, طعم 
طعام, سکون و. ۳ اصل این کلمه به معناي لنند مجرای آت است و 
تن زا سکر ود هون رام مخرفت انم نوف ۱0 کلمه واش کر را خر 
اين آیه برخی از مفسران به معنای مسکرات (امثال شراب مست کننده) 
گرفته اند بنابراین آیه فوق اشاره ای کوتاه به نامطلوب بودن نحریم 
شیر اب دارد.(3) و برخی دیگر از مقسران از زان معنای شیره خرما و 
فا اما اس سم ام ناه 
می شود. و اين اولین مرحله در تربیت صحیح افراد و راه جلوگیری از 


عادات زشت است. 


مرحله دوم می فرماید: (یَسْئلوتکَ عَن الْحَمَرٍ و ابر فُل فیهما تم گییژ و 
منافع للناس و نْمُهّما بر و من تفعهما)6 ؛ «از تو در باره ی شراب و قمار 
می پرسند ؛ بگو: «در آن دو, گذاه آو زیانی] بزرگ و سودهایی برای مردم 
است ؛ و [لی ] گناه آن دو از سود آن نو شز نت آشت*: در این مرحله چند 
نکته قابل توجه است. 


اول. برخی از مسلمانان توجه به مسایلی مثل شراب و قمار داشته و از 
احکام 


ص:76 1 


1- (2) ر. ک: مجمع البیان, ج 3 ص 370. 
2 (3) همان, ج 2, ص 0د. 

3- (4) تفسیر نمونه, ج 11, ص 290. 

4 (5) ر. ک: اطیب البیان, ج 8, ص 151. 


آن ضت ال اف کر دند.ه آبه در پاسخ پرسش های آنان تازل شده است. ثقل 
شده که یکی از سوال کنندگان عمر بن الخطاب بود.(1) 


لطافت برخورد می کند و بطور تلویحی متذکر می شود که شراب خواری 
گناه است. 


سوّم. روش تربیتی قران بسیار جالب است چون در برخورد با دو پدیده 
زشت یعنی شراب خواری و قمار بازی از همان ابتدا برخورد تند و سخت 
نمی کند بلکه با انصاف می فرماید که اين ها منافعی (مادی و زود گذر و 
شخصی مثل حالت برد در قمار و پا حالت فراموشی غم های زندگی در 
مستی و مالیات شراب برای دولت ها) دارد. اما ضررهای (روحی و 
بهداشتی و اجتماعی) آن زیادتر است. «اثم» به ان حالتی گفته می شود 
که در روح و عقل انسان به وجود می اید و او را از رسیدن به نیکی ها و 
کمالات باز می دارد.(2) پس معنای ایه چنین می شود که شراب و قمار 
ضررهای بسیار گرانی به جان و جسم انسان وارد می کند. چرا که مانع 
کمالات و نیکی ها است. این برخورد جالب قران با پدیده شراب خواری 
باعث شد که بسیاری از مسلمانان این عادت زشت را ترک کردند. 


د مرحله سوم می فرماید: (با ۳ الذین منوا لا تَفَرَبوا الط۳لاة و ۹ 
شکاری ِِ" تَعْلْمّوا ما وا : «ای کسانی که 1 آورده اید ! در 
حالی که شما مست هستید به (مسجد و) نماز نزدیک نشوید, تا بدانید چه 
می گویید». 


در تفسیر این اند چند دیدگاه در بین مفسران قرآن وجود دارد. 
الف) هراد از آيه این است که.مسلمانان با حالت مستی که بعد از هووون 
1 


1- (1) طب در قرآن. ص 160. 


شراب حاصل می شود وارد نماز نشوند. و اين امر دو فایده مهم در 
بردارد. 


نخست اینکه مناجات با خدا مستلزم فهم و درک مطالب است و اگر کسی 
با خالت.مستی: در خفایل. خضرت؛ حق. فوار برد علاوم نو انکه توف بسن 
ادبی است: از نماز نیز بهره ای نمی برد. 


دوم آنکه با توجه به نزدیک بودن اوقات یدج کانه نماز واجب (به ویژه ان 
صدر اسلام) عملاً کسی نمی توانست به شراب خواری روی آورد چون او 
ضبه با خر بر آب مین خوزد آترات انا موفعه تماز بافی-فی. فاند: و این 
مطلب نوعی مبارزه با شراب خواری در جامعه بود. و در حقیقت ممنوعیت 
موقت شراب خواری در زمان های خاص بود. که مردم را اماده می کرد تا 
شراب را به صورت کلی بر انان حرام کند.(1) 


ب) تزکی از مقسران. شبعه و اهل سفت: سر آنشد که مران از فشضی (شکر) 
از وم سم ی 
شه آلود کی نماز نز کرار ‏ نکنید. و این مطلب در روایات متعددی نیز وارد 


شده است.(2) 


اما برخی دیگر از مفسران به این دیدگاه اشکال کرده اند که اين تفسیر از 
مفهوم (حثّی تعْلموا ما تقولون) استفاده شده است. اگر چه در معنای 
«سکاری» داخل نباشد.(3) به عبارت دیگر از جمله «تا ات چه می 
گویید» استفاده می شود 5 نماز خواندن در هر حالی که انسان از 
هوشیاری کامل برخوردار نباشد, ممنوع است. خواه حالت مستی باشد یا 
باقی مانده حالت خواب باشد.(4) 


ص:78 1 


که یر موه رس 390395 
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3- (3) چرا که جمله (حثّی تَعْلَمُوا ما تقولون) تعلیل است برای حکم آیه 
یعنی (لا تَقرّبوا الصّلا). 

ی 


ج) مقصود از «صلوه» در آیه مکان نماز یعنی مساجد باشد و تعبیر «الا 
عابری سبیل» را قرینه این معنا گرفته اند. و معنای آیه اين گونه می شود: 
«در حال سکر به مساجد نزدیک نشوید».(1) 


مرحله چهارم 


خداوند می فرماید: (یا أب | الْذِین ج آمَئوا اما صار؛ 
لارام رحس من عَمل الشیطا ن قاختیلوة لَعَلکم تُفْلِح ن أنما رید السشْیّطانٌ 
ان نوخ تشم العدوج و الفساء فی الحَمر 5 ۱ 
له و غن الطلاء قهَل ثم مُتهُون)2 ؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید۲ 
شراب و قمار و بت ها و چوب های شرطبندی. فقط پلیدند لو] از کار 
شیطان اند؛ پس, از آن [ها] دوری کنید, باشتد گه.سعا رشتار توف ۴ 

شیطان, به سبب شراب و قمار می خواهد در بین شما فقط دشمنی و 
کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از تماز بازدارد؛ بشن آبا شما (به 
شراب خواری و قماربازی) پایان می دهید؟ ». برخی گفته اند اين آیه در 
مورد «سعد بن آبی وقاص» نازل شد که به میهمانی مردی از انصار رفت 
و همراه غذا| شراب نوشیدند (قبل از تحریم شراب در اسلام بوده است) و 
بعد از مستی شروع کردند که افتخارات خود را ذکر کنند و کم کم اختلاف 
بالا گرفت و استخوان شتری را به سر سعد زدند و او به پیامبر صلی الله 


اصا 


دز اه فوق چند نکته قابل توجه است. 


اولن. ايه‌خکم خر مت نش آف. را بم.ضورت قطعی. بیان: کر است. ولی این 
عمل پس از سه مرحله قبل بود که ذهنیت مسلمانان برای این حکم اماده 


شده بود. 
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یر نت خوران 9 حاهلیت: بود) بود, ۰ 0 یعنی ۳ 
نخواهیم نوشید دیگر نخواهیم نوشید.(1) و با نزول ۳ آیه هر که جامی در 
دست داشت آن را شکست., کوزه های شراب در کوچه ها ریخته شد. و 
جامعه مسلمانان یکپارچه به فرامین شریعت گردن نهاد. این تابر شگفت 
انگیز روش تربیتی قرآن کریم بود. که به صورت تدریجی و چند مرحله ای 
اجرا شد. 


دوم. دز این آنه-حکم تخزیم شراب به صورت خشک بیان نشده است بلکه 
ات ار مه مار سات عم اس اه ان مات سم ار 
تربیتی جالب توجه است) که عبارتند از: رجس [پلید) است. عمل شیطان 
بای سمل ماه وا ها اد هیودا ور 


تاریخچه شراب خواری 


قبل از ظهور اسلام شراب خواری یک عادت بشری بود. و در بین بسیاری 
از ملت ها شراب ب یک غذای رسمی (مثل چای در ایران) بود. چرا که مردم 
از خروهاع آن .نیرت کامل. اظطلاعی تداشت نا آنحا که ماد 
کردیم ممنوعیت شراب قبل اسلام سابقه نداشته و از احکام تاسیسی 
ارات ور 
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1- (1) طب در قرآن. ص 161 و تفسیر نمونه, ج 5 ص 68 (اين مطلب را 
مسند احمد و سنن ابی داوود و سنن ترمذی از اهل سنت نیز نقل کرده 
اند). 

2- (2) در تورات و انجیل کنونی کلماتی هست که نشانه هایی برای تاکید 
نوشیدن شراب و خرید و فروش ان وجود دارد. در تورات, سفر تثنیه, باب 
14 ایه 26 می خوا: نیم: «و نقره را برای هر چه دلت می خواهد از گاو و 
ند و رات عم فمگات. هر چه لت ار #و یه و ور ها جه 
حضور یهوه خدایت بخور و خودت با خاندانت شادی نما». و در انجیل متی؛ 
باب 26, آیه 29 می خوانیم: «امّا به شما می گویم که بعد از این از میوه 
2 نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود تازه 

شامم». 


طوری که پس از ممنوعیت شراب خواری در اسلام. سیل اعتراضات 
بسوی اسلام و رهبران مسلمانان سرازیر شد و بسیاری از این حکم تعجب 
کرده و علت ان را جویا می شدند.(1) 


ور ۳ ازاد رواج دارد و در این رابطه تبلیغات وسیعی نیز صورت می 
گیرد. 


ارنست رنان؛ مورج فرانسوی می نویسد: «دین اسلام پیروان خویش را از 
بلاهای چندی من جمله شراب و خوک و لعاب دهان سگ نجات داده 


است».(2) 


اولین کسی که در حدود سال 800 میلادی به وجود ماده ای در «خمر» پی 
برد که مذاق آن گرم و سریع التبخیر است و ذهن و بصیرت را از انسان 
دور می کند, جابر بن حیان (قرن دوم هجری) بود ولی مقدار کمی از آن را 
به دست آورد. و ان را «عول» نامید. و بعدها آن را الکل نامیدند.(3) 


احکام 


در قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام در جهت مبارزه با 
مسکرات چند حکم صادر شده است. 


1 - خوردن شراب و هر مایع مست کننده حرام است.(4) اين حکم از آیات 
قرآن (مائده/ 91-90) به دست می آید و در برخی روایات خوردن شراب 
را بزرگ ترین گناه معرقی کرده است. 
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1- (1) ر. ک: قلسفه احکام. ص 156. 

2 (2) فلسفه احکام, ص 156, اسلام پزشک بی دارو, ص 46. 

3- (3) طب در قرآن. ص 162 البته برخی کشف الکل را به محمد بن 
زکریای رازی (251 -313) نسبت می دهند. (ر. تِ جهان دانش, فرهنگ 
دانستنی ها, ۳۰ 1 ص‌ 7415: تالنف محجمد نژاد). 

ار یک اعاش خمتی رکه آالهر رن الوسله ه راله ای مارد 
مراجع معظم تقلید. مبحث احکام خوردنی ها. 


2 - شراب و هر چیزی که انسان را مست کند اگر خود به خود روان باشد 
نجس است. (1)(البته در این مورد الکل صنعتی را استثناء کرده اند.) 


3 - ظرفی که به وسیله شراب نجس شده است با آب قلیل (و بنا بر نظر 
برخی مراجع در اب کر و جاری هم) سه مرتبه شسته شود و مستحب 
است و يا بهتر است هفت بار شسته شود.(2) 


4 - رز شخصی که شراب نوشد و در نزد قاضی اثبات شود به هشتاد ضربه 
شلاق محکوم می شود.(3) 

تذکر: تأکید بر حرمت و نجاست شراب برای آن است که مسلمانان کاملاً 
از آن دوری کنند. تا در .فغرض ظررهای روحی: اختماعی: و بهداشتی: آن 
قرار نگيرند. 

حکمت ها و اسرار علمی 


حرمت و نجاست شراب و مسکرات از چند جهت قابل بررسی است. و در 
روایات اهل بیت علیهم السلام و سخنان متخصصان علوم پزشکی مطالب 
ختلفی در موه ضررهای معنوق: اجتماغی و بهداشتی آن کفته.شدم 
است. که به طور خلاصه بدانها اشاره می کنیم. 


عم رصوال الله صلی الله علید و آلده «الخمر 2 الشانت4: 8 /«خمر ره 
عن الباقر علیه السلام : «آن مدمن الخمر کعابد وئن و بورته الارتعاش و 
بهدم مروته و 
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۳ )2( 1 مبحث عطهرات ( ( 
3 (3) تخربر الوسیله.ع 2, کتاب الجدودر حد المسکر..عشاله 9. 
4 (4) مستدرک الوسایل, ج 1, ص 139. 


له علی التخسر غلی الفحازم منسشی التماء رکفت الزتا تین لا 
یا ادا کر ان ای ره وتان این الم لا ود 

شاربها الا کل شر.» (1)«دائم الخمر مانند بت پرست 1 شورات براین 
رکه ندن: ندید می. آفر خر مردانگی و انصاف و مروتش را نابود می کند, 
شراب است که شراب خوار را وادار بر جسارت بر نزدیکان و اقوام و 
خویشان و خون ریزی و زنا می نماید حتی در هنگام مستی نمی تواند از 
زنای با محارم ایمن باشد او پس از مستی این کار را بی توجه انجام می 
دهد. و شراب وادار کننده به هر نوع شر و اعمال ضد انسانی است.» 


در اين روایات به برخی اثار زیانبار جسمی (مثل رعشه بدن) و برخی اثار 
روحی و روانی اشاره شده | ست. و از همه مهم تر مساله زایل شدن عقل 
است که به ان اشاره شده است. 


ب) آثار معنوی و اجتماعی 


در آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام به اين آثار اشاره شده 
است. که در مباحث گذشته بدان ها اشاره کردیم و اکنون نکاهی: فهرست 


وار بدان ها می کنیم. 
1 - خروج شراب خوار از حوزه انسانیت(2) 


شراب عقل را زایل می کند. و بیان شد که «خمر» به معنای پوشش است 

و از آن جهت به این نام نامیده شده که عقل فرد مست شده را می 
ای کار ها ای را 
ات را سا ات اه را اس تا ی 
ایکا اس ی هه را 
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[- )1( بحار الانوار, ۳ 05 ص‌‌ 1104 ۲ 

2 (2) دکتر السید الجمیلی در کتاب الاعجاز الطبی فی القران. ص 117- 
9 حضررهای طبی و بهداشتی شراب خواری را بر می شمارد ولی مهم 
عقل انسان را از کار می اندازد. 


می سازد او را از حوزه انسانیت خارج می سازد و به یک حیوان تبدیل می 
کند. 


شراب خواری از اعمال شیطانی است که شیطان می خواهد با آن بین 
انسان ها دشمنی ایجاد کند.(1) 


تذکر: کلمه شیطان در تعالیم اسلامی و قرآن اعم از «ابلیس» معروف 
است بلکه به هر موجود خبیث و حیله گر شیطان گفته می شود. 


شراب خواران به خاطر روحیه درنده خويی و شرارت که در حال مستی 
مداعی شووموس ی اسال سایت مر هی رعصیه‌طوری که آغار 
زیادی از تصادفات و قتل و خود کشی و درگیری با پلیس, مربوط به 
اتحای ات که او ات ان ای اه 
برخی مقسسات تحقیقاتی در غرب منتشر کرده اند(3) جرائم اجتماعی 
7 


- مرتکبین قتل های عمومی ۷۵50 

- ضرب و جرح در آثر نوشیدن شراب 7۵77/8 
نراقت ها سره الکلمت ها طرهه ی 
نایم خنسی رفظ بت الک ده ۵۵ 


یکی از صاحب نظران می نویسد: یکی از ضررهای مسکرات مردم آزاری 
است شخص شراب خوار به مردم. همسایگان. پدر و مادر. خانواده و 
فرزندان 
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1- (1) مائده/ 91-90. 


2 (2) در آمریکا که در سال 1363 ش حدود 10 میلیون الکلیست وجود 
داشت. 25000 مورد تصادف منجر به مرگ با اتومبیل و 15000 مورد قتل 


و خودکشی 2/500/000 بازداشت توسط پلیس نتیجه آن بود. (ر. ک: طب 


در قران. ص 1537) 
3- (3) تفسیر نمونه, ج 2 ص 75 به نقل انسیتوی پزشکی قانونی شهر 


«نیون» 1961 م. 


3 - زیان های اقتصادی شراب خواری 
«یکی از دانشمندان می گوید: اگر دولت ها ضمانت کنند که درب نیمی از 


میخانه ها را ببندند می توان ضمانت کرد که از نیمی از بیمارستان ها و 
تیمارستان ها بی نیاز می شویم».(2) 


پس اگر تجارت مشروبات الکلی سودی زودگذر (مثل مالیات برای دولت 
3 اما ضررهای آن بیشتر از : نفع آین 0 و اين حقیقتی است که 
قرآن قرن ها قبل بیان داشت: (و الما کر من )3 . 


صورت خاص قران کریم می فرماید که مانع یاد خدا و نماز است.(3) 
یکی دیگر از ضررهای الکل در حوزه اخلاق است که در شخص الکلی 


عاطفه خانوادگی و محبت نسبت به زن و فرزند ضعیف می شود به طوری 
که مکرر دیده شده که پدرانی فرزندان خود را با دست خود کشته اند.(4) 


پ) آثار زیان بار خمر از نظر علوم پزشکی 

در این مورد بسیاری از صاحب نظران پزشکان و مفسران. مطلب و کتاب 
نوشته اند. که به پاره ای از آن ها اشاره می کنیم؛ در ابتدا مطالب دکتر 
دیاب و دکتر قرقوز را که توضیحات مشروحی دراین زمینه داده اند می 
أ ۱ 

وریم 
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3- (4) مائده/ 91-90. 


الکل با سرعت شگفت انگیزی از طریق بافت های مخاطی دهان و معده و 
ریه جذب شده, وارد خون می شود. یعنی به محض رسیدن جام محتوی 
مشروب به دهان, الکل جذب و سریعا وارد جریان خون می شود. پس از 
ورود الکل به معده با توجه به نسبت آب موجود در آن به تمام بافت های 
بدن توزیع می گردد. اگر زن باردار مشروب الکلی مصرف کند. مقداری از 
الکل مصرف شده, به بدن جنینی که در شکم دارد می رسد. و.مشستقیما: 
روی مغز وی آثر می گذارد, زیرا تأثیر مستقیم الکل روی مغز است. 


دفع الکل. 10-5 در صد الکل مصرف شده, بدون هیچ گونه تبدیلی به 
وسیله کلیه ها و ریه ها دفع می شود. اما بقیه در معرض اکسیده شدن در 
شود. میزان واحد کالری به دست امده از یک گرم الکل در این عمل به 7 
کالری می رسد و همین مسأله موجب بروز بی میلی شدید به غذا در 
اشسان-می حردد. که تشیحه آن. دجار شدن.سحض یه کمنود:عواد دای ند 
بدن است. 


مضار و مقاسد طبی الکل؛ مفاسد الکل را می توان به دو قسمت اصلی 
نقسیم کرد. ملسمومیت الکلی حاد (مستی) و مسمومیت الکلی مزمن 


(اعتبام) با الکانزن 


اوّل. مسمومیت الکلی حاد؛ مصرف مقدار زیادی الکل انسان را دچار 
گیجی و مستی می کند. چه شخص معتاد به الکل باشد و چه نباشد. عضوی 
که .پیش اسان اعضای یفن اد الکل مار می کردده مغر اشت: فاثتر الکل 
بر مفز همانند سایير مواد مخدر تاثیری است تخدیری. ( ۲6556۲۲ ۱60 ) 
حالت مستی موقعی بروز می کند که میزان الکل موجود در خون به 9۵0/5 
بر سد. با افزایش میزان الکل موجود در خون شدت مستی نیز افزایش می 
پابد تا اینکه به بیهوشی و سپس مرگ منتهی گردد. 


1 - تصادف با اتومبیل و پا سقوط در رودخانه و يا گودال به دلیل عدم 
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در حفظ تعادل به هنگام راه رفتن. 


2 - تجاوز به حقوق دیگران و به راه انداختن مشاجرات بی دلیل به جهت 
فقدان تعقل و تفکر منطقی. 


3 - اقدام به تجاوزات جنلسی به دلیل ایجاد میل شدید به مقاربت جنلسی 
در شخص. 


- التهاب لوز المعده حاد, که بیماری بسیار خطرناکی بوده و ممکن است 


5 - زخم معده حاد که ممکن است منجر به مرگ شود. 


6 - اغماء ( 00۳0 ) که ممکن است با کمبود قند خون نیز همراه شود. اگر 
شخص مست به هنگام اغما در معرض سرما نیز قرار گیرد ممکن است 


7 که اتکی تفن موف تون فلت نز عالیت: 


شاید برخی در مقام اعتراض بگویند که مقدار کمی الکل موجب سکر نمی 
شود. در پاسخ می گوییم خیر, حالتی وجود دارد که به نام «سکر». مرضی 
معروف است و در نتیجه نوشیدن مشروبات الکلی (چه کم و چه زیاد) 
برای افرادی که دارای شخصیتی متزلزل هستند حاصل می شود و به 
صورت جنون عقلی حاد ظاهر می شود. این حالت از چند ساعت تا 24 
ساعت به طول می انجامد و بعضی مواقع بیشتر از این مدت هم طول می 
کننتد: این ختون به. اشکال. کویا حون تضود-نندا دمی: کنن. که آن. را یه شته 
قسمت تقسیم کرده آند. 


1 - سکر, مرضی توآم با هیجانات حرکتی, و آن حالتی از عصبانیت و هیجان 
شدید است که در آن فرد مست شروع به خراب ب کاری در اطراف خود می 
کند. و ناخوداگاه داد.و فرباد-راه.می اندازد. وین بییوشن .می. کردن: 


2 - سکر. مرضی توام با جنون و بدبینی, این حالت گاهی انسان را به 
امروزی بسیارند. 
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به عنوان مثال موردی را نقل می کنیم که در زمستان سال 1976 در یکی 
اد تناها مه سر حلت ای اشاهسر این حادتم موی هنت 
در حال مستی وارد منزل خود می شود و ناگهان به ذهنش خطور می کند 
که زش به وی خیانت کرده است. این فکر تا به انجا در او تقویت می 
شود که زن و چهار فرزند بیکناه خود را در خواب سر می برد. 

3 - سکر, مرضی توأم با خلسه, در این حالت فرد مست در عالمی رویایی 


زندگی می کند که در حالت عادی آرزوی آن را داشته و خواب ۱ 
دیده است. این حالت نیز با بيهوش شدن فرد خاتمه می پابد. 


دوم: مسمومیت الکلی مزمن. ؛ ( ۱5۲۲۱ 6۱0۱ لظر [ مصرف کنندگان مشروبات 
الکلی را می توان به سه گروه تقسیم کرد. 


1 - گروهی که در هر بار مقدار زیادی نوشابه های الکلی می نوشند. این 
گروه ممکن است در یک سال تا چهار بار دچار مسمومیت شوند. 


2 - گروهی که به مصرف زیاد نوشابه های الکلی عادت کرده اند. این 
گروه بیش از 12 بار در سال دچار ملسمومیت می شوند؛ و حبلی گاهی 
قاتا یی بار قرف به موی نک تحت اس هار او هن 


3 - گروهی که کاملا الکلی شده و سرنوشت خود را به الکل سپرده اند. 
این گروه حتی قادر نیستند یک روز را بدون نوشیدن مشروبات الکلی سر 


اعتیاد مزمن به الکل سبب وارد ادن زیان های بسیاری به تمام دستگاه 
های بدن می گردد, که می توان این زیان های را با توجه به دستگاه های 


الف) الکلیسم و بیماری های عصبی؛ اعتیاد به الکل موجب ابتلاء به بیماری 
های عصبی زیر می گردد. 


۱ و ایجاد اختلال در کار تعدادی از اعصاب؛ در این حالت فرد 
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دچار ضعف عضلات و لرزش اندام ها و درد در ناحیه دست ها و پاها می 


3 


2 بیماری و ایجاد اختلال در کار یی عصب؛ در این حالت اختلالاتی در مسیر 
فعالیت آن عصب توآم با فلج موقت حاصل می شود. و يا توجه به نوع 
چشم و يا فلج ناشی از نحوه خوابیدن گردد. که حالت اخیر بیشتر در 
کشورهای به اصطلاح پیشرفته به چشم می خورد که در آن شخص در حال 
مستی (معمولاً شنبه شب ها که فردايش تعطیل است) به صورتی می 
خوابد که اعصاب ارتخق شش استخوان های م دست و انگشتانش تحت 
فشار قرار می گيرند و به اين ترتیب عضلات محرک دست فلج می گردد. 


3 - التهاب عصب بینایی: اکثر کسانی که به مشروبات الکلی اعتیاد دارند, 
از این بیماری که توام با کاهش قدرت دید است. رنج می برند. این حالت 
در برخی موارد نادر نیز منجر به کوری می شود. 


4 - داء الحصاف الکلی؛ يا گری خشک الکلی (جرب) این بیماری به 
فراوانی نزد الکلیست ها مشاهد می شود. 


5 - مجموعه بیماری های دیگری نیز وجود دارند که بیشتر در میان افراد 
الکلی یافت می شوند و از جمله این بیماری ها می توان ورم غشای 
خارجی مغز. سیفلیس نخاعی, از بین رفتن سلول های مغزی و معلولیت 
های عضلانی را نام برد. 


ب( الکل و بیماری های گوارشی؛ از همان ابتدای ورود الکل به دستگاه 
ی جمله: 


1 - خراش غشاهای مخاطی دهان و حلق و اسیب رسیدن به پرزهای 
چشایی و ترک زبان؛ 2 - ظاهر شدن پلاک های سفید رنگ بر روی زبان ( 
0 ۱۵۵۵ ) که غالبا به سرطان زبان مبدل می گردد؛ 3 - التهاب 
ناحیه اتصال مری به معده؛ 5 - سرطان مری؛ 
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آمار نشان می دهد که ۵90 بیماران مبتلا به سرطان مری را معتادان به 
الکل تشکیل می دهند؛ 6 - التهاب حاد معده؛ همه معتادان به الکل بلا 
استئنا به التهاب حاد معده مبتلا هستند؛ : 7 - التهاب مزمن و پنهان معده؛ 
اکثر اه ها گرفتار این بیماری می شوند. در پیدایش این بیماری, 
نقص پروتئین بدن نیز نقش مهمی ایفا می کند. در نتیجه این بیماری 
شخص به کم خونی ناشی از عدم جذب ویتامین 812 توسط بدن مبتلا می 
گردد که این حالت خود. بیمار را برای ابتلا به سرطان معده آماده می 
سازد؛ 8 - سرطان معده؛ ۵90 مبتلایان به سرطان معده از معتادان به 
9 - زخم معده؛ بپکی از پزشکان به نام دکتر کوردن فقو گوید: «15-10 در 
صد از علل ابتلا به زخم معده, نوشیدن مشروبات الکلی است و از طرفی 
الکل مانع ظاهر شدن علایم ابتلا به اين بیماری است. به همین دلیل خود 
بیمار ممکن است بدون متوجه شدن. مدت ها دچار خونریزی معده شود.»؛ 
0 - ایجاد اختلال در جذب مواد غذایی در روده ها به دلیل بیمار بودن کبد, 
معده, امعاء و لوز المعده؛ 11 - الکل و لوز المعده؛ زیان هایی که الکل به 
لوز المعده می رساند عبارتند از: 


الف) التهاب حاد غده لوز المعده, که در آن غده دچار هضم ذاتی (خود 
خوری) شده و سپس پاره می شود. به طوری که گفته شد., اين بیماری 
خطرناکی است که بیشتر حالات دل دردها را نزد الکلیست ها تشکیل می 
دهد و علت 7۵70 این حالات. الکل است؛ ب) التهاب مزمن لوز المعده, که 
نقش به سزایی در سوء تغذیه, گوارش و جذب مواد غذایی دارد. 


12.- الکل و کبد؛ امروزه بیماری های کبدی ناشی از مصرف مشروبات 

الکلن یکی از 0 جر 3 بهداشتی جهان به هار مت رود. کافی 

(ترون) در کشورهای غربی: ات بوابطه: عصری: مشروبات: الکلیا 
ای ای و 
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مفصل نه در حد این نوشتار. لذا فقط به بیان مختصر سه رابطه بسنده می 


تراکم مواد چربی در کبد خواهد بود؛ دوم. تاثیر مباشر و مسموم کننده روی 
بد. 


سوم. نقص غذابی بدن افراد الکلی به دلیل بی اشتهایی أن ها که منجر به 
کاهش پروتئین. مواد قندی و چربی در بدن می شود. 


اما مهم ترین بیماری های کبدی ناشی از نوشیدن مشروبات الکلی؛ 


تراوش چریی در کبد - تراوش چربی در کید توأم با زرد شدن بدن (یرقان) 
- التهاب حاد کبدی - تشمع کبد (سیروز). 


معقولا این مار ها کاملا به: هم فرط هستتن و همکی در نوات نبه 
تشمع کبد منجر می شوند. این بیماری به هیچ عنوان درمان پذیر نییست 
زیرا کبد مرکز سوخت و ساز و تبادلات غذایی بدن است. ( 66۳۲۲۵۱ ۲6۵ 
0 ۳۵ ۲۳۵ 0۲ ) از مهم ترین نتایج تشمع کبد می توان به آب 
آوردن شکم و ظهور زگیل هایی در مری و سرطان کبد اشاره کرد. در 
فرانسه سالیانه 22/500 نفر در المان 16000 نفر بر اثر تشمع کبد در از 


ج) الکل و بیماری های قلبی, الکل رابطه نزدیکی با بسیاری از بیمارهای 
قلبی دارد از جمله: 


1 - ضعف ماهیچه های قلب. به ویژه پس از نوشیدن آبچو به دلیل وجود 


2 - نارسایی های قلبی مادر زادی کودکان در صورتی که مادر در ماه های 
بخست بارداری مشروبات الکلی نوشیده باشد. لا زم به گفتن است که عده 
ای الکل را به عنوان مسکن برای سوزش قلب به کار می برند, غافل از 
اینکه عکس نتیجه حاصل می شود. زیرا الکل با توجه به کالری های 
حرارتی انْ. باعت چاقی شده و چربی خون را در دراز مدت بالا می برد و 
همین مساله باعث تشدید درد قلب 
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می گردد و فقط به صورت موقتی و به عنوان مسکن عمل می کند. 


٩ ۹‏ 
خواهد داشت. 


1 - کاهش آهن خون. 

2 - کاهش اسیدکولیک در خون. 

3 - کاهش ویتامین 812 در خون. 

4 - کاهش گلبول های قرمز خون و در نتیجه زرد شدن پوست بدن. 
5 - بیماری هموسدرین. ( ۲۱۵۲۲۱05۱06۲۱۲ ) 


0 -) الکل و بیماری های عفونی؛ : اعتیاد به الکل بدن را ضعیف و ناتوان و 
عقاوفت آن تشاد کی که را آماد ناسا عبه شمایی ها عون 
بو مار های وی سیرخه گر ای افران خیلی زباه اسنت: که ار 
جمله این بیماری ها می توان سل. سیفلیس, التهاب ربه» مالاریاء, تب 
تیفوئید ید, بیماری های پوست و التهاب غدد عرقی زیر بغل را نام برد. 


و) الکل و فعالیت های جنسی؛ الکل تأثیر زیادی روی فعالیت های جنسی 
دارد, از جمله: 


1 - میل جنسی را افزایش می دهد, ولی موجب کاهش توان انجام فعالیت 


2 - ممکن است موجب کوچک شدن بیضه ها و بزرگ شدن پستان ها (در 
مرد) شود به ویژه اگر با بیماری کبد همراه باشد. 


3 - موجب ایجاد نارسایی در رفتارهای جنسی زنان می شود. 


4 - دگرگونی هایی را در نطفه به وجود می آورد که در نتیجه باعث تولد 
کودکان ناقص الخلقه می شود. 


ز) الکل و سرطان؛ الکل یکی از علل پنج گانه اصلی ابتدا به سرطان مغز 


لت 
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این علل که در انگلستان به 5 55 ) 5 ) معروفند عبارتند از؛ 
1 - سیگار کشیدن 5۳00۱۳9 
2 - مشروبات الکلی 5٩0۱۲۲5‏ 
3 - عفونت ها 5ا5 50 
- ادویه ۱6655 50 
5 - سیفلیس > ۲۱۱۱ 5۱/0 
در تحقیقی که توسط دکتر «لورمی» به عمل آمده, مشخص گردیده که 
1 بیمار از اصل 58 بیمار مبتلا به سرطان لوزه. زبان و حنجره از معتادان 
به الکل بوده اند. و این سرطان ها از بدترین انواع سرطان هستند زیرا 


0 تکلم و خوراک را از بیمار می گیرند ی را برای او بسیار 


می سازند. 


ح) الکل و بارداری؛ مهم ترین مساله ای که در فرزندان زنان الکلی به 
چشم می خورد, وجود انواع معلولیت در 9۵33 آن هاست. این معلولیت ها 
ممکن است به شکل نقص در رشد, کت هاند کت هن نقص خلقت 
ظاهری و ناراحتی های قلبی مادر زادی باشد.(1) 


یکی از مفسران معاصر در این مورد مطالبی تحت عنوان «اثر الکل در 
نسل» بیان می کند و می نویسد: «کسی که در حین انعقاد نطفه مست 
است 9۵35 عوارض الکلیسم حاد را به فرزند خود منتقل می کند. و اگر 
زن و مرد هر دو مست باشند صد در صد عوارض حاد در بچه ظاهر می 
شود. و کودکانی که فاقد نیروی کافی عقلانی و روحی بوده اند و از 
مادران الکلی به دنیا امده اند ۶۵75 و از پدران الکلی نیز 7۵75 بوده 
است. و کودکانی که در هنگام تولد توانایی زندگی را ندارند از 
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1- (1) طب در قرآن. ص 156-149. 


پدران الکلی 9۵6 و از مادران الکلی 9۵45 است.»(1) تک تن ار 
مت یم می ۳ : «یکی از پزشکان آلمان ثابت ِ که تأثیر الکل تا 
نباشند.»(2) 


ی ؛ عوارض روحی و ذهنی بسیاری وجود دارند 
که يا بر اثر اعتیاد به الکل و : با خر کساماتی ویی‌باره آن به فخود اف آند: 


1 - هذیان ارتعاشی؛ ( ۱۱6۲۱۳۳۲۲۵۲۳۱۵۲5 ) که حالتی است حاد همراه با 


2 - جنون کورساکوف : ( 3) ( 5۷۲۱۵0۲۵۲۳6 ۲0۲510) که عبارت است از 
ضعف ذاکره, هذیان گویی, التهاب پایانه های عصبی و از بین رفتن قدرت 


3- بیماری مغزی ورنیکه؛ ( 0۲۱۷۱0۵0۲۲۷ 6۳66 ۷۷۵۲۳۱۱65 ) این بیماری 
علاوه بر عوارض جنون کورساکوف. عوارض دیگری نیز دارد که عبارتند از 
فلج عضلات چشم ؛ از دست دادن قدرت تفکر, گیجی و بیهوشی. 


4 - عقب ماندگی عقلی الکلی؛ ضعف ذاکره, ناتوانی در کنترل عواطف و 
اختلال در فعالیت های مغزی. 


ی) مسائل متفرقه 


1 - الکل ممکن است باعث افزايش حملات نقرس شود. زیرا موجب 
افزایش اوره خون می گردد؛ 2- ممکن است اعتیاد به الکل باعث به وجود 
امدن 
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۷ 
3- (3) سر کین کورساکوف. عصب شناس روسی (1900-1854). 


سنگ های دو قلویی کلیه و يا ورم مثانه گردد؛ 3 - کاهش میزان قند خون 
در بدن پس از نوشیدن 0 الکلی ممکن است بسیار شدید و باعث 
بی هوشی و حتی مر گ شود.(1) 


یکی از مفسرین معاصر در این مورد مطالبی تحت عنوان «اثر الکل در 
عمر» بیان می کند و می نویسد. کف از دانشمندان مشهور غرب اظهار 
می دارد که هر گاه از جوانان 21 ساله تا 23 ساله معتاد به مشروبات 
الکلی 51 نفر بمیرند در مقابل از جوان های غیر معتاد 10 نفر هم تلف 
نمی شوند و بر آثر تجربیاتی که کمیانی های (بیمه عمر) کرده اند, ثابت 
شده است که عمر معتادان به الکل نسبت به دیگران 225 تا ۵30 
کمتراست.»(2) و برخی دیگر از نویسندگان, کتاب «شیطان و بطری» را 
بهترین کتاب در این زمینه می دانند و به صورت مفصل همین ضررهای بالا 
را از ان نقل می کنند.(3) در این مورد دکتر السید الجمیلی و محمد کامل 
عبد الصمد(4) و العمید الصیدلی عمر محمود عبد الله نیز بررسی مفصلی 
نموده است. و بیمارهای حاصل شده از شراب خواری در کشورهای غربی 
و اسلام را مقایسه کرده است و در این رابطه مواد مخدر دیگر (مثل 
حشیش و...) را نیز بررسی کرده است.(۵) 


بررسی: 1 - جلوگیری از نوشیدن شراب و حکم به پلید بودن آن یکی از 
معجزات علمی قران کریم است. چرا که در شرایطی این احکام صادر شد 
که 
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1- (1) طب در قرآن. ص 157-156. 

2 (2) تفسیر نمونه, ج 2, ص 74. 

3- (3) فلسفه احکام. ص 161-158. 

4 (4) ر. ک: دکتر سید الجمیلی, الاعجاز الطبی فی القرآن. ص 119 تا 
2 و محمد کامل عبدالصمد, الاعجاز العلمی فی الاسلام (القرآن 
الکریم), ص 237. 

5- (5) العمید الصیدلی عمر محمود عبد الله, الطب الوقائی فی الاسلام, 
ص 136 تا ص 151. 


بشریت با علاقه و اشتها به شراب خواری روی آورده بودند و از ضررهای 
بهداشتی آن اطلاع چندانی نداشتند. و حتی کتاب مقدس [(تورات و انجیل 
ها) نیز تشویق گر این بودند. 


و در حقیقت این ممنوعیت کف از خدمات دین اسلام به بشریت بوده 
است. 


2 - برخی از نویسندگان یکی از ابعاد اعجاز قرآن را تغییر جامعه عرب 
جاهلی و تحول عجیب و ناگهانی انان (در کوتاه ترین مدت) می دانند.(1) 


از این زاویه نیز مساله تحریم شراب و برخورد چهار مرحله ای با آن یعنی 
روش تربیتی قران در اين زمینه و تغییر و تحول عجیبی که در جامعه ایجاد 
کرد (به طوری که جام ها و ظرف های شراب را شکستند) می تواند یکی 
از تاثیرات اعجازامیز قران باشد؛ یعنی از منظر علوم تربیتی این روش 
موثر چهار مرحله ای در برخورد با پدیده ای انحرافی در جامعه. می تواند 
الگوی مناسبی برای ایجاد تغییرات هنشت #.هیار ره با معامتد اختضاعی اد 


باشد. 


3 - ضررهای شراب خواری به ویژه ضررهای بهداشتی آن از حکمت های 
تحریم و نجاست شراب است. البته همان طور که گذشت مسأله مسکر 
بودن (مست فد کف و زایل کردن عقل) مورد تأکید روایات بوده و لذ| 
علمای اسلام در فقه اسلامی خوردن هر گونه مسکری را حرام می دانند. 
و 
علت انحصاری تحریم شراب است چرا که ممکن است مصالح و مفاسد 
دیگری نیز مورد نظر شارع بوده است. همان طور که در قرآن بر ضررهای 
اجتماعی شراب بیشتر پافشاری شده بود.(3) 
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1- (1) ر. ک: سید محمد باقر حکیم, علوم قرآن. ص 129 چاپ دوم. 

2 (2) ر. ک: رساله های عملیه مراجع معظم تقلید. مبحث احکام خوردنی 
ها. 

3- (3) مائده/ 91-90. 


4 - در مورد برخی از این ضررهای بهداشتی و بیماری هایی که در مورد 
شراب خواران نسبت داده شد باید گفت که: 


اولا این بتفار ها همه جیو تست با که ری اند این انا تس خی آن افراز 
هویدا می شود. ولی در برخی دیگر ظاهر نمی شود. (مثل سرطان, بیماری 
بدن افراد در مقابل اثار زیان بار شراب باشد. یعنی برخی افراد در مقابل 
برخی بیماریها مقاومت بیشتر دارند. 


ثانیا برٍخی از این بیماری ها علل مختلفی دارند که شراب خواری یکی از 
غل آنها ها رسد ار ات مس مهم وان ان سفات ها را که 
مستقیم و منحصر به فرد شراب خواری دانست. و از این روست که برخی 
از اين بیماری ها در جوامع مسلمان و حتی در افرادی که لب به شراب 
نیالوده اند, نیز وجود دارد. 


پس ضررهای معنوی؛ اجتماعی و بهداشتی شراب تا حدودی در هر جامعه 
ای وجود دارد اگرچه این ضررها به صورت کامل (در همه موارد و در همه 
اقواه معا ال انطیاق سس 
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5 - آیا از منظر قرآن شهاب سنگ ها تیرهایی به سوی شیاطین است ؟ 


شب ها در آسمان زیبا جرقه های نورانی را می بینیم که لحظه ای روشن 
می شود و با سرعت به طرف ما می آید و سپس به خاموشی می گراید. 
این ها شهاب سنگ است که قرآن مي فرماید (لا من اشترق السَمع 
رح بَعهة شهاب مَبین) 1 تاک ان کس (شیطانی که) استراق سمع کند و 
و یز 


و نیز در صافات/ 10 و جن/ 8-9 همین مطلب به نوعی مطرح شده است. 
از نظر قران این شهاب ها وسیله ای برای تیراندازی به طرف شیاطین 
دار هستند. 


اما از نظر علم جدید هنگامی که که برخی ستارگان و سیارات در گذشته های 
دور فتلاشی شده. آند.نکه های آن ها در اسمان: به. ضورت: سر گردان 
پراکنده شده است و هر چندگاه یکی از آن ها به جو زمین برخورد می کند 
و در آثر تماس با هوا و حرارت زیاد هی سور 3 و نورانی می شود و این 
نظر به وسیله باقی مانده برخی از شهاب سنگ ها که به زمین رسیده تأیید 
می شود علم جدید این سنگ ها را بی هدف می داند و هیچ سخنی از 
شیاطین و رجم ان ها نمی گوید و در اینجاست که گزارش علم و دین از 
یک پدیده متعارض می شود.(1) 


بررسی: در اینجا به دو صورت می توان پاسخ داد. 
اول. این اشکال بر آنر. تدم مراخعه بهه: تفشیر قران است چرا که در 
تفسیر آیات فوق احتمالات متعددی توسط مفسرین مطرح شده است که 


عبارت اند از: 
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[- (2) برگرفته از تعارض علم و دین, منسوب به دکتر سروش, ص 38-9. 


1 - بگوییم منظور از شهاب مبین همان شهاب سنگ هایی است که شب ها 
می بینیم و شیطان نیز همان موجودات خبیث باشد. (معنای ظاهری ایه) 


کرسی, و قلم که در قران امده ولی معنای ظاهری ان ها مراد نیست. که 
در این صورت چند احتمال وجود دارد. 


الف) منظور این باشد که شیاطین می خواهند به جهان معنوی فرشتگان 
فزدیک شوند ۶ از اسرار غلفت آکاهی اند ولن فرشتکان :با انوا ماکوتن 
ان شیاطین را می رانند.(1) 


با متیر حارگیرویه از اظلاع, جاشستدان غیر سفت ان مرا بای 
طبیعت است که فقط اهل معرفت و شهود ان ها را می فهمند.(2) 


پ) منظور از شهاب همان منع با دلیل عقلی باشد.(3) 


ت همان گونه که گذشت «سماء» در قرآن به معنای عالم ملکوت و 
ق ی 2 
معنویت) مثل انبیاء و امامان و دانشمندان الهی می آید. پس منظور | ین 
است که خداوند آسمان حق و حقیقت را از شیاطین (وسوسه گران) که 
می کوشند به اغوای مردم بیردازند به وسيلة ستارگان و شهاب ها بعنلی 
زهران الم هدانسمدان خعطظ مین کنو آنها با امماه نووسند قاهشان 
شیاطین را عقب می رانند و طرد می کنند.(4) 


هنکاهی, که این تفشییر‌ها.ه فعانی را از آبه مور دفت: قوار می:دفیم متوخه 
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کار کب الق ان #تر ایة مورد بحت. ‏ _ 

2 (2) ر. ک: تفسیر الجواهر. طنطاوی, زیر ایه مورد بحت. 


ها ای ی 
4 (4) ر. ک: تفسیر نمونه, ج 11, ص 40. 


دوم . می توان از راه حل زبان علم و دین در این جا استفاده کرد. بدین 
صورت که بگوییم زبان علم در این جا با زبان دین متفاوت است هر چند هر 
دو به یک واقعه نظر دارند. اما یکی ظاهر مادی مسایل را می بیند و 
دیگری باطن و معنا را می نگرد پس تعارضی با هم ندارند. ونر ۵ ان که 
وکا وین فراشی مره گرا ی کمن کته که زیت اه 
موضع دیگری ساکت است. یعنی نه علم دسترسی به باطن و غیب جهان 
دارد و نه ادعایی در این مورد دارد. 


به عبارت دیگر ممکن است در پس پرده ظاهر شهاب سنگ ها مسأله ای 
معنوی یعنی رجم شیاطین بوده باشد که علم تجربی نمی تواند ان را تجربه 
کند و به تبت برساند و لذا در مورد ان ساکت است. 
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6 آیا داشتان توح در قران با فظالب علمین: سار کار آیننت. ؟ 


در مورد حضرت نوح علیه السلام چند مطلب اساسی وجود دارد که باید 
مورد بررسی قرار گیرد. 


قرآن کریم می, فرماید: (فأوحننا [ هن اط ضتع الک انا و وگینا قاذا جاء 
له القَوّل ملقم و لا مخاطتنی فی ۱ وت اتود مفرفون)1 : «و به 
سوی او وحی با و (بر 0 وحی ماء با زیرکی 
کشتی را بساز؛ و هنگامی که فرمان (عذاب) ما فرا رسد و تنور فوران 
کند, پس از هر [حیوانی؛ یک ] جفت دوتایی و خانواده ات را در آن وارد کن؛ 
مگر کسی از آنان که قبلا در باره ی او سخن رفته است؛ و در باره ی 
کسانی که ستم کردند با من سخن نگو؛ اجزا] که انان. غزق. شدتی 
هستند » . 


از نظر مسلمانان و مسیحیان در زمان حضرت نوح علیه السلام طوفانی 
آمد و جهان را سیل فرا گرفت و همه موجودات نابود شدند (حتی یکی از 
فرزندان نوح) مگر حضرت نوح علیه السلام و کسانی و حیواناتی که با او 
در کشتی نشستند و نجات یافتند و نسل بشر دوباره از آن ها پدید آضت: 
مستکان عفر شیر راخده 6000 سال مطوفان بوخ علیه السلام را زد 
حدود 5000 سال قبل می دانند. 


اول. بر طبق نظریه داروین تکامل موجودات حدود 300 میلیون سال طول 
کشیده است و این مطلب با عمر 6000 ساله آدم ناسازگار است. 


دوم. فسیل های بافت شده در باستان شناسی و زمین شناسی نشان می 
دهد که 
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مر تفر سمش از این ماب (عفود ۱0 عون سان قنل اوه اشت, 


برخی از مقامات کلیسا سعی کردند تا با تمسک به نظرات کویه (کوریه) و 
نظریه «کاتامتروفیسم» این مطلب را توجیه کنند که: بر انسان ها دوران 
های مختلف گذشته که پایان هر دوره یک «کاتامتروف» يا حادثه بزرگ 
اتفاق افتاده و تمام افراد (بجز تعداد اندکی) نابود شده و نسل بشر از نو 
رشد نموده است و طوفان نوح اخرین این حوادث بوده است. کویه 
(کوربه) فرانسوی می گفت: فسیل های یافت شده انسان ها در زمین 
شناسی مربوط به همین حوادث بزرگ بوده است. 


اما بعدها معلوم شد که عمر زمین بیش از این مطالب بوده است. 


سوم. آیا اين یک طوفان جهانی بوده که تمام کره زمین را آب گرفته یا 
عو بت مه اس اسر یت اس وا ارات نویه ات 
۳۹ 

اگر طوفان جهانی بوده است و آب همه زمین را فراگرفته و موجب مرگ 
همه انسان ها شده است این مطلب چگونه توجیه علمی می شود آیا از 
نظر علمی ممکن است که همه قاره ها در یک زمان زیر اب برود و در این 
صورت آب های موجود پس از طوفان به کجا رفت. 


ب) تعارض علم و دین در زمینه مردم شناسی 


نسل های انسان ها آن چنان که علم کشف کرده اننتت. با انخة دین: می 
گوید معارضه دارد. چون در معارف دینی آمده بود که انسان ها از نسل 


حضرت آدم علیه السلام آمد ولی بعد همه انسان ها در طوفان نوح از بین 
رفتند. 


نوح چند پسر داشت که از آن ها نژادها و رنگ های مختلف بشر آغاز می 
شود. 
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ِ" برگرفته از تعارض علم و دین. منسوب به دکتر سروش. ص 41- 


این آنتی پولوژی دینی است ولی آنتروپولوژی علمی مسأله را طور دیگری 
بیان می کند که با نظرگاه دینی معارض است.(1) 


در گزاره های قرآنی عمر حضرت نوح بیش از 950 سال گزارش شده 


است. 
قال الله تعالی: (و لد لرْسلنا توح الی قَوَمه قلیت فيهم ألْف بت 1 سته الا 
جمسین عاما قَأَدَهم الطوفانٌ هَمْ ظالِمُون)2 ؛ «و به یقین, نوح 1۳ به 


ی ی ۳ ۲ فرتادیم.ف در اضبان | آنان هار نسال» جز شحاه سال: درک 
کرد و (شراهام )سای انا وا فرا نی ده حالی که آنان .تکار 


بودند». 
در حالی که: 

الف) این مطب دلیل و شاهد در تاریخ ندارد. 

ب) از نظر علمی عمر اين گونه دراز برای انسان بعید است. 
بررسی 


در مورد عمر حضرت نوج علیه السلام و طوفان او چند نکته قابل تأمل 
وجود دارد که باعث می ود تعارض ظاهری آنات با مسایل علهف بر 
طرف گردد. 


1 - همان طور که قبلا بیان شد تعیین شش هزار سال برای عمر بشر فقط 
نظر برخی از عالمان کلیسا است و پایه دینی به ویژه در اسلام ندارد. پس 
اگر علم توانست ثابت کند که عمر بشر سیصد میلیون سال بوده است 
تعارضی با دین پیدا نمی کند. البته این نکته قابل توجه است که تخمین ها و 
حدس ها در مورد عمر انسان و زمین قطعی نیست بلکه نظریاتی است که 
ممکن است با پیدایش شواهد و 
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1- (1) ر. ک: تعارض علم و دین, منسوب به دکتر سروش, ص 34 به نقل 
ایا اد کات ایا ارام ری و 


2 - اصل طوفان حضرت نوح علیه السلام و آمدن سیلاب و غرق عده ای و 
نجات تعدادی دیگر به همراه نوح علیه السلام صحیح است هدز کران: و 
کتاب مقدس تصریح شده است و حتی برخی از دانشمندان ادعا می کنند 
که آثاری از کشتی نوح علیه السلام را یافته اند.(1) 


اما اين که طوفان نوح تمام کره زمین را فرا گرفته بیشد در قرآن تصریح 
نشده است. و کلمه طوفان دز آیة آمده اه الطغفان 2۱ کم کر اصل 
ریشه از «طواف» به معنی هر حادثه که انسان را احاطه کند و سپس به 
آب فراوان با یل شدید که مساخت»ویادی از زمین را فرا اف کیرد هدر 
خود فرو می برد اطلاق شده است هم چنین به هر چیز شدید و فراوان که 
فراگیر باشد اعم از باد و آتش و آب - نیز گفته می شود و گاه به معنای 
تازیکی: ندید شب نیز آمته. استت .وه لذا می وان کفت که همکن اشت 
طوفان در منطقه ای خاص از زمین که حضرت نوح علیه السلام و قوم او 
زندگی می کرده اند واقع شده باشد. 


3 - با توجه به مطلب گذشته که در مورد طوفان نوح بیان شده می توان 
نتیجه گرفت که امکان دارد در قسمت هایی از زمین (غیر از منطقه ای که 
حضرت نوح علیه السلام زندگی می کرد). انسان های دیگری نیز زندگی 
می کرده اند که عذاب الهی و طوفان و سیل آن ها را فرا نگرفته است. 
(2) و از طرف دیگر آنتروپولوژی علمی که هم یک نظریه علمی است که 
وا 
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1-(1) محله بینات: نش 4رض 122 (زمستان 1373) 
وه که تقفتر تصوتفه ( زیر آی۱1 کینوت ار 6ص ور 


4 - در مورد عمر حضرت نوح علیه السلام چند مطلب قابل بحت است. 


اول. این که عمر طولانی برای بشر امکان دارد و هم اکنون نیز انسان 
هایی با بیش از یک قرن سن پیدا می شوند. و از نظر زیست شناسی عمر 
بشر اندازه و حد ثابتی ندارد و اگر عمر بشر به هر اندازه هم برسد بر 
خلاف اصول علمی نیست. و حتی برخی دانشمندان با تجربه هایی که بر 
گیاهان انجام داده و عمر برخی آنها را تا نهصد براء بر افزایش داده اندی(1) 
امیدوار شده اند که بتوانند حد و مرز را ۳ پس عمر 
طولانی برای بشر بعید نیست. 


دوم. اين که علم تاریخ. شاهدی تاریخی برای طول عمر حضرت نوح علیه 
السلام ندارد. ولی علم تاريخ. شاهدی هم بر علیه ان ندارد یعنی ان را نفی 
نی کن بلکه حداکثر در مورد حضرت نوج علیه السلام و عمر او سکوت 
می کند. از طرف دیگر کتب مقدس مثل تورات و انجیل با هزاران سال 
قدمت تاریخی خود منبعی برای گزارشات تاریخی است. 


سوم. این که برخی احتمال داده اند که کلمه «سنه» و سال ممکن است 
در نزد اقوام مختلف مصادیق متفاوت داشته باشد همان گونه که مقدار 
سال قمری با شمسی متفاوت است ممکن است مقدار سال در نزد قوم 
نوح با ما متفاوت بوده باشد. 
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[- (1) در برخی از تفاسیر مثل نز تسیر تفسیر «اطیب البیان» در زیر ان 27 
۱ اک ۱( ۱۲ 
رفت و تنها سه فرزند نوح زنده ماندند و نسل بعدی بشر از آن هاست. 
ولی این مطلب در قران نیامده و نویسنده محترم هم دلیلی برای مطلب 
خود اقامه نکرده است. 


7 - آیا داستان اصحاب کهف با مطالب علمی سازگار است ؟ 
در گزارشات قرآنی آمده است که اصحاب کهف به اتفاق سگشان سیصد 
ونه سال در یک غار و در حالت خواب به سر بردند. 


قال الله تعالی: (و لیوا فی كَهَفهم تلات مائّو سنین و ارَدَادُوا تسْعا)1 ؛ 
آن ها در کهف کوه (غار) سیصد سال, 0 


در حالي که اين مطلب با ذوق علمی ناسازگار است و آیا چگونه غذای بدن 
آن ها تأمین می شد و چگونه از فاسد شدن آن ها جلوگیری می شد. 


بررسی 
در اینجا چند نکته قابل توجه است. 


فظال,وفن اب فطت دارم سکس خواییرتی حوااه ی که زار 
کم اسان هاچ باق اعصاع رای مت طوای اسان اه فسات ۱ 
روشن می سازد. 

2 - این جریان به صورت خارق العاده و نوعی معجزه محسوب می شود 
که به فرمان الهی صورت گرفته است. پس باید در بحث معجزه وارد شود 
هم ها و ی هو 
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9 - آیا خورشید در چشمه فرو می رود؟ 


در سورة کهف می خوانیم: ان آذا بلق مَفرت السْمس وَجَدها تَعْرّبٌٍ فی 
ین حمته و وجَد علندّها قَوّما فلت با دا الق ب 0۰ «تا هنگامی که (در 
سیر خود) ذوالقرنین به مغرب رسید خایت: که خوزشید را (که در دریای 
محیط غروب می کرد.) چنین می یافت که درچشمه آب تیره ای رخ نهان 
می کند و آن جا قومی را یافت...» 


این گزاره قرآنی ظاهرأً با یافته های کیهان شناسی از چند جهت ناسازگار 


۱ ت‌. 


حرف قدماء است که یک چاهی در مغفرب هست که خورشید در ان فرو 
می رود و دوباره بر می خیزد. 


ب) حرکت را به خورشید - نه به زمین - لسبت می دهد. امثال کسروی 
می گویند: اگر نظر قرآن اين بود که خورشید ثابت است و زمین به دور آن 
می گردد. دیگر اين که خورشید در یک چشمه گل آلود فرو رود. تعبیر 
مناسبی نبود. این تعبیر در جایی است که نظر به راه رفتن خورشید و 
سکون زمین باشد.(1) 


بررسی: در این جا توجه به چند نکته راه گشاست. 


1 + در قران کريم قبل از تعبیر «غروب کرد» تعبیر «وجدها» آمده است. 
که نشان می دهد بیننده این گونه یافته است که خورشید در چشمه فرو 
می رود نه اینکه واقعا" این گونه بوده است. و این دقت عجیب قرآن را در 
تعبیر خویش نشان می دهد که فتاه خطای حس افراد را از واقعیت 
خورشید جدا کرده است. 


2 - با مراجعه به تفسیر(2) متوجه می شویم که ظهور ابتدایی: آبه (فرو 
رفتن خورشید 
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[- (2) ر. ک: تعارض علم و دین,؛ منسوب به دکتر سروش ص 37. 


در چشمة آب) منظور نیست بلکه «عین حمئه » را به معنی خاک سیاه یا 
دریا يا غرب زمین و یا سواحل آفریقا گرفته اند که اگر انسان در ساحل 
دریا بایستد و تظاره کر غروب خورشید باشدء. به. نظر می آید. خور شید در 
آب فرو می رود. 


3 - تعبیر قرآن (تغرب) همان تعبیر عرفی مردم است که می گویند: 
«خورشید در پشت کوه غروب کرد - در دریا غروب کرد». 


و از آن جا که قرآن به زبان قوم (لسان قوم)(1) سخن می گوید و لذا از 
تعبیرات رایج مردم استفاده می کند همان گونه که هر گوینده سخنی ناچار 
است چنین کند واین به معنای پذیرش لوازم کلامی و علمی ان تعبیرات 
نیست بلکه این تعبیرات به صورت عنوان مشیر است که برای تفهیم 
مقاصد به کار می رود. 


برای مثال امروزه هم که حرکت زمین امر مسلمی است هنوز اين تعبیر 
غروب و طلوع خورشید حتی در بین دانشمندان رایچ است و هیچ کس هم 
اعتراض نمی کند که لازمه کاربرد اين تعبیر اعتقاد به سکون زمین و 
حرکت خورشید به دور آن است. 

4 - اشکال کننده گمان می کرد که خورشید ثابت است و اگر امروز زنده 
او تا یره ی ار ی ور 
قران با سرفرازی تمام به حرکت خورشید (یس/ 38) و کوه ها و زمین 
(نمل/ 88) اشاره کرده است و بهتر بود ایشان برای به دست اوردن نظر 
قران تمام ایات را مرور می کرد و به یک تعبیر کنایی و عرفی دل نمی 


ب ک‌. 
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1- (1) ابراهیم/ 4. 


9 - آیا دانستن جنس جنین در شکم مادر قبل از تولد ممکن نیست ؟ 


در قرآن می خوانیم: (اللهِعل ما تقیل کل آلثی و ما تیض لحم و ما 
تردا)1 ؛ «خدا می داند: انچه را که هر ماده ای باردار می شود, و انچه را 
که رحم ها می کاهند و آنچه را که می افزایند». 


از آیه حصر فهمیده می شود یعنی فقط خدا می داند که جنس فرزند در 
شکم مادر چیست. در حالی که امروزه با استفاده از دستگاه های پیشرفته 


و سونوگرافی انسان می تواند از جنس فرزند اطلاع حاصل کند و قبل از 
تولد متوجه شود که ایا پسر يا دختر هستند. 


بررسی: به این جمله توجه کنید: «فقط خداوند می داند که آنچه را جنس 
مونث حمل می کند». این ایه ممکن است اشاره به چند چیز باشد. 

الف) خدا جنس فرزندان را می داند که پسر است يا دختر. 

ب) خدا مدت حمل فرزندان را می داند که زیاد طول می کشد یا کم. 


مفسران قرآن با توجه به دنباله آیه که کم و زیادی را مطرح می کند و با 
توجه به روایتی که از امام صادق علیه السلام رسیده است این ایه را به 


معنای دوم گرفته اند.(1) 


یآ ی ای اما وا و 
فرزندان در شکم مادران ندارد. بلکه مقصود زمان دقیق وضع حمل است 
که بشر به صورت حدودی می تواند حدس بزند ولی احاطه علمی ندارد تا 
زمان دقیق ان را معین کند. 
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0 - آیا در جنین اول استخوان به وجود می آید یا گوشت ؟ 


در قرآن کریم می خوانیم: حعلناة لطقة فی قرار مکین ‏ 1 حلَفتا النطمَه 
عَلَقَهٌ فَحَلَفتا | العلقه مُصْعة فحلفتا الفصْعه عظاماً قکسوت ایظام لشما 27 
آلسَاناة فا آخر قتبازک ال أحَسَنْ الخالقین)1 ؛ «پس آن گاه او را نطفه 


گردانیده ودر جای استوا| 2 قرار دادیم آنگاه نطفه را علقه و 
علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوان ها 
گوشت پوشاندیم. (و پیکری کامل کردیم.) پس از آن (به دمیدن روح پاک 
فاد لفق ویر انشا هدن افزیرن بر قورت کامل شگریزم آفرندم :4 


یکی از صاحب نظران می نویسد: «در زیست شناسی امروز, اعتقاد بر 
این است که جنین در رحم مادر, ابتدا حالت گوشتی صرف دارد, یک تکه 
گوشت است که بعداً قسمت هایی از آن, تکاشف بیش تری پیدا می کند و 
کلسیم بیش تری جذب آن قسمت ها می شود و کم کم درون این گوشت. 
استخوان هایی پدید می اید. در ابتداء استخوانی وجود ندارد. بلکه یک تکه 
گوشت بسیار نرم است که کم کم در قسمت هایی از آن یک حالت سفتی 
و محکمی ایجاد می شود و به استخوان تبدیل می گردد حال ممکن است 
بگوید اين یافته علمی پا گزاره پا گزارم 8 از دين یا ادیان مثلاً با 
ها 1 پوشانیدیم تعا رن دارد» 2 
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1- (2) همان. 
های تعارض بین علم و دین»؛ استاد مصطفی ملکیان. ص‌ 66-7 و نیز مسایل 
جدبد کلام از همان نویسنده, ص 4. 


بررسی: از آن جا که گاهی نظریه های علمی متفاوتی در یک موضوع وجود 
٩ ۱‏ وا ۱ ۱۳ 
را با علم معارض جلوه دهد. برای مثال در آیه فوق توجه شما را به این 
ی ان ی ی زگ سردم 
«جنین بعد از آن که مرحله علقه (خون بسته) و مضعه (مثل گوشت 
جویده) را پشت سر گذاشت تمام سلول هایش تبدیل به سلول های 
استخوانی می شود و بعد از آن تدریجاً عضلات و کوشت. ووق. آن را من 
پوشاند بنابراین . جمله (قَکسَوتا العظام لَجْماً) 7 0 1 
پرده از روی 1 مسأله که در آن روز برای هیچ کس روشن نبود بر می 
دارد. زیرا قران نمی گوید ما مضغه را تبدیل به استخوان و گوشت کردیم 
بلکه می گوید ما مضفه را تبدیل هی ات ها ان 
گوشت پوشانیدیم انشاوه به این کذ فضعه نخست. تبدیل : به استخوان می 
شود و بعد از آن گوشت روی آن را می پوشاند».(1) 


انقدر دقیق است که برخی پزشکان مثل دکتر موریس بوکای در کتاب 
«مقایسه ای میان تورات. انجیل. قران و علم» ادعا می کند که این 
مطالب اعجاز علمی قران است. 
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[- )1 ر. ‌ تفسیر نمونه, ج 14, ص 2 به نقل از تفسیر فی ظلال و 


1 - زمین از منظر قرآن و علم 
الف) هفت زفین در آیات قرآنه غذم اتبات:علفی آن 


در قرآن کریم می خوانیم: (اللَح ااخض حَلق سبع سماواتِ 3 من الأّرَض 
مِتلهن) 1 ِ : «خداوند آن کسی است که هفت آسمان را آفرید و مانند آن 


آسمان ها از زمین خلق کرد». 


در حالی که از نظر کیهان شناسی امروز میلیون ها ستاره و سیاره وجود 
دارد اما سیاره ای به نام «زمین» یکی بیش تر نیست. ایا این دو مطلب با 


بررسی . : الف) کلمه «ارض» در لفغت به معنای جرم و نیز به معنای پایین 


جیزق. می, آید و به: غبارت: دبخر هر چیزی نسبت به. بالای. خون «ارض» 
(زمین) است و نسبت به پایین خود «سما» (آسمان) است.(1) 


ب) در مورد کلمه هفت زمین چند احتمال داده شده است. 


1 - هفت کره مثل زمین باشد که ما بر آن زندگی می کنیم. در حالی که ما 
باز این بحث مطرح می شود که آیا مقصود از عدد هفت همان عدد 7 
واقعی است پا برای بیان کثرت امده است. (همان طور که در «سبع 
سموات» گفته شد.) 


2 - منظور هفت طبقه داخلی زمین باشد. 
3 - مقصود هفت قاره و شبه قاره یا هفت منطقه آباد در زمین باشد.(2) 


4 - منظور هفت مرتبه پایین وجودی باشد. (در مقابل هفت آسمان که 
هفت مرتبه وجودی بالاست). 
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1- (2) ر. ک: مفردات راغب, ماده «ارض» و ماده «سما». 


پ) منظور از کلمة «مثل» چیست؟ 


1 - برخی مثل بودن زمین و آسمان ها را در هفت گانه بودن آن ها دانسته 
اند آن کاه همان.جهار اختمال الا به ذدست فی آید. 


ضصکن آاشت:مل بودن را در فلکوتی بودن ه اشحاتین بودن دا تیم 


آن گام معنا خنین می شود که از ژفین چیزی شبیه آسمان است آفریدیم, 
یعنی انسانی که مرکب از ماده زمینی و روج ملکوتی اسمانی است.(1) 


3 - برخی نیز مثل بودن زمین و آسمان (سیارات و ستارگان) را در شناور 
بودن و معلق بودن آن ها در فضا دانسته اند و اين که زمین مثل سیارات 
دیگر بدون ستون (با نیروی جاذبه) می چرخد.(2) پس با توجه به احتمالات 
متفددی که از تفسیر <«ارض» و «سیع» به دست آمد می تواتیم بگوییم که 

جون در علم به طور قطع وجود سیاراتی شبیه زمین نفی نشده است و از 
طرف دیکر فک است مراد از «ارض» در این جا همان زمین مصطلح 


نباشد؛ تعارض قطعی بین علم و دین در این مورد وجود ندارد. 
نب زین آد تظر فزان خر کت می. کند با ساکن: است : کرفی با متسد 


است ! 


برخی صاحب نظران از پاره ای از آیات قرآن حرکت زمین و کروی بودن 

آن را نتیجه گرفته اند و برای مثال به آیات: 6 / نمل(3) و ( لمْ تَجْعل 

الارضَ مهادا)4 + «اآیا زفین را بستر قرار ندادیم؟ ». و ( لَم تجْقَل ال ضَ 

ِ «آیا زمین را فرار نداده انم فراگیر تدم 2 
لوّضَ دلْولاّ6 ؛ «او کسی است که 
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1- (1) همان. 


2- (2) ر. ی تفسیر «الطیب البیان» دز کسیر ابة 12 سوره طلاق. 


خیم زا مراه ما رام فراردانه. ماد کردم اتدررز 


و برخی ضاخب تظران بران: اند که دانشمتندان مسلمان. هتل. آبوریحان 
بیرونی (440 ق) در قرن پنجم قمری حدس زده بودند که نظام 
بطلمیوسی که مبتنی بر سکون زمین بود صحیح نیست و با اشکالات 
نجومی زیادی روبه روست اما حاضر نبودند این تثوری را عوض کنند چون 
یک حدس دیگری هم زده بودند که اگر اين را تکان بدهند خیلی چیزها تکان 
می خورد. می کنر حالا فعلا خانه ای داریم ولو این که دیوارش ترک 
برداشته, اين را خراب نکنید که دیگر هیچ نخواهیم داشت.(2) 


آضا بنخی فیگر از آبات قران را شنان کن مشطح بودن زمین داشته. اند و 
می نویسند: «آکادمیسین «کراچکوفسکی» در اثر با حجم بزرگ با قطع 
نزدیک به رحلی؛ آن [هموار بودن زمین ] را یاد کرده است. عربی آزبةتنام 
«الادب الجغرافی العربی» در سودان چاپ شده است و شادروان 
ایدالعاشم بایوه ان عا جرای. «فرانکلین * سایق (اکتفن رش الاب 
اسلامی) به فارسی برگردانده است.. ۰ و خانم دکتر عایشه بت شاطی 
پاسخ های مفصلی داده اند».(3) 


اگر این گونه است یس پا باید مسطح بودن زمین را به قرآن سبت دهیم 
و تعارض علم و دین را بپذيريم و یا هر دو نظریه (کروی - مسطح) را به 
قران نسبت دهیم و تعارضٍ درونی قران را بپذيريم. برخی افراد مثل 
کسروی از آیه مرن هی عَیْنِ حمتّو)4 و از جریان ردٌ الشمس این گونه 
هی سر هی را سر 
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1- (1) ر. ک: اعجاز قران از نظر علوم امروزی, یدالله نیازمند شیرازی, 
ص 80 (1335 ه. ش) 

2- (2) علم و تمدن در اسلام, دکتر سید حسن نصر به نقل از تعارض علم 
و دین» ص 71. 

3- (3) محمد حسین روحانی, مجله بینات. ش 8. زمستان 74, ص 98-9. 


سکون زمین و حرکت خورشید است(1) و در اين صورت آن آیات با یافته 
های جدید علمی معارض می شود. 


تژنتی 1 آیا لا زم است که قرآن در هر مطلب علمی نظر و دیدگاه مثبت 
یا منفی, موافق يا مخالف داشته باشد؟ 


در پاسخ باید گفت که قرآن کتاب هدایت است و هر چیزی که مربوط به 
سعادت و هدایت بشر است در آن موجود است و گاهی به مطالب علمی 
هم در همین راستا اشاره می کند ولی این بدان معنا تستت. کم فران در 
مورد هر مطلب علمی نظر داده باشد يا لازم باشد که نظر دهد. پس 
اشکالی ندارد که بگوییم قرآن راجع به حرکت زمین يا کروی بودن آن 
تظوی تناو اروت 


2 برداشت های افراد از آیات قرآن در مورد کروی یا مسطح بودن زمین 
برای دیگران حجت نیست. نف فی ه: آن. که کاهی در خهرم یک آبه برذاشتی 
های متفاوتی می شود و لذا این برداشت ها نمی تواند پایه تعارض علم و 
دین شود و همان گونه که گذشت وقتی تعارض جدی می شود که بتوان یک 
نظربه ضد علمی را قطعا از نص یا ظاهر قوی قرآن برداشت کرد. ولی 
برداشت های احتمالی و ضعیف و گاه بدون ذکر استناد و آیه نمی تواند مبنا 


باشد. 


3. در مورد آیه 86 /کهف (تغرب) قبلاً سخن گفتیم و دربارة رد الشمس هم 
باید گفت که این جریان در قرآن نیامده است پس در حوزه تعارض قرآن و 
تا ی 


است. 
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1- (1) برگرفته از تعارض علم و دین,: منسوب به دکتر سروش» ص 37. 


2 - محل ادراک انسان از منظر قرآن و علم کجاست ؟ 


قرآن می فرماید: (قائها لا تغمی 2 ژ و لکن تممی القلوتٌ التی فی 
الصَدُور)1 ؛ «پس این (کافران) ی آه و 
هایی که در سینه ها جای دارد بینایی را از دست می دهد». در ایه اولا 
ادراک را به قلب و نه مغز نسبت می دهد. تاتیا آدرنتن قلب مخل اذراک را 
ور که مت دهد ماس اور سم ای فلت یره کس دز ند آست 
قابل اطلاق نیست. در حالی که از نظر علمی (فیزیولوژی جدید) محل 
ادراک مغز است و از نظر فلسفی مغز هم اله ادراک است. در طبیعیات 
قدیم هم دقیقاً قلب را مرکز ادراک می دانستند. و حضرت علی علیه 
السلام هم وقتی دست کمیل را گرفت به صحراء رفت گفت: «هاهنا لعلما" 
ما واشار ال درف این مطلت :با غاهم طیعی جوین ظاهرا سار کار 


نیست.(1) 


ور ی ار انیب کل ازست ی ار سای ی 
ار او فا ان ات 0 
او قرار دارد و لذا تعارضی بین این ایه و مطالب علمی و فلسفی نیست و 
مثل همیشه اشکال کننده به خود زحمت نداده به تفسیر و لغت مراجعه 
کند. 


2 اگر پدیده ای روحی به قلب نسبت داده می شود به خاطر آن است که 
نخستین مظهر آن در بدن انسان قلب است و اثر آن در ضربان قلب ظاهر 
می شود.(3) و علامه طباطبایی رحمه الله نیز در المیزان این قلب را به 
معنای نفس مدرکه گرفته و استناد آن به سینه (صدر) را مجاز در استناد 


دانسته است.(4) 
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[- (2) برگرفته از تعارض علم و دین, منسوب به دکتر سروش. ص‌ 46-7. 
2- (3) تفسیر نمونه, ج 14, ص 128. 

3- (4) همان. 

4 (5) المیزان, ج 14, ص 435. 


و قیی خی کنیع ینعی سر نارای طایی اسان 
۳۵ بر ۱۳۹/۱۳ 
(قانٌ اللد أنی بالشْمّس من العشرق قات بها من لمعب قبهت 2 


کفر)1 : «خداوند خورشید را از یر 3 بیرون آورد آ کر هه توانی از 
مغرب بیرون آور...». 


ظاهر اين آیه حرکت خورشید را می گوید و مرحوم طبرسی و فخر رازی 
نیز در تفسیرشان همین مطلب را فهمیده اند و ان را مطابق واقع دانسته 
اند. اما مفسرین معاصر که به هیئت کپرنیکی معتقدند می گویند این سخن 
بر طبق فرهنگ زمانه گفته شده و در حقیقت به این جمله برمی گردد که: 
زمین به طرفی (مشرق) می گردد تو اگر می توانی آن را به طرف دیگر 


برگردان.(1) 
در چاي دیگر حضرت ابراهیم علیه السلام, می فرماید: (قلَّا آقلَ قالَ لا 
اح لافلین اد * «و هسحافی. که آن ستاره غروب کرد گفت: من غروب 


کنندگان را دوست ندارم. (و به خدایی نمی گیرم)»( (2) در این آیات افول و 
غروب را به خورشید, ماه؛ و ستارگان نسبت می دهد در حالی که از نظر 
علمی این زمین است که حرکت می کند و خورشید نسبت به زمین ثابت 
است و غروب و طلوع ندارد. 


بررسی. : انبیاء الهی مأمور بودند که به اندازه فهم مردم (قدر عقول) و با 
زبان قوم (لسان قوم)(3) با آن ها سخن بگویند و لذا از اصطلاحات و لفات 
رایج استفاده می کردند و لذا حضرت ابراهیم علیه السلام: بر طبق دید 
حشی نمرود سخن گفته است و 
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1- (2) تعارض علم و دین, منسوب به دکتر سروش, ص 1530. 

2- (4) در مفردات راغب افول را به معنای غایب شدن و در قاموس قرآن 
به معنای غروب کردن گرفته اند. 

3- (5) ابراهیم/ 4. 


کی اسر کت هی سا ویو امزافی لیم الشاام کر ماه 
ت می خورد چون ادعای اثبات نشده ای بود. - و در احتجاج همیشه 
نز آشناس. مفروصات: و مفیولات:دن طراف نا نهاده فی: شود و نمر ود آمدن 
خورشید را قبول داشت و اطلاعی از حرکت زمین نداشت. - پس تعارضی 
بین علم و قرآن در اینجا نیست چون این به آن معنا نیست که در فرآن 
مطالبی برخلاف اصول مسلم علمی وجود دارد چرا که هر گوینده ای حتی 
دانشمندان وقتی با مردم عادی سخن می گویند و کلمه «دیوانه» را به کار 
می برند منظورشان این نیست که مجنون دیوزده است چون اصلاً دیو 
واقعیت ندارد. 


در محاورات عرفی لوازم علمی و کلامی سخن مورد نظر نیست. پس این 
عناوین برای تفهیم مقاصد گوینده و به صورت عنوان مشیر به کار می رود. 
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فصل چهارم: قرآن و آزادی 
اشاره 


ص :19 2 
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اول. فیاتی و قلمرو ازادی در قران چیست 1 


در این نوشتار به معانی آزادی همجون آزادی فلسفی, روان شناسی 
فلسفی (اختیار). روان شناسی تربیت (آزادی متربی), وارستگی اخلاقی, و 
آزادی حقوقی اشاره می شود. سپس مصادیق آزادی مانند آزادی اب 
بیان, قلم, اعمال قدرت و مالکیت, درونی و بیرونی و مادی و معنوی بیان 
می شود. 


در ادامه مبانی آزادی مثل خدامحوری و انسان محوری مطرح و در پایان 
تفاوت های اساسی ازادی از منظر اسلام و لیبرالیسم بیان می شود. 


معانی وم آزد کار‌پزة از ادق 


واژه آزادی از کلماتی است که تعریف مورد توافق برای همه انسان ها و 
مکاتب ندارد؛ بلکه هر کس معنایی از آن را متوجه می شود و به ان 
خشنود است. ازادی بیش از دویست تعریف دارد و در حوزه های مختلف 
متل. متفه اخلاق» سباست و فقو و معانی: متفاوتی فی بایدر۰ها 
معانی اصطلاحی و کاربردهای آن را در حوزه های مختلف, به آن گونه می 
توان بیان کرد. 


1 - آزادی به معنای استقلال (آزادی فلسفی) 


موجودات در حوزه فلسفه و متافیزیک به مستقل و غير مستقل (رابطی و 
) تقسیم می شوند. گاهی یک موجود بالذات غنی است و در وجود 

د, محتاج به دیگران تبیست, یعنی مستقل و آزاد است. گاهی هم موجود 
به از وابسته است و در وجود خود به دیگری احتیاج دارد. یعنی غیر 
مستقل و عبد است. به همین جهت تمام موجودات عالم را عبد و بنده خدا 
می نامند, چون وجود خدا مستقل و غنی است. ولی موجودات دیگر به 
وابسته اند (رابطه تکوینی با او دارند و معلول او هستند). یعنی او مالک و 
رب همه است و دیگران مملوک و مربوب 
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او؛: پس عبد او هستند. به .بیان قر ان (ِنْ کل مَنْ فی السّماوات و الأرّضٍ 
الا اتی الرخمن 1 عَبدا)1 ِ ۰ «هیجچ موجودی در اتته اد ها و زمین نیست : . جز 
ان که بنده و فرمانبردار خدا است». 


در روز قیامت هر چیز به صورت عبد ظاهر می شود. یعنی حقیقت 
عبودیتش ظهور پیدا می کند و چون همه موجودات حتی ملایکه و انبیاء از 
نظر اسلام ههاه ک و عیذ. عد ارنذ, پس آزادی به معنای استقلال در مورد 
انسان» مورد پذیرش نیست. 


تذکر: اين معنا از آزادی اگر چه در مبحث آزادی مورد بحث نیست. اما 
زیربنای اختلاف بر سر بحت ازادی از نظر ادیان و مخالفان آن ها, همین 
نوع است و در اینده روشن تر بیان خواهیم کرد. 


2 - آزادی به معنای اختیار (در روانشناسی فلسفی) 


ازادانه دارد يا مجبور است؟ 


این مطلب جایگاه ویژه ای در مباحث فلسفی داشته و دارد, همان گونه که 
در حوزه کلام نیز مطرح است. 


بسیاری از معاتب فلسفی و کلامی (مثل اشعری ها - و تا حدودی 
مالبرانش) به جبر معتقد بودند و برخی از مکاتب کلامی (منل عدلیه که 
شامل معتز له و شیعه می شوند) و مکاتب فلسفی اروپا (مثل 
اگزیستانسیالیست ها) به اختیار و اراده انسان معتقد هستند؛ حتی در مورد 
اراد انسان مبالغه می کنند. جمله معروف سارتر به همین مطلب ناظر 
است: «اگر من اراده کنم جنگ ویتنام پایان خواهد یافت»(1). 
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1- (2) گفتارهای حقوقی, دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. سخنرانی استاد 
مصباح پزدی» ص‌ 44 


برخی از نویسندگان معاصر نیز واژه آزادی را در همین معنا به کار برده 
اند.(1) 


ایند توع ا ناف ان نظر اسلام ضفه اه جهن اساسن همه اویان ای 
انسان همین اختیار و آزادی است کر مجبور باشد, معنا ندارد که شارء 
به او بکوند فلان کاز را بکن با تکن: و.تواب و غفاب-بزای آن قراز دهد. 
قران کریم نیز دستورات خود را بر اساس همین اختیار و ازادی بنا نهاده 


است و می فرماید: 


(0 هَدَیْناة السَییلَ اما شاکرا و اما کفوراْ)2 ؛ «ما به حقیقت راه (حق و 
ای انا و ال ای ات ار ات 
کید مخماهد ار تعمت را کفرای کنده. 


ازادی در جهان امروز ربطی ندارد, چون این معنا نوعی خبر دادن از واقع 


است. 
3 - آزادی در حوزه تربیت (روان شناسی) 


تس و99 روان شناسی دو نظر و طریق در باب تربیت کودک وجود دارد. در 
روز فاران گذشته تربیت کودک را بدون اعمال خشونت و محدودیت, ۱ 
نمی دانستند, اما روان شناسان جدید معتقدند که کودک باید آزاد باشد تا 
خود انتخاب کند و استعدادهای خویش را به فعلیت برساند و شکوفا سازد 


رتم و مهن اه هن مایا ی ات 


برخی متفکران نیز راه میانه و معتدلی را پيشنهاد می کنند که با حفظ 
آزادی کفدی, مواظت باشیم تا در آن جا که ازادی ی حد و عضر موحت 
ضرر به او 
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می شود, محدودش سازیم. 


تذکر: این معنای از ازادی مورد بحث ازادی حقوقی در جهان معاصر 


4 - آزادی به معنای وارستگی اخلاقی 


در حوزه اخلاق. حژیت را اصل فضایل می دانند ود آن: ۱ به سه صورت زیر 


الفت) ار انی. از ند شهوات. تفسانی: انسان جه. کفنه. مراینش. دار یکن 
گرایش های حیوانی. مثل غریزه غذاخواهی و میل جنسی که بین انسان و 
حیوان مشترک است. دیگری گرایش های عالی انسانی که لذت ان 
مخصوص روج است. مثل اندیشیدن. معنویت و... که در حیوانات وجود 
ندارد یا بسیار ضعیف است. اساس مفاسد اخلاقی پیروی نفس انسان از 
غرایز حیوانی است و در مقابل ان حریت. یعنی ازادی از بند شهوات و 
غرایز حیوانی و پیمودن راه تکامل و رشد معنوی و روحی قرار دارد. 

ب( آزادگی: انسان ها دو گونه اند؛ برخی برای رسیدن به مقاصد خود به 
هر ذلّتی تن می دهند, , و برخی عزت نفس دارند و گاه از فواید بسیاری می 
خد اند ولی تن به ذلت نمی دهند. این یک نوع وارستگی, , حربت و ازاذ نی 
است. 

شعار معروف عاشورا (هیهات مثّا الذله)؛ (1)«ذلّت از ما دور است» ناظر 
به این نوع ازادی است. 


گذرند؛ یعنی کینه جو و پست نیستند و با دیگران برخوردهای سبک ندارند. 


از اين افراد در 
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1- (1) موسوعه کلمات امام حسین علیه السلام, ص 425. 


فارسی ب واژه «جوان مرد» و در عربی گاهی با واژه «حژ» یاد می شود. 


شاید کلام امام حسین علیه السلام در عاشورا ([ن لم یکن لکم دین و کنتم 
لاتخافون المعاد فکونوا آحرارا فی دنیاکم هذه)؛ (1)«اگر دین ندارید و از 
معاد و آخرت نمی ترسید پس در دنیایتان, آزاده و جوان مرد باشید» ناظر 
به همین نوع از آزادمی باشد. 


تذکر: این آزادی اخلاقی و درونی مورد تأکید روایات اهل بیت است و می 
تواند به عنوان یکی از ابعاد مهم بحت ازادی مطرح شود. با این حال در 
مباحت ازادی که در جهان معاصر مطرح است. جایش خالی است. 

5 - آزادی نو نو انز نزد کی (در حقوق مدنی و بین المللی) 


مبحث ازادی در حوزه حقوق, حداقل در دو مورد در برابر بردگی به کار 
می رود. 


الف) در حقوق مدنی انسان ها دو گونه اند: آزاد یا برده. 


مساله برده داری از قدیم در اثر جنگ ها مطرح بوده است, زیرا| قوم پیروز 
اسرای جنگی را به جای کشتن؛ برده و کنیز می کردند و در خدمت خود در 
قق. دنق آنن سای هنم اعتباری بود. 


اصل مسأله برده داری مورد پذیرش اسلام و قرآن قرار گرفت, چرا که با 
ومود بافت آن روز جهان و جنگ ها و اسرای فراوان و نبود امکانات 
نگهداری و آذوقه, ناچار بودند اسراء را وه سازند. يا برده کنند يا بکشند. 


در صورت اول یک نبیروی انسانی به درشمن اضافه می شد و صورت سوم 
از انشا تسه فیوجر دا ارم ای یر ار انتخاب ظورت دوم یود 


اسلام برنامه ای جالب برای حذف تدریجی برده داری بنیان نهاد؛ یعنی 
کفاره 
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بسیاری از گناهان (مثل روزه خواری, مخالفت با قسم و...) را ی 
بنده قرار داد و از طرف دیگر واب های زیادی برای آزادی بنده ها ذکر 
کرد و ائمه اطهار علیهم السلام نیز بندگانی را در اختیار گرفتند و بعد از 
این که انان را به خوبی تربیت کردند ازاد نمودند و این حرکت پس از چند 
قرن به حذف کامل برده داری از جامعه اسلامی انجامید؛ در حالی که لفو 
برده داری در جوامع غربی به قیمت کشتارها و قیام های خونین بردگان 
جامه عمل پوشید 0 ۱ ۳ به طور 
کامل در جامعه غربی بسوزاند. بلکه شکل نوینی (استعمار و وه به 
ان داد. 


ب) ملت ها در حقوق بین الملل دو گونه اند. ملت های مستقل (ازاد) و 
ملت های تحت قیمومیت و استعمار کشورهای بزرگ. این مطلب که نوعی 
برده داری جدید است. در قرن اخیر به اوج خود رسید و کشورهای بزر گ, 
کشورهای ضعیف را تحت سلطه دراوردند و در حقیقت یک ملت (نه یک 
فرد) را برده خود کردند. استعمار که امروزه به صورت های مختلف 
(اقتصادی, سیاسی, فرهنگی) ظاهر می شود ملت ها را از درون و توسط 
عوامل نفوذی به کنترل در می اورد و برده می سازد. 


تذکر: برده داری نوین و پایمال کردن حقوق ملت ها از نظر اسلام مردود 
است؛ این معنای ازادی نیز داخل در حوزه بحث ما نیست. 


6 - آزادی حقوقی (در فلسفه حقوق) 


در فلسفه حقوق بعد از رنسانس, اصلی مطرح شد که می گوید: «هیج 
فردی از افراد انسان موظف نیست که امر و نهی دیگری را بپذیرد و هر 
فرد در رفتار خود کاملاً آزاد است و هر چه را که بخواهد می تواند انجام 
دهد». تنها استثنای این قانون در جایی است که آزادی این فرد با دیگری 
تزاخم. بیدا کتد:جرا. که.آن انتشان ین ازان است: بسن هیچ کسن ,بر کشنین 
تسلط قانونی ندارد؛ مگر در جایی که 
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آزادی او به خطر افتد. این اصل حتی برای قانون گذار هم تکلیف تعیین 
می کند, یعنی وظیفه قانون گذار این است که موارد تزاحم آزادی افراد را 
شناسایی کند و راه حل هایی برای آن ها بيابد. او باید نزدیک ترین راهی را 
که به آزادی همه می رسد, بیدا کنذ تا تبترین ارادی برا بشسترین اتسان 


این اصل در محافل فلسفی و حقوقی مورد بحث قرار گرفت و به صورت 
یک فرهنی 2 فتاه ما ها له وف ها من وی لسن )و 
لیبرالی و دموکراتیک منجر شد. پر‌اساسن ان اصل هم کحم مین 
حکومت برای دیگران ندارد : مگر آن که خودشان جمع شوند رای فهنه: و 
حاکمی تعیین کنند و در جوامعی که این کار به گونه مستقیم امکان ندارد, 
از طریق تشکیل شوراها و پارلمان اقدام می شود و نام دموکراسی بر آن 


محصول دیگر این آزادی «سکولاریزم» بود. یعنی دین از محیط زندگی 
انسان جداست؛ چرا که بر اساس این اصل, قانون تعیین کننده اراده مردم 
است و هیچ اصل ثابتی در قانون وجود ندارد و دين نمی تواند قانون را 
نفی کند. قوه مجریه هر کشور از قید دین و اخلاق ازاد است و فقط باید 
تابع قانونی باشد که قوه مقننه تصویب می کند؛ همان گونه که قوه قضائیه 
تابع قوانین ان است. 


ا اصا ها مه سم تم ات هس انز 
حاکم بر اقتصاد «سود »> باشد و هر کس بتواند به هر صورت بر ابزار و 
منابع اقتصادی جهان حاکم شود. 


آزادی به این معنا به سرعت مورد توجه جهان غرب قرار گرفت و آن را 
مقدس انگاشتند تا جایی که اين آزادی به تدریج جای خدا را هم گرفت و به 
0 : یعنی در حقیقت پیروی از هوای نفس و امیال انسان ها 
جای 
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پیروی از خدا را گرفت و این آزادی به معنای آزادی از قید خدا| و ند کت 
شهوات گردید (با استفاده از: سخنرانی استاد مصباح یزدی, همان). 


اساس مباحت آزادی در جهان کنونی همین معنای آزادی است که خود 
شامل بخش های مختلفی می شود (مثل ازادی سیاسی. اقتصادی, 


تذکر: اين معنای از آزادی در بخشی که مربوط به عدم تسلط انسان ها بر 
هم می شود, می تواند صحیح باشد و در اسلام از آن به: وان «اصل 
حرمت ولایت شخص بر شخص دیگر» یاد می شود؛ یعنی در اصل کسر بر 
فرد دیگر مسلط نیست و حق فرمان دادن ندارد. این معنای آزادی در 
بخشی که نفی تسلط از همه (حتی خدا) می کند و لوازمی مثل 
سکولاریزم و لیبرالیسم اقتصادی را در پی دارد. مورد پذیرش اسلام 
نیست, چرا که انسان مسلمان خود را عبد خدا, مملوک او و تابع اراده 
تشریعی اش می داند (معنای اول آزادی), لذا یک انسان مسلمان باید قبل 
از هر چیز تابع قانون شریعت باشد و در هر قلمروی که خدا اجازه داده. 
می تواند به میل خود رفتار کند و قانونی وضع کند که با قوانین آلهی مغایر 
نباشد؛ به عبارت دیگر انسان مسلمان آزاد است. اما به ۳۳9 چهارم 
(وارستگی اخلاقی) یعنی از قید هوای نفس خود آزاد است؛ اما بنده خدا و 
تابع دستورات ن اوست؛ یس هنگامی که خدا| دستور می دهد از انسان 
دیگری (مثل پیامبر) اطاعت کنید. اطاعت او واجب می شود. 


اقسام آزادی (مصادیق آزادی) 
آزادی را از جنبه های گوناگون می توان تقسیم بندی کرد. 
الف) اقسام آزادی بر اساس مورد (متعلق) 


« از اد آندیشه انشان فی اند هر کفنه که فی خوآهد ود مهرد هر 
چیزری 
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فکر و استدلال کند و انديشه ای را که به نظرش صحیح است, انتخاب کند. 
این همان چیزی است که گاهی با عنوان آزادی عقیده از آن یاد می شود. 
اصوا این فرب از ا اوق زا مان از کیت کرت هن اننه و 
عقیده امری قلبی و ذهنی است و فشارهای خارجی نمی تواند آن را ایجاد 
کند با از عیفر کل آن از اوزای ساصال امهر قلتی انست و اکرآمسزداد 


این از اد در -مضادیق متعددی تبلور می بایدر متل؟ 


آزادی در دین و ایمان: اين بحث موضوع آیه (لا [كُراة فی الدینٍ) می باشد 
و شاید به همین جهت تقلید در اصول عقاید صحیح نیست و این اصول باید 
آزادی در انتخاب نظریه های علمی: که به گونه ای مورد تاییت کیت رهم گر ان 


گرفته است. 


عن النبی صلی الله علیه و آله: «اطلبوا العلم ولو بالصین فان طلب العلم 
فریضه علی کل مسلم»؛ (1)«به جست وجوی علم بروید؛ اگر چه در چین 


باشد. به درستی که جست وجوی علم بر هر مسلمانی واجب است». 


عن علن: له اسلا «السکیه طاله المفین فعدا انشکنه ولو من ال 
النفاق»؛ (2)«گفتار حکمت آمیز گمشده مومن است پس حکمت را بگیر و 
تا 


یعنی طلب علم به مکان و فرد خاصی مقید نیست و انسان در جست 
وجوی آن و اتخات فطلت صحع زاو است. 


وه ارادی نان (لم اسان اند عطالی ۱۲ که مود اففاد ادست ,و 
با 
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1- (1) میزان الحکمه, ج 6 ص 463؛ بحارالانوار, ج 1 ص 180. 
22 تمه لیا مت( 


اشکالاتی را که در مورد نظرات و عقاید دیگران در ذهن دارد, بیان و به 
دیگران منتقل کند يا بدون ممانعت دیگران ی و این 
آزادی مصادیق مختلفی دارد, مثل: سخنرانی, نوشتن؛ , فیلم و.. 


3- آزادی شخصی: انسان بتواند هر شغل يا کاری را برای خود انتخاب کند 
پا هر گونه که خواست رفتار نماید و از علوم, فنون؛ هنرها و تعلیمات 
مختلف استفاده کند. 


ازادی شخصی بیشتر در جنبه های عمل شخصی مثل انتخاب محل 
سکونت. همسر, غذا, شغل و... مطرح می شود. یعنی کسی نمی تواند 
کسی را در انجام این امور مجبور سازد يا در راه انتخاب ان ها برای کسی 
مانع ایجاد کند. 


4 - آزادی سیاسی: انسان در اجتماع خود آزاد باشد تا بتواند نوع حکومت و 
سیاسی خود را اظهار و اعلام و به عرصه عمل وارد کند. 

کسانی که بر حکومت دموکراسی (حکومت مردم بر مردم) تکبه هی نفد 
به این نوع از ازادی نظر دارند. 

5 - آزادی جنلسی : این مطلب به دو معنا طرح پذیر است. 

الف) آزادی در ازدواج هر انسان آزاد است غریزة جنسی خود را ارضاء کند 
و رهبانیت پيشه سازد و به ازدواج با هر کسی که می خواهد و در هر 
مکانی (در صورت نداشتن منع قانونی و شرعی و وجود رضایت طرف 
ای تراغ نما ید 


ب( شخص بتواند مثل حیوانات بلکه بدتر از آن بدون هی ضابطه ای با 
دیگران ارتباط برقرا ر کند و از آنان لذت ببرد یا خود را در معرض استفاده 
بی حد و حصر نگاه و شهوات دیگران قرار دهد. 


6 - آزادی در کاربست قدرت: گاهی آزادی به معنای اعمال زور و تحمیل 
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انسان بتواند با زور سرنیزه همه خواسته های خود را به دیگران تحمیل 
کند. 


7- آزادی در مالکیت و اقتصاد: انسان حق مالکیت بر زمین و ابزار و لوازم 
زند کی را دارد و ازادی اقتصادی به این معنا که انسان در مالکیت بر منابع 
و ابزار کاملا ازاد باشد و اصل حاکم بر اقتصاد «سود» بیشتر باشد. 


ان تم تا که مطلیت ساسم اتصا ماهس ی را اه سرت 
دورتر و جامعه را به دو قشر غنی و فقیر تقسیم می کند. 


لا زم به یادآوری است که آزادی عقیده و مدذهب؛ بیان و قلم, سیاسی و 


شخصی , ازدواج ۲ مالکیت مورد پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار 
که انا عم بر آن اصرار مسر فلت این ات ور سال. 191 


م به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. 


بررسی. : آن چه از روح تعالیم اسلامی و ایات و روایات بر می اید, این 
است که اسلام همه انواع آزادی های یاد شده را می پذیرد؛ اما به دو 
شرط ؛ ؛ اول. آزادی انسان با قوانین شریعت الهی اسلام ناسا زگار نباشد؛ 
دوم. آزادی انسان باعث ضرر به حقوق شخصی و اختماگه دیگران نشود. 
اين حقوق را قانون تعیین می کند؛ قانونی که اکثر مردم پذیرفته اند و 


برای مثال آزادی قلم و بیان: تا جایی محترم است که موجب هتک حرمت و 
آبرو ریزی افراد محترم نگردد و یا در حوزه غیبت» تهمت و... وارد نشود. 


آزادی شخصی: در مورد شغفل و غذا و... اگر در چهارچوب قوانین شریعت 
باتن نی از رام حلالد اسام کید هانعی ار لوا اساه مااکست 


خصوصی را 
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1- (1) محمدنژاد, فرهنگ دانستنی هاء ص 848. 


9 


آزادی سیاسی: در چهارچوب ولایت الهی پذیرفته شده است, یعلی چون 
مردم بنده و مملوک خدایند, لذ| حق حاکیمت بالاصاله از آن خداست, پعنی 
ولایت و حکومت از طرف او تعیین می شود. نما ولیک اللّة 5 و رَسولةه 5 
الذین امَنوا الذین یقیمَون الصّلاح 5 یوْلونَ الرکاح و هم راکمون) 1 : 
«سرپرست شما,؛ تنها خدا و فرستاده او و کسانی که اسان آورده اند؛ .۰ می 
بات : (هفان شات کفسا باس با مارم رصان ان هر 
رکوعند, زکات می دهند». 


بر این اساس مردم در چهارچوب نظام ولایت و امامت و با نظر مساعد 
ولایت فقیه که ادامه و استمرار امامت است. می توانند شکل حکومت 
خویش را انتخاب کنند و در چهارچوب قوانین شریعت برای تنظیم روابط 
اجتماعی خود قوانینی قرار دهند و بر طبق انها عمل کنند. البته در این 
مورد مردم منشاآً مشروعیت نظام نیستند؛ بلکه مشروعیت حکومت ۳ 
ارتباط آن با خدا تعریف می شود, ولی مردم منشاً مقبولیت نظام هستند 
(دز این مورد در بت مان آزادی شیر سکره خوآهیه رانا 

آزادی جنسی: از نوع اول مورد تأیید اسلام است, اما به معنای دوم نه, 
چون این مطلب به بی بند و باری اجتماعی و آلوده شدن فضای جامعه و 


جله کتری از رد مارم اخلافی میات مین انجاف لذا اشلاه با عراز 
دادن ما ات رای سوام را ما ان ام انا کین انست. 


آزادی اعمال قدرت: اتشتان تا آن جا که بتواند باید از حق خود دفاع کند. 
وله سا واه ها ی بر موه اف فا که ای کار ان 
اتمه ام خر ام ارست: 
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آزادی اقتصادی: اگر به معنای آزادی در تجارت و کسب و کار و مالکیت 
حصوصیه با شورس ف تست اتتاای است سا حایی که با عوالت و رت 
ناسا زگار نباشد, اما اگر انباشت ثروت بر مبنای «سود بپشتر» قرار گیرد و 
تحت کنترل شرع و قانون قرار نگیرد, نمی تواند مورد تأیه اسلام باشد. از 
نظر اسلام ثروت وسیله ای برای گذران بهتر زندگی و 0 
است که می تواند مقدمه سعادت اخروی قرار ۹ لیبر الیسم 
اقتصادی که بی رحمانه خون کارگران و کشاورزان را می مکد و برای 
کسب سود بیشتر هر اصل اخلاقی و دینی را زیر پا عف: کذا رد نمی تواند با 
بهالام اسا مسا تا اعد 


به صورت خلاصه هر گاه اين آزادی ها با وحی. عقل, عدل و حقوق دیگران 
منافات نداشته باشد. مورد پذیرش ما هستند. 


ب( آزادی, مطلق و محدود 
آزادی نسبت به داشتن يا نداشتن قید و بندها دو گونه تصور می شود. 


1 - آزادی مطلق و بی قید و شرط: به این معنا که انسان در تمام افعال 
خود ازاد باشد و هیچ قانون و ضابطه ای بر آن حاکم نباشد. این نوع از 
ازادی در عمل غیر ممکن است و شعاری بیش نیست, چون ازادی مطلق 
هر کس در جامعه با آزادی مطلق افراد دیگر و حقوق آنان در تزاحم است, 
لذا خود به خود محدود می گردد. 


2 - آزادی محدود و مقید: به این معنا که انسان آزادی بیان, عمل و... دارد؛ 
اما در چارچوبی که دین يا قانون معین می کند. این گونه آزادی در رابطه با 
آزادی و حقوق دیکر: افراد تعریف می شود. همین مطلب یکی از تفاوت 
های آزادی انسان و حیوانی است. چون حیوان آزادی خود را در چارچوب 
قانون و شریعت نمی خواهد؛ اما انسان با آزادی خود, آزادی دیگران را 
سلب نمی کند و فضای 
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ها اه 

مثال: آزادی بیان: تا جایی است که توهین به دیگران محسوب نشود. 
ای و و و 

انش هی ها حایی ات هو با سار 


آزادی سیاسی: تا جایی است که با اراده سیاسی اکثریت جامعه با قوانین 
شریعت (مثل اصل ولایت و امامت) برخورد نکند. 


آزادی جنلسی : تا جاپی است که به جوانان و هم نوعان ضر ند روحی و 
جسمی وارد نکند و فضای جامعه را الوده و منحرف کننده نگرداند و در 
چارچوب شریعت و قانون انجام گیرد. 


آزادی در اعمال قدرت: تا جایی است که به حقوق دیگران ضرر نزند. 
پ) ازادی درونی و بیرونی 
آزادی از جهت تشنبت آن با انسان, دو بخش دارد. 


1 - ازادی بیرونی: این قسم شامل ازادی بیان؛ قلم. شخصی, سیاسی و 
جنسی می شود که توضیح ان بیان شد و این مطلبی است که امروزه 
مورد تأکید جوامع غربی_ است و اعلامیه حقوق بشر بر آن پا می فشارد., 
چرا که در این اعلامیه آمده است: «هر کس حق‌ زتدیوه آزادی, امنیت 
شخصی دارد (ماده سوم). 


نفی بردگی و ممنوعیت داد و ستد بردگان به هر شکل (ماده چهارم). 
ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه (ماده پنجم). 

روح تبعیض ها و برابری در مقابل قانون (ماده هفتم). 

ممنوعیت توقیف و حبس و تبعید خودسرانه (ماده نهم). 


یازدهم). 


مداخله خودسرانه در ند کی خصوصی؛, امور خانوادگی, اقامتگاه و مکاتبات 
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افراد ممنوع است (ماده دوازدهم). 


آزادی عبور و مرور در داخل هر کشور و آزادی ترک هر کشور يا بازگشت 
به آن (ماده سیزدهم). 


آزادی ازدواج و تشکیل خانواده برای هر مرد و زن (ماده شانزدهم). 
حق مالکیت فردی و جمعی برای هر شخص محفوظ است (ماده هفدهم). 


عقیده و ایمان و اجرای مراسم دینی (ماده هجدهم). 
حق آزادی عقیده و بیان برای همه هست (ماده نوزدهم). 


حق تشکیل آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آهیز (ماده بیستم) 


حق شرکت در اداره امور عمومی کشور مستقیماً يا از طریق نمایندگان 
(اساس و منشا قدرت حکومت اراده مردم است) (ماده بیست و یکم). 


آزادی در انتخاب شغل و کار (ماده بیست و سوم). 
آزادی شرکت در زندگی فرهنگی و اجتماعی و تمتع از فنون و هنرها و 
علوم (ماده بیست و هفتم). 


هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود فقط تابع محدودیت 
هایی است که به وسیله قانون منحصرا , اور - تافو شناسایی و 
مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح 
اخلاقی و نظم عمومی و رفاه فععانی در شر ایط یک جامعه دموکراتیک 
وضع گردیده است (ماده بیست و نهم).(1) 


لازم به یادآوری است که استاد شهید مطهری رحمه الله اشکالی در مورد 
وت 
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1- (1) محمد نژاد. همان. ص 948. 


آزادی فکر با آزادی عقیده بر این اعلامیه دارند.(1) ما در دنباله مقاله 
خواهیم گفت که این اعلامیه بر اساس و مبنای خاصی (اومانیسم) پایه 


ریزی شده است. 
2 راو زر نی 
این قسم شامل چند مورد زیر است: 


یک. آزادآتذیشتی پا آزادی فکری: به ین معنا که تفکر انسان در قید و بند 
عقاید خرافی و پیش فرض های اثبات نشده نباشد و انسان بتواند به 


رود هر چه از غرب می اید خوب است. هر کاری پدران ما کردند خوب 


است. 


دو. وارستگی اخلاقی با آزادی از قید شهوات, هواهای نفسانی, دنیا و 
به این معنا که انسان بتواند از بند هوس برهد و در چهارچوب عقل و شرء 
و قانون حرکت کند. 


کشبی. که تدم شهوات شوش است, غالا سکاف تضميم کبرن نف اند 


ام ها ای و هک 


انش قشم از آزادی مورد تاکید روایات اهل بت یکی از ایعاد زند کی و 
خریت انسان دیتدارم است: 

عن الصادق علیه السلام: «ن صاحب الذین... رفض الشهوات فصار حد|» ؛ 
(۵2)«به درستبی که افراد دیندار هواهای نفسانی را کنار می گذارند و لز | 
ازاد می شوند». 


عن علی علیه السلام : «من زهد فی الدینا اعتق نفسه وارضی ربه»؛ 
۱ "هر ان کتشن که به دنیا بی. زیت شید خوو. را آزاد و پرفزد کارزش 
را راضی کرده است ». 
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[- (1 ر. ک. به. مطهری, مرنضی؛, پیرامون جمهوری اسلامی, 12 
2- (2) ر. ک. به. میزان الحکمه, ۳ 2 ص‌‌ 1 د. 


ت) ازادی مثبت و منفی 


برخی آزادی را به دو قسم تقسیم کرده اند و برای هر کدام مشخصاتی 
ذکر کرده اند. 


اول. آزادی مثبت : آزادی انسان از هر قیدی که مانع کمال اوست. 

این نوع از آزادی مورد قبول اسلام است و آن را به گونه حداکثری می 
انسان (روح) ازاد می شود. 

دوم. آزادی منفی: آزادی انسان از هر نوع قید و بند حتی قید دین و اخلاق. 
این معنای از ازادی مورد قبول اسلام بیست و ویژگی ها و زمینه هایی دارد 
که می توان به این صورت به آن ها اشاره کرد. 

1 - اصالت میل فردی (ارزش دادن به امیال انسان). یعنی فردگرایی. 

2 - گرایش به لذت انگاری و لذت را سعادت انسان دانستن. 

3 - خود فالوین: 

5 - تفکیک دانش از ارزش. 

6 - جدا کردن حق از تکلیف و از بین رفتن مسئولیت پذیری. 

7 - پذیرش این که هر فرد بهترین داور خیر خویش است. 


8 - نبود خیر مشترک برای همه انسان ها يا نبود امکان شناخت خیر 


9 - انحصار انسان در من غریزی و طبیعی (انسان شناسی خاص). 
ث) آزادی معنوی و مادی 


آزادی نسبت به نخان به دو دسته مادی و معنوی تقسیم پذیر است. 


1 - آزادی مادی (حیوانی): یعنی آزادی های مشترک انسان و حیوان مثل 
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ازادی در انتخاب همسر و غذا؛ به طور کلی امور شخصی و جنسی. این 
قسم از آزادی به انسانیت انسان مربوط نیست؛ بلکه به جنبه مادی او 
مربوط است و در حدٌ معقول برای زندگی سالم انسان لازم است و دنیا 
بدون آن ها سخت خواهد بود. این ازادی در اصل مقدمه ای برای سعادت 
و تکامل انسان شمرده می شود ؛ اما این ازادی در این امور, هدف نهایی 
انسان نیست؛ چون کمال و هدف انسان بالاتر از این مسایل است, لذا این 
ارادی اردص ارو یه عباوت ی ارس آننه کیان افوز ماوی 
سنجیده می شود. 


2- آزادی معنوی (انسانی): این آزادی که شامل مسایلی هم چون آزادی 
انديشه, قلم, بیان. سیاسی می شود, اهمیت ویژه ای دارد. چون از طرفی 
ارزش انسان به انديشه او و عقیده اوست. 


ای برادر تو همه انديشه ای مابقی را استخوان و ریشه ای 


و انسان زمانی می تواند عقیده و دین صحیح را برگزیند که در تفکر و 
انتخاب ازاد باشد. 


ان رف ویر سا هی هی اس ور فتاه سا اعد 
بهنر و بالنده تر خواهد بود و با وجود موانع, زمینه های رشد معنوی در 
انسان تضعیف و گاه متوقف می گردد. در یک نگاه کلی می توان گفت که 
یکی از اهداف پیامبران تامین همین از ای معتوی:نونه بعنی. آمندند تاغم و 
زنجیرها را از دست و پای انسان ها باز کنند تا در فضای سالم به پرواز 
تاملت تا فرایات موظ ان ات رای وش ار ساودسا: 
یس آزادی معنوی امتیاز انسان نسبت به حیوانات است و انسان بدون آن 
وان مس تست لا اه اراسا ات ارت: 


ج( مراحل آزادی از نظر ارزشی 
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- رهایی: انسان در بند, از قیود و زنجیرهای اسارت آزاد شود. آزادی از 
بند طاغوت ها يا زنجیرهای خرافات و.... هر چند این مرحله از ازادی 
مطلوب همه انسان هاست؛ لکن ممکن است به رهایی مطلق منتهی شود؛ 
به طوری که انسان هیچ مسئولیتی نپذیرد. 


2 - آزادی مسئولانه: حق انتخاب بین طرف مثبت و منفی در هر مورد و 
قضیه ای که برای انسان رخ می دهد, یعنی انسان مجبور نباشد یا کسی 
اراده خود را بر او تحمیل نکند و خود انتخاب کند؛ ولی مسئولیت پذیر هم 
با شوربعی مواظت: نا شد که اتخاب او به گرا ور شود این مرحاه ار 
ازادی نیز مطلوب همه است. 


3 - اختیار: واژه اختیار از ماده «خیر» گرفته شده است و در اصل به 
معناست که انسان هنگام انتخاب, طرفی را برگزیند که خیر و خوب است؛ 
یعنی طرف بهتر و مثبت را انتخاب کند و به عبارت دیگر بر اساس کمال 


آزادی در مرحله رهایی و حق انتخاب مسئولانه ممکن است به عمال و 
تعالن. اسان متتهی, شود چرا که انسان می واند شام انتخاب: ا ردان 
طرف منفی هر واقعه ای را انتخاب کند و به سراشیبی سقوط پا گذارد. 
اما آزادی در مرحله سوم با ارزش است و انسان می تواند با انتخاب راه 
خیر به کمال برسد. این مرحله عالی آزادی است که همه انبیا و حکیمان 
راستین آمده اند تا انسان را وا ار 
برسانند تا به کمال برسد و رشد کند.(1) 


مبنای آزادی 
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1- (1) برگرفته از: جعفری, محمد تقی. در دیدار با دانشجویان پزشکی, 
دانشگاه تهران, اسفند 1376. 


آن چه که قلمرو آزادی را مشخص می کند و تفاوت اشاسنی بین ادایی 
مورد قبول غرب و اسلام شمرده می شود, 1 ازادی. اشته بر همین 
اساس برخی آزادی ها در بعضی فرهنگ ها پذیرفته يا رد می شود, برای به 
دست آوردن مبنای آزادی انسان, باید ببینیم از کدام دیدگاه به جهان نگاه 


می کنیم؟ 


1 - خدا محوری: بر اساس این دیدگاه خداوند خالق و مالک و رب همه 
موجودات, از جمله انسان. است. پس انسان عبد خدا و همه چیز او مال 


در این دیدگاه «حق» از آن خداست. صاحب حق - اعم از حق قانون 
گذاری. حق فرمان دادن و حکومت کردن. حق مالکیت و... - خداست و 
اوست که می تواند اين امور را به انسان کر اب پس 
هنگامی که خدا فرمان دارد انسان دیگر اختیاری از خود ندارد, ولی در 
جایی که فرمان ندارد, آزاد است (منطقه الفراغ) و می تواند به میل خود 
آزادانه عمل کند؛ به طوری که با آزادی و حقوق دیگران منافات پیدا نکند. 


بر این اساس هیچ کس حق دستور دادن و جعل قانون برای دیگری را 
ندارد و به اصطلاح اصل در حکومت او, تشریع حرمت است؛ اما به خاطر 
این که حکومت از آن خداست و اوست که تعیین می کند که حاکم کیست. 
یابد و انسان در چارچوب قانون (شریعت) و حکومت الهی حرکت می کند 
و هر کجا که خدا و رسول و مقام ولایت قانونی وضع نکردند. می تواند با 
نظر مساعد آن ها شکل داخلی حکومت يا قانون مورد پذیرش اکثریت 


انسان که در این دیدگاه ننده خداست, از طاغوت درون و برون ازاد است. 
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(و لقَة بعنا فی کل أمّم رشولاً آن ۶۱ عَبْدُوا له و اجنوا الطَعُوت)1 ؛ «و به 
1 خدا را بپرستید؛ و 
از طغیان گر (ان و بت ها) دوری کنید». یعنی انسانی که عبد خدا شد و او 
را صاحب حق دانست, دیگر در برابر بت ها, ستمگران و فرعون ها 
سرتعظیم فرود نمی آورد. 


انسانی که عبد خدا شد, دیگر بنده شهوات و هواهای نفسانی خود نیست. 
محجور و معیار تمام اعمال او خداست و هر چه را او پسندید. می خواهد و 
هر چه را او نیسندید و منع کرد. نمی خواهد. 


2 - انسان محوری (اومانیسم): انسان در این دیدگاه صاحب حق است و 
که حق قانون گذاری, تعیین حکومت و احراز مالکیت دارد؛ البته ت 
۲ آردها فا ینعی 
حکومت هسنند و حق قانون گذاری (طبق میل اکثریت) دارند. در این 
تاه ال یم کی اصول اتلانی نمی تخس اسان 
دیدگاه انسان عبد هوای نفس و امیال خود است. 


۳ رأیّت من تخد الهَة هواخ)2 ؛ «آيا اطلاع یافتی از کسی که هوسش را 
معبود خود گرفت»؟ 

در این دیدگاه انسان از قید خدا و دین آزاد است؛ اما بنده طاغوت درون 
است و هوای خود را جانشین خدا کرده است تا کارهای خدایی (مثل قانون 
گذاری - منشایت, مشروعیت و ۰ را انجام دهند و هوای نفس و میل او 
معیار پذیرش و رد 
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امور است. در این دیدگاه اگر انسان قانون عمومی وضع می کند و آن را 
دغاک هی کید به این دلیل است که تاشار استه ار ترش دیکر آنسان .ها 
مجبور است به قانونی پایبند باشد. 


نتیجه: مبنای آزادی همان منشاً حق است. اگر انسان منشاً حق باشد, او از 
غير خود (خدا و دین و. 0( آزاد است و اگر خدا منشاً حق باشد. انسان از 
غیر حق (همه طاغوت های بیرونی و درونی) آزاد است, پس همه عبد 
هستند, یا عبد خدا یا عبد هواهای نفس و همه آزادند يا از قید خود یا از قید 
خدا. روشن است که دیدگاه دوم مورد تأیید ادیان الهی به ویژه اسلام 
نیست, گرچه معاتشانة همین دیدگاه دوم در اعلامیه حقوق بشر (ماده 
بیست و یکم) مبنای کار قرار گرفته است.(1) 


قلمرو آزادی و معیارهای آن 


این مهم ترین فراز بحث آزادی است و در همین نقطه مرزها از هم جدا 
می شود و هر فردی در باب ازادی (که مطلوب و مقصود و محبوب همه 
انسان هاست) راهی را انتخاب می کند. ازادی در هیچ مکتبی بدون قید 
نیست ؛ ولی قیدها تفاوت دارند. در رژیم های لائیک (که دین را از سیاست 
و حکومت جدا می دانند) فبدهایی بر ارادق مین زنند که سود و لدت: .۱ 
تامین کند؛ قیدهایی که با ارزش های اخلاقی منافات دارد. اما در اسلام 
قیدهایی به ازادی زده می شود که ارزش های اخلاقی را تثبیت می کند. 
لازم به یادآوری است که آزادی در اسلام حد و مرز دارد و اين مرزها مانع 
سوء استفاده از ازادی و برای تعیین قلمرو ان طراحی شده اند. ما در 
اسلام مانعی برای ازادی نداریم که مانع بهره برداری از این موهبت شود 
(مانع نفی کننده اصل 
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1- (1) محمد نژاد. ص 948. 


ازادی و حد ممیز و مرز بید ازادی است ) و مفاهیمی مثل قانون, شریعت؛ 
عدالت ...۰ از حدود ازادی است. 


همان گونه که بیان شد قلمرو آزادی بر اساس مبنای آزادی پایه گذاری می 
شود ؛ یعنی در دیدگاه دوم (انسان محوری) تنها معیار ازادی خواست و میل 
انسان است. و فقط در جایی. که این ازادی با آزادی دیکران (میل دیکران) 
تزاحم پید | کند, محجدود می شود و قانون و قانون گذار وظیفه می یابند این 
تزاحم ها را بشناسد و از نزدیک ترین راه, حل کنند؛ به طوری که ِ 
حقوق برای اکثرت به دست آید. آنان دخالت های یار ها دبک هتل 
اخلاق. دین (اراده تشریعی الهی) را نفی می کنند. 


در دیدگاه اول (خدا محوری), معیار اصیل در تعیین قلمرو آزادی, خواست 
جانشینان او برای انسان ها بیان و تفسیر شده است. و در موارد اجرایی, 
در چهارچوب نظام امامت و ولایت؛ به صورت قوانین عرضه می شود. . پس 
اگر بخواهیم معیارهای آزادی را در نظر اسلام بیان کنیم, می توانیم این 
گونه بگوییم که اسلام آزادی را می پذیرد ؛ اما در صوربتی که با دو چیز 
مخالف نباشد: 


2 قانونی که این ویژگی ها را داشته باشد. 


نباشد؛ ت) مورد ۳" 0 حا مه باشد؛ 0 و ِِ تام و 
خدا و رسول و اثمه تا ولایت فقیه جاری شده باشد. البته در یک نگاه عمیق 
و دقیق می توان تمام این معیارها را , به عقل و وحی ارجاع داد. 


هلان آنها مد یو ات که عاص و ای ال ان 
ها 
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در قرآن, در روایات نیز مورد تأکید یه واقع شده است ؛ : اما اکثریت 
جامعه از آن‌جا مهرد ناکید است که بر موزاد براحم.عفوق افزاد با هم. 
راهی نزدیک تر به صواب ب است و موجب می شود کمترین ضرر به دیگران 
بر لنند. 


اقا نود فانون ود خمارجوف: تظاه ولايتی جدان جمت. امتت. که متشا 
مردم در این راستا مورد قبول است وگرنه پذیرش طاغوت و احکام 
طاغوتی خواهد بود. 


نتیجه . : آزادی انسان در اسلام مورد احترام قرار گرفته است و محدوده و 
قلمرو آن شریعت و قانون است. بنتن: اک ازادی هر کس با شریعت و 
قانون در تزاحم باشد, عقل حکم می کند که فرد از قسمتی از آزادی خود 
درگذرد تا حکم خدا| مجنرم شمرده شود و منافع عمومی اجتماع تا 
شود. 


با توجه به تاه و قلمرو ازادی, روشن می شود که آزادی در اسلام و 
غرب تفاوت های زیادی دارد. این تفاوت ها را - به صورت خلاصه - از کلام 


رهبر فرزانه انقلاب بیان می کنیم. 


1 ۶ قفاوت ور ریشه ازادی؛ در مکتب غربی لیبرالیسم, آزادی انسان منهای 
حقیقتی به نام دین و خدا است, لذا ريشه آزادی را هرگز خدادادگی نمی 
داتسا نم وال رس هی طلیی سل رسای ای وت 
هستند, اما در اسلام «آزادی» ريشه الهی دارد, بنابراین در منطق اسلام, 
حرکت علیه آزادی حرکت علیه یک پدیده الهی است, یعنی در طرف مقابل 
تک تکیت سیب وخودر ی آفرد و مارم رای اراد یکی تکلییت. است 
چون مبارزه برای یک امر الهی است ؛ اما در غرب چنین چیزی نیست., یعنی 
مبارزات اجتماعی که در دنیا برای آزادی انجام می گیرد, بنابر تفکر 
لیبر الیسم غربی, هیچ منطقی ندارد, چرا من 
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باید بروم برای «خیر اکثریت» کشته بشوم و از بین بروم؟ این بی منطق 


است ! 


2 - تفاوت در قلمرو اخلاقی داشتن آزادی: در لیبرالیسم غربی چون 
حقیقت و ارزش های اخلاقی نسبی است, لذ| آزادی نامحدود است ؛ ؛ چر| 
که هر کس به یک سلسله ارزش های اخلاقی معتقد است. ولی حق ندارد 
کسی را که به اين ارزش ها تعرض می کند, ملامت کند, چون او ممکن 
است به این ارزش ها معتقد نباشد, بنابراین هیچ حدذی برای ازادي وجود 
ندارد. یعنی از لحاظ معنوی و اخلاقی هیچ حدذی وجود ندارد. منطقاً" آزادی 
نامحدود است. یعنی ارزش های اخلاقی در آن جا, هیچ مانعی برای آزادی 
تین لا تمضیت هم جنس بای ور آشریکا: یکی از نهضت های رایج است. 
افتخار هم می کنند. در خیابان ها تظاهرات هم راه می اندازند, در مجله ها 
اس ان راهم ان ی کف وتات رن کرو کم 
حرکتی است, محدود نمی کنند؛ یعنی مرزهای ازادی, اخلاقی نیست؛ اما 
در اسلام مرزهای اخلاقی وجود دارد. در اسلام ارزش های مسلم و ثابتی 
وجود دارد. حقیقتی وجود دارد که حرکت در سمت ان حقیقت است که 
ارزش و ارزش افرین و کمال است. بنابراین ازادی با اين ارزش ها محدود 
می شود و ازادی محدود به حقیقت و محدود به ارزش ها است. 


3 - تفاوت در نوع مرزهای ازادی: برخی از مرزهای ازادی در کشورهای 


در غرب حدٌ آزادی را منافع مادی تشکیل می دهد. آن وقتی که منافع 
مادی به خطر بیافتد. آزادی را محدود می کنند و برای آزادی های اجتماعی 
و فردی. محدودیت هایی را معین کردند. 


ی ۳ ی 
حقوق 
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انسان هاست. انسان ها حق دارند یاد بگیرند, اما همین «آزادی» در 
دانشگاه های بزرگ دنیای غرب محدود می شود ! دانش و تکنولوژی والا ) 
16( )) قابل انتقال نیست ! آزادی انتقال اطلاعات و اخبار هم این گونه 
است, برای مثال در حمله آمربکا به عراق - در زمان ریاست جمهوری 
بوش - برای مدت یک هفته يا بیشتر رسما همه اطلاعات سانسور شد. 


2 استحکام پایه های این حکومت (های غرب) هم مرز دیگر است. برای 
مثال چند سال قبل در امریکا گروهی پیدا شدند که با گرایش مذهبی خاص 
علیه حکومت فعلی امریکا (در زمان کلینتون) اقدام کردند, علیه ان ها 
مقداری کارهای امنیتی و انتظامی شد. اما فایده ای نبخشید. خانه ای را 
که آن ها در آن جمع شده بودند. محاصره کردند و انش زدند که حدود 
هتتفاد تفر در انش سه‌ختنو, عکس هایش را هم منتشر کردند, که در میان 
آنان رنه کودی هم بوذنمم دن این خا اراد ریدم هانون: آزادی عفیدمر 
آزادی مبارزه سیاسی به این حد محدود می شود اما در اسلام آزادی 
علاوه بر آن حدود مادی. مرزهای معنوی هم دارد. 


الق کشناتی که علبه فافع کشتون و صود ان اقدامن. کنند ازافی ان ها 
محدود می شود و این منطقی است. 

ب) اگر کسی عقیده گمراهي دارد و به جان ذهن و دل افرادی که قدرت 
دفاع ندارند بیفتد و بخواهد آن ها را گمراه کند, اين جا آزادی محدود می 
شود. (هر چند که حکومت. قبل از اقدام او هیچ وظیفه ای در قبال عقیده 


او ندارد و پیروان ادیان مختلف در کشور اسلام وجود دارند و هیچ مانعی 
ندارد). 


ج) کسی که بخواهد اشاعه فساد کند و فساد سیاسی, جنسی و فکری به 
وجود اورد. [اين افراد ازاد نیستند ]. 
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۳ ازادی دروغگویی و شایعه پراکنی نیست. 
4 - آزادی ارجاف نیست. 


قال الله تعالی: لین لَمْ یلته الْمنافِمُون 5 الْذین فی فلویهم مَرض و 
افو فی الْمَدیته » لنفربتک بهم)1 ؛ «اگر منافقان و کسانی که در دل 
هایشان (نوعی) قاری است ز 9 شایعه پراکنان اضطراب انگیز در مدینه, به 
ان کازهاا انات نوشن خها مورا ین نان وا من کرابم محر 
اندکی در این (شهر) همسایه ی تو نخواهند بود». 


در ابش اجه مرجفون در کنار منافقان و بیماردلان قرار دارند. مرجفون یعنی 

نی که مرتب مردم را می ترسانند. قرآن می فرماید: اگر مرجفون, 
یعنی کسانی که مرتب مردم را می ترسانند, آدم را ناامید می کنند, , مردم 
را از اقدام باز می دارند. دست برندارند تو را به جان آن ها خواهیم 
انداخت. این مرز آزادی است. 


5 - آزادی و تکلیف: در تفکر لیبرالیسم غربی آزادی با «تکلیف» منافات 
دارد, آزادی به معنای آزادی از 9 1 در 2 در نفیٍ تکلیف تا 
اس نی موی که اما در اسلام آزادی آن روی 
سکه «تکلیف» است. اصلاً انسان ها آزادند. چون مکلف هستند. اگر مکلف 


نبودند, آزادی لزومی نداشت. 


خصوصیت بشر این است که دارای مجموعه ای از انگیزه ها و غرایز متضاد 
است مکلف است, در خلال این انکیزه.های کونا کون راد کفال را بنفاید: 

به او آزادی داده شده ؛ به خاطر پیمودن راه کمال. یعنی آزادی هم مثل حق 
رات است ؛ مقدمه ای برای عبودیت است. 


تاه تناکا سای اسان اه که اسان تاند. ۲ 
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اين آزادی تکالیف را صحیح انجام دهد, کارهای بزرگ انجام بدهد؛ انتخاب 
های بزرگ, بلکه بتواتد به تکامل برسد (برگرفته از: آیت الله خامنه ای, 
سید علی؛ متشور آزادی؛ سخنان مقام معظم رهبری (با تلخیص و تصرف 
مختصر در عبارات). 

نتیجه . : قرآن کریم, آزادی انسان را به رسمیت شناخته و محترم می دارد, 
اما فرای ان ده مر قر ار دادم است ادبم انانی تیگران کر نزن 
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قیم الیش هاق: زر اه قرآن و آرادی ال آبه ای ای المنن با اریداه وی که ان ی نون 


در این نوشتار به اهمیت. دلایل (فطری, عقلی و عقلایی) ازادی و زیر بنا 
بودن آن برای اخلاق اشاره می شور و دلایل قزانی: و تفه نه هایی از آزادی 
اندیشه و انتخاب در قرآن بیان مي گردد و در ادامه ضمن توجه به سخنان 
اهل بیت علیهم السلام در زمینه آزادی و عنصر حرژّیت در نهضت عاشورا, 
ول تم کننده آزادی در اسلام تبیین می گردد. در پاپان چالش های 
ادعایی در مورد «قرآن و آزادی», مثل تعارض ظاهری (لا اکراه فی الذین) 
نا فعض ارتداد و فمنو‌غیت نتتر کتب کمراه کنندم ترزشتی و تقد مین شود: 


درامد 


«آزادی» (حژیت) ( ۳۲۲۵6۵00۲ ) از زیباترین واژه ها در قاموس بشری, 
مورد احترام همه انسان ها و ارزوی قلبی مبارزان و مجاهدان است؛ 
آرزویی که برخاسته از فطرت انسانی است. هر کس یا هر گروهی 
تعریفی از این واژه مقدس دارد؛ به طوری که امروزه تا دویست تعریف 
برای آن ارائه کرده اند و برخی هم آن را تعریف ناپذیر دانسته اند به همین 
دلیل این واژه گاهی مورد سوء استفاده دشمنان آزادی و بشریت قرار می 
گیرد. معنای آزادی همواره از سوالات اساسی بشر بوده و متفکران و 
فلاسفه در طول تاریخ کوشیده اند به پرسش های بشر در این زمینه پاسخ 
دهند. 


برای بیان این مطلب. دلایل متعددی می توان ارایه کرد که ما به صورت 
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الف) آزادی برخاسته از فطرت انسان 


گرایش هایی که در همه انسان ها در هر زمان و مکان وجود دارند, مثل 
حقیقت جویی, زیبایی دوستی و کمال خواهی, از امور فطری اند. میل به 
آزادی نیز .این کوته: است* البته. مر اتب بانین ازادی مثل رهایی از زندان, 
غریزی و مشترک بین انسان و حیوان است. اما مراتب بت غالی, آن منل از ای 
اندیشه و آزادی معنوی از ویژگی های انسان است. 


انسان دربند از پیشرفت فکری. علمی: معتوق: فیم. بان نف خاندد اک 
دانشمندان در آزمایش های خود آزاد تباشند:. بیشرفت علمی, بشز متوقفت 
می شود, زیر| آزادی اولین گام هر پیشرفت علمی و سعادت و کمال 
انیت انسان ارادم وانه بتديشه اسخاب کنخو به پیشرفت اي علمی 
و معنوی دست يیابد. در پرتو ازادی است که می تواند تابع دلیل و برهان 
باشد و از تقلید کورکورانه بپرهیزد. عقل انسان این مطلب را درک و حکم 
مش کند. .کفء آزادی مطلوب, و اسارت و بندگی, زشت است از این رو 
فر‌هیختان کی همه یه :دنبال آین کوهر گران ها هشتند وان وا سییر 


می دارند. 
ب) آزادی ؛ زیربنای فضایل اخلاقی 


در مباحث اخلاقی آزادی از خود و غرایز حیوانی را «ام الفضایل» می دانند 
ف از ایش خاست: که از ادی,در نطر علهای اعلایق اهحیت منم اند 


ت آزادی, مطلوب دین 


با مراجعه به آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام در می یابیم که به 
ازادی اهمیت زیادی داده شده و ازادی مقصود و مطلوب دین است. ما به 
برخی از ایات و 
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روایات اشاره می کنیم. 
1 - پیامبران, آزاد کننده انسان ها 


(و یَضَغ عَلهْم ام و الأعْلال ای کاتت عَاَیهم)1 ؛ «و تکلیف سنگینشان 
وغل هایی ۱ بوده؛ از (دوش) آن ها برفت دارد». 


یکی از اهداف بعئت انبیاء و صفات بارة ول اکزم ضلی الله. غلیه:و اله 
ازاد کردن مردم از زنجیرهایی است که در اثر عقاید خرافی. عادات و 
بدعت ها بر دست و پای خود زده اند؛ حتی پیامبر تکالیف مشکلی را که در 
ادیان قبلی (یهودیت - مسیحیت) بود, بر می دارد.(1) 


2 - قرآن و آزادی بیان و انديشه 


سر عباد آلذین بَستمفون الَْوَلَ قبیفون أحسَتهة آولیک الذین هدام ال 
5 اولنی هم آولوا الالباب )3 * «پنتن ر بندگان امن ] را عزدی بدخ (فمان) 


ای فرامی دهند و از نیکوترین ان پیروی_ می 
کنند؛ آنان کسانی هستند که خدا راه نمایی شان کرده و فقط آنان 


خردمندان اند». 


بشارت برای شنوندگانی که بهترین سخنان (یا عقاید) را انتخاب می کنند, 
وقتی صادق است که گویندگان مختلفی باشند و سخنانی متفاوت بگویند تا 
انسان بتواند بهترین را برگزیند. لازمه توصیة آیه شریفه - ستایش به خاطر 
انتخاب آزادانه سخن نیکوتر - آزادی در سخن گفتن است. این یک امر 
عقلایی نیز هست * همان. حوتة که.دو اخر آبه.به ان اشارن هی کند. و خنین 
افرادی را خردمند می خواند. 


ضرت 1 25 


259 


3 - نبودن آکراه در دین 


(لا اگراة فی الدّین قَد تین الرْشْدٌ من الْعَْ)1 ؛ «هیچ اکراهی در (پذیرش) 
دین نیست,؛ (چرآکه) به یقین (راه) هدایت, از حمزآهی: روشن شده 
است». 


خداوند کریم در اين آیه اجبار و ۱ 0 و 0 2 
لازمه آن آزادی انسان است؛ 9۳ که بگوییم دین در ایه به معنای 
«ایمان» است و ایمان هم امری قلبی « می باشد و اصولا امور قلبی با اجبار 
و اکراه ناسا زگارند(1) يا اين که دین یک سلسله معارفی است که اعمالی 
را به دنبال دارد و این معارف که از سنخ اعتقاد قلبی اند عللی از سنخ 
اعتقاد و ادراک دارند. لذا تحمیل پذیر نیست(2) البته معانی متعددی در 
مورد این آبة کفته شده است که در ادامة بة. آن. فی بردازیم: 


4 - فرصت اندیشیدن و آزادی در انتخاب اسلام 


خداوند پس از آن که چهار ماه به مشرکان مکه فرصت می دهد و اعلام 
می کند که مشرکان بعد از آن در امان اسلام و مسلمانان نیستند, می 
فرمایدنم (و ان آحذمن الفشرکین اشتجاترک قاجزة ی بَشمع کلام اللّه 2 
تلع مَأَمَتَه ذلک بائهَمٌ قوم لا یِعلمَون)4 ۶ «و ا کف از مشرکان از تو 
پناهندگی خواست, پس به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود ؛ سپس او را به 
محل امنش برسان؛ این بدان سبب است که آنان گروهی هستند که نمی 
که نسخ نشده است.؛ چون مقتضای دین این است که با کسی تا اتمام 
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1- (2) تفسیر جامع الجوامع طبرسی, ذیل آیه 4 ۳ سوره اعراف. 
2- (3) طباطبایی. محمد حسین؛ همان 0 2 ص‌ 22 به بعد. 


حجت نشود و سخن حق را نشنود, نمی توان ثر کنزد شد.(1) 


رات ام صل کرو ناسآ مصلی اه لس انوس از 
فتح مکه فرمان عفو عمومی صادر نمود, جز ده نفر از جنایت کاران مکه 
که آن ها را , به خاطر ارتکاب گناهان بزرگ , به اعدام محکوم کرد. 


«صفوان بن امیه» یکی از این ده نفر بود که یک مسلمان را در روز 
روشن, در مکه اعدام کرده بود. «عمیر بن وهب» از پیامبر درخواست کرد 
از تقصير او درگذرد و پیامبر هم شفاعت او را پذیرفت و صفوان با عمیر 
وارد مکه شدند. وقتی پیامبر اين جنایتکار را دید, با کمال بزرگواری گفت: 
صفوان از پیامبر مهلت دو ماهه خواست تا پیرامون اسلام به بررسی 
بپردازد. پیامبر هم فرمود: من به جای دو ماه, چهار ماه به تو مهلت می 
دهم تا اسلام را با کمال بصیرت انتخاب نمایی ! هنوز چهار ماه سیری نشده 
بود که صفوان اسلام آورد.(2) 


20 ۰ 


5 - آزادی در سخنان معصومان علیهم السلام 


در زوابات فتهددی بر غتضر. از اوه تأکید شده است. البته گاهی مراد از آن 
رهایی از بند هواهای نفسانی و شهوات.ٍ (آزادی درونی) است, همان گونه 
که گاهی مراد از «حزیت» جوان مردی, آزادی و وارستگی اخلاقی است. 


ص:253 


عن امام علیْ علیه السلام: «لاتکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا»؛ 
(1)«بنده دیگران مباش, در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده است». 


چند نکته مهم از این روایت برداشت می شود: اول. آزادی موهبتی الهی 
است که به جعل خداست؛ دوم. انسان حتی خودش حق ندارد آزادی خود 
را سلب کند؛ سوم. چون آزادی به جعل خداست. پس خدا نیز می تواند 
مرز ِ را مشخص کند؛ چهارم. انسان حق ندارد بنده هیچ کس, غیر از 
خدا, باشد. 


عن امام علی علیه السلام: «آیها الناس ان آدم لم یلد عبداً ولا آمه وأنْ 
الناس کلم احرار»؛ (2)«ای مردم انسان بنده و کنیز متولد نمی شود و به 
درستی همه مردم آزادند». «من ترک الشهوات کان حول ۲ (3)«هر کس 
هواهای نفسانی را ترک کند. آزاده است». «الحریه منزهه عن الغل 
والمکر»؛ (4)«آزادگی | از مکر و حیله به دور است». 


تذکر: آزادگی و وارستگی اخلاق هم ريشه در آزادی دارد, چرا که تا انسان 
از قید هوای نفس خود آزاد نشود, به جوان مردی» وارستگی اخلاقی و 
کرامت نفس نمی رلسد. 


6 - عنصر حژّیت در نهضت عاشورا 


قیام امام حسین علیه السلام بر اساس آزادی خواهی و مبارزه با ستم بنا 
شده است, لذا حضرت در ابعاد مختلف به مساله ازادی توجه می کرد. 
برای مثال فر مود: «یا شیعه آل ۳ سفیان آن لم یکن لکم دین و کنتم 
لاتخافون المعاد فکونوا آُحراراً فی دنیاکم 


ص:254 


1- (1) محمدی ری شهری. محمد. میزان الحکمه, ج 2 ص 352 ؛ فیضی. 
نهح البلاغه, 929. 

2 (2) همان. 

3- (3) همان. 

4 (4) همان. 


ها ای یرای ال ای نان آکر شین فطاوند نو از قيامت ای 
هراسید پس در دنیا آزاده باشید». این یک منشور جهانی بود که امام 
حسین علیه السلام در آخرین لحظات حیات به جهانیان عرضه کرد. او کسی 
بود که هرگز زیر بار ذلت نرفت و فرمود: «موت فی عر خیر من حیات فی 
ذل»؛ (2)«مرگ با عزت بهتر از زندگی ذلیلانه است». امام در اوج 
مشکلات و برخورد با دشمن. سپاه خود را مجبور به ماندن و جنگیدن نکرد؛ 
بلکه بیعت خود را برداشت تا هر کس به هر کجا می خواهد برود, و هر 
کس می خواهد, آزادانه راه جهاد را انتخاب کند».(3) 


تذکر: ممکن است واژه «احرار» در این روایت به معنای همان «کرامت 

نفس» و «وارستگی اخلاق» باشد که صرف نظر از دین, خود یک ۳ 
ها تم ی موه رت انیس تسد که ار تا دون 
داشتید و از معاد می هراسیدید, به من و فرزندان و زنان من حمله نمی 
کردید: ولی کر دین تذارید. انتسان.حر باشید: بغتی اتسان: از ادم, جوانفرد و 
با کرامت ت باشید که بر اساس عقده و کینه دست به هر عملی نمی زند و 
جوانمردانه فقط با خود دشمن می جنگد و به افراد بی گناه (زنان و 
کودکان) تعرض نمی کند؛ ؛ البته آزاد کی و کرامت نفس نیز نوعی از آزادی 


است. 

7 - اصول تأمین کننده آزادی انسان در اسلام 

دز اتتلام عتد اضل امین کنتده اراد انسان: است: 

اول. اصاله الاباحه (و اصاله البرائه): هر عملی و چیزی برای انسان مباح و 


مجاز است تا وقتی که منع و حرمت شرعی بر سد. این اصل ازادی انسان 
را در 


ص:55 2 
[- (1) سید بن طاووس, لهوف؛ ض‌ ۵ 2 


٩ 


روایات متعددی در کتاب های روایی و اصول الفقه در این مورد آورده شده 
است., از جمله: «عن ابی عبدالله: کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام 
بعینه...».(1) 


دوم اصالت حرمت ولایت: هیچ کس حق فرمانروایی بر دیگری را ندارد؛ 
هحر ان که دا مشروعیت ان را تایید کند, به همین دلیل_ ولایت پیامبر, 
امه و ولایت: ققیه مهدلیل ر کی اسبا خ دارد هاش دلیل با ابات: ۸ روایات 
اثنات می شود: در موزد این اصل سین استدلال می شود که« دانسان ها ند 
حسب طیع آزاد و مستقل خلق شده اند و فطرتاً بر جان و مال خود مسلط 
هستند: یس تضرف. در. آموز آن: ها و عحمیل بر آن ها ظلم است». به 
روایات گذشته, مانند «لاتکن عبد غیرک و قد ِِ الله حدژا» نیز استدلال 


شده است.(2) 
سوم. لزوم تفکر در اصول دین و تقلید نکردن در آن ها 


استاد شهید مطهری رحمه الله در این مورد می فرماید: «در اسلام اصلی 
است راجع به اصول دین که وجهو امتیاز ما و هر مذهب دیگری مخصوصاً 
مسیحیت همین است. اسلام می گوید اصول عقاید را جز از طریق تفکر و 
اجتهاد فکری نمی پذیرم. پس این ادله دلیل بر اين است که از نظر اسلام 
نه تنها فکر کردن در اصول دین جایز و آزاد انفت:, یعنی مانعی ندارد, بلکه 
اصلا فکر کردن در اصول دین در یک حدودی که لااقل بفهمی خدایی داری 

و آن خدا یکی است, پیغمبرانی داری, قرآن که نازل شده از جانب 
0 پیغمبر از جانب خداست, عقلاً بر تو واجب است. [می گوید] اگر 
فکر نکرده اينها را بگویی من از تو نمی پذیرم. از همین جا تفاوت اسلام و 
مسیحیت بالخصوص و حتی سایر ادیان روشن می شود. در 


ص:256 
[- (1 خویی, ابوالقاسم, مصباح الاصول (تقریرات درس) ۳ 2 ص‌ 272 


۵ات نی هام ات تاولص 27 


مسیحیت درست مطلب برعکس است یعنی اصول دین مسیحی, ماورای 
عقل و فکر شناخته شده است».(1) 


وی هم چنین می نویسد: «اسلام نه تنها به مردم اجازه می دهد, بلکه 
فرمان می دهد که در اینگونه مسایل فکر کنند. درباره معاد فکر کنند, و 
نمونه تفکر به دست مردم می دهد, درباره نبوت فکر کنند و درباره سایر 
مسایل, چرا؟ روی اطمینانی است که اسلام به منطق خودش دارد. روی 
این حساب است که پایه این دین روی منطق و فکر و تفکر است. من 
مکرر در نوشته های خودم نوشته ام, من هرگز از پیدایش افراد شکاک در 
اجتماع که علیه اسلام سخنرانی کنند و مقاله بنویسند, متاثر که نمی شوم 
هیچ از یک نظر خوشحال هم می شوم. چون می دانم پیدایش این ها سبب 
می شود که چهره اسلام بیشتر نمایان شود, وجود افراد شکاک و افرادی 
که علیه ذین سخنرانی می کنند وقتی خطرنای است که خامیان دین آنقدز 
ندهند اما اگر همین مقدار حیات و زندگی در ملت اسلام وجود داشته باشد 
که در مقابل ضربت دشمن عکس العمل نشان بدهد, مطمئن باشید که در 
ما ارت ار ای 


چالش ها 
چالش اول. ارتداد و آزادی 


اگر طبق آیه (لا اکراة فی الدّین)3 اکراه و اجباری در دین نیست., چرا 
افراد مرتد اعدام می شوند؟ 


پاسخ: آیه از دیدگاه مفسران و صاحب نظران معانی و تفسیرهای متعددی 
دارد 


ص:257 
1- (1( مطهری, مرنضی؛ پیرامون جمهوری اسلامی, صص 94-95 و 35 [- 
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2 (2) همان. 


ونر آساسی برغین تفسیرها. اشکال مت کور اساسا وان سس در پدکین 
موارد هم جواب خاص داده شده است. بررسی و نقد تمام تفسیرهای ابه 
از حوصله این بحث خارج است اما با مراجعه به مفردات ایه و تفسیرهای 


اگرا6» عشفی انیت که از غازح بر انسان تحمرل شود. (مفروات,راغب: 
ماده کره), ولی برخی مفسران ان را به معنای اجبار نیز گرفته اند.(1) 


دین: سلسله ای از معارف است که اعمالی را به دنبال دارد.(2) برخی از 
صاحب نظران دین را در اين ایه به معنای ایمان,(3) جزاء, تکالیف شرعی 
(راغب, مفردات؛ ماده کره) گرفته اند. 


تفسیرهای 1 (طبق 11 چه در مفردات دانستیم و با توجه به شأن نزول 


آیه) 


1 - آیه به اوایل پیدایش اسلام مربوط است که هر کس می خواست, 
اسلام را می پذیرفت و هر کس نمی خواست. نمی پذیرفت.(4) پس ایه 
به ظرف زمانی خاص مربوط است. در حالی که جنگ و احکام مرند به 
زمان قدرت اسلام ارتباط دارد. 


2 - آیه در مورد کفار اهل کتاب است که در صورت پرداخت جزیه (مالیات 
مخصوص کفار اهل کتاب) و پذیرش شرایط مسلمانان می توانند بر دین 
خود باقی بمانند و مجبور نیستند اسلام بیاورند.(3) 


مرحوم شیخ طوسی رجمه الله در تبیان نیز نقل می کند: «برخی آیه را 9 
شان نزول های 


ص :258 


1- (1) طباطبایی, محمد حسین, همان, ج 2 ص 342. 

2 (2) همان. 

3- (3) طبرسی, تفسیر جوامع الجامع ۳ 1 ص‌ 1140 

4- (4) طبرسی, همان. 

5- (5) راغب. همان؛ طبرسی, مجمع البیان, ح 1, ص 603؛ جوامع الجامع, 
ج 1, ص 140. 


خاصی مربوط می دانند»» لذا عام نیست.(1) 


وی اس ایتت ار سصمصن ایا وان تفت و 
نق ور ان ان راز کرو ی وتا ای شون اراد 
کننده, غیر مسلمانان و اکراه شونده, مسلمانان و مورد اکراه, غیر از دین 
اف م انس 


4 - آیه در مورد آخرت است, یعلی یعنی اگر انسان در دنیا چیزی را از روی 
اا ی 
صورت نمی گیرد (همان). آنة ذر آیرخ ضورنته به جهاد و ارنداد رجطی نذارد. 


5 - دین در آیه به معلی «جزاء» است و معنای آیه این است که خداوند 
هرگونه بخواهد با افراد رفتار می کند و آنان را پاداش می دهد و کسی 
نمی تواند چیزی را بر خدا| تحمیل کند.(3) در این صورت ایه به جهاد و 
ارتداه مربوط نمی نود خفن اکر آم. کننده. غبر خوام اکراهشونده. غیرد 
انسان است. 


6 - تکالیف شرعی اکراه و تحمیل مشقت بر انسان نیست؛ بلکه در 
حقیقت انسان را به بهشت می برد و به سعادت می رساند (همان). این 
گروه به این حدبت پیامبر استناد می کنند: «عجب ربکم من قوم یقادون 
الی الجنه بالسلاسل».(4) 


یه. طبق این معنا, خبر می دهد که در حقیقت اکراهی در تکالیف شرعی 
نیست . هر جند ضفکن است در ظاهر اکراه به:.نظر. این این معنا شامل 
جهاد و ارتداد هم می شود. 


ص :259 


12 ی ظوسی: یام 311 
2 (2) راغب, همان. 

3- (3) همان. 

4 (4) همان. 


7 - آیه (لا اِکراة فی الذین) با آیات جهاد نسخ شده است.(1) در اين 
صورت بین ابه و احکام جهاد و ارتداد تنافی وجود ندارد؛ ولی علامه 
طباطبایی رحمه الله اين مطلب را با تحلیل آیه (قَذ تبِیّنَ التشْذدٌ من القءث) 
ناسا زگار می یابد.(2) 


8 - دین در آیه به معنای ایمان است که اعتقاد قلبی و از سنخ اعتقاد و 
ادراک است, لذا قابل اکراه کردن نیست.(3) جهاد و احکام مرتد مربوط به 
ظواهر اسلامی (مثل اقرار به شهادتین) است و می تواند ان ها را تامین 
کند. اما نمی تواند ایمان قلبی ایجاد کند. ایه نیز از همین واقعیت خبر می 
دهد که ایمان تحمیل شدنی نیست. در این صورت تعارض ایه با جهاد و 
احکام مرتد برطرف می شود, اما اشکال اساسی - تعارض آزادی عقیده با 
اجبار افراد در اين دو مورد - باقی می ماند, لذا علامه در پاسخ آن می 
فرماید: جهاد برای احیای حق و دفاع است؛ نه اجبار دیگران.(4) در مورد 
احکام مرتد در قسمت بعدی توضیح می دهیم. 


9 - آیه معنای انشایی دارد, یعنی «لاتکرهوا فی الدین»؛ «مردم را در امور 
دینی اجبار نکنید و امور دینی را بر آنان تحمیل نکنید».(3) در این صورت 
ظهور ایه در مورد اعمال و احکام دینلی است, اما ایات جهاد, تخصیص به 
آیه است, یعنی تحمیل ظواهر دین بر مردم جایز نیست؛ مگر در باب جهاد 
ابتدایی با کفار که برای گسترش حق لازم است. 
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0 

2 (2) طباطبایی,. محمد حسین, همان, ج 2 ص 344. 
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اس هس ها مه هد 


در مورد تنافی آیه با احکام مرتد به چند گونه پاسخ داده اند. 


الف) برخورد اسلام با افراد بی منطق و هتاک؛ 
مردم چند گروه هستند: 


1 - مومنانی که ند اسام اعفاد کاسدف 2 > کاقرانی که اسلام رازانکار مه 


3 - افرادی که واقعا شک دارند و در حال تحقیق در مورد اسلام هستند و 
ان فظالت ظییعی, اشته که اشلام همر ان کاکید.می کیمه لذا تحفین در 
اصول دین مقدمه مسلمانی است. 


استاد شهید مطهری می فرماید: «اکثر رز کان صاحب نظر به جز عده 
معدودی که مقّید من عندالله هستند, از منزل شک گذشته اند و به جایگاه 
امن رسیده اند».(1) این افراد تا زمانی که در حال شک, تحقیق و جست 
وجو هستند, در حکم مرتد نیستند. 


4 - گروهی که بدون تحقیق و استدلال در مقابل اسلام و عالمان آن قرار 
می گیرند و از روی عناد و لجاجت به انکا ر اصول اساسی و ضروریات دین 
اسلام می پردازند یا نسبت به پیامبر و مقدسات اصیل دینی توهین و ناسز| 
روا می دارند و اقدام هلو علیه اسلام می نمایند. این افراد مرتد 
محسوب می شوند و طبق احکام مرتد ملی و فطری با آن ها برخورد می 
برخورد شود. در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است: «اثما یکفر 
(ذا جحد»؛ (2)«(کسی که شک کند) فقط زمانی کافر می شود که انکار 
(لفظی مثلا) بکند». صاحب جواهر نیز می گوید: « تا وقتی مررند» اظهار 
عقیده نکرده. مرتد محسوب نمی شود».(3) 


ص:261 
ار دا شم ی 3 


تذکر: انتقاد و پرسش و اشکال کردن در اسلام آزاد است و این به ان معنا 
بت که یج سوال از اخول دنر تداره با جی‌اشکال در اخکام 
جزیی دین و طلب دلیل ان ها را ندارد. 


ب) برخورد با دشمن داخلی؛ 


حکومت های دنیا برای جلوگیری از هرج و مرج و اقدام عملی مخالفان. 
اسلامی می کند؛ به عبارت دیگر برخورد با مرتد برخورد با دشمن داخلی 
است و احکام ارتداد برای حفظ نظام و حکومت اسلامی است. 


پ) نقش بازدارندگی ارتداد؛ 


اسلام دين استدلال است و به عقل و برهان اهمیت می دهد" ؛ (قَل هائّو 
ایک ان کش صاد قین ) 1 ؛ «بگو: «اگر راست می گویید. دلیل ِ 
را بیاورید »» لذا به تحکم و تحمیل نیاز ندارد و همیشه افراد با شوق و 
رغبت به اسلام تن اند و این مخالفان اسلام بوده اند که با اجبار و 
اکراه جلوی گرایش مردم به اسلام را گرفته اند. احکام ارتداد ِِِ 
بازدارندگی دارد و جلوی افراد مسخره کننده را می گیرد؛ ؛ یعنی کسانی که 
صیح مسلمان می شوند و عصر از اسلام بر می گردند تا ایمان مسلمانان 
را متزلزل کنند. 


ت) احکام ارتداد؛ 


این احکام شرط پذیرفته شده است؛ بدین معنا که بر اساس خدا محوری. 
اصل آزادی در محدوده شریعت معتبر است و احکام ارتداد یکی از قیود 
شریعت برای محدوده ازادی انسان است. در این مورد برخی چنین مثال 
می زنند: اسلام مثل قلعه ای است که صاحب آن قبل از ورود با افراد 


ص:262 


بازگشت از آن را ندارند و هر مسلمانی با قبول این شرط (که از محتوای 
احکام اسلامی فهمیده می شود) مسلمان می شود. 


ث) تعبد؛ 

برخی فکر می کنند که انسان مسلمان باید نسبت به آیات قرآن و احکام 
آلهی تعبد داشته باشد و حتی اگر حکمت و علت ان ها را متوجه نشود, به 
ان ها گردن نهد و قبول نماید. 

ج) تفاوت آزادی فکر با آزادی عقیده: این نظر شهید مطهری رحمه الله 


است که در مبجّت بعدی می اوریم. 


بررسی: تعبد در احکام در جای خود صحیح است. اما به نظر می رسد این 
جواب برای اشکال کنندگان جوان چندان قانع کننده نباشد و به توضیح و 
توجیه معقول تری احتیاج باشد. 

تذکر: برخی از این جواب ها قابل ادغام با برخی دیگر است, همان گونه که 
برخی از ان ها قابل مناقشه است., ولی ما برای این که خواننده محترم 
بتواند خود انتخاب کند, همه را ذکر کردیم. 


جمع بندی و نتيجه گیری 


احکام ارتداد در هر صورت با آیه (لا اٍکراة فی الدّین) و آزادی مشروع و 
معقول منافات ندارد. 


چالش دوم. تعارض آزادی انديشه و قلم با ممنوعیت کتاب های گمراه 


تم 
پرخی اشکال می کنند که اگر اسلام آزادی قلم و اندیشه را قبول دارد و 
حلی پذیرش اصول دین را بر اساس تحقیق قرار می دهد چر| نگهداری, 
انتشار و مطالعه 
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بوخی کاب ها تزا با غنوان «< نب ضاله» موم هی سازد ۱11 
در این مورد به چند صورت پاسخ داده شده است. 


1 - سطح اطلاعات و معلومات افراد جامعه بسیار متفاوت است. لذا باید 
تیپولوژی علم رعایت شود و اطلاعات بر اساس ظرفیت و معلومات قبلی 
افراد به آن ها داده شود. گاهی یک دارو که در پزشکی کاربرد دارد و می 
تواند جان یک بیمار را نجات دهد, ممکن است برای کودک يا افراد باردار 
خطرناک يا مرگ اور باشد. 


مطالب کتاب ها نیز ممکن است برای افراد آماده و محقق, داروی فکر 
ناشن ول اگر همان مطالت: (دون تفضیم پرآمون شعهات) در اختبار 
دیگران باشد., برای عده ای بیماری زا و منحرف کننده گردد, لذا اسلام به 
عالمان و محققان توانا نه تنها اجازه مطالعه کتاب های ضاله و نگهداری 
آنها را داده است. بلکه گاهی مراجعه به آنها از باب مقدمه, واجب می 
شود (مثلا برای پاسخ گویی به شبهات آنها و با هدایت افراد), اما همان 
کتاب ها برای افراد کم اطلاع چون ممکن است موجب گمراهی و 
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1- (1) امام خمینی رحمه الله می فرماید: «یحرم حفظ کتب الضلال 
ونسخها وقرائها ودرسها وتدریسها |ن لم یکن غرض صحیح فی ذلک کان 
یکون قاصدا لنقصها وابطالها وکان اهلا لذلک ومأمونا من الضلال.واما مجرد 
الاطلاع علی مطالبها فلیس من الأغراض الصحیحه المجوزه لحفظها لغالب 
الناس من العوام الذین بخشی علیهم الضلال والزلل فاللازم علی آمثالهم 
التجنب علی شبهات ومغالطات عجزوا عن حلها ودفعها ولا پجوز لهم 
شراوها وامساکها وحفظها بل یجب علیهم اتلافها»؛ نگهداری کتاب های 

ی یی و درس گرفتن آن اگر به 
جهت غرض صحیح مانند اشکال بر اين کتاب ها و باطل کردن آن ها نباشد. 
اطلاع یافتن از مطالب کتاب نمی تواند غرضی یحیح باشد تا مجوّز نگهداری 
آن برای غالب مردم باشد که ترس از گمراهی آن ها وجود دارد. لذ| لا زم 
است که این گونه افراد از شبهات که از حل آن عاجزند دوری کنند و خرید 
و فروش و نگهداری آن, ها جایز تیست بلکه از بین بردن آن واخب است: 
راما تیه بو له تخر الساهه ی ۱9۰ 


انحراف عقیدتی شود. ممنوع می شود.(1) این ممنوعیت از نظر عقلا 


2 - براساس مبنای خدامحوری در آزادی, آزادی محدود به شریعت و قانون 
را می پذيريم, لذا انسان مسلمان آگاهانه آزادی محدود را انتخاب کرده و 
تابع شریعت شده است و شریعت در این جا به مجدودیت و ممنوعیت کتب 


خاله‌خکم کرون دنس 


3 - تفاوت آزادی فکر با آزادی عقیده, استاد شهید مطهری رحمه الله پس 
از طرح آیه (لا اکُراة فی الدّین) " ماده نوزدهم اعلامیه حقوق بشر را چنین 
مطرح می کند. «هر کس حق آزادق عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل 
3 است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطراری نداشته باشد. در کسب 
اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون 
ملاحظات مرزی آزاد باشد». 


سپس سعی می کند موضع اسلام را در مورد آزادی قکر و عفیده بیان کنذ 
ی وید «فرق است میان فکر و تفکر. و میان عقیده؛ ؛ تفکر قوه ای 
است در انسان. ناشی از عقل داشتن. انسان چون یک موجود عاقلی 
است., موجود متفکری است. اسلام در متساله تفکر نه تنها آزادی تفکر داده 
است., بلکه یکی از واجبات در اسلام تفکر است. یکی از عبادت ها در 
اسلام تفکر است... (اما) عقیده البته در اصل لفت اعتقاد است. اعتقاد از 
ماده عقد و انعقاد و.. است. بستن است. منعقد شدن است, حکم گره را 
دارد. دل بستن انسان به یک چیز دو گونه است. ممکن است مبنای اعتقاد 
انسان, مبنای دل بستن انسان, مبنای انعقاد روح انسان همان تفکر باشد. 
در این صورت عقیده اش بر مبنای تفکر است. ولی گاهی انسان به چیزی 
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1- (1) همان. 


اعتقاد پیدا می کند و این اعتقاد بیشتر کار دل است. کار احساسات است؛ 
نه کار عقل (مثل بت پرستی و...)... اگر اعتقادی بر مبنای تفکر باشد, 
اسلام چنین عقیده ای را می پذیرد. غیر از این عقیده را اساسا" قبول ندارد. 
آزادی این عقیده آزادی فکر است..., اما عقایدی که بر مبنای وراثتی و 
تقلیدی و از روی جهالت به حاظار فکر تور سم در مقابل 
عوامل صد فکر در انسان پید | شده است: اینها را هرگز اسلام به نام 
آزادی عفیده تمی: بذیرد: با با اينها باید مبارزه کرد يا نباید مبارزه کرد؟ 
یعنی آیا آزادی فکر که می گوییم بشر فکرش باید آزاد باشد, شامل عقیده 

به اين معنا می شود؟ مغالطه ای که در دنیای امروز وجود دارد در همین 
جا هست. از یک طرف می گویند فکر و عقل بشر باید آزاد باشد, و از 
طرف دیگر می گویند عقیده هم باید آزاد 1 
عقیده خودش آزاد باشد, گاویرست هم باید در عقیده خودش آزاد باشد... و 
حال آنکه اینگونه عقاید ضد آزادی فکر است. همین عقاید است که دست 
و پای فکر را می بندد. خود اعلامیه حقوق بشر همین اشتباه را کرده است. 
اساس فکر را این قرار داده است که حیثیت انسانی محترم است. بشر از 
آن جهت که بشر است محترم است (ما هم قبول داریم) چون بشر محترم 
است. پس هر چه را خودش برای خودش انتخاب کرده,. هر عقیده ای که 
خودش برای خودش انتخاب کرده. محترم است. 


عجبا ! ممکن است بشر برای خودش زنجیر انتخاب کند و به دست و پای 
خودش ببندد, ما چون بشر را محترم می شماریم [او را در اين کار آزاد 
بگذاریم؟ !] لازمه محترم شمردن بشر چیست؟ آن این است که ما بشر را 
هذایت. بکنیض دز رام ترفی.ه تکامل: با: انن. اشت که.يجنیم آفاا حون نو 
بشر هستی, انسان هستی, هر انسانی احترام دارد, تو اختیار داری, هر چه 
را خودت برای خودت بپسندی من هم برای تو می پسندم, و برایش احترام 
قایلم ؛ ولو ان را قبول ندارم و 
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می دانم که دروغ و خرافه است. این محترم شمردن تو این زنجیر را, بی 
احترامی به استعداد انسانی و حیثیت انسانی اوست که فکر کردن باشد. 
کار صحیح کار ابراهیم علیه السلام است که خودش تنها کسی است که یک 
فکر آزاد دارد و تمام مردم را در زنجیر عقاید سخیف و تقلیدی که کوچک 
ترین مایه ای از فکر ندارد, گرفتار می بیند. .. یک تبر بر می دارد, تمام بت 
ها را خرد می کند. عمل صحیح عمل خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله 
است. سال های متمادی با عقاید بت پرستی مبارزه کرد تا فکر مردم را 
آزاد کند».(1) 


نتیجه . بش ختوعیت: کلب صاله: یم مفتی رت با آراجی, قلم و اتدیشه 
نیست, بلکه قانونمند کردن آزادی قلم است, و محافظت از حریم افراد کم 
اطلاع و جلوگیری از انحراف آن هاست. 


محققان آزادند که در صورت نیاز به اين کتاب ها مراجعه کنند و يا به خرید 
و چاپ محدود آن ها (برای دست یابی اهل تحقیق) اقدام کنند, ولی انتشار 
آن ها در سطح عمومی جایز نیست, چرا که موجب آلودگی فضای جامعه و 
انتشار بیماری های فکری در بین افراد کم اطلاع می گردد. 


چالش سوم. در تعارض «آزادی با عدالت و دین», کدام (حق و عقل) مقدذم 


است ؟ 


در پاسخ به این پرسش اول باید یک مطلب زیرینایی روشن شود این که 
آیا آزادی ارزش مطلق است و به عبارت دیگر آیا آزادی یک امر ارزشی و 
بالاتر از همه ارزش ها است؛ به گونه ای که بر همه ارزش های انسانی 
مقدم شود و هرگاه تعارضی بین آزادی با دین, عدالت و... پیدا شد, عدالت 
و دین قربانی شود یا 
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آزادی ارزشی در طول ارزش های دیگر انسانی است و هی کدام فدای 
دیگری نمی شود؟ آن چه در غرب تبلیغ می شود, نوع اول است و آن چه 
از روح تعالیم اسلامی بز.قی آیده نو دوم آنسنت: 


در این جا لازم است بگوییم آزادی به عنوان یک ارزش در کنار عدالت. 
حکم عقل و دین و ارزش های دیگر می تواند معنا داشته باشد و باید هر 
کدام مرز یک دیگر شوند. به عبارت دیگر این ارزش ها در عرض هم نیستند 
تا تعارض کنند و از هم شکست بخورند. بلکه در طول هم هستند و هر 
کدام قلمرو دیگری را مشخص می کنند. 1 عدل و دین و 
قانون منافات پیدا کرد, باید در تعریف و مرز و قلمرو ازادی تجدید نظر 
شود. عقل و شرع ملازم هم هستند و هر دو منبع کشف حق هستند و عدل 
مقصود و مطلوب دین و عقل است, و اگر هویت و آزادی در چهارچوب 
عقل و قانون معقول مطرح شود هیچ گاه با عدالت (که مطلوب عقل 
است) و شریعت (که ملازم عقل است) منافات پیدا نمی کند. 


تذکر: اگر دین تحریف شده باشد (مثل بهود و مسیحیت فعلی) و در نتیجه 
موافق عقل و عدل نباشد. ممکن است آزادی با آن در تعارض افتد, ولی 
این وضع در مورد اسلام و قرآن که تخریفی: در آن ضورت نگرفته - به ویژه 
در مورد مذهب تشیع که بر اساس عدل و عقل استوار است - صادق 
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فصل پنجم: شبهات ادبی 
اشاره 
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1 - «الصابئون» در آیه 69 مائده چرا مرفوع است ؟ 


را الْذین وا و الذِین هاوا 5 الطابتُون و التّصاری مَن آمن باللّه و الوم 
الاخر و عمل صالحاً قلا حَوّ فد عَییم و لا هم جََرئون)1 : «در حقیقت؛ 
ای که (به پیامبر اسلام) 1 آورده اند و کسانی که به (آیین) بهود 
هدند مصایتان: (مرو باق بیامیر) و مشیخیان» کشانی ان آنان). که یه 
خدا و روز با تسین ایمان آوزدند و [کار ] شایسته انجام دادند, پس نه هیچ 
ترسی بر آنان است و نه آنان اندوهگین می شوند». 


این است که در قران خطای نحوی وجود دارد یعنی با ادبیات عرب 
سازگاری ندارد. ابه 609 سور ه مائده را مثال می زنند و می گویند که این 
آیه مخالف با نحو و قواعد زبان عرب است. طبق قواعد زبان عرب کلمه 
«والصابتون» در اين آیه باید منصوب یعنی «والصابتئین» خوانده و حال آن 
که در قرآن مرفوع است. به عبارت دیگر «اسمی که عطف بر اسم «ان» 
می شود باید منصوب باشد نه مرفوع» و این خلاف آن ادعای مسلمین 
اه ال ی نا ارت 


مقد مه 
قرآن کتاب اتتمازین و معجزه جاوید پیامبر اسلام است. یک کتاب در 
چنین ویژگی در مورد قران به شواهد نقل و عقل وجود دارد. 


ما مسلمانان اعتقاد قلبی داریم که هیچ کلمه ایی يا حرفی در آن بدون 
۳3 
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لفرشی در آن شسته از لحاط ضنعت ربان غرب در آوع:و کمال قرازر زاره 
و تمام فصحاء و ادبای عصر خود را به زانو در اورد و همه ان ها تسلیم 
اشار هار ای فران سته فا ار رود دک اه کنو لام 
ضروری است که قرائت «والصابتئون» قرائت مشهور است 9 به عبارت 
دیگر قَراء سبعه همه «والصابئون» خوانده اند. 


اکنون به پاسخ سوال از دیدگاه علمای صنعت ادبیات و زبان عرب با توجه 
به مذهب بصره و کوفه می پردازیم. 


والصابتئون بنابر دیدگاه ها و مذاهب ادبی 


الف) بصره (خلیل و سیبویه و آتباع) 


مبتدا است و خبر آن حذف شده که خبر «انْ» (من عامن...) بر آن دلالت 
می ک: 


ب) کوفه (کسائی و آتباع) عطف بر محل اسم «اِنْ»(2) 
تقذیر آبه بنابر نظر سیبویه و بصریون: 


(ان الْذین آهئوا و الذین هاژوا و الطایئُون و اللّصاری عَن آقن) ... تا آخر آیه 
و الضایتون کذلک (آی فا 


در واقع بنابر دیدگاه سیبویه و بصریون جمله «والصابتون کذلک» موخر 
بوده که مقدم شده است و خبر «لنْ» راهنما و قرینه بر حذف خبر 
«والصابتون» است. 


دارد و فایده این تقدیم و تاخیر چیست؟ 
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1- (1) السمین حلبی - الدر المصون فی علم الکتاب المکنون, ج اول. 


صحفه 1417 - برم افزار المکتبه الشامله. 
2۳2 انه‌خیان. اندلسی تفتیر الیخر المخیط. ج دض 41 جاب بیروت. 


زمخشری به این پرسش پاسخ می دهد؛ 


فایده این است که آگاهی و هشدار به این مطلب که اگر صابئین ایمان 
بیاورند و اعمال صالح انجام دهند خداوند به آان ها نظر می کند و توبه آن 
ها مقبول خواهد شد زیرا گمراهی و طغیان و سرکشی صابئین بیش تر از 
سه طایفه دیگر است و کسانی هستند که «خرجوا عن الأدیان کلها» بعن یعن 
دین ندارند.(1) 

به عبارت دیگر این تقدیم ایجاد یک نوع امیدواری برای سه طایفه دیگر می 
موّمنین و یهود و نصاری توجه خواهد کرد. 

و اما شواهد هر دو مذهب از شاعران فصیح عرب 


شاهد سیبویه و بصریون در این که خبر مبتدا حذف شده است شعر «بشر 
بن اتف خازم» است. 


1 - 
والا فاعلموا نا و انتمبغاه ما بقینا فی شقاق(2) 


]لب ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ 
(بغاه خبر برای آپا است و خبر «انتم» به قرینه حذف شده است «وانتم 
کعذلی») 


2 - قال الشاعر 
خن نها عندنا و انت ما فندی راض والرای فخیاف 

در این بیت خبر «نحن» به قرینه «راض» حذف شده است «نجن راضون» 
اما شواهد کسایی و کوفیون از شعر عرب «ضابی البِرجَمی» 

فمن یک آمسی بالمدینه رحله فائی وقیار بما لغریب(3) 


در این بیت «وقیار» عطف بر محل «یاء در [نی» شده است و مرفوع 


است: فلز 
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فرایی ی المع ایام العران ور 6 
3- (3) همان. 


اد خبر «لغریب» 
شاهد دیگر آنان این کلام عرب است؛ 
«انک وزید ذاهبان» (1)«زید» عطف بر محل «کاف» که اسم ان است 


شده است. 


دلایل 


بین نحویون کوفه و بصره در مساأله «عطف بر محل اسم آن قبل از آمدن 
خبر» اختلاف است و این اختلاف منشاآً بیداینش دو دیدگاه در این آیه شندح 
است. 


اول. دیدگاه بصریون 


بصریون چون قایل به نظام عامل و معمولی در نحو هستند عطف بر محل 
اسم ان را جایز نمی دانند و دلیل آنان این است در «انک وزید قائمان» 
منجر به این می شود که در یک اسم «قائمان» دو عامل عمل کند و این 
محال است. در مورد آیه مورد بحث هم همین را گفته آند که «والصابئون» 
زا تضت خوان.فطق. بر محل استم ان کرد 


دوم. دیدگاه کوفیون 
اما کوفیون استشهاداتشان بیش تر به قرآن است_ و عطف بر محل اسم 
طور مفصل در کتاب «الانصاف فی مسائل الخلاف»(2) نوشته «ابن 
انباری» امده است. 


نظر غلایه طبا طیایی :ور المیران 


علامه علت رفع «الصابئون» را عطف بر محل اسم «اِنْ» می داند یعنی 
مذهب کوفیون را اختیار کرده است. 
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۸ (2) فبد ترصن این دربن اب سید الانبارزی * الاتضاف فی مساتل 
الخلاف ج اول. ص 151. 


در ادامه می فرماید: جماعتی از علمای نحو این ترکیب را جایز ندانسته و 
گفته اند؛ قبل از آن که خبر «اِنْ» در کلام بیاید چیزی را نمی توان بر محل 
اسم آن عطف کرد لکن اجتهادشان در مقابل نص است و این آیه حجت و 
دلیل است بر این که عطف بر محل اسم «أنْ» صحیح است.(1) 


نتيجه گیری: بنابر هر دو مذهب آیه قابل دفاع است و هیچ گونه خطا و 
لغزشی از نظر صنعت نحو و زبان عرب در آن نیست ضمن این که قران 
در زمانی نازل شده است که عرب در اوج فصاحت و بلاغت بوده و هر 
قبیله به شعرای خود افتخار می کردند و اشعار شاعران خود را حفظ می 
کردند. هیچ یک از شعراء و خطبای آن زمان نتوانستند اشکال و ایرادی 
نسبت به قرآن بگیرند بلکه همه آن ها در مقابل بافت و ساختار شیوا و 
منظم قرآن مجذوب و زانو زدند. 


وچ مردمان رت ۳ ان م1 ۰ 
نیست بلکه از طرف کسی دیگر است که فراتر از زمان و مکان و زبان 
عرب است. بنابراین دو هدفی که مستشرقین ما بودند باطل می 
شود علاوه بر این قران در زمانی نازل شده است که از قواعد عربی هیچ 
خ ‏ مست | بمتا ار ات اسم هاصاط اماب ی اراد 
نیازمند به این قواعد شدند و آن را وضع کردند لذا قرآن می باید «معیار 
سنجش» گیرد نه قواعد موضوعه ادبیات عرب. 


با قوخه یه آیه .هر کس‌هرستی از اضان باه صحه انتخاب کند آبا جات نی 
ای انا اتات الم خی را اتا ی ده 


آیه 69 مائده؛ (اْ این آمئوا و الذین هاژوا و الْایئُون و اللصاری من آقن 
ال 
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و الوم لاجر و عم صالحاً قلا وف عََبهِمْ و لاهُم یحْرَئون) . 
در حقیفقت کسانی که (به پیامبر اسلام) ایمان آورده اند و کسانی به (آیین) 
مود کرسکد و مشحانبع ضایان (سیدان بحیایی ساهیر کسانی: ات ان 
که به خدا| و روز بازیسین ایمان آورده اند و (کار) شایسته انجام دادند ینس 
هیچ نرسی بز آنان تیست و نة. آنان آندوهکین هی نو ند ۱1 


در این اس به یک اصل اساسی در مورد ادیان آنتعضا تون اشاره شده که هر 
انسانی مطابق با شریعت الهی و بر اساس دین زمان خود از جانب خداوند 
باشد و دارای ایمان و عمل صالح باشد نجات خواهد یافت. منتهی باید در 
هر زماتی از دین اعلام شتندم آن زمان پیروی کرد. در واقع این آبة.ردی بر 
ادعای واهی بهود و ببی اسرائیل است که با وجود آفدن دین اسلام ؛ . دین 
خود را برتر می دانستند.(2) 


باید توجه داشت که هدف آیه این نیست که هم اکنون که دین اسلام از 
جانب خداوند دین رسمی بشریت اعلام شده است. هر کس هر دینی از 
ادیان یاد شده را انتخاب کند نجات می یابد بلکه منظور این است هر کس 
تابع پیامبر عصر خود باشد به شرط ایمان و عمل صالح نجات پیدا می کند 
و چون پیامبر عصر ما حضرت محمد صلی الله علیه و اله است بنابراین در 
عصر آن حضرت پیروی از هر دینی غیر از دین او صحیح و جایز نیست.(3) 


آپت الله جوادی ۹ می نویسند: اهل کتاب که به دین حق نگرویده و بر 
پیامبران و ارتکاب مناهی اسلام فاقد عمال های چهارگانه توحید, معاد, 
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- (1) رضایی اصفهانی, ترجمه قرآن. صفحه 120, نرم افزار جامع 
التفاسیر نور. 

2- (2) یعقوب جعفری, تفسیر کوثر, ج اول. ص 192, نرم افزار جامع 
تفاسیر نور. 

3- (3) همان. 


طبق منهاج عصر و شریعت فعلی هستند که حضرت محمد بن عبدالله آن 


را آورده است بنابراین هرگز مصداق آبه مورد بجعت نیستند و از همین رو 
مجالی برای هیچ گونه پلورالیزم دینی به استناد اين آیه وجود ندارد.(1) 


تک ها اف نم ۱۵ 
1 آیات 2 و 112 سوره بقره و ان 7 سوره حح شبیه این آیه اند. 


صطالب .وتات همم افلآ 02 سوه یم بیان شوه راظه ان 
تکثرگراین رای شا اس ۱ 


2 تکرار برخی مطالب در قرآن, یا به خاطر اهمیت و تاکید , بر آنهاست و ی 


آموزه ها و پیام ها 

1 ملاک سعادت در همه ادیان الهی, ایمان و کردار شایسته است. 

2 آرامش و بهداشت روانی در سایه ایمان و عمل شایسته تحقق می یابد. 
3. ایمان را با عمل همراه سازید تا به نجات و آرامش دست یابید.(3) 
منابع جهت مطالعه بیشتر 


سوره تور 
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1- (1) جوادی آملی, , تفسیر تسنیم, ج 5, ص 29-30. 

2 (2) در مورد قران و پلورالینتم (تکتر ادیان) تفسیر مهر دیل. آیه ق 85 
تور مق آل: عضر آن نیز مطالیی بیان نشند. ٍ 

3- (3) رضایی اصفهانی. محمد علی, تفسیر قران مهر, ج 5, ص 181. 


2 - چرا در آیه 124 سوره بقره فاعل منصوب آمده است ؟ 

بر اساس قواعد و دستور زبان عرب «فاعل باید مرفوع» باشد. 

ولی در آیه «124» سوره پقره؛ (و اذ ابتلی |ثراهیم ره یکلمات فَأتقَه 
قال ای جاعلک لاس هام قال و من یی قال لا تال عمدی الطالمیت) 
. در این ۳1 کلمه «الظالمین» فاعل و منصوب است و خلاف بدیهیات 
دستور زبان عرب است. 


بنابراین قرآن با قواعد بدیهی زبان عرب سا زگاری ندارد و دارای اشکال 
است و نمی تواند از طرف خدا باشد در نتیجه قادر به هدایت بشر نیست. 


عقوم یل ای رای ها بان تفا موی اه ارم راز خظر 
قواعد و دستور زبان عرب تبیین کنیم 


تعریف فاعل 

فاعل در لغت به معنای کسی يا چیزی که فعل را ایجاد می کند.(1) در علم 
نحو «اسمی که فعل و کار را نه آن اشناد و نسبت می. دهیم» فاعل فی 
گویند و یکی از احکام آن این است که باید فاعل مرفوع باشد.(2) 

علامت رفع متفاوت است؛ 

جاء علی علامت رفع" 

جاء علیان علامت رفع الف 

جاء علیون علامت رفع واو 
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1- (1) من أوجّد الفعل, الضبّان, حاشیه الصٌبان علی شرح لأشمونی, ج 2, 
ص 57. 


الحه الایر ی که 


نز همه ای ضال:ها فعل. امندن وا مه غلینسیت: ده ایض کر برخی موادد 
ای ای تا اس وا 
متکلم» شده باشد.(2) 


جاء موسی - جاء غلامی 
فاعل - فاعل 


در این دو متال علامت رفع فاعل در تقدیر و پشت پرده است این قاعده و 
حکم در تمام کتب نحوی و جود دارد و یکی از بدیهیات است. 


بعضی از کلمات نیز منصوبند مانند مفعول که علائم آن به چند شکل می 
اید.(3) 


مس 2 


- «یاء» در مثنی و جمع مذکر سالم 
اور ارتفا شم + سره شایت ار فره ور خمم‌فعنت فرااج 


پاسخ: دانشمندان علم نحو در مقابل این شبهه بدین صورت پاسخ داده اند 
که «الظالمین» فاعل نیست بلکه فاعل علمه «عهدی» است و 
«الظالمین» مفعول به است.(4) علامت رفع فاعل «تقدیری» است زیرا 
«عهد» اضافه به «یاء» متکلم شده است و علامت نصب مفعول به «یاء» 
است زیرا در جمع مذکر سالم علامت نصب به «یاء» است. همان طور که 
در مقدمه بیان شد, فاعل اسمی است که کار يا حالت 
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1- (1) اسم مقصور. اسمی است که به «الف» ثابتة (کوتاه) ختم شود. 
۶ موسی - عیسی - یحیی؛ صرف ساده. محمد رضاأ طباطبا بی, ص‌‌ 
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انصاري, شرح قطر التّدی و بل الظّدی. ص 71 الطَتّان. حاشیه الضِبّان 


3- (3) بقره/ 1194 4 
۵ شین الحلیم ار التصووفی عم الخای الک نب زر 


را به آن استناد و نسبت می دهیم در این آیه تیز «لاینال» به «عهدی» 
نسبت داده شده است. بنابراین در معنا و ترجمه نیز باید کلمه «عهدی» را 
«فاعل» و «الظالمین» را مفعول به., ترجمه کرد. 


لاینال - عَهدی - الظالمین 
نمی رسد, نرسد - عهد و پیمان من - ستمگران را 
به بیان دیگر؛ پیمان من به ستمکاران نمی رسد.(1) 


این قرائت جمهور |ء است اما قتادهٍ لامش و ابورجاع(2) به این شکل 
قرائت کرده اند: «قال لایتال عهدی الظَالْمُون» که در این صورت «عهدی» 
مفعول به مقدم و «الظالمون» فاعل است. بنا بر هر دو قرائّت «الظالمین 
و الظالمون» هیچ تغییری در معنی و مقصود متکلم ایجاد نمی شود, زیرا 
فعل «لاینال» صلاحیت دارد که هم به «عهدی» اسناد و نسبت داده شود و 
هم به «الظالمون»(3) و این به خاطر خصوصیت و ویژگی فعل «نال - 
ینال» است. در زبان عرب جایز است که گفته شود: 


نلث خیرک وتالنی خیرژزک, (4) در مثال اول «خیرکی» مفعول است و معنا 
چنین است: «من به خیر تو رسیدم» و در مثال دو کلمه «خیژک» فاعل 
است و معنا چنین است: خیر تو به من رسید». 


در هر دو صورت, در معنا و واقع هیچ تغییری حاصل نمی شود و هر دو 
وا ده ی رای 
صلاحیت دارد که هم به «عهدی» و هم به «الظالمون» اسناد داده شود. 
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1- (1) رضایی, ترجمه قرآن, ج 1, ص 19. 

2- (2) اسمین الحلبی, الذر المصون فی علوم الکتاب المکنون؛ ج 2, ص 
104. 

3- (3) دمشقی, ابن عادل, اللباب فی علوم الکتاب, ج 2, ص 455. 


عم انس وه وا مس تسا عفلی رست 
یی اراس یی ات ی ره 
بنابر هر دو قرائت, قرآن هیچ گونه مخالفت آدبی و نحوی با دستور زبان 


عرب ندارد و درجه بالایی از فصاحت و بلاغت است که تمام خطباء و 


شعرای عصر خود و بعد از خود را مدهوش و مغلوب کرده است. البته لازم 
به ذکر است که قران کریم ملاک ادبیات عرب شده است و شایسته 


البخر الحخیظ, اتوخیان اندلسی: مجخنه ان تسه دار آلکنتت. العلمنه: 


بیروت. 


2 مجمع البیان. امین الاسلام, فضل بن حسن الطبرسی, موسسه الاعلمی 
هنت ععاتی الفران و اغرانه ابواسحای ابراهم الشری المعروف 
بال حاه نفد انس رات ین مس لفسا خی یه المکنته ااع رنه 


بیروت. 
دایااکتت: ااعایه. 


5 جفاتق الاسلام فی مواجهه الشبهات العشککین؛ .حمدی رفزوق :مخمونه؛ 
چاپ قاهره. 


ای هر ی ی ما ی 
الهلال, بیروت. 


7 ول قیاع ار یضاق موف ار از شم متسه آلایتان: 
دمشق, بیروت. 
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3 جرا در آية 160 اعواف عدد صونت آمده ولن حعدود فذکر است ؟ 
توص سبع 


بر اساس قواعد زبان و دانش نحو, معدود يا تمییز عدد دوازده باید از نظر 
مذکر و مونث بودن با عدد خود مطابقت داشته باشد. 


ولی در آیه 160 سوره اعراف این قاعدم برعایت نشده استٍ به بیان ,دیگر 
عدد موّنت ولی معدود مذکر است. (5 قطعناهم 2 تمه کشوم اشتاطا آَمما) 
؛ «و آنان را به دوازده (قبیله از) فرزندان با هر یک) امتی بودند 
تقسیم کردیم». د‌ ر این آبه (اته _عشره) عدد مونت است ولی معد ود آن 
(اسیاطا با بنایر این فران با قواغد:زیان قرب سار کاری ندارد و 
تیاه هدر اسان باه سا یه شص ان مان از تتاهر 


است. 
مقد مه 
در ادبیات و زبان عرب یک مبحثی وجود دارد به نام مبحث اعداد که نحوة 


استعمال و کاربرد اعداد را بیان می کند.(1) 


اعداد چون مبهم هستند نیازمند یک چیزی هستند که از آن ها رفع ابهام کند 
که اصطلاح علم نحو «معدود يا تمییز» می گویند. 


اعداد 1 و 2 نیازمند معدود نیستند و در مذکر و موّنث با معدود خود 
مطابقت می کنند. معدود اعداد 3 تا 10 جمع است و مجرور و اگر عدد 
3 ود 9 9 آن باید مذکور باشد و اگر عدد مذکر بود معدود آن باید 


ص :282 
1- (1) این مقدمه در تمام کتاب های نحوی وجود دارد. ابن هشام اوضح 


المسالک الی الفیه بن مالک, حاشیه محمد محیی الدین, چ 4, ص 243 
کال لش ای ی اتکی له اترصته کی سم اه اه 


قرآن: (سَکَرّها عَلََهمْ سَبع آیال و تمانبه یام خشوما...) .(1) 
سبع: مذکر لیال: مت اه سوت ام نز کر 


معدود اعداد 11 تا 99 مفرد و منصوب است و معدود اعداد 11 و 12 باید 
از جهت مذکر و مونث با عدد خود مطابقت داشته باشد. مثل این ایه 
قران: 


(ی رأیْث أخد عشر گوکبا) ,(2) 

احد عشر: عدد مذکر کوکبا: معدود نیز مذکر 
(قائنجست مه انْتنا سره عَینا) .(3) 

اثنتا عشره: عدد مونث عینا: معدود مذکر 


پاسخ: علمای دانش نحو و زبان عرب بدین صورت پاسخ داده اند. 


1 استاضا» هفدوو تست و معدود. محخوف است. انن اف آد.من کویتد 
معدود به دلیل فهم معنایی از آیه حذف شده است و تقدیر این چنین است. 
«اثنتی عشره فرقه با قبیلهٌ» است بنابراین تطابق بین عدد و معدود حاصل 
شد.(4) یعنی معدود (فرقه) مفرد و منصوب است. 


شاهد برای حذف معدود 


در مثال: «جاءنی ثلاثه من الرجال» در این مثال «من الرجال» معدود 
نیست بلکه معدود حذف شده است در اصل این بوده است. «جاءنی ثلائهة 
آشخاص من الرجال» 
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1- (1) حاقه/ 7. 

2- (2) یوسف/ 4. 

3- (3) بقره/ 160. 

4- (4) ابوحیان محمد بن یوسف. البحر المحیط, ج 5, ص 199؛ ابن هشام 
اتضارعم اوضح المسالک الی الفیه بن مالک, حاشیه محمد مُحیی الدین 


الم الا هم الا و ی وود 


(اشخاص < معدود) و در مثال «عندی عشرون من الرجال» معدود نیز 
محذوف است در اصل «عندی عشرون شخصا من الرجال» (شخصا <- 


معدود) بوده است.(1) 
وا آسباطا» معد ود است.(2) 


اين گروه باید برای تطابق بین عدد و معدود دلیل قانع کننده ای داشته 
باشند. 


فژاء در تفسیر خود می گوید: «آسباطا» با اینکه مذکر است اما چون 
بعدش ر کلم «امها»:د کر .ده اتت: از این می قهفيم. که از «اساظاه» 


ارادة تأنیث شده است :۱3 


سیوطی در کتاب «الاشباه والنظاثر فی النحو»: عدد مونت آمده: زرا مراز 
و منظور از «سبط» «مّه و جماعه» است زیرا « آسباطا» به وسیله کلمه 
بعدش «امماً» تبیین شده است به بیان دیگر #افضا» مراده خحضود. از 
عاشاطا | روسشن.ه سین هم کید و اه وه عماعه» عونت بت 
بنابراین تطابق بین عدد و معدود حاصل شد. در ادامه آیه 1600 سوره انعام 
را شاهد می آورد, (من جاء بالعشته قَلَ عَشْر آمنالها) «أمنال» در اين آیه 
به معنای «حسنات» است و «حسنات» موّنث است به همین دلیل عدد 
«عشر» مذکر آمده است.(4) در مقدمه گفته شد که معدود 3 تا 10 در 
تانیث و تذکیر بر عکس هم می ایند. 


ان شهار ری هم اند دای کسان اقظا ما کر منت ارانه شیم ات 
+ آلاغوو بخ الیراء الکلابی: 

ها کلاا ( فرشا هن عفر رن و انت بر من یا آاعشر 
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1- (1) غلایینی, جامع الدروس, تحقیق سالم شمس الدین, پاورقی جزء 

الث, ص 487. ۱ 

2(22) دام جعاتی القزآنج 1ص 997 زمخشری: الکشافه جح 2 ضن 


4 (4) سیوطی. الأشباه والنظائر فی النحو, جح 3. ص 129. 


دز آین نیت طیق قماغدشحه و وان غرب باید کلمه عفر » اع تابیت بکیرد 

و «عشره» بشود زیرا معدود مذکر است اما شاعر از این معدود مذکر, 
۱ اراده کرده است بنابراین با توجه آن چه در مقدمه گفته مبنی 
بو این که دود 3 10 در عانیت ومد کر مخالف هم فستند. شاعر در این 
جا «تاء» را از «عشر» ساقط کرده است به دلیل این که در مصرع بعد 
مراد از «ابطن» «قبیله و قبائل» است و این دو کلمه مونث هستند و 
هرگاه معدود موّنث باشد عدد مذکر است.(1) 


2 ای ان رنه 
فکان مجتّی دون من کنت آأئقی ثلاث شخوص کاعبان و معصر 


در این بیت نیز طبق قواعد باید «ثلاه شخوص» می شده زیرا شخوص 
معدود مذکر است اما شاعر از این معدود مذکر. زنان را اراده و قصد 
کرده است به دلیل دو کلمه «کاعبان و معصر» که هر دو در مورد زنان به 
کار می رود به بیان دیگر این دو کلمه مختص به زنان است, «کاعب» به 
معنای دختری که پستانش بر آمده باشد و «معصر» به معنای دختری که به 
تس رات ۲ 


با توجه به دو نظریه, یکی حذف معدود و دیگری خود « آسباطا» معدود 
باشد به این نتیجه می رسیم که قران هیچ مخالفتی با قواعد نحو و زبان 
عرب ندارد بلکه به عقیده بعضی از محققین, قران باعث رشد و شکوفایی 
زبان و لغت عرب شده است. 


علاوه بر این, سکوت و تسلیم شاعران و خطیبان فصیح عرب صدر اسلام 
در 


ص:2895 


1- (1) قرطبی, الجامع لأحکام القرآن, جح 7, ص 303 السمین الحلبی, آلار 
المصون فی علوم الکتاب المکنون, ج 5, ص 486. 

2- (2) آلأأزهری. شرح التصریح علی التوضیح, ج 2 ص 452, تحقیق محمد 
باسل عیون سور 


برابر فصاحت و بلاغت قرآن دلیلی روشن بر سازگاری قرآن با زبان عرب 


است. 


هم چنین قرآن کریم مهم ترین و قدیمی ترین کتاب عربی است لذا قرآن 
کریم ملاک ادبیات است و شایسته نیست قوانین ادبیات ملای صحت با 


غلط بودن آیات قرآن کریم قرار گیرد. 


التاریخ العربی. 

2 فتح القدیر, الشوکانی, الامام العلامه محمد بن علی بن محمد ناشر 
دارالکتب العربی. 

سین وفع اتیب لامش اوالفضلن فان الجین. السته دون 
دارالفکر. 

4 حقائق الاسلام فی مواجهه الشبهات الفُشککین. زقزون. محمود حمدی. 
قاهره. 


5 حاشیه المّونوی بر تفسیر بیضاوی, الحنفی, عصام الدین السماعیل بن 
محمد, دارالکتب العلمیه. 


فان التحطی تانالعا 


7 اضف درس افص ان ات رازه مان ای 
بکر بن یونس, تحقیق ابراهیم محمد عبدالله, دارسعد الدین. 


8 فغافل الیل فی تفسیر القران؛ الیغوی؛ خسین یبن معسودر داراخیاء 
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سرا در آبه. 6 شخوره آغراقم خر ام سفتتم عذکر امده ات ؟ 
*توضیح 
طبق ساختار زبان عرب خبر باید با مبتدا مطابقت داشته باشد یعنی اگر 
مبتدا مفرد بود خبر نیز باید مفرد باشد. هم چنین اگر مبتدا یا اسم نواسخ 
موشت بود خبر نیز باید موشت باشد. ۱ 1 در قرآن است که این 
قاعده در آن ها رعایت تشده است زیبل اسم تواسخ مونث است ولی خبر 


برخوردار است ۵ اد درحف اعشار شاف ات و تواند از طرف خداوند 


(و لا ئفسذوا ی ال ض بَفد اضلاجها و اذغوخ حَوفاً و طعا ان رجعت 


ال ریب من المُحسنین) 1 : «و در زمین پس از اصلاح" آن فساد نکنید و 
ایا سا 


- (یشتلک الثاسن غن الساعه فْل ما علفها علد الله و ما درک لَعَل 
ِِ تکُونْ قریبا)2 ِِِ از نو دزباره ی ساعت ( رستاخیز) می 
پرسند, بگو: «علم آن فقط نزد خداست.» و چه می دانی شاید ساعت (< 
رستاخیز) نزدیک باشد». 


تکون < ضمیر هی موّنت؛ قریبا < مذکر 


3 - (اللّ الذی آَلتَلّ الْعتابِ بالحو* و الهیزان و ما ریک لعل الساعة 
قریث)3 ؛ «خدا کسی است که کتاب را به حق فروفرستاد و (نیز) ترازو 


2 


شاید ساعت (< رستاخیز) نزدیک باشد ». 
الساعه < مونث؛ قریب < مذکر. 


*پاسخ 
مقد مه 
مبتدا و خبر در زیان عربی همان «نهاد و گزاره» در زبان فارسی است. اما 
در زبان عربی تفاوت هایی با زبان فارسی دارد. در زبان عربی بین مبتدا و 


دارد. 


1 - مطابقت در مفرد, تثنیه و جمع 
2 - مطابقت در مذکر و منت 
نحویون هماهنگی بین مبتدا و خبر را لازم دانسته اند هم چنین هماهنگی بین 


به عنوان نمونه شیخ رضی الدین استرآبادی در کتاب شرح کافیه این 
هماهضعی و تطایق دارند. قاتر ان اف و اد سر و 


است. 
ما در این فقط آیه 56 سوره اعراف را ذکر می کنیم که نتیجه و نظر نهایی 
آن در دو ای ذیکر توشتار نیز خاری است: 


دیدگاه ها 


ِِ علم نحو و زبان عرب در پاسخ به این شبهه به دو گروه تقسیم شده 
۳ 


الف) کسانی مثل زجاج که نظرگاه خود را کلمه «رحمت» قرار داده اند, 
ایشان در پاسخ این سوال این گونه پاسخ می گویند. 
ص :288 


1- (1) الاسترآبادی. رضی الدین. شرح کافیه ابن جاحب - تحقیق امیل بدیع 
یعقوب, ج 3, ص 140. 
2 (2) غلایینی, جامع الدروس العربیه, الجز ء الثانی, ص 3<د. 


1 - «رحمت» به معنای «عفو و غفران» است.(1) در واقع «رحمت» را 
حمل بر معنای آن کرده است. و این نظریه را «تحاس» در کتاب خود 
«اعراب القرآن» ترجیح بر نظرات دیگر داده است.(2) 


2 - بر اساس نظر نصر بن شمیل «رحمت» مصدر است و طبق قواعد 
نجوی در مصدر مذکر و موشت یکسان است و تفأوتی ندارد(3) بنابراین 


3 - یکی از احکام باب اضافه اين است که مضاف می تواند از مضاف الیه 
«مذکر بودن يا موّنث بودن» را کسب نماند. بنابراین خاک فلا فضاف مونت 
۱ 0 ۳ 0 23 ۱۳ 
آن (خبر. صفت., حال و. با فا کد. افید ضا ان شیر سار ری 


«|ناره العقل مکسوف بطوع هوی» (4)... 
آناره مدا ه فضاف و مولیت مکساف: ع خیز ومد کر 


در این شعر «اناره» موّنث است و «العقل» مذکر و «اناره» از «العقل» 
کسب مذکر بودن را کرده در نتیجه خبر آن «مکسوف» مذکر آمده است. 
این فاعده:را مام علماع و ادباع زبان عرب د کر کرده اند قبه طوری واضد 
است که ذکر آن در همین اندازه کافی است. 


نظر ز دیدگاه «سیبویه» در ترکیب این ای بر اساس همین قاعده است او 
می گوید: «رحمت» اضافه به «الله» که مذکر است شده و از «الله» 


امتیاز مذکری را 
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1- (1) قرطبی, الجامع لأحکام القرآن, ج 7, ص 227. 

22 اس اعراب تاره 2 9و1 ۱ 

یی سا مره الکشت دالسا نکن فقس الفرآن سر تم 
4 (4) ابن هشام انصاری, مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب, باب رایع. ص 
170 


گرفته است در نتیجه با «رحمت» همانند یک کلمه مذکر برخورد می شود 
لذ| خبر ان مذکر امده است و تطابق بین مبتد|ء و خبر حاصل است.(1) 


4 - «رحمت» زائده واقع شده است طبق این نظریه آیه این طور است 
(آن الله قریب...) ابن هشام و الوسی این نظر را مردود می دانند.(2) 


5 - «رحمت» مونث مجازی است و در مونث مجازی مذکر و مونث یکسان 
است. این نظر جوهری است.(3) باید گفت که کسانی که کلمه 
را مورد توجه قرار داده اند اشکالاتی بر آنان وارد شده است. هم چنین 
نظرات دیگری نیز در مورد کلمه «رحمت» وجود دارد که ما در 3 
بررسی و نقد آنان نیستیم. 


ب) گروهی که نظرگاه خود را معطوف به کلمه «قریب» کرده اند. ایشان 
این راه حل ها را ذکر کرده اند. 


1 - «قریب» صفت برای موصوف محذوف است بدین صورت : «آن رجمت 
الله شیء او امر قریب».(4) 


رد یت ول رسای تال انیت اور ای نوشن بد 
معنای مفعول است ۳ «تاء» به ان ملحق نشده است.(<) 


3 - «قریب» فعیل به معنای «نسب» است یعنی «ذات قرب» چنان که 
خلیل بن احمد فراهیدی در مورد حاّض گفته «ذات حیض».(6) 


ص:290 


1(1) تخلی یا نووتز الکشف دالمان عن تقسس الفران جح 241 
۱ 
وا رصن 220 
4 (4) انوار التنزیل و اسرار التأویل, ج 3 ص 16. 
ورن فرطیی: الحامم گام التر ان 1 
6- (6) همان ص 382. 


4 - «قریب» مصدر است و طبق قواعد نحو در مصدر مذکر و مونث 
تفاوتی ندارد و فماهنیین حاصل است. ابن قیم در تفسیر خود این دو 


5 - «قریب» بر وزن فعیل به معنای مفعول است مثل «قتیل» که این طور 
گفته می شود «رجل قتیل و امراه قتیل» در این موارد مذکر و موّنث به 
یک صورت می اید. الوسی در تفسیر خود این نظریه را رد می کند و می 
گوید: در این جا فعیل به معنای فاعل است نه مفعول.(2) 


6 - فژاء می گوید: «قریب» و «بعید» اگر در نسبت فامیلی به کار رود 
حتمأً باید با موصوف خود ۷ داشته باشد یعنی باید گفته شود: زید 
قريبٌ منی - (هر دو مذکر) و فاطمه قریبةٌ منی - (هر دو موّنث) اما اگر در 
مسافت اعم از مکانی و زمانی به کار رود می توان هم مذکر اورد و هم 
مونث زیرا «قریب و بعید» قائم مقام «مکان و زمان» هستند و این دو 
مذکر هستند.(3) در ادامه, او استناد به شعر شاعر معروف عرب به نام 
«عروه بن حزام العذری» می کند. 


عشیه لا عفراء منک قریبة فتدنو ولاعفراء منک بعیذ(41) 


دو کلمه قریبه و بعید در «مسافت» به کار رفته اند. اما یکی مونث و 
دیگری مذکر آمده است در این سه آیه «قریب» برای مسافت است 
بنابراین از نگاه زبان عرب هیچ خطای نحوی درآن نیست و مطابقت بین 
«رحمت» و «قریب» حاصل است. 


«فزراء» برای اثبات ادعای خود, به آیه 3 سوره هود استناد می کند. 
(مُسَوَمَة علد زبک ها هت مت الظالیة ببعید) ؛ «در حالی که (سنگ ها) 
نزد 


ص:291 


1- (1) ابن القیم, تفسیر القیم, ص 275. 

2- (2) الوسی, روج المعانی, ۳ 4 ص‌ 91 د. 

3- (3) معانی القران, جح 1, ص 380-381. 

4 (4) فژاء معانی القرآن, جح 1 ص 380-381. 


پروردگارت نشان دار بودند؛ و ان از ستمکاران دور نیست »>؟. 


آیه رابطه با عذاب قوم لوط است که می فرماید: مرجع در ضمیر هی »> 
دو احتمال وجود دارد: که «الحجاره» بعنلی آن تشگ ها سبت به ظالمین 


دور نیستند و احتمال دیگر «ارض و دیار قوم لوط» است یعنی سرزمین 
قوم لوط از سرزمین شما مکه بعد مسافتی ندارد, دور نیست. بنابراین در 
این آیه «هی» اسم «مای شبیه به لیس» و مونث است و «بعید» خبر برای 
«ما» و مذکر است. 


در نگاه ظاهری در این آیه تطابق اسم و خبر رعایت نشده است مثل سه 
نت مذکور اما با دقت نحویر و زبانی عرب هب ایرادی در آیات نیست. 
تتابر ای ایات مهرد بت از نگام.د اتش.و نحه عر :هه مخالفتی با قواعد 
نجوی ندارد. 


نتیجه: با توجه به کلمه «رحمت» و «قریب» توجیهاتی شده که می تواند 
راه کشا باشد و مشکل را حل کند اج جواب های آنان دارای اشکالاتی 
«فه |ء» است 


1 الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون. احمد بن یوسف معروف به 
«السمین الحلبی», دارالقلم, دمشة 


دارالکت العلهید بروت: 


قمع اتیا رد الطنرشن امین لاسام یه کل اسر بو رن 


4 ال المخیظه آندلشی: مرن بوسی: یانب دار الکنت العلمت 


بیروت. 


که الافتان خالتظاند قی الم تشن ای لا ال 
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5 > اف الیه باید مجرور باشند خرا کر آیات (یوتس/ 21): (هود/ر 10)ء (فصلت/ 50) این فاغدم 


رعایت نشده است ؟ 


*توضیح 
در زبان و لغت عرب اسمی که «مضاف الیه» واقع شود به صورت مجرور 
و دارای علامت جژ که با کسره و پا با «یاء» است می اید. ولی در این 


ایات قاعده رعایت نشده است. 


طر - (و ادا أدفّْا لاس رحمه من بَغد ضَزاء مسَتَهْمْ دا هم مَکْرْ هی آیاینا فُل 
اه اسْرَمٌ مکراً ان سنا کون ما تَمْکُرُوَ)1 ؛ «و هنگامی که مردم را 
پس از زیان (و نآراحتی) که به آنان رسید, رحمتی چشاندیم. به ناگاه آنان 
در مورد آیات ما فریبی دارند؛ بگو: ترفند خدا سریع تر است؛ [چرا] که 
را ی یر 


2( لین اوقناخ تقفاع بقه ضوع فستد. یقولن دفت الشعات عسی. ( 
لقرخ قَجْورْ)2 ؛ «و اگر بعدٍ از زیان (و ناراحتی) که به او رسیده. نعمت 
هایی به او بچشانیم. قطعاً می گوید: «بدی ها از من (کنار) رفت.» در 
حالی که او حتماً شادمان [و ] فخرفروش است». 


یر ج و 
- (و لین أدَفْناه رحْمهة ما من ب؟ تغدٍ ضَرّاء مس لفولنَ هذا لی و ما باظن 

1 1 للیه. مس 
لاعه قانمه ون رجف ۲9 ان لی ده للخسْنی قلنتبتّنَ الذین 
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۰ من عذاب علیظ)1 ؛ «و اگر پس از زیان (جسمی و روحی) که 
به او رسیده. از مانب خویش ِ» به او بچشانیم, قطعا. می گوید: ِِ- 


و اگر به سوی پروردگارم باز گردانده شوم. مسلماً نزد او برای من 
(یاداش) نیکی است. > یس قطعا, به کسانی که کفر ورزیدند از اعمالشان 
خبر می دهیم و ختوا, از عذابی سخت به آنان می چشانیم ». در اين آیات 
یک قاعده مسلم و بدیهی نادیده گرفته شده است. همان طور که مشاهده 
می کنید کلمه «صَرّ|ء» در این سه آیه مضاف الیه است و باید مجرور باشد 
اما به صورت منصوب آمده و دارای فتحه است. 


بنابراین قرآن با قواعد بدیهی نحو سازگار است و نمی تواند معجزه باشد 
و دستخوش تحریف شده است. 
مقدمه 


1 - مضاف و مضاف الیه: مضاف از ز کلمه «ضاف» گرفته شده است که به 
معنای «میل» است.(1) بنابراین مضاف به کلمه ای گفته می شود که میل 
و کشش به کلمه دیگر پیدا کرده است. 


مضاف الیه, بعنی کلمه ای که ته آن میل و کشتش نیدا شده است. عرب 
به کسی که به میهمانی می رود «ضیف» می گوید به خاطر این است که 
شخصی که به میهمانی می رود میل و کشش به صاحبخانه دارد و به دیدار 
صورت «اضافه» واقع می شود که 
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ان ای اسان رتم مه تن 


نسبت بین دو اسم را اضافه می گویند.(1) 


غیرمنصرف» مطرح است. در این فصل از علم نحو در مورد علت و 
3 - منصرف و غیرمنصرف: اسم غیر منصرف, به اسمی می گویند که دو 
سبب يا یک سبب که جایگزین دو سبب از اسباب غیرمنصرف کردن اسم 
در آن باشد و اسم منصرف اسمی است که دو سبب از اسباب 
غیرمنصرف کردن در آن نباشد.(2) 1 - عدل 2 - وصف 3 - تانیت 4 - 
معرفه 5 - عجمه 6 - جمع 7 - ترکیب 8 - الف و نون زائده 9 - وزن 
الفعل(3) 


اعراب غیرمنصرف 

هر اسمی که دو سبب يا یکی از اسباب که جایگزین دو سبب می شود در 
آن یافت شود آن اسم غیرمنصرف می شود و اعراب آن بدین صورت 
است. 

1 - در حالت رفعی مرفوع است مانند جاء یوسف که یوسف فاعل است. 
دور خلت تضیین ففحه آسته مانند ۶ ایت پوستیت که تسف مقغول. آنسته 


3 - در حالت جزژی فتحه به جای کسره است مانند مررت بیوسف و جاء 


بعضی از اسباب غیرمنصرف که ۳ برده شد می تواند به تنهایی یک اسم 
را غیر منصرف کنند که عبارتند از: 1 - «تانیت» البته «الف تانیت» نه «تاء 


۳ نیت>> 2 - صیعه 
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26 


4 (4) ابن هشام, شرح قطر الثدی وبل الصدی. ص 67 و جزائری, النحو 


منتهی المجموع(1) 

الف تأّنیث بر دو قسم است 

1 - الف مقصوره مانند ذکری - ضوی - خبلی 

2 - الف ممدوده مانند: صحراء - زکریاء - حمراء - صَراء 

بنابراین «الف تأنیث» به تنهایی می تواند اسم را غیر منصرف کند و نیاز به 


سبب و علت دیگر ندارد. اما چگونه الف تأنیث جایگزین دو سبب از اسیاب 


منع صرف می شود؟ دانشمندان علم نحو چنین پاسخ گفته اند. «الف 
تأنیت» قائم مقام دو سبب از اسباب منع صرف است ی تاتیت و دیگری 
لزوم تأنیت(2) بعنلی هر کلمه ای که علامت «الف تأنیت» را داشته باشد 


موّنث است به بیان دیکر کاربرد الف تأنیث فقط در منت است. 
خلت و سبنی که در الف بات وجوو وارد برگشت به دو جهت دارد: 


1 هت افظی. .و آن. این استته که ان اسم عفن است و تانیت فرعم بر 


2 - جهت معنوی و آن این است همراهی و ملازمت الف تأنیث با آن اسم 
بش کته ای که خوء خروی اصلی ان اسه شم است ۱ 


آبوالبقاء غکبری نیز در کتاب «أللباب فی علل البناء والاعراب» خود می 
گوید: 


«الف تأنیت» علتی مستقل است که باعث غیرمنصرف شدن اسم می 
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1- (1) ابن هشام, اوضح المسالک, ج 4, ص 116 و جزاثری, النحو الجامع, 
ص‌‌ 26 و غلایینی, جامع الدروس العربیه, جزء دوم ص 319 

2 (2) آاشمونی. شرح اشمونی بر الفیه ابن مالک, ج 3. ص 136 عباس 
حسن, النجو الوافی, ج 4 ص 160-159 و ابن هشام, اوضح المسالک, ج 
4 ص 116. 


3- (3) ابن هشام, آوضح المسالک, حاشیه محمد محیی الدین عبدالحمید, 


تأنیث فرع تذکر است و «لزوم الف تأنیت» در کاربرد موشت به منزله نات 
دیگر است مثل اينکه اسم دوبار مونث شده است. در ادامه می گوید: الف 
تأنیث از هنگام ساخته شدن و استعمال 1 اسم ملازم و هميشه همراه آن 
است و در جمع تثنیه حذف نمی شود ِِ- 


جلال الدین سیوطی در کتاب آلأشباه والنظائر فی النحو خود به نقل از این 
یعیش می گوید: 


«الف تأنیت» در مونت کردن اسم قوی ترٍ و نیرومندتر از «تاء تأنیت» 
است زیرا| «الف تأنیت» جزء حروف ‏ اصلی آن اسم مي شود و دیگر اینکه 
اسم را مخت به وگ هی کنو فثلا حضراع که موشت آحمر است فقط در 
موّنث به کار می رود. 


در اذامهة می. کوید: از انجایی که «الف تأنیثت» عجین و جزئی از اسم می 
شود ان یک مزیت بر «تاء تانیث» دارد بنابراین مشارکت الف تانیث با 
«تاء تانیت» در موّنت کردن یک علت حساب می شود و ان مزیت رکه 
جزتی از حروف آن اسم می شود و اسم را مختص به موّنث می کند علّت 
دیگری است و این به منزله این است که این کلمه دو بار تأثیث شده است 
۵ به:خاظر همین است که انیت با «الف» به‌ تهایی قدرت. این را دازد که 
اسم را غیرمنصرف کند.(2) 


اما کلمه «ضراء» در آیات: 


تانیث ممدوده» است.(3) 
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1- (1) عُکتری, اللباب فی علل الیناء والاعراب, ج 1, ص 115. 

2- (2) سیوطی, آلأشباه والنظائر فی النحوء ۳۰ 2 ص‌ 60 2. 

۵ (3) ضافی:. الخدول. في. اعرات. القران. ۶ 1 صم 101 ریش 
اغزات:» القرآن.ه اسر 2 ضم 321 .و فحمة خر القع ابر آذیم 
آلکیر اننتی: اغراب القرانء ج دض 489 


همان طور که بیان شد این کلمه فقط در موّنث به کار می رود. ابن منظور 
در کتاب خود می گوید که «ضزا| ء و سزاء» همّا بتاء ان للمونت ولامذکر 
لهما.(1) 


به بیان دیگر «ضل۱ء» یک کلمه مونث است که باید برای ره ضمیر موّنث, 
فعل مونث, حال مونث و دیگر احکام مونث در کلام به کار رود. 


پاسخ هایی از آیات 


بنابراین کلمه «صَرّاء» در سه آیه که مضاف الیه واقع شده است «غیر 
منصرف » آنفت. ن ۰ علمتم. ار وجود «الف انیت 4 که خایکر و۸ دو سبب از 
اسباب منع صرف می شود و علامت جر مضاف الیه در اسم غیر منصرف 
«فتحه به نیابت از کسره» است. پس این سه ایه هی گونه مخالفت و 
تاسا کاری با اعد داش ی وان کیب تاره کسانی انم شمه در 
ایجاد کرده اند کوچک ترین اطلاعی در مورد قواعد و دستور زبان عرب 
خصیوضا غیو متضیر ف ند از بد. البته قرآن منبع است و چه از جهت اتقان و چه 
از جهت قدمت باید ملاک قرار گیرد و نه اينکه قرآن به قواعد عرضه شود. 


منابع برای مطالعه بیش تر 

1 البرهان فی اعراب آیات القرآن. شمیله الاهدلی, احمد حسین. 
2 اعراب المفصل لکتاب الله المرثل, صالح, بهجت عبدالواحد. 
3. اعراب القرآن, محمد الطیب الابراهیم. 

4 المیسر فی اعراب القرآن, تاج الدین عم علی. 

5 الحدائق الندیه فی شرح الصمدیه. سید علی خان کبیر. 

6 الکلام المفید, شرح صمدیه, مدرس افغانی. محمد علی. 
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[- (1) ابن منظور, لسان العرب, ذیل ماده «ضرر»* و ابن عادل دمشقی؛, 


7 الانصاف فی مسائل الخلاف. ابن آنباری. عبدالرحمن. 


8 شرح التصریح علی التوضیح بر شرح آوضح المسال ابن هشام. الازهری, 
خالدبن عبدالله. 


خاش ال ان علی شش ال تیه الا نب مخید بر خی 
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اشاره 
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1 ابا فا به انبیاء و اولیاء شرک است ؟ 
*توضیح 
ابن تیمیه 661 و -- 728 ۵ ۳ مسلمانان را به سیب توسل به رسول 


گرامی اسلام متهم به شرک کرد پس از وی محمدبن عبدالوهاب (1111 ه 
-- 1206 ه -) و سایر هم مسلکان وی این عقیده و تهمت را رواج دادند. 


ابن تیمیه می گوید: «هر کس کنار قبر پیامبر [صلی الله علیه و آله ] یا یکی 
از اقر اد ضصالهساید ة اد نان تما هد که مار اه را شفا جهد سا فرک اه 
زا ادا کنده تفر ی است, زا هچ کشر‌عر کداه ند قفزت: بر انجاض اععالت 
این چنین را ندارد, پس واجب است چنین شخصی را وادار به توبه کنند و 
اگر توبه نکرد, باید کشته شود».(1) 


و نیز گفته است: «کسانی که می گویند چون فلان شخص از من به خدا 
نزدیک تر است, پس باید او را واسطه در دعاها قرار دهم » این سخنان 
شرک و گوینده نت مشرک است.» (2)«مشرکان, کنار قبر مرده می ایند و 
او را مخاطب قرار داده و با وی سخن می گویند؛ : و يا زنده غایبی را هم 
جچون انسان حاضری می خوانند؛ و برای آن ها قصیده ها می سرایند و 
رخ اف کهبند: 


ای آقای من, فلان. نزد خدا برای من شفاعت بنما؛ از خدا بخواه که ما را 
بر دشمنان پیروز گرداند ؛ بخواه از خدا که این گرفتاری را از ماء بر طرف 
سازد؛ شکایت. نزد تو آورده ام از چنین و چنان. ,. و حال ان که تمام این 
نوع مخاطبات با فرشتگان و پیامبران و صالحان. پس از مرگشان, در کنار 
قبر و مخفیگاه شان, از 
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[- (1) زیاره القبور والاستنجاد بالمقبور, ص‌ 6ظ_1؛ نزدیک , به این مضمون 
در لهدیه لسنیه, ص 40 و کشف الارتياب, 214 و نیز ر. ک: کشف 


سعود. 
2 (2) همان. 


بزرگترین انواع شرک موجود در بین مشرکین است.(1) 


پاسخ: با توجه به متن شبهه ابتدا به مفهوم لغوی و اصطلاحی توسل و 
سپس به معنای اصطلاحی شرک پرداخته و بررسی می شود که ایا توسل 
به اولیاء الهی شرک می باشد یا نه. 


الف) معنای لغوی توسل 
کلمه توسل از «وسیله» گرفته شده است که در لغت به معنانی مختلف 
امده است؛ 1 - نزدیک شدن,(2) 2 - مقام و منزلت در پیش سلطان,(3) 3 


- درجه,(4) 4 - چاره جویی برای رسیدن به چیزی با میل و رغبت,(3) 5 - 
هر چه که بسبب آن, نزدیک شدن به دیگری ممکن باشد,(68) 


ب) معنای اصطلاحی توسل 


توسل در اصطلاح دینی هم به معنای واسطه قرار دادن مظاهر دینی از 
جمله واسطه قرار دادن انبیاء الهی و اولیاء برای رسیدن بهتر و سریع تر 
قرب الهی می باشد. اگرچه برخی سعی کرده اند که برای توسل معنای 
اصطلاحی بیان کنند باز از لغفت استفاده کرده اند. از جمله: «توسل الیه 
تسیا ادا قرب الیه عمل ۱۱ 


ص :304 


1- (1) التوسّل والوسیله, ص 18 و 19. 

2- (2( لسان العرب, ذیل ماده «#و س ل ». 

هر ال مات 

4- (4) همان. 

5- (5) مفردات راغب., ذیل ماده «و س ل». 

اسان فرب اجه مجی رین قصیر کات متقسر فخر. 
رازی ذیل ایه 35 مائده. 

0 


توسل الی الله بعمل او وسیله: عمل عملا تقژب به الیه تعالی».(1) 
اقسام توسل(2) 


1 - توسل به خدا| به واسطه اسماءء صفات, افعال و به واسطه ایمان به 
ا آنسهرصول صلی اه هر ولا ساه 
انسان صالحی که زنده هست و امید است خداوند دعایش را مستجاب 
کند؛ 3 - توسل به خدا به واسطه عمل صالح؛ 4 - توسل به اموری که شرع 
در مورد انها ساکت بوده و نقلی نداریم؛ 5 - توسل مشرکین به بت ها؛ 6 - 
سل بخدا به واسطه انسان ضالحی که آو.درار فته اشت. 


ج) معنای اصطلاحی شرک 


اکثر کتب اعتقادی و کلامی برای معنای شرک باب خاصی ندارند و از آنجا 
که شرک ضد توحید است ابتدا به معنای توحید و اقسام ان توجه می شود 
و به مناسبت به معنای شرک می پردازند. بارزترین نوع شرک, شرک در 
توحید ذاتی است. توحید ذاتی یعنی «خدای واجب الوجود. یگانه است و 
برای او نظیر و مانندی نیست»(3) بنابر اعتقاد به وجود خدایی در عرض 
خدا که مستقل از ذات مقدس الله باشد؛ شرکت در ذات می باشد. در 
معنای شرک در عبادت, ابتدا توحید در عبادت تعریف می شود؛ «یعنی 
عبادت مخصوص خداست و جز او نباید کسی را به هیچ عنوانی 
پرستید.»(4) 


مات ات مصاماان بت رنه ری ی ات ام ای در خی 


ص: 305 


1- (1) المنجد, ذیل ماده «و س ل». 
ان وی نو انم لین سره انوس افسانه انامه 
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4 (2) همان. 


این وجه شرک اشاره و نقد می شود. 
تاریخچه بحث (توسل در اقوام پیشین) 


فخر رازی می نویسد: «خداوند متعال بر حضرت آدم تایوتی را که در آن 
صورت پیامبران از اولاد او نقش بسته بودد نازل فرمود. پس از ]ض 
فرزندان ام علیه. السلام آن وا یکی بین از دیکری به ارت گذاشتند تا این 
که به دست حضرت یعقوب علیه السلام رسید. سپس در دست بنی 
اسرائیل بود که هرگاه در مسأله ای اختلاف می کردند آن را بین خود حاکم 
می کردند و حل خصومت می نمودند و هرگاه جنگی بر ایشان پیش می 
امد ان را پیشاپیش خود حرکت می دادند و با توسل و تبرک بدو طلب 
پیروزی می کردند».(1) 


و نیز از سدی روایت شده است که هرگاه جنگ بین یهودیان و مشرکان 
شدت می گرفت تورات را بیرون می آوردند و دست خود را بر جایی که 
نام رسول گرامی اسلام نوشته شده بود می گذاشتند 1 خدایا به 
حق همان پیامبری که به ما وعده داده ای تا در اخر زمان برانگیزی از تو 
می خواهیم که امروز ما را بر دشمنانمان پیروز فرمایی و بدین وسیله فتح 
را نصیب خویش می کردند.(2) 


بررسی شبهه 
این شبهه در چند بخش بررسی و پاسخ داده می شود. 
معنای لغوی توسل 


ای سا ات 
معنای اصطلاحی یعنی انجام هر عمل که موجب تقرب خداوند باشد؛ خواه 
ایر 
بل 


ص :306 


1- (1) جامع احکام القرآن. قرطبی, ج 3. ص 250-249. 


معنای اصطلاحی توسل 
بررسی موارد توسل اصطلاحی که در شش قسم آورده شد.(2) 


1-2( توسل به خدا| به واسطه اسماء صفات؛ افعال و به واسطه ایمان به 
خدا و انفان:به زنل صلی الله علبه مه آلهر ای فسم رخاف شرع و 


دلایل صحت این نوع توسل: 
الف) قرآن 


سوره اعراف آیه 180 (و له الأْسْماء الحْسْنی قاوغوة بها) ؛ «و نام های 
نیکو فقط از آن خداست پس او را با نا بخوانید» ی 
اسف دا با یه اسان متا ید 


و نیز سوره آل عمران آیه 193: (ربنا انا سَمغنا مُنادیاً ُنادی لذیهان آن 
آیئوا کم قاتا را از نا ولوتنا و کر علا شیاین و توقنا مع الثثرار) ؛ 
«[ای ] پروردگار ما! در واقع ما (صدای) دعوتگری زا یدیم که سب انمان 
فرا می خواند, که «به پروردگارتان, ایمان آورید.» پس ایمان آوردیم. [ای ] 
پروردگار ما ! پس پیامد (گناهان) ما را برای ما بیامرز و بدی های ما را از 
ما اما رانا بکان رو 


ص: 307 
1 ( ولیک الخیت تون شون الب مهم الفسباة امه آفرت/ (اسراء 


57 ؛ «آن (معبود) تج که (مشرکان آنان. را( می ۷ (خود) به سوی 
پروردگار شا تقژب می جویند (تا بدانند) کدام یک از آنان نزدیک ترند» و 


1 ۴ 9۳ منوا الَفُوا ال و ابْتعُوا الیّه ۱ (مائده/ 35) دای 
کسانی که ایمان آورده اید ۳ ۳ از [عذاب ] خدا حفظ کنید و به او 
تقزب جویید». 


2- (2) همین نوشتار بخش مفهوم شناسی, معنای اصطلاحی توسل. 


در ژمره ی انان) بمیران». 


در این آیه هم تصریح شده که «#پس ایمان آوردیم »* ای پروردگار شا 5 
یعنی به واسطه ایمان به پروردگار طلب امرزش می شود. 


ب) سنت 


در دعای منسوب به حضرت رسول در استفائه به خداوند آمده «ی احی با 
قیوم, برحمتک استغیت»(1) و نیز «فصل گلی محمدوأله, , وهب لنفسی 
علی ظلمها نفسی»؛ «پس درود فرست بر محمد و آل محمد و ببخش مرا 
به خاطر ظلم هایی که بر خودم مرتکب شده آم».(2) در این دعا از خدا به 
واسطه یکی از افعالش (صلوات بر محمد و ال محمد), بخشش را مسالت 
می کنیم. و این قسم از توسل یعنی واسطه قرار دادن صلوات بر محمد 
وال محمد (به عنوان فعل خدا) در فتاوی اهل سنت نیز جایز است.(3) 


2-۸ توسل به خدا| به واسطه انسان صالحی که زنده است و امید است 


توسل در حال حیات انسان صالح 


این قسم نیز مورد تأیید فریقین می باشد. چنانچه اهل سنت در تأیید آن 
واقعه ای در زمان حیات حضرت رسول اکرم نقل می کنند که خلاصه اش 
چنین است؛ مدتی می شد که در مدینه باران نبارید و مردم به سختی 
افتاده بودند, روز جمعه که پیامبر مشغول بیان خطبه نماز جمعه بودند 
مردی به پیامبر گفت اموالمان در حال نابودی و... می بااشد از خدا| بخواه 
به دادمان برسد. حضرت در منبر دست بلند 


ص :308 


1- (1) آلألسبانی فی صحیح الترمذی, 2796. 
2 (2) فرازی از دعای 39 صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام. 


دیمع امن مه رال السخ این من ج مرض 52 


کردند و فرمودند: «اللهم اغثنا, اللهم اعثنا, اللهم اغثنا» انس ابن مالک می 
گوید که در آسمانی که هیچ قطعه ابری دیده نمی شد به ناگاه, ابری آمد و 
باران بارید و ادامه داشت تا یک هفته, هفته دوم باز مردم مراجعه کردند 
که یا رسول الله بناهایمان خراب شد و اموالمان غرق و... که باز حضرت 
رسول فرمودند: «اللهم موالینا ولاعلینا» که باران تمام شد و ابرها بر 
باران می بارید.(1) 


2 تنب عفن خ الم 


اییخ فتم را اقل ستت قبول دارنده ایو آن داسانی از تامیو عل نی 
کنند که ایشان فرمودند در زمان بنی اسرائیل سه نفر وارد غاری شدند و 
خدا اراده کرد و در غار با تخته سنگی بسته شد هر چه کردند, نتوانستند 
سنگ را جابه جا کنند. سپس گفتند بياید به خدا متوسل شویم به عمل 
صالحی که انجام داده ایم. 


اولی, داستان محبت و احسان خود به پدر و مادر پیرش را بیان کرد و بعد 
گفت «اللهم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجهک فاصرف عنا ما نحنه فیه»؛ 
«خدایا اگر اين عمل برای رضای تو بوده ما را از این گرفتاری نجات بده در 
این موقع صخره کمی جابه جا شد. 


دومی؛ داستان هوس و شهوت به دختر عمه اش را بیان کرد که در وقت 
نیاز دختر عمه به وی, او هم شرط دفع حاجت شهوت کرد و دختر عمه 
ناچار قبول کرد اما در آخرین لحظه به وی گفت «اتق الله» مرد هم متحول 
شده و با تمام میل و علاقه اش به دختر عمه دست از او می کشد و باز 


ص :309 


1( صحخنم بشار هر 1021 وه مسلم ره 79 


سومی؛ شخصی بود که کارگران برایش کار می کردند و اخر وقت مزد 
همه را می داد, روزی برای آخری پول باقی 7 
ادای دین به او می گوید برود از شتر و گوسفند هر چه خواهد بردارد. و 
می گوید اين را برای رضای خدا انجام دادم و باز با ان 
با توسل سومین نفر صخره کامل کنار می رود و راه غار باز می شود.(1) 


این قسم توسل نزد اهل توسل جایز و صحیح است.(2) 
4 - توسل , به آضوری که.شرع در مورة آنما شا کت نود و تقلی نداز نم 


منظور این است که انسان متوسل شود به مقام شخص دارای موقعیت 
الهی مثلا «اللهم انی اسئلک بما نبیک کذا وکذا» و نیز توسل به شخص 
اولیاء ۱ «اللهم اغفرلی. بحق وی ام تخت هعفد آم. تخر خه. النین: 
آوبخان الاتنياع. اوبة کتزا الاتیا:. 


و نیز توسل به خود شخص یعنی حتی در زمان حیات پیامبر یا عبدصالح نیز 
باید گفت «اشیتشیی: مجمه ضلی اله علیهو آل» مگر آنکه گفته شوه 
دالاعان تال سول آما النات المی طلست مسیله تم با الی ها 


5-2) توسل مشرکین به بت ها 


که این قسم نیز نزد شیعه و اهل سنت از مسلمات بدعت و شری می 
باشد. به دلیل: 


الف) شریک برای خدا قایل شدن شرک آشکار است. 
ص:10 3 


ار ار را 
ار 

3- (3) ر. ک: مجموع فتاوی عثیمین, ج 2 ص 340 به بعد و فتاوی نور 
و اه 

سا و ی 


ب) سوره احقاف آیم 5: (و من آصَل من یَدْعُوا من ون له من لا 
یَستجیت لد الی تم الق 5 مه و هم عن ذُعانهمٌ غافلون) ؛ «و کیست گمراه 

ان کیت کین ازع ار کسی را می خواند که تا روز رستاخیز (دعای) 
او را نمی پذیرد و آن 0 ها از خواندن (و پرستش) ایشان غافل 
اند».(1) 


توسل بعد از مرگ انسان صالح 


وهابی ها توسل , به انسان صالح و حتی پیامبر را بعد از مر‌گشان, بدعت و 
شرک می دانند. با وجود اینکه در کتب تفسیری اهل سنت نقل هایی 
تاریخی امده که صحابه بعد از فوت حضرت نبی مکرم اسلام به وی 
متوسل شده اند اما وهابی ها همه آن وقایع را کذب و ناصحیح می پندارند. 
(2) از جمله شخصی اعرابی نزد قبر پیامبر اضده 9 کرضه می دار 
«السلام علیک یا رسول الله, سمعت الله یقول (و ما ژتلنا من شول ال 
لبٌطاع بان اه و لو هم لا طَلَموا مهم جاوک قَاستَعْمژوا ال و استعْر 
مش الرسول لوجدوا اه تقایا رخیماا ۰ ود نی مستعفرا من دتونی 
مسا ای رش کر سر آفل نف امه است وا را ۲ 
دو کلمه رد می کنند که «فهذا] کذب ولانصح» و استدلال می کنند کف اند 
فقط منحصر در زمان حیات پیامبر می باشد ((4) 


ص: 311 


مر ه وج 


[- با ؛ (و من یِدغْ مع اللّه الها خر لا بژهان 
له به قَانّما حسابة علد زبه اه لا بُفْلخَ الکافژون) مر کاس فد زر 
را با خدا| بخواند (و بپرستد.) برایش فیح دلیل روشنی بدان بیست, پس 
حساب او تنها نزد پروردگارش خواهد بود ؛ : به بقین»؛ , کافران رستگار نخواهند 
شد>. 

2- (2) ابوانس علی بن حسین ابولوز, التوسل. ص 28. 

3- (4) آبن کثیر, تفسیر ابن کثیر, ذیل ایه 64 سوره نساء. 

4 (5) همان. 


تا بت ما ام اس سای مار رف اس 
توسل بعد از مرگ انسان صالح 


وهابی ها توسل , به انسان صالح و حتی پیامبر را بعد از مرگشان. بدعت و 
شرک می دانند. با وجود اینکه در کتب تفسیری اهل سنت نقل هایی 
تاریخی امده که صحابه بعد از فوت حضرت نبی مکرم اسلام به وی 
متوسل شده اند اما وهابی ها همه آن وقایع را کذب و ناصحیح می پندارند. 
ات از جمله شخصی اعرابی نزد قبر پیامبر آضوخ ِ کرضه می دار 
«السلام علیک یا رسول الله, سمعت الله بقول (و ما آرستلنا من شول لا 
لٌطاع بان اه و لو هم لا طَلَموا مهم جاوک قَاستَعْمژوا ال و استعْْر 
آمم الرشول, لوچوا الله تقابا رجتماا 2 دقد جتیی مستعفرا مز,دنوبی 
مسا که لیر شیک مخ آحل شنت ای ات وا 
دو کلمه رد می کنند که «فهذا] کذب ولانصح» و استدلال می کنند که ار 
فقط منحصر در زمان حیات پیامبر می باشد !(3) 


آنچه بیان شد: 

اول) توسل جایز و مورد قبول فریقین؛ 

توسل به خداوند به اسم, ذات و صفانش 

توسل به انسان های صالح زنده 

توسل به اعمال صالح خود انسان جایز است. 

دوم) توسل بدعت و شرک آور نزد فریقین؛ 

ص:312 

1- (1) ابوآنس علی بن حسین ابولوز, التوسل, ص 28. 


3- (4) همان. 


توسل به بت ها 
انسان های غیر صالح که نزد فریقین حرام می باشد. 


سوم) توسل به انسان های صالح و نیز شخص پیامبر بعد از مرگ ایشان 
نات شیب باس تو. اما عفاخ ام به انسان ماج و 
خصوص پیامبر و اولیاء الهی را بعد از مرگشان نیز جایز می دانند. 


و چنین استدلال می آوز ند «استمداد از پیامبران و صالحان و در خواست 
کمک و نجات در حال حیات آنها و چه پس از رحلت ایشان از این جهان, 
بسان ۳1۳ | را به دو صورت میتواند انجام گیرد, کسانی که می گویند 
«یا رسول الله اغثنا», «یا رسول الله اشفع لنا عند الله» از آنجا که او را 
بنده برگزیده و وارسته می دانند, نداها و دعوت ها, رنگ عبادت به خود 


نمی گیرد» «(1) 


و نیز سایر ادله ای که در ادامه می آید. آنچه که در میان همه متوسلان, 
مشهود و چشمگیر است اینست که همگی, اولیاء و انبیاء را بندگان 
برگزیده و انسان های وارسته ای می دانند که دعای آن ها نزد خداوند رد 
نمی شود و با این اعتقاد به ان ها متوسل می شوند. در این صورت نمی 
توان. عمل انان را جز توسل به اسباب چیزی نامید و اين متوسلان را 


دلایل جواز توسل 
الف) سفارش قرآن به توسل 


یکی از گویاترین آیات قرآن در سفارش به توسل به حضرت رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله 


(و ما أرسَلنا من ول لا ُطاع ید اللّه و لو أَم اد طلَمُوا اه 
جاوّک ۳۹ 5 ۳ 


ص :3 31 


1- (1) همان. 


قاسشتفقرژوا ال و اسْتَعْفَرّ هم الرَسُول لوجذوا ال تغّابا رجیما)1 ؛ «و ما 
هیچ 0 ای را 9 گر برای اين که به رخصت خداء [از او] 
اطاعت شود. و اگر (بر فرض) آن (منافق) ان فتحافی که به خودشان ستم 
کردند, نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و فرستاده [ما 
برای آنان طلب آمرزش می کرد حتماً خدا را بسیار توبه پذیر [و] مهرورز 
می یافتند». 


«از این آیه ضمنا پاسخ کسانی که توسل جستن به شخص پیامبر و پا امام 
را یک نوع شرک می پندارند روشن می شود زیرا این آیه صریحاً می گوید 
که آمدن به سراغ شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و او را بر در درگاه 
خدا| شفیع قرار دادن و وساطت و استغفار او برای کاران موّثر است, 
و موجب پذیرش توبه, و رحمت الهی است. 


اگر وساطت و دعاأ و استغفار و شفاعت خواستن از شخص پیامبر صلی 
الله علیه و آله شرک بود چگونه ممکن بود که قرآن چنین دستوری را به 
گنه کاران بدهد! 

ی اس بای ی اه ام واه ار ان سی اواسی 
تواند از خدا طلب آمرزش کند و این آیه پاسخ دندان شکنی است به آن ها 
يامبر صلی الله علیه و آله و را 
است...».(1) 


و در تسیر آحل صتت دی اب آابة اقوخ است. 


«قاستَفْقژوا ال من ذلک بالاخلاص, و بالغوا فی الاعتذار الیک من, ایذاتک 
برد فتسایی .خی انضنت مها لیم الی الم فمشتففر | انوا الله انا 
اعا دوم 
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تقابار. آق لناف خلنیم ولم, بقل: حایتفرت همم وغذل ظنه. ال طررقه 
الالتفات, تقخیما لشأن رسول الله ضلی الله علیه وسلم وتعظیما 


لاستغفاره, وتنبیها فقلی آن شفاعه من اسمه الرسول.. سک ۷ 


در این کلام کاملا تصریح شده است شخص پیامبر از طرف خداوند منتصب 
به مقام شفاعت شده اند و موحدان موظفند جهت استفاده از نعمت 
شفاعت به آن حضرت متوسل شوند. 


ب) سیره حضرت رسول در زمان حیات مبارکشان 


1 - رسول اکرم فرمود: خداوند متعال به برکت وجود نمازگزار از انسان 
بی نماز و به وسیلة شخص زکات دهنده از کسی که از دادن ان امتناع می 
کند و به وسیلة روزه دار از روزه خوار و به واسطءة حج گزار از تارک آن و 
به برکت مجاهدان از قاعدان دفع بلا می کند, و اگر همگان از انجام دادن 
ام تا ها دا اد 


2 - سواد بن قارب که از صحابه است در محضر رسول خدا به عنوان 
استشفاع و توسّل, قصیده ای انشاء نموده و رسول خدا نیز این کار وی 
(تاه و استتها ی را با شکت خخه تمر تب و اخضا فزمودم است:۱۱۱ 


3 - مردی بیابان نشین به حضور رسول اکرم آمده و با انشاد چند شعر, آن 
عضرت را حوشسای اس ها ءم طلت باوان ات عها فا دای سر ای ونم 
حضرت بر منبر رفته و در حقشان دعا کرد تا هوا بارانی شد و باران 
فراوان بارید.(4) 
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28 
را 
۸(4) کسف الا تیاب ص 310 


در صص کا صص از ان اراس نمی ند مویاران ار 
علف. اعلیه السلام] شعوی ار خصرت ابوطالت دز مدج شخص حضرت 
رسول خواند و پیامبر اکرم از شنیدن این بیت اظهار شادمانی فرمود و اثار 
رضا و خوشنودی در چهرة مبارکش نمایان گردید.(1) 


بررسی: در این موارد همگی توسل به شخص پیامبر و یا شخص روزه در 
9... شده است که خود پاسخ بند 2-4 مذکور در ص ۶2 می باشد. 


خاشنره ضحابه و علمای اسلام هداز وفات سامیر املام صلی الله‌علبه و 
اله 


1 - عايشه 


ابوجوزا نقل می کند که «اهل مدینه گرفتار قحطی شدیدی شدند, به نزد 

عايشه شعایت بردند او گفت: متوجه قبر پیامبر شوید و مقداری از سقف 

حرم را که برابر قبر ان حضرت است بردارید به صورتی که بین ان و 

آشمان خاتفیه تباشند: مردم این چنین کردند, باران زیادی نازل شد تا جایی 

9 رویید و شتران چاق شدند تا حذی که پوست آنان - از زیادی 
- شکاف برداشت و لذا آن سال را عام الفتق نامیدند» !(2) 


2- مالک (رئیس مذهب مالکی) 


سالی که منصور دوانیقی, دومین خلیفة عباسی به حج رفت و به زیارت 
مرقد مطهر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله مشژف شد, «مالک» که 
رئیس فر 9ه «مالکیه» از مذاهب چهارگانة اهل سئت است و از شخصیت 
های بسیار بزرگ و مهم به شمار می رود در اثناء زیارت به او گفت: 
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1- (1) کشف للارتیاب. ص 310 و 311 به نقل از صحیح بخاری. و نیز در 
این باره و دیگر روایات تاریخی ر. ک: وفاء الوفا. 

2 (2) سنن:؛ دارمی؛ ج 1 ص 26, ح 2 شاه المصابیح, ج 3, ص 
6 5950 


ای امیر, این جا حرم رسول خدا است ؛ صداي خود, را آهسته کن که خدا به 
متظور تادیت سردم هی فرهایدد (لا ‏ قهها اضوانکد ففق ضد لیر 1 
«صداهایتان را فراتر از صدای پیامبر 2 نکنید». 


و حرمت رسول خدا در حال مماتش مانند حرمت وی در حال حیات است. 


«منصور>» از این سخن؛ تنبهی پافت و فروتن شد؛ ۰ سپس به «مالک» گفت: 
ای ابا عبدالله (کنیة مالک است) آیا در حال:دفا و خواندن شداء رو به قبله 
کنم یا رو به رسول خدا آوردم؟ (یعنی رو به قبر مطهر آن حضرت نموده و 
کوا زا شوائم؟) مالک کفت: را ار زسول خدا وی خوو را بر کردانی. و 
حال آن که او «وسیلة» تو و «وسیلة» پدرت آدم به سوی خدا است در 
روز قیامت؟ بلکه رو به سوی او بنما و به شفاعت او روی به سوی خدا بر 
تا مگر خدا به شفاعت وی تو را بیذیرد ؛ چه آن که خدا فرموده است: احز 
آنان سکامی که به خویشن سم کردند (مرتکب گناهی شدند) به سوی نو 
من آمدند وان خدا لب آمرزش می تمودندو که بر (ازکدا برای آنان 
طلب مغفرت می نمودی». هر 1 خداوند را توبه پدیری مهربان می 
یافتند».(1) 


3 - فتوای علمای اهل سنت 


ابن حجر در فتاوی خود گفته است: «زیارت به خاطر برخی منکرها و 
مفاسدی که بر آن بار می شود هم چون اختلاط زن و مرد و مانند ان, ترک 
نمی شود زیرا 
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1- (2) قصه مذکور از کتاب «وفاء الوفاء ج 4, ص 1376» نقل به معنی 
شد؛ و کتاب «کشف الارتیاب. ص 317» مدارک معتبر دیگری نیز ارایه 
کرده و ضمن نقل کلام از «خلاصه الکلام» می گوید: «علامه ابن حجر در 
کتاب جوهر منظم می گوید: روایت این ماجرا از امام مالک به سند 
صحیحی که در آن طعن و خدشه ای نیست آمده است. وه رز در 
کتاب شرح مواهب می گوید: این قصه را ابن فهد به سندی نیکو روایت 
نموده و هم چنین قاضی عیاض آن را در کتاب شفا به سندی صحیح که 
تال آنز.همحی. وق تن و قبط فرن کاب وصالی :در میاتضان تفت 
نقل کرده است». 


آن چه مایة تقرب است به خاطر چنین اموری رها نمی شود بلکه بر انسان 
ای ی ام ور ار 
نیز بکوشد».(1) 


«سمهودی» که از علمای معروف سنی شافعی ست (متوفای 911 
هجری) در کتاب «وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفی» می گوید: «الفصل 
الثالث فی توسل الزاثر وتشقعه به صلی الله تعالی علیه و سلم الی ربه 
تعالی...»: «فصل سوم در توسل زاثئر است به رسول خدا و شفیع قرار 
دادن وی به پیشگاه خدا». سپس «سمهودی» بیانی دارد که حاصل ترجمه 
اش این است؛: «بدان که استغاثه از پیامبر اکرم و جاه و منزلت او را به 
پیشگاه خدا به شفاعت بردن؛ کار انبیاء و مرسلین بوده و سیره رفتار 
صلحای پیشین در همه حال, استقرار بر همین داشته است چه در حال 
حیات آن حضرت و چه بعد از ممات, چه در عالم برزخ و چه در عرصات 
قیامت ؛ و حتی پیش از خلفت آن حضرت نیز توسُل و استشفاع به او سیر 
پیامبران بزرگ خدا| بوده است».(2) 


می باشد و این ها خلاف ادعای شرک و بدعت وهابی ها (در بند 2-5 


4 - دعاهای توسل 


اگر در ادعیه و زیارت هایی که در میان «شیعه», متداول است. دقت شود 
این حقیقت روشن, با کمال وضوح, در لابلای دعاها و زیارات, استفاده می 
گردد که در این دعاها, در نهایت درجة ادب و تواضع به پیشگاه خداوند؛ اهل 
بیت عصمت و امامان بر حق, انان را به عنوان وسایل معرفی می کنند که 
خداوند انان را در دسترس سایر انسان ها قرار داده است؛ و بر اساس 
جریان عالم طبع و مقتضای عقل, از آن معادن علم و خژان کرم و منابع 
حکمت, تقاضای لطف و عنایت و رحمت. 
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1- (1) رد المختار, ج 6 ص 665. 
2 (2) وفاء الوفاء ج 4 ص 1371. 


می نمایند؛ و به وسیله آنان؛ بندگان خدا| هر چه بیشتر به خداوند تقرب می 


«پا سانی وعوالی. اثی توگهث یک انقتی وغوني لتوم قثری وحاجتی ای 
۷ وتوسّلث یکمٌ الی اللٍّ, واشتشقَفث يم الی الله, قاسمَهُوا لی عبد 
له وَاسْتَقدونی من دُنُوبی علدّ الله, نکم وسیلّتی الی 1 وحن 5 

َویکَم ازجو تجاة من اللْه, قَکُوئُوا عِلْد ال رجائی, یا سادتی یا اولباء 
الله» ؛ «ای آقایان من و سرورانم من رو آوردم به وسیله شما پیشوایان و 
ذخیر گانم در روز نداری و نیازمندی به درگاه خدا و توسل جستم به وسیله 
شما به درگاه خدا و شفاعت جویی کردم به وسیله شما به درگاه خدا پس 
شفاعت کنید برای من در پیشگاه خدا و از او بخواهید مرا از گناهانم نجات 
دهد زیرا شمایید وسیله من به درگاه خدا و به وسیله دوستی و قرب به 
شما امید نجات از خدا دارم پس شما هم مایه امید من به درگاه خدا باشید 
ای آقایان من ای اولیاء خدا». 


با دقت در معنای این توسل همه حاجت ما بر می گردد به خدا بارها 
اعتراف می شود که اولیاء الهی وسیله اند. شفیع اند و به طور مستقل از 


نتیجه. : محور بحث آبن تیمیه و پیرو او محمد بن عبد الوهاب, این زیم 
است که مسلمانان را به شرک در عبادت, و بدعت متهم می کنند, و آنچه 
که بیش از همه در کتاب های آن ها به چشم می خورد. فتصالت تفرگ .و 
بدعت است. و نازل ترین بدگویی آنان درباره یک نفر, متهم کردن او به 
«شرک» است. 


ها ما ای وا ها و سا سا سا سای 
شرک و نیز بیان سیره قولی و عملی نبی مکرم اسلام و سیره صحابه, 
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دانستیم که آنچه مسلمانان موحد در امر توسل به انبیاء و اولیاء انجام می 
دهند چه در حال حیات آن ها و چه بعد از مرگشان و نیز چه به مقام آن ها 
و چه به اسم آن ها؛ هیچ رنگ و بوی بدعت و شرک ندارد بلکه در راستای 
توحید و اجری فرمان ذات اقدس الله - یکتا معبود عالم هستی - و 


صاوه یمالسا چات ول 


2 تضاد عقاید حنفیت با وهابیت, انتشارات آناز تقبیتن؛: قم, چاپ اول, 
1358 


مشعر, دوم 1394. 


4 سلفی گری (وهابیت) و پاسخ به شبهات, رضوانی, علی اصغر, قم, 
انتشارات مسجد مقدس جمکران, چاپ هشتم, 1390. 


6 مدرسه ترنم توحید - خدایابی و خداشناسی, توحید و شرک دز ابتة وحی 
- حیدری فر, مجید, قم, جامعه المصطفی العالمیه, 387 1. 
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لیا فر میا آتو یه فرشتگان کید باس ات پجید دا ند 


می شوند. (انعام/ 130, هود/ 69 و 77, حح/ 75) 


این یک نوع تناقض کون در متن قرآن است. و در برخی آیات اشاره دارد 
که خدا تنها انسان ها را به پیامبری بر می انگیزد؟ (یوسف/ 109 و انبیاء/ 
7 و فرقان/ 20 ۳ این یک بو تاد کمنی دو هنن فران آننست. 


*توضیح 
این شبهه که با محوریت کلمه رسول از ماده «ر س ل» و مقایسه چند آیه 
از قرآن یک تناقض ابتدایی را ایجاد می کند که گویا در برخی آیات مقام 
پیامبری منحصر در نوع انسان می بااشد و در برخی ایات مقام پیامبری به 
فرشتگان و اجنه نیز نسبت داده شد, است. وت ر آیه برای انحصار 
پیامیری در نوع بشر و انسان (و ما سنا من قبّلک الا رجالا ثوجی له 
من هل لری) 1 ۱ تن ۷ ۱ ۳02 
1 که به: فهی. آنان وحی می کردیم». 


نمونه آیم براي نسبت پیامبری به غیر انسان (یا مقر الجنٌ و انس الم 
باتکم سل ۰ 2.۰ ٩‏ ۲ «(در قیامت خد| می ِِ« ای گروه جنْ و 
انسان ! آیا فرستادگانی از شما برایتان نيامدند که... 


ذز ای افل با آفردن. کلمه.<«الا» حضر در انشنان ها را فی, زساند هدر ایه 
دوم با کلمه «منکم» مقام پیامبری, اجنه را نیز شامل می شود. 


پاسخ: برای پاسخ به این شبهه مفهوم لغوی و اصطلاحی «رسول» و نیز 
موارد 
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به کار رفته آن در قرآن بررسی می شود. 
الف) معنای لغوی رسول 


در معنای «رسل»: آمده اسنت ۶ اضل الرسْل: الانپعاث علی الَوّده... منه: 
الرَسَو ل المنبعث... جمع 2 و رُسْلْ اللّه تاره یراد بها الملاتکه, 
را اضل,< رسمل - بر آنگيخته شندن به آرافی .2 
نرمی است. و از ات 9 عبارت - الژسول المنبعث - است (پیامبر 
ما - رسول - (رسل) - است و گاهی مراد از - 
۱۵ ۱-۸4 


و نیز «والمرسل اعظ من ار یکون روحانیا آو ماد , من انسان او شیطان 
امحیوان اه خماه لا شعربم ساحط قن کل ضنها التفحته الی. خانب لاداء 
فطفه و > ااعمل بزساله منطوره»: ۱ایعنی ارشال شدم شامل, آفر اد 
روحانی (مثل ملائک) و نیز افراد با جسم مادی می شود از نوع انسان یا 
شیطان (جن) يا حیوان يا جمادات (مثل باد و باران) که در همه اين ها به 
اداء وظیفه و عمل به رسالت خاص خودشان توجه شده است». 


ب) معنای «رسول» در اصطلاح(3) 


کلمه «رسول» به معنای کسی است که حامل پیامی باشد و در قرآن 
کریم, هم بر رسول بشری که حامل رسالت خدا به سوی خلق است اطلاق 
می شود و هم بر 
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1- (1) مفردات راغب ذیل ماده «رسل». 

2- (2) التحقیق, مصطفوی, ذیل ماده «رسل». ‏ _ 

3- (3) با مراجعه به تفاسیر مختلف در ذیل این ایات, فرق بین رسول و 
نبی قابل توجه می باشد که ذکر آن خارج از این نوشتار است. 


بو هشال وخی آلمی اتب مه ید هه ما کم وتیل انوم شوه 
اند ۳1 مقام رسالتر یعنی ابلاغ وحی؛ , تبلیغ, نشر احکام خدا, , تربیت مردم 
از طریق آموزش و آگاهی بخشی ؛ بنابراین «رسول» وظیفه دارد در حوزه 
ماموریت خود انقلابی فرهنگی, فکری و عقیدتی به وجود آوزر 3 2(۰) از نظر 
تغبیر ات. قرانی: و زبان روایات تعضی معتقدند که «رسول» کسی است که 
صاحب آیین و مامور ابلاغ باشد, یعنی وحی الهی را دریافت کند و به مردم 
ابلاغ نماید.(3) 


موارد کاربرد رسول در آیات قرآن 
ای ای سا ساسا سس نایم ام 


وهی می کردیم.(4) 


پس اگر نمی دانید, از اگاهان بپرسید.(د) 


دنستته زوم آیاتی که ارشال. رز سول 1 به اچنه و فرشتگان هم نسبت داده 


شده است. 


- (در قيیامت خدا می فرماید:) ای گروه جن و انسان ! آیا فرستادگانی از 
شما برایتان نیامد که ایات مرا برای شما حعکایت می کردند. و به شما 
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1- (1) ترجمه المیزان. ج 14, ص. 272. 
2 (2) تفسیر قران مهر, ج 1 ص, 392. 
3- (3) تفسیر نمونه, ج 13, ص 92. 

4- (4) یوسف/ 109 

5- (5) انبیا/ ۵. 

6- (6) انعام/ 130. 


- و به بقین فرستادگان ما برای ابراهیم مژده آوردند گفتند: «سلام » (او 
نیز) گفت: «سلام »(1) 


- خدا از فرشتگان و از مردم, فرستادگانی بر می گزیند, که خدا شنوای 
بیناست.(2) 


دسنه سوم اا که به جمادات اشاره دارد(3). 


با توجه به آیات و مفهوم رسول, پاسخ شبهه در چند بخش ارایه می شود. 


1 - با توجه به معنای لغوی رسول در هر سه دسته از آیات همگی فرستاده 
خدا هستند و حامل نوعی پیام می باشند که شامل نوع انسان» فرشته, 
اجنه و حتی جمادات می شود. هر کدام از این رسولان حامل پیامی هشدار 
دهنده برای اهل زمان خود و حتی عبرتی برای امت های بعدی خود بودند و 


2 - فرشتگان نمی توانند رسول اصطلاحی برای نوع خود یا نوع بشر باشند 
اما برای نوع خودشان چون مکلف نیستند و نیاز به رسول اصطلاحی ندارند 
اما رسول برای نوع بشر هم نیستند چراکه عقل و دانش می گوید باید 
انسان رهبر انسان باشد, تا همه دردهاء خواست ها, نیا زها, مشکلات و 
مسایل زندگی او را کاملا درک کند. تا یک سرمشق عملی برای او در همه 
زمینه ها باشد. تا مردم بتوانند از او در همه و ها 1 ِ اگر 
00 ۱ ۳ اون ۳۳ 
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1- (1) هود/ 69. 

2 (2) حح/ 5 7. 

3- (3) جهت اطلاع از این دسته از آیات نگاه کنید به: اعراف/ 57؛ فرقان/ 
8 واعراف/ 133. 


فرشته است و نیازی ندارد, اگر دعوت به پاکدامنی و عفت می کند از 
طوفان غریزه جنسی خبر ندارد. و ده ها «اگر» همانند ان.(1) 


بنابراین فرشته رسولی است که وحی را از ناحیه خدا گرفته به رسول 
بشری می رساند. 


3 - اجنه هم نمی توانند رسول اصطلاحی برای نوع بشر باشند به بیانی که 


برای انسان و جن را مطرح می کند, اینکه جنیان رسول مصطلح برای نوع 
وان اش نو ام تشر آن حکای ارست: 


او آنش تین پیافتری ات دای 


علامه طباطبایی می گوید: «کلمه «منکم» بیش از اين دلالت ندارد که 
پیغمبران از جنس مجموع و روی هم رفته همان جن و انسی بودند که به 
سوی ایشان مبعوث شدند., و خداوند پیغمبران را از جنس ملایکه قرار نداد 
تا امتان ایشان از دیدنشان وحشت نکنند, و کلام ایشان را که همان زبان 
مادری خودشان است بفهمند, و اما اينکه برای جن پیغمبر انی از جن و 
برای انس انبیایی از انس مبعوث کرده باشد آیه شریفه هیچ گونه دلالتی بر 
آن ندارد.»(3) 


دوم) آیه دلالت بر پیامبری اجنه دارد. 

آیت الله مکارم می نویسد: «در میان مفسران گفتگو است. اما آنچه از 
ایات سوره جن به خوبی استفاده می شود این است که قران و اسلام 
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9 تصریح 3 ۳ "۱ برای نوع 


فان نت سس .« ی 
2 (2) با ققش الجی ورارشی | ام عایعم تشل منکر عضو عایکم 
آیاتیی)_ 


شده؛ و پیامبر اسلام مبعوث به همه بوده است., منتها هیچ مانعی ندارد که 
رسولان و نمایندگان از خود آن ها از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله 
مامور دعوت آنان بوده باشند. ولی باید توجه داشت که کلمه «منکم» (از 
شما) دلیل بر آن نیست که پیامبران هر دسته از جنس خودشان خواهند 
بود, زیرا هنگامی که به گروهی گفته شود «نفراتی از شما...» این نفرات 
ممکن است از یک طایفه يا از همه طوایف باشند».(1) 


برخی مفسران معاصر می نویسند: «جن ها مثل انسان ها مکلف هستند و 
فرستادگانی به سوی آنان رفته اند که می بایست به ندای آنان پاسخ مثبت 
می دادند و ایمان فی آوردند. پیامیران, و فرستادکان: جن؛ ممکن. است.: از: 
جنس خود آن ها بوده باشند همان طور که در برخی احادیث اشاره شده 
ات ی لو پبامم اسلام لت الم که و آله برای هه اسان ها وحن 

مبعوت شده اند و فان و اسلام برای همه حجت بوده است. 0( 
از آیات سوره جن و برخی احادیت(3) به خوبی استفاده می شود».() 


الانس رسله»؛ «خداوندی که افریده هایش را در دنیا جای دادو پیامبرانش 


را به سوی جن و انسان مبعوت کرد».(<) 


سیر اا امف اته سا باس العفشن ات سای قلعت اه س 
الی الجنّ فقال نعم بعث اه نی یقال له یوسف فدعاهم الی اللّه فقتلوه» 
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1- (1) ن. ک: تفسیر نمونه, جح 5, ص 443. 

2 (2) علل الشرایع. ج 2 ص 593 بحارالانوار. ج 10 ص <7 و تفسیر 
صافی, ج 2 ص 1<38. 

3- (3) کافی ج 1, ص 532؛ بحارالانوار جح 11, ص 0< و تفسیر صافی, ج 
2 ص 1938.  .‏ 

4- (4) تفسیر قران مهر, دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی, ج 60, ص 221. 
5- (5) نهج البلاغه, خطبه 183. 


سوال شد آبا خداوند به سوی جنیان هم پیامبری مبعوت کرده است 
حضرت فرمود بله پیامبری به سوی ان ها فرستاد که او را یوسف می 
نامیدند که انان را به سوی خدا دعوت کرد و ان ها وی را کشتند».(1) 


ری اناتی رظ ها تنب ا تسا یداه 


چرا در آیات یوسف/ 109, انبیاء/ 7 و نحل/ 2(43) رسالت را منحصر در 
نوع انسان بیان کرده است؟ 


مفسران قرآن در مورد این آیه نوشته اند که پاسخ اشکال مشرکان بوده 


است. 


تا ی ان اقوای سامسان سامران آنن سوه 
است که چرا آن ها انسانند ! چرا این وظیفه بر دوش فرشته ای گذاشته 
نشده است, و طبعا مردم عصر جاهلیت نیز همین ایراد را به پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله در برابر این دعوت بزرگش داشتند. قرآن مجید یک 
از دیگر, به. آننه ات اه وا 
تفرتفادنم. هکر آننکه آنها,‌مردایی خجدنه که وخ یه اما فردتاتن .هت نفد 
مردانی که از شهرهای آباد و مراکز جمعیت برخاستند». (و ما الا هد 
فا تا میی امه فز اف ات اد آن ات در مین رها 
آبادی ها هم چون سایر انسان ها زندگی می کردند. و در میان مردم رفت 
و آمد داشتند و از دردها و نیازها و مشکلاتشان به خوبی آگاه بودند».(3) 


«اتا فردانی. از شرت که.ها لوازم بظریت را از آن ها سلتب نکرده انم: 
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1- (1) عیون اخبار الرضا, چ 1. 242. 
2 (2) (و ما رٍسنا ین قبلک الا رجالا بُوجي ایهم ( 2 
اسَلنا قَْلّک الا رجاا توجی ليم لوا أهل آلمفر از اپ« 
(انبیاء/ 7) ؛ (و ما سنا مش قتلک الا رجالا ئوجی لهم) , (نحل/ 43). 
یر جع 97 


بدن هایشان را خالی از روح زندگی کرده باشیم, تا نه به خوردن محتاج 
ناشتد و ته. به توشیدن. و نیز آنان زا از مری.مضوتت نداده آیم: تا همیشه 
در دنیا بمانند. بلکه ایشان نیز بشر و از کسانی هستند که طعام می خورند 
و می میرند, و این خوردن و مردن, دو خاصه از خواص روشن بشریت 
است».(1) 


«در این آیات به یک پرسش اساسی مشرکان و مخالفان پیامبران در طول 
تاریخ پاسخ داده شده است. همان ایرادی که مشرکان مکه ان را تکرار 
کردند که چرا پیامبر. بشری همانند ماست؟ 


قران دز باسخ انان آشاره فرخددد اولام شمه ی سامبراتی که دا فرستادم 
است بشر بوده اند. 


تانیا. پیامبران اتسان.هایی بودتد که غذا می خوردند و مثل. بقیه. ی مردم 
زندگی می کردند؛ چرا که رهبر انسان ها باید از جنس خودشان باشد تا 
عواطف و مشکلات ان ها را لمس کند. با الهام الهی بهترین برنامه و راه 
حل را برای آن فراهم سازد, الگوی خوبی برای مردم باشد و حجّت را بر 
آنان تمام کند. اما اگر رهبر و پیامبر انسان ها, 7 
باشد, نمی تواند چنین ویر کف هایی داشته باشد» ۳4 


موید این تفسیر آیات 20 و 21 سوره فرقان(3) می باشد که مشرکان و 
آنان که به روز رستاخیز و ملاقات خداوند باور نداشتند می را «اين جه 
رسولی است که غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟» ناسخفی دهد: 
این رسول, اولین رسولی نیست که خدا به سوی خلق فرستاده, بلکه قبل 
از وی عده بسیاری از مرسلین را 
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۳ ِِ کت رابب اصتواسه تسیر فرآن مهر. ح 13 ص‌ 14 


فرستاده که همه عادت بشری و جاری در بین مردم را داشتند. یعنی طعام 
می خوردند, و در بازارها راه می رفتند. 


در شأن نزول این آپات آمده است: «جمعی از مفسران در شان نزول 
نخستین آیه از آیات فوق چنین آورده اند که جمعی از سران مشرکان 
خدمت پیامبر آمدند و گفتند: ای محمد صلی الله علیه و آله تو از ما چه می 
خواهی؟ اگر ریاست می طلبی ما تو را سرپرست خود می کنیم. و اگر 
علاقه به مال داری از اموال خود برای تو جمع می کنیم, اما هنگامی که 
دیدند پیامبر در برابر پيشنهادهایشان تسلیم نشد به بهانه جویی پرداختند و 
گفتند تو چگونه فرستاده خدا هستی با اینکه غذا می خوری و در بازارها 
تعتفمی کت ا ان ها سار .ضلی الله اه الص‌رانه ورن دا 
سرزنش کردند چرا که می خواستند او فرشته باشد, و به راه رفتن در 
بازارها ملامت کردند چرا که ان ها کسراها و قیصرها و پادشاهان جبار را 
دیده بودند که هرگز گام در بازارها نمی گذاردند, در حالی که پیامبر صلی 
اللت علیه و آله-با مردخ در بازازها حشو و نشر داشت و با آن ها مانوس 
بود, و امر و نهی الهی را به آن ها ابلاغ می کرد, بهانه جویان ایراد کردند و 
هد : آو فی. خواهد حکمران ها شود در حالی که روش او مخالف سیره 
پادشاهان انتت: ۱ اه فوق نازل شد و این حقیقت را روشن ساخت که 
روش پیامبر اسلام روش همه پیامبران پیشین بوده است. 


در چند آیه قبل یکی از بهانه جویی های مشرکان را به این عنوان که چرا 
پیامبر اسلام غذا| 0 3 بازارها نان شیر رود آمده بود و جوابی 
بازگشته و پاسخی صریح تر و مشروح تربه آن می دهد و می گوید 


(و ما سنا قبلک من من الْْرَسَلی ۳1 و تم لبأکلُون الطعاق و یَفَشُون فی 
لاسواق و جقلنا بقصَکم لَقض فلت زک ترآ فا[ 


الذین لابرَجون لقاءنا لو لا ۲ 
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آثرل علیّنا الَْلایِکة آو تری رّنا قد اسْتکُیژوا فی اسهم و عتوا غنوّا کییرا) 
؛ «ما ی ٩‏ 
جنس بشر بودند, غذا| می خوردند و در بازارها راه می رفتند» (و با مردم 
حشر و نشر داشتند)».(1) 


1 در ریات را و ۲0 ِِِ کاهی ‏ 
معنای اصطلاحی به معنای پیامبران از جنس انسان به کار رفته است و 
کافف. یه فعتای لغوی برای فرشتگان و اجنه به کار رفته است. بنابر اين 
اطلاق معنای کلمه بر آن ها نیز جایز است و بیان شد که یک دسته از آیات 
به معنای اصطلاحی و دسته دیگر به معنای لغوی رسول اشاره دارد پس 
تعارضی با هم دیگر ندارند. 


و نیز دلیل قطعی بر منع وجود پیامبرانی در میان جنیان نداریم و حصر آیات 
نسبی است که در برابر شبهه مشرکان بیان شده است. 


منابع جهت مطالعه بیش تر 


1 تفاسیر مختلف در ذیل آیات پوسف/ 109 انبیا/ 8؛ انعام/ 130؛ هود/ 
9 و حج/ 75. 


2 جهان نامرئی جن. حسین (کمال الدین) رضوی حائری, قم. کرانه عشق. 
1399 


3. مطالعات قرانی و روایی درباره جن, گردآوزی موسسه فرهنگی موعود 
عصر (عح), تهران, موعود عصر (عح), 1390. 
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را اک تام رای از خی رشان وخ اه 
*توضیح 

چرا پیامبران همه در محدوده خاص جغفرافیایی یعنی خاورمیانه ظهور کرده 
و در ساير نقاط جهان هم چون آفریقا اروپا و يا آمریکا پیامبری را نمی 
شناسیم؟ آپا اقوام دیگر شایستگی این را نداشته اند که خداوند از 
میانشان پیامبری برگزیند؟ آبا این موضوع که همه این پیامبران از نژاد و 
قومیت خاصی بوده اند دلیل بر منطقه ای بودن و نه جهانی بودن رسالت 
ان ها نبوده است؟ اگر نگاهی به نقشه جغرافیا بياندازیم, خواهیم دید که 
منطقه مورد اشاره شاید مساحتی کمتر از یک درصد این کره خاکی را 


توش کیرد بنابراین آيا خداوند بیش از 99 درصد مردم زمین را بدون پیامبر 
شحال ود وا | 


پاسخ: در پاسخ به این شبهه می توان موارد مختلفی را نام برد که موارد 
زیر از ان جمله اند: 


1 - تاریخ تنها به بازتاب گوشه ای از گذشته می پردازد و نمی توانیم آنچه 
بیان شده را تمام آنچه موجود نود است., بدانیم. هم چنان که کشف آثار 
باستانی, توان نشان دادن تمام گذشته را ندارد. بنابراین باید در قدم اول 
متوجه باشیم که نمی توانیم با جزم و یقین ادعا کنیم که تمام پیامبران در 
منطقه خاورمیانه بوده اند ما از سرگذشت ِِ از پیامبران خبر نداریم. 
پس هرگز نمی توانیم به طور قاطع بگوییم که تمام پیامبران در فلان 
منطقه بوده آند. 


قرآن کریم در بعضی آپات به این مطلب اشاره دارد که بعضی از پیامبران 


وجود داشته اند که شأن انبیاء دیگر را داشته اند ولی نامی از آن ها برده 


نشده است(1) 
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1- (1) القصص القرآنی. ص 64. 


(5 رسلاً قَ٩‏ قصَضناهم عَلَیک من قَبلَ و رسْلا لَمْ تَفَضْضَهّم عَلَیک)1 ؛ «و 
ترا کارت که به یقین (سرگذشت) انان را پیش از این بر تو حکایت 
نمودیم, و فرستادگانی که (سر‌گذشت) انان را بر تو حکایت نکردیم». 
خصوصا با توجه به تعداد زیاد انبیاء که در روایات به آن ها اشاره شده 
است: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده اند «خداوند متعال یک صد 
و بیست و چهار هزار پیامبر افرید».(1) 


2 - بسیاری از رسولان. وظیفه تبلیغی داشته اند. راوی از پیامبر صلی الله 
علیه و آله می پرسد که چند پیامبر از بین پیامبران, مرسل بوده اند و 
پیامبر صلی الله علیه و آله در جواب می فرماید: سیزده نفر(2) با این 
حساب روشن است بسیاری از انبیاء مطالب پیامبر مرسل را تبلیغ می 
کرده اند. همان گونه که حضرت لوط علیه السلام در زمان حضرت ابراهیم 
علیه السلام وظیفه تبلیغی داشته است. پس طبیعتا اسم رسول مرسل 
بیشتر باقی می ماند. و ما نمی توانیم با توجه به منطقه زندگی پیامبر 
مرسل, وجود پیامبران را در آن منطقه منحصر بدانیم. چون روشن شد که 
پیامبران مرسل عده ای را به نواحی دیگر اعزام می کرده اند. 


3 - سنت الهی این است که به مرکزیت توجه نموه و سخن خود را از 
مرکز سرزمین هاء منتشر کند. 


(و ما کان رن مُقلک الْری عثي تبْعت فی أمُها ولا لوا هم آباتنا44 ؛ 
«و پروردگار تو هرگز شهرها و آبادی ها را هلاک نمی کرد تا اینکه در کانون 
ااساصیت دی ات تا رار ار ماه 
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1- (2) الخصال, ج 2, ص: 641. 
2( بخار الانه‌اره ج 4ص 73 


پس طبیعی است که با توجه به مرکزیت خاورمیانه, عمده پیامبران مرسل, 
در این ناحیه ند کف کرده باشند. به هر حال امر قطعی این است که خدای 
متعال عادل است و بدون اتمام حجت بر هیچ بشری, او را عذاب نمی کند 
و در آیه بالا به همین امر اشاره شده است. 


آیت الله جوادی می فرمایند: «اين که در غرب پیامبری ظهور کرده است یا 
نه باید گفت ممکن است در آن قسمت ها جمعیتی نبوده و يا اگر بوده ما 
دلیلی نداریم که خداوند برای آن ها انبیایی نفرستاده است چون همه 
انبیایی که آمار و نامشان در جوامع روایی هست تنها نام بعضی در قرآن 
ذکر شده است خدای سیحان می فرماید (مِلَهمٌ من قصَضنا لک و منهم 
مَن لَمْ تقَضص عَلیک)1 ؛ «و به یقین, بیش از تو فرستادگانی را فرستادیم! 
برخی از آنان کسانی هستند که (سرگذشت آنان را) بر تو حکایت کردیم و 
بدخی از آنان حساتی هد که (ستر رشان زا بر توتحکایت نکر ریم وه 

برای هی فرستاده ای سزاوار نیست (و حق ندارد) که نشانه 0 
آسایی) را جز به رخصت. خدا بیاورد؛ : و هنگامی که فرمان خدا برسد, به 


حق داوری می شود, و در آن جا باطل گرایان زیان می کنند».(1) 


4 - با توجه به رهنمودهای وحیانی می دانیم که بعثت پیامبران اختصاص به 
مردم منطقه خاصی ندارد. بلکه همه امت ها پیامبر داشته اند. 


۳ 2 س‌ 
(زا ناک بالعو" بشیرا و تذیراً و ان من آثّه الا خلا فیها تذیز)3 ؛ «در 


_ 


۱ بشارنگر : ۱ 1۳۳ 
هکر آن که هتشندار ری در آن, گذشته است». 
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(و لَقَةٌ بعتّنا فی کل ۳ شولاً آن اعْبُدوا اللة 6 اختیه۱) الطاغوت)1 ۶ د«و.نه 


یقین؛ , در هر آمتی فرستاده ای برانگيختيم (تا | را بپرستید؛ و 
از طغیان گر (ان و بت ها) دوری کنید». 


عطاق شا فا تک مات مهیلع ی کي فاصاه کی فان 
امت اسلام به منطقه خاصی اختصاص ندارد و در سرتاسر جهان وجود 
دارند؛ : و آنچه لازم است اینکه همه باید راه دست یافتن به وحی را داشته 
باشند؛ و مطابق قرآن نیازی نیست تا هر منطقه جغرافیایی ای پیامبر 
داشته باشد. (و لو نا لعنا فی کل قَرْیّوٍ تذیرا/2 ؛«و اگر (بر فرض) می 


خواستیم, ار هشدارگری برمی انگیختیم». و 
است قاره ها در گذشته به هم متصل و بعد جدا شده باشند. 


6 - دعوت و تبشیر و انذار پیامبران؛ مجدود به منطقه برخواسته از آن 
نبوده و آنها به مناطق دیگر سفیر می فرستادند یا به آن سفر می کردند. 
با وان و ینعی اه اش مر مول نس که ساصا دی عنام 
کرده است: 


(ذ آرسلنا رهم ان قَکَحَبوهما قعرّژّنا بنالتِ ققالوا (ثا للَْکمْ مُرَسَلون)3 ؛ 
«(همان) هنگآمی ی دو 1۳3 به سوی آنان تاد یم و [لی ] آن 


دو را تکذیب کردند, وتا فرا ده )شا میب (آن ده را تقوبته. کردیصه و 
گفتند: فتشلما: ما فقط به سوی شما فرستاده شده آیم». 


هم چنین حضرت ابراهیم, لوط را به سرزمین دیگری فرستاده است. به 
همین دلیل فرشتگان عذاب قوم لوط, ابتدا به سراغ ابراهیم می روند و به 
او خبر می دهند. 
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7 - علت اهمیت خاورمیانه این است که محل تلاقی سه قاره بر بر اشتیا: 
اروپا و افریقا و مشتمل بر قلمروها و اب راه هایی است که در زمره 
پراحفیت تین مناطق. انسرانک جهان هی باشد. خاورخانه به لحاظ 
مجاورت با دو اقیانوس اطلس و هند و وجود دریاهایی مانند دریای 
مدیترانه, دریای احمر, دریای خزر, دریای سیاه و هم چنین خلیح فارس, از 
مهم ترین مناطق کره زمین است. علاوه بر اين. وجود کانال ها و تنگه های 
استراتژیکی چون تنگه هرمز (محل اتصال خلیج فارس و دریای عمان), 
تنگه های بسفر و داردانل (در شمال غرب ترکیه), تنگه باب المندب (محل 
اتصال دریای سرخ به خلیج عدن در جنوب غربی عربستان), تنگه جبل 
الطاری ال اتصال,وزات خس ای اعانن اس از تحت رت 
خاورمیانه را دو چندان کرده است و به همین جهت,؛ , خاورمیانه از نخستین 
خاستگاه های تمدن جهان بوده است. بسیاری از باورها و آیین های جهان, 
از ایح ستاس او و اس منم ۱ ار ان سیر تست 
که 
در این منطقه قرار دارند. 


8 - ممکن است از نژادهای رنگین پوست در قلمرو زیست خود پیامبرانی 
مبعوت شده باشد چنان که از امام علی علیه السلام روایت شده که پیامبر 
سیاه پوستی مبعوت شده است که قران داستان او را برای ما ذکر نکرده 
است.(1) 


عامه این است که هیچ مردمی بدون راهنما نیستند و ممکن نیست خداوند 
ملتی را بدون رهنما رها کند زیرا خدا| مربی و مدبر انسان است و انسان 
مسافری است که عوالمی را پشت سر گذاشته و عوالمی پیش روی دارد 
انسان بدون راهنمایی وحی 
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ل(1) هرایس خ ری روط 


نمی داند از چه عوالمی آضفه آنسستخ و به کدام عوالم می رود قرآن کریم 
در این مورد می فرماید هب امتی بدون بپیغمبر و راهنما نخواهد بود (0 
رسَلناک بالحق ب شرا و ترا ان من امه الا خلا فیها تذیر) 1 " افکان 
ندارد جمعیتی در ۳9 ای کنند و خداوند برای آنان راهنما 
نفرستدخداوند مردم را خواه موحد و خواه غیر موحد از نبوت جدا نمی کند 
اصولاً نبوت از بشریت جدا نمی شود یعنی ممکن نیست در عصری يا 
نسلی در سرزمینی گروهی زندگی کنند و برای آنان نبوت نباشد و ممکن 
نیست جامعه بشری را بیافریند و وحی و سروش غیبی را خلق نکند زیرا 
جامعه بدون وحی حیات انسانی نخواهد داشت. انفکای بشریت و نبوت 
ممکن نیست با خود پیغمبر در یک جامعه معین به سر می برد و يا نماینده 
و جانشین او و يا کتاب و تعالیمش. این که در غرب پیامبری ظهور کرده 
ی ی 
بوده ما دلیلی نداریم که خداوند برای آن ها انبیایی نفرستاده است چون 
همه انبیایی که آمار و نامشان در جوامع روایی هست تنها نام بعضی در 
قرآن ذکر شده است خدای سبحان می فرماید: (ملهْمْ مَن قحهنا عَلیک و 

منهم مر قرو کم تفصص علیک )2 : «و به یقین؛ بیش ۳ را 
4 برخی از انا کسانی هستند که (سرگذشت انا را( بر نو 
حکایت کردیم و برخی از آنان کسانی هستند که (سرگذشتشان را) بر تو 
حکایت نکردیم», لذا شاید در غرب نیز انبیایی بوده اند که در قرآن نام آنان 
نیامده است و علت عدم ذکر نام و قصه آنان در قران این است که کتاب 
و آثار تبلیغی آن ها برای مردم مشرق زمین و خاورمیانه اصلا اشنا نبود(1). 
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از دیگر عوامل این است که قرآن کتاب تاریخ نیست و هدف از ذکر قصص 
انبیاء ارایه قوانین و سنن است و جهت عبرت آموزی است و به مواردی 
پرداخته که هشترک بین امت ها است(1) استاد جوادی آاملی می: گوید؛ 
«گروهی از عارفان و حکیمان به استناد برخی از تواريخ. حضرت ادریس را 
همان هرمس پنداشته اند؛ هم چنان که حضرت شیث را همان اغاثاذیمون 
دانسته اند و عده ای شاید بر اثر همین مطلب. هرمس و آغاثاذیمون و 
فیثاغورس و ارسطو را از انبیا می دانند.(2) 


تانیاه-باند رآهی هزای خسن و عقل باشد که بتوان از ان براق هدایت مرذم 
استفاده کرد اما فعلیت یافتن هدایت افراد مشروط به دو شرط است: 
یکی انکه خودشان بخواهند از این نعمت الهی بهره مند شوند, دوم انکه 
دیگران موانعی برای هدایت آنان فراهم نکنند و محروم ماندن بسیاری از 
مردم از هدایت انبیاء در اثر سوء اختیار خودشان بوده است چنان که 
محرومیت بسیاریر دیگر در اثر موانعی بوده که دیگران در راه گسترش 
دعوت. انبیاء بوجودآورده بودند. و پیامبران خدا همواره برای برداشتن این 
موانع می کوشیدند با دشمنان خدا و به ویژه زورمندان و مستکبران به 
ستیز برمی خواستند بسیاری از ایشان در راه ابلاغ رسالت الهی و هدایت 
مردم جان خود را فدا کردند. 

نکته قابل توجه اینکه ویژگی اختیاری بودن حرکت تکاملی انسان ایجاب 
می کند که همه این جریانات به صورتی انجام یابدکه زمینه حسن يا سوء 
انتخاب برای طرفین حق و باطل فراهم باشد مگر اینکه تسلط زورمندان و 
اهل باطل بجایی برسد که راه هدایت دیگران را بکلی مسدود کند و نور 
حق و هدایت را در جامعه خاموش سازند در این صورت خدای متعال از 
راه های غیبی و غیر عادی 
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1- (1) قصص القرآنی. ص 66. ۱ 
2 (2) جوادی املی, سیره پیامبران در قران. ص 236. 


طرفداران حق را یاری خواهد کرد اگر چنین موانعی بر سر راه انبیاء نمی 
بود دغعوت ایشان بگوش همه جهانیان می رسید و همگی از نعمت هدایت 
الهی به وسیله وحی و نبوت بهره مند می شدند پس گناه محرومیت 
بسیاری از مردم از هدایت انبیاء نکردن کسانی است که جلو گسترش 
دعوت ایشان را گرفته اند(1). 

1 سبحانی,. منشور جاوید. 


2 مکارم شیرازی, پیام قرآن. 
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1- (1) مصباح یزدی. محمد تقی, آموزش عقاید, ج 2. 


4 ایا تیه خرده یود [استت ۲۲ 


*توضیح 


س 1 
و م لا 
0۶ 


خداوند می فرماید: ( ما مَحَمد لا 7تضول قذ خلب من قبله النْسَل فان 
مات او فتِل لبم علی ۶ عُقَایکَمٌ و من یقلت علی عَقَبیْه قلن بَضْةّ اه 
شیتا و سَیَجزی اللَه الشاکرین)1 ؛ «و محمّد (صلی الله علیه و آله) جز 
فرستاده ای نیست؛ به یقین پیش از او (نیز) فرستادگان (دیگری) بودند؛ 
پس آیا اکر آاو] تمیرد و يا کشته شود, به (عقاید کف رآمیز) گذشته هایتان 
بازمی گردید؟ ! و هر کس به گذشته ی (کفرآمیز) ش بازگردد. پس به خدا 
ی چیزی زیان نمی رساند؛ و به زودی خدا سپاس گزاران را پاداش خواهد 
داد». 


و آنگاه در جای دیگر می فرماید: 


(و قليم نا قتلا الصيسخ عیتی ان عنم رشول ال 
اوه و لکن شته لهة و [ن الذین اتلقوا فیه آفي شک علة ما لَقم به مرن 
علم | ااع الط و ما فتلوة تقینً * بل رفعة ال لّه و کان ال عزیزا 
ععیما)2 : «و (به خاطر) گفتارشان: «که ما مسیح عیسی پسر مریم 
فرستاده ی خدا را کشتیم.» (از رحمت خدا دور شدند.) و حال آن که وعر 
را نکشتند و او را بر دار نیاویختند, و لیکن (امر) بر آنان مشتبه شد. و قطعا" 
کسانی که در (باره ی قتل) او اختلاف کردند, از ان اسر مایت 
هیچ علمی نب آن». خز بیروی. از. کمان تیمست: و بقینا اه را تکستنه * بلکه 
دا هو ؛ و خدا شکست ناپذیر فرزانه است». 


گِ 


۱صا 

3 

9 

اما ه 

هه 
#ص 
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دربارة مرگ یا عدم مرگ حضرت عیسی علیه السلام همچون تولد ایشان 
که با شرایط خاصی انجام گرفته, سخنان و اختلافات فراوانی مطرح شده 
است و دامنءة این اختلافات تا بدانجاست که خداوند متعال نیز در قران 
کریم بدان پاسخ می دهد و به طور کلی آن را نفی می کند اما با وجود اين 
برخی از آیات به گونه ای نازل شده اند که گویی صریح در این معنا 
نیستند؛ هم چون آیه ای که از مرگ تمامی پیامبران گذشته و سپری شدن 
دوران ایشان قبل از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله خبر می دهد و 
متفاوت از بیان آیة دیگری می باشد که بهودیان را نسبت به ادعای هر ی 
حضرت عیسی علیه السلام مذمت می کند. اگر اية مورد نظر را که دربارة 
مذمت یهودیان نازل شده, مورد بررسی مجدد قرار دهیم مواجه با این 
مسأله خواهیم شد که خداوند متعال دربارة حضرت عیسی علیه السلام از 
بالا بردن و توفی صحبت به میان می آورد که گویی بی ارتباط با مرگ یا 
اسال ان ,اند چ صوال این اشست که اور اوه هر این اوه 
چیست؟ منظور از رفع و بالا بردن حضرت عیسی علیه السلام بسوی 
آاسفمان.خیست ؟ روایات وارد شده در این موضوع خه. مطظالین: را ارایة می 
دهند و این تناقضات ظاهری را چگونه تعبیر می کنند؟ 


کنیم, سپس به پاسخ شبهه می پردازيم. 


سوره مبارکه نساء آية 159-157؛ 


(و قولهة ا قتلنا المعسیح عپیسی اين مریم رَشول ال و ما قتلوة و ما 
صلبوةْ و لکنْ شبة لهْمْ و ان الذین اختلفُوا فیه لفی شک مه ما لَهُمْ به من 
علم الا اتباغ الظنّ و ما 


لوغ تین بل رقعة له اه و کان ال عزیز حکیما. و ان من هل الْکتاب 
الا لین به قَ ۹ عللهخ شهیدا) ؛ «و (به خاطر) 
کفتا رشان" « که ما.؛ , مسیج»؛ , عیسی پسر مریم فرستاده خدا را کشتیم.» (از 
رحمت خدا دور شدند.) و حال آن که وی را نکشتند و او را بر دار 
ی وم ای هر اب 
قتل) او اختلاف کردند, از آن در شکاند, و برایشان هیچ علمی به ان, جز 
پیروی از گمان نیست. ۵یفینا آو را نکشتند و و 
الا برد؛ و ی است * و (کسی) از اهل کتاب 

9 که پیش از مرگش, حتماً به او (عیسی) ایمان می آورد؛ و 
روز رستاخیز, [مسیح, ] بر آنان گواه خواهد بود؟. 


دز آین آبة ادعای یهود که می گفتند حضرت عیسی علیه السلام را کشتند, 
بیان و به شدت انکار می شود و چون بهودیان اختلاف کرده اند در اینکه 
عیسی علیه السلام را به چه شکلی کشتند, آبا او را به دار آویختند؟ و یا 
کشتند و به دار نزدند؟ در آیه موزد بخث اول فرموده که «گفتند: ما او را 


کشتیم» و سپس از کشتن و به دار زدن او سخن گفته و فرموده: «نه او را 
کشتند و نه به دارش زدند» همه اقسام دعوی آنان را رد می کند, به 


طوری که دیگر هیچ تردیدی نماند.(1) 
در اين آیه خداوند به طور واضح قتل و به دار آویخته شدن حضرت عیسی 
را رد می کند و می فرماید: رو لکن شبه لَمْ) و آنگاه از رفع ایشان سخن 
نه فان می اهر بل ۶ قعة اللة الیه) . 
در آیه آخر می فرماید: (و ان من هل الکتاب لا وم به قتل مَونه و یوم 
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۳ )1( ر. کی طباطبایی, 0 9 ص‌ 6 2. 


آلَقیامه یَکُونْ غلبم شهیداً/1 ؛ «و (کسی) از اهل کتاب نیست مگر اینکه 
پیش از مرگش, ما به او [عیسی ] اتفان میه اورد؛ و روز رستاخیز 
[مسیح, ایز انان گواه خواخة بود»؟. 


نکته ها و اشاره ها 
مفسران قرآن در این مورد چند احتمال مطرح کرده اند. 


الف) مقصود ایمان آوردن یهودیان و مسیحیان قبل از مرگشان به مسیح 
علیة الملام باشد؛ زیر | کافر وفتی در آساته ی: مرک فرار هی کبرده برده 
ها از جلوی چشمش کنار می رود و بسیاری از حقایق را می بیند؛ از جمله 
مقام عیسی علیه السلام را مشاهده می کند و به او ایمان می اورد, هر 
چند ایمان در آستانه ی مرگ سودی ندارد.(1) 


ب) مقصود ان باشد که تمام یهودیان و مسیحیان قبل از فوت مسیح علیه 
السلام به او ایمان می آورند؛ یعنی همان طور که در روایات اسلامی آمده 
است, در هنگام ظهور حضرت مهدی (عج)» حضرت عیسی علیه السلام نیز 
فرود می آبد و کشت سر آوتماز می کزازدع مسیخیان و بهوذیاتین که او را 
می بینند. به حضرت مهدی علیه السلام و مسیح علیه السلام ایمان می 
آورند ۳4 همان گونه که از امام باقر علیه السلام در مورد تقنتیر آبه ی 
فوق حکایت شده است.(3) 


از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز حکایت شده که فرمود: چگونه 
خواهید بود, هنگامی 
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1- (2) بر اساس این تفسیر. ضمیر «قبل موته» به «اهل کتاب» برمی 
گردد. 
2- (3) طبق این تفسیر, ضمير «قبل موته» به «عیسی» برمی گردد. 


که فرزند مریم ذر میان شما فرود ایده ذر خالین که بیشو‌اق. شما از خود 
شماست.(1) 


ج) در برخی از روایات از امام باقر و امام صادق علیهما السلام حکایت 
است که اسان یل اد مر رساصر اشلام خی الهش و اه 
اقام علی, له السلامرا ماهده می. کند.و مقصوه از. اسان اهل کنات 
همان سار اسلام ای لها ماه و سای مرین نه مت 


در برخی روایات نیز «اهل کتاب» در آیه ی فوق بر فرزندان فاطمه علیها 
السلام تطبیق شده اند که هر کدام از ان هاء قبل از فقوت, به امام (معصوم 
خویش) اقرار می کنند.(2) 


روشن است که این گونه روایات از باب بیان باطن آیه است؛ یعنی توسعه 
در معنای اهل کتاب و بیان برخی مصادیق 1 است.: و گر : نه ظاهر آیه 
همان دو معنای قبل است. 


2 9 علیه السلام در روز قیامت ب. ص. یهودیان و مسیحیان شهادت 
می دهد . چون او مردم را به ربوبیت پروردگار دعوت کرده است ؛ نه به 
خدایی و الوهیت خود ؛ بنابراین ن کسانی که مسیح را خدا می دانند محکوم 


می شوند. 
آموزه ها و پیام ها 


1 روزی حقیقت روشن می شود واهل کتاب به عیسی علیه السلام ایمان 
می اورند. 


2 یکی از گواهان رستاخیز, پیامبران الهی هستند. 


3 فیل. .از ان که مر تفا پرسد به خفيفت. اغتر اف کنید ( که بعذ | وین ی 
شود). 


4 به گونه ای عمل کنید که پیامبر شما علیه شما گواهی ندهد. 
سوره فتار کة ال عضران اه ها وا 


(اذ قال اللهٌ یا عیسی [نی متوفیک و رافعک لت و مُطعْرک من الذین کقژوا 
5 ِ اک ت_ 
و جاء 
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1- (1) مسند احمد, جح 2 ص 336؛ صحیح بخاری, ج 4 ص 143؛ صحیح 
2 افص 0519 32 


آلذین ابوک قوّق الذین گقژوا الی یَوّم القیامه تم الَیَ َرْجعکم کم 
0 ما کم فیه تَحْتلفُون)1 " (یاد کن) هنگامی را که خدا گفت: «ای 
عیسی ! در حقیقت من تو را بر گرفته و تو را به سوی خویش, بالا می برم 
و تو را از [آلایش] کسانی که کفر ورزیدند. پاک می سازم؛ و تا روز 
رستاخیز کسانی را که از تو پیروی کردند, برتر از کسانی که کفر ورزیدند, 
قرار می دهم؛ سپس فرجام شما فقط به سوی من است, پس در مورد 
انچه که همواره در آن اختلاف می کردید, میان شما داوری خواهم کرد. 


نکته ها و اشاره ها 


1 با توجه به مضمون آیه ی فوق و برخی آیات سوره ی نساعء(1) مسیح 
علیه السلام کشته نشده و خدا او را نزد خود برد و این مطلب دیدگاه غالب 
مفسران قران است.(2) امّا طبق نوشته های انجیل های موجود. عیسی 
علیه السلام کشته شد و دفن گردید. سپس از میان مردگان برخاست و 
مدتی کوتاه در زمین بود و بعد به اسمان صعود کرد.(3) 


2 آیه فوق دلالتی بر مرگ عیسی علیه السلام ندارد. هر چند واژه «توقی» 
گاهی به معنای مرگ به کار رفته است اما در آن موارد هم به معنای 
9تخویل گرفتن روع ۷ است نه به معنای «مرگ»: ۱31 


. 

3) برخی از مفسران قران. مثل رشید رضا در تفسیر المنار معتقدند 
۳ 0 
دیدگاه مخالی ظاهر قرآن است. 

3- (4) ر. ک: انجیل متی, باب 27, ش 35., لوقاء باب 23, ش 33, یوحنا, 
باب 19, ش 18, مرقس, باب 15, ش 24. 

4 (5) وازه ی «مَتوفیک» از ريشه «وفی» به معنای تکمیل کردن چیزی 
است و مشتقات این واژه, بارها در قرآن به معنای «گرفتن» استعمال 
شده است و از خواب به عنوان «توفی روج باد شده است (ر. ی زمر/ 
2 


1 


( فصو ار بای کتن ی قلیه ااسلامد ات مار یار افراد یی 
ایمان و پلید است که می کوشیدند او را با تهمت های ناروا و توطثه های 


ناجوانمردانه آلوده سازند و یا مقصود پاک ساختن و بیرون بردن مسیح از 
آن محیط آلوده است. البته مانعی نذارد که هر رن رها مقصود آیه باشد و 


تفع اما هکنآ ات 


4 بشارت برتری پیروان مسیح بر کافران موجب دل گرمی مسیحیان شد. 
این مزدم.یکی از تیش کویی. های, قزان است و هم اکنون تیز در دنا این 
حقیقت را با چشم خود مشاهده می کنیم که بهود و صهیونیست ها بدون 
وابستگی به مسیحیان نمی توانند به حیات سیاسی و اجتماعی خود ادامه 


دهند. 
آموزه ها و پیام ها 

هار تاصران شوه مایت نی کنو نان را از عطظر تعات من دهد 
هدام عیسی بر خر دان ( دتم فل آو راختی شاخ | 

کر کقر تیالو کی اماعن ازست که شام واه اسان مس از آن 
پاک شود. 

4 مسیحیان واقعی برتر از کافران (و یهودیان) خواهند بود. 

5. اختلاف گران منتظر داوری خدا در رستاخیز باشند (تا حقیقت روشن 
شود). 

وان ند یم کل ایا ار شتا انیت کید رات سا 
برتری بخشد. 

ب) مفهوم شناسی 

1 - واژه موت 


این واژه معنای متضاد با حیات داردل(1) و اصل صحیح آن بر از بین رفتن 
قدرت از چیزی دلالت می کند(2) و از نظر نویسنده مفردات. موت کسی 
یا چیزی در حالت های زیر و با توجه به آیات قرآن و تفاوت معانی حیات 
قابل تصور است. 
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به ازای قدرت رشد موجود در انسان. حیوان و گیاهر مانند: (یِحخی الّرضَ 
ُعَد مَوْتها)1 ؛ «و زمین را پس از مردنش زنده می گرداند», (و کناب 
یلد مَینا)2 اه بخ فشیله‌ ی آن: (باران) یر مین هیده را زر نده کردیم > 


زوال قوة حسی و حرکتی: (یا لَیِتنی مت قَبْلٍ هذا)3 
از این مردم هو (۱ ادا ما مت لسَوفت آخرخ خی ؛ «آیا هنگامی که 


ای ور ات (از قبر) زنده بیرون آورده می شوم؟ ». 


نایودی قوه عاقله که با جهالت مترادف می شود: (أ و مَن کان میت 
قاْبَیناخ) 5 ؛ «و آیا کسی که مرده بود و او را زنده کردیم», (قاتّک لا تسمع 
الَمَوّتی)6 ؛ «در حقیقت. تون - (می توانی سخنت را) به گوش مردگان 
برسانی». 


حزن و ناراحتی فراوان ور رن الوک من کل مکان و ما هو 
بمقیت)7 : «و مرگ از هر جا به سراغ او می اید. در حالی که او 
میرد». 

خواب ب که گفته می شود مرگ خفیف است و مرگ نیز خواب 1 
یتوفی الا تمس خن مرها و النی: کم کت فی منامها)8 ؛ «خدا جان ها را 


هنگام مرگشان و (نیز روح) آن که نخرنه: آتشت را در خوابش به طور کامل 
فی کیرز ».111 
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1- (9) راغب, ص 782-781 


اسه یش 


13 آنان ۱ و بات او فل اتقلر علی 
َعْقَایکُعْ)2 ؛ «پس آبا اگر آاو] بمیرد و یا کشته: شودء به (عقاید کفرآمیز) 
گذ شته ِِ بازمی گردید؟ » از نوع نابودی قوه حیوانی و خروم روح از 


هر چیزی که به اتمام و کمال برسد می گویند «وفی و تمٌّ». (1) بنابراین 
واه صوفی »بر اعام مد اکفال دلالت+فی. کنو و وفاغ الفمده: اتمام عهد و 
کامل کردن شرط است (2) هم چلنین «توفیه»: تمام دادن حفه است 
«وقی فلانا حقه توفیه» بعنی حق او را تمام و کمال داد (وَوْفیت کل تقس 
ماکسَبّت و هم لابظلمون)(3) ؛ یعنی: هر نفس آنچه کرده تمام دادم شود. و 9 
آنها در ا رسیدن بتمام حق مظلوم نمی شوند. (و اّما توَفِوّنَ ور کم 
پوم م القَیامقه)6 .و جر این نیست که پاداشتان را بالتمام ‏ دل روز قیامت می 
(ام لم با بما فی صخف فوسی:و اتراهیم الدی وفی)7 . آبا نبا حبز 
نشده به آنچه در نامه های موسی و ابراهیم است؟ ابراهیمی که آنچه از 
حق خدا| در عهده اش بود به طور تمام ادا کرد ظاهر | اشاره به 1 (و اذ 
ابتلی آبراهیم رب 
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2- )4( مصطفوی, همان 3 13 ص‌ 1101 
3- (5) آل عمران/ 25. 


بکلماتِ قأتتَهْن. 1 ضی بانفند. که دربازن ان خضرت: «ابتهن » آمده. انست: 
ایوتی )ار باب تقل یی اخذیطور یام و کال است کی و استاء 
هر دو بیک معنی آند. از اپنجا است که به مرگ وفات گفته شده که نفس 
انسان از طرف خدا نف کلی آخد دم ۵ عکفدارق من هد (قلَمّا توفیتنی 
کنّت نت ریب عَلَیهمٌ)2 . چون مرا بمیراندی خودت مراقب آنها بودی. 
(و هو الّذٍی یتوَفْاکم باللیّل و یعْلمُ ما جر جرحنه حَثْمْ بالتهار. اد دی این اب ماننة 
آیه 2 سوره زمر بخوابیدن تفن ار شده انش زیرا انسان در خواب 
رفتن از طرف خدا گرفته می شود و فهم و درک او مانند یک مرده از بین 

و 
می برد و در روز انچه کرده اید می داند.(1) 


کلمه «توفی» در قرآن به معنای و نیامده, بلکه اگر در مورد 3 
استعمال شده تنها به عنایت «گرفتن» و «حفظ کردن» بوده, به عبارتی 
دیگر کلمه «توفی» را در ان لحظه ای که خدای تعالی جان را می گیرد, 
استعمال کرده تا بفهماند جان انسان ها با مردن باطل و فانی نمی شود و 
اين ها که گمان کرده اند مردن, نابود شدن است جاهل به حقیقت امرند, 
که حهای هالن مان ها سا می ره هط ی که ار رو با کت 
خلایق به سوی خودش دو باره به بدن ها برگرداند و اما در مواردی که این 
عنایت منظور نیست و تنها سخن از مردن است, قرآن در آن جا لفظ موت 
را می آورد نه لفظ توفی را مثلا می فرماید: (و ما مُحَقَذٌ الا سول قَدٌ 
خلت 


4 
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قَبله الدْسَل, فان مات و یل القَبْمٌ علی أَعْفایکَم) 1 ؛ «و محمّد (صلی 
الله علیه و آله) جز فرستاده ای نیست؛ به پقین پیش از او (نیز) 
فرستادگان (دیگری) بودند؛ پس آپا اگر [او] بمیرد و پا کشته شود, به 
(عقاید کفرامیز) گذشته هایتان بازمی گردید؟ » حتی ایاتی که در باره 
مردن خود عیسی علیه السلام وارد شده کلمه موت را به کار برده. مانند 
1 ۰ (3 السّلامٌ عَلَّ یوم وت 5 یوم او و5 یوم أبَعتٌ 1 ۲ آیه؛ (5 أنّ 
من أَهْلِ الْکتاب لا تن ک 2 ن عَلیهمْ شهیدا) , 
1 «توفی» از این جهت صراحتی در مردن ندارد. و آنچه از اهر 
آیه؛ (و ان من أل الکتاب) ... به دست می آید این است که: «عیسی علیه 
السلام نزد خدا زنده است و نخواهد مرد تا آنکه همه اهل کتاب به وی 
ایمان بیاورند» و بنا بر این پس توقی آن جناب در آیه مورد بحجت به معنای 
گرفتن عیسی علیه ااتتداام از دست بهود خواهد بود, اما در عین حال آیه 
شریفه صریح در این معنا نیست., و تنها ظهوری در ان وجود دارد.(1) 


3 - معنای واه رفع و مفهوم آن دربارة حضرت عیسی علیه السلام 


از دیگر مطالبی که دربارة حضرت عیسی علیه السلام در آیات قرآن دیده 
می شود مساله رفع و بالا بردن ایشان توسط خداوند متعال است ِِِ 
اصلی این واژه مخالف نهادن است و سخن خداونر فتغال قر انم یل < 

اللَة الیْه) , دلالت بر رفع او به آسمان به جهت گرامی داشتن ۳۷ 
بخشیدن, دارد(2) و این واژه در موارد گوناگون کاربرد دارد: 


دربارة اجسام زمینی بکار می رود زمانی که آ ها را از جایگاهشان بلند 


/ 


ص :349 


و رن 


مانند: (و رَقنا قَوَقَکَمْ الطوت)1 , قال تعالی: (اللْهْ الذٍی 7َقع السَماوات 
عبر عَمَد تروتها)2 . 


دربارة بناها زمانی که طول آن ها را بیافزایند: (و لا برَقَغْ [براهیم القَواعة 
من الیبّت)3 . 


دربارة ذکر و پاد کسی, هنگامی که آن را بالاتر از دیگر ذکرها قرار دهند: 
(و َققّنا لک ذِکرَک)4 . 


مه و ه 


در مقام و منزلت آن هنگام که آن را شرف بخشند: (و رفعنا بَعصَهم فوّق 
بَعض درَجاتِ)5 , (رْقَغْ جات من تشاء)6 , (رفیغ الدّرَجاتِ دُو الْعَّش)7 
ققد آنه» احتمال بالا تردن به: اسمان وق بت هر دو وجود دارد ار 


این ایة شرنفه (بل 5٩۶‏ قَعَهٌ ال ای و کان اللَهْ زیزاً حکیما) به حسب سیاق, 
ی 
ظاهرش دلالت دارد بر اینکه همان شخصی را که بهود دعوی کشتن و به 
دار زدن او را دارند خدای تعالی با همان بدن شخصیش به سوی خود بالا 
برده و از کید دشمن حفظ فرموده, پس معلوم می شود عیسی علیه 
السلام را با بدن و روحش به آسمان بالا برده, نه اينکه مانند سایر انسان 
ها روحش از ز کالبدش جدا شده و به آسمان بالا 
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1- (8) رک: راغب. ص 361-360. 


رفته باشد, چون این احتمال چیزی است که با ظاهر آیه با در نظر گرفتن 
تیان ان نمی سازج جون ,اضرابی. که در حفله بل رقعَهٌ ال الیّه) واقع 
شی با خرف ارف ری کسید ار مرن تعی سار ناه بر 
بگویم بالا رفتن روح بعد از مردن هم در قتل هست و هم در آویخته شدن 
به دار و هم در مردن عادی, چون هر کسی که بمیرد روحش به عالم ارواح 
بالا می رود دیگر معنا ندارد بفرماید «بلکه ما او را به سوی خود بالا بردیم» 
کلمه «بلکه» به ما می فهماند بالا بردن عیسی با روج و جسمش بوده. 
تن این رقم خود .توعی تحلرض بوده که‌خدای غز و.حل. .عیشتی: را به ان 
وسیله خلاص کرده و به همین وسیله او را از دست بهودیان نجات داد, حال 
فرق نمی کند که این تخلیص به وسیله قبض روح عیسی باشد یا نباشد و 
پای قتل و صلبی به میان نیامده باشد بلکه به نحوی دیگر بوده باشد که ما 
آن را نمی شناسیم و يا آنکه با لقاء خدا زنده و باقی مانده باشد, به نحوی 
که ما از چگونگی آن سر در نمی آوریم, این هر دو محتمل است و از نظر 
عقل محال نیست که خدای تعالی مسیح را گرفته, به سوی خود بالا برده و 
نزد خود حفظش فرموده باشد و يا زندگی او را حفظ کرده به نحوی که با 
جریان های عادی و معمولی نزد ما انسان ها منطبق نبوده و این ماجرا از 
سایر ماجراهای معجزه اسایی که از خود عیسی علیه السلام واقع شد و 
قرآن کریم آنها را حکایت نموده, مهم تر نمی باشد. از ولادتش از مادری 
شوهر ندیده و سخن گفتنش با مردم بعد از چند ساعت به دنیا آمدن عجیب 
تر نیست اگر برای مرده زنده کردن و سایر معجزات ت آن جناب و معجزات 
ابراهیم و موسی و صالح و سایر انبیاء علیهم السلام توجیهی علمی عادی 
اش رای نویه اسان ری ی تر دا سس سوه کر 
عادی نمی تواند برای اینگونه خوارق عادات توجیه پیدا کند. پس همه این 
معجزات مجرای واحدی دارند ۵ رفس وی م روم آنها کتاب خدای 
عزیز 
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است که دلالتش بر آن قابل انکار نیست مگر آنکه مثل بعضی از مردم خود 
زا به تخت دار با تاویل هایی.ابات فرای زا ظوری تاویل کی که 
به خیال خودت قانون علیت عمومی استثناء بر ندارد و خارق عادتی لازم 


ج( روایات وارد شده درباره مرگ حضرت عیسی علیه السلام 


در تفسیر قمی از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: عیسی 
علیه السلام در هنگام عصر آن شبی که خدای تعالی او را به آسمان بالا 
برد, یاران خود را که دوازده نفر بودند. نزد خود خواند و ایشان را داخل 
خانه ای کرد و سپس از چشمه ای که در کنج آن خانه بود در آمد, در حالی 
که آب از سر و رویش می ریخت, فرمود: خدای تعالی به من وحی کرد که 
همین ساعت مرا به سوی خود بالا می برد, و مرا از بهود پاک می کند, 
کدام یک از شما داوطلب می شوید به شکل من در آید و خدای تعالی 
شکل مرا به به او بدهد و به جای من کشته و به دار آویخته گردد و در عوض 
در بهشت با من باشد؟ جوانی از میان آنان گفت: يا روح اللّه من حاضرم, 
فرمود؟ بله نو همانی. ان. کاخ زو کرد نه. بقیه و فرمود. بدانید که بعد از 
ی را لا ها ارس ری 

شود (و اظهار بیزاری از من می کند), مردی از میان جمع گفت: 71 
اللهان شنم ۱ عیسی علبه القباین کویت؛ مثل اینکه از نفس خودت چنین 
چیزی را احساس کرده ای, باشد تو همان شخص باش, آن گاه رو کرد به 
بقیه و فرمود: بعد از من دیری نمی پاید که به سه فرقه متفرق می شوید, 
دو فرقه به خدای تعالی افتراء می بندند و در انش خواهند بود و یک فرفه 
اهل نجات است, و آن فرقه ای است که از شمعون صادقانه پیروی می 
کند و به. خدا دروغ نمی بندد که آن فر قه در بهشت: خواهد بود: آين.را که 
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1 طباطیاییر ری 218 219 


0 را ار ۱ 
همان شب آن خانه را پیدا کرده, آن جوانی را که داوطلب شده بود به 
شکل عیسی عانه السلام فرایه کرفند ۵ کشتنده به دار اند ه سین 
آن کس دیکر زا که غیسی,غلیه السلام خبر دادم بود تا صبح ذوازده تویت 
کافر می شوی را گرفته و او همان کفرها را دوازده بار مرتکب شد.(1) 


در کتاب عیون از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: امر هیچ 
یک از انبیاء و حجت های الهی بر مردم مشتبه نشد مگر امر عیسی علیه 
السلام و بس؛ برای اینکه عیسی علیه السلام را تنم به: انستفان بردند و 
بین آسمان و زمین قبض روحش کردند و بدن بی روح و روح بی بدنش را 
به آسمان بردند و دوباره روحش را به بدنش برگرداندند, اين مضمون کلام 


خدای تعالی است که یک جا می فرماید: (از قال ال با غیسی انی مَتَو فیک 
راد لت و قطوزک) و چاي دیگر از خود عیسی علیه السلام حکایت 
می کند که در روز قيامت می گوید: (و کت عَلَیَهمْ شهید ما دَمَثْ فيهم, 


قلفا تعفیبتیی کت آئت نا 
یراس از آمام ضای خبه السا مت روانی ات رو عسی 
بن مریم وقتی به آسمان برده شد جامه ای پشمی بر تن داشت که نخ آن 
را مریم رشته و خود مریم آن را بافته و خودش دوخته بود, وقتی به آسمان 
رسید, ندایش دادند: زینت دنیائیت را بیفکن.(2) 


د) دیدگاه اناجیل در مورد مرگ حضرت عیسی علیه السلام 
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۵ نیم 2 ی 105 
2 (2) طباطبائی, ج 3 ص 342 و 343. 


در کتاب مقدس به مرگ حضرت عیسی اشاره شده است.(1) و گاهی این 
هر کت سح تن اصاسیه را اسان مرا یی سس 
ام نم است زا سای هت وی ور اس ماه اس سا 
را بر زبان جاری می کرد «خدای من خدای من چرا من را واگذاشتی» 3(۰) 


همان گونه که از فرازهای نقل شده فهمیده مي شود فرک. خصضرانت در 
انجیل نقل شده است و این بر خلاف دیدگاه قران کریم است. در قرآن 
کریم سخن از بالا رفتن حضرت عیسی علیه السلام است و مرگ حضرت 


به صراحت رد شده است. 


تیه با توعه به شارن تزوال آیات‌تدسته افل که مربوط به نی اد آرشت 
چنین به نظر می رسد که خداوند در صدد بیان و فان پیامبران علیهم 
السلام نیست یعنی این که خداوند نمی خواهد اینجا ثابت کند که تمام 
پیامبران علیهم السلام وفات کرده اند بلکه می خواهد بیان کند که پیامبر 
صلی الله علیه و آله نیز مانند گذشتگان وفات خواهد کرد و وفات پیامبران 
ضرری به دین آن ها نزده است. دسته دوم در مقام اثبات این است که 
حضرت عیسی وفات نکرده است.(4) بر اساس مطالب ذکر شده, می 
توان نتایج زیر را بیان کرد. 


1 - خداوند با صراحت آنچه را یهودیان دربارة حضرت عیسی علیه السلام 
ادعا می کردند و می گفتند: به دار آویخته و کشته شده است, نفی و 
کویند کان: آن را هذمت هی کند و آن را بندار و توهم این غده دکر مین کند 
و دربارة ایشان از کلم «توفی». استفاده می کند که در معنای «به طور 
کامل اخذ کردن» است., بر خلاف 
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رف ها ور 

۲ ۰۳ ۱ ۱ 

3- (3) مبنی ص 6 

4 (4) طبرسی, مجمع البیان. ج 1. ص 12د. 


کلمه «موت» که دزن معنای مرگ می باشد. 


2 - دربارة انسان های دیگر و حتی پیامبران و نیز پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله از کلمة «موت»؟ استفاده می شود ولی دربارة حضرت عیسی 
یه السام ۲رکع و توف ؟ است که با توجه به تفاسیر و روایات معتبر و 
مستند. منظور بالا بردن جسم و روح 0 
ژنذ کن خاص و متفاوت از دیگر انسان هاست. 
3 سا ۳ وعده ایمان تمامی اهل کتاب به عیسی علیه السلام, قبل 
از هرگ ایشان است و این ۳۳ با وجود وعده قرآن کریم هنوز اتفاق 
نیافتاده است. 


4 - روایات فراوانی وجود دارد که از ادن حضرت عیسی علیه السلام در 
زمان ظهور امام زمان (عج) خبر می دهند.(1) 


منابع جهت مطالعه بیش تر 

1 تفنستیر المیز ان ذیل ایات ذکر شنذه. 

2 مجمع البیان ذیل آیات ذکر شده. 

دف کر فان وس القراشت فان انا کر تون 
4 مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر) ذیل آیات ذکر شده. 

ط. تقشیر قر ان مهر: خیل ایات.: کر شنده: 

6 ادیان زنده جهان. حسین توفیقی. 
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5 - آیا دیدگاه عهدین در مورد عصمت پیامبران مانند قرآن است ؟ 


*توضیح 
قرآن کریم کتاب آمتعافت مسلمانان است و مسلمانان بر این اعتقادند که 
ی که و کاشنت او زمان فوول تا کنون بات ماندم: است و نهد کلمه ابر 
آن افزوده شده است و نه از آن کم شده است حال آنکه چنین ادعایی در 
موب تورات و انجیل نشده است. اختلافات قرآن و عهدین در زمینه های 
قابل بررسی است اما با توجه به موضوع بحث ما بر روی مبحت 
عصمت پیامبران تمرکز می کنیم. و بررسی می کنیم که قرآن پیامبران را 
معصوم می دانند اما در عهدین این گونه نیست. 


برای روشن شدن مفهوم عصمت بایستی ان را از نظر لفت و اصطلاح 
بررسی ۵ 


ات 
اصل در ماده «عصم» حفظ به همراه دفاع است. گفته می شود «عصمته» 


یعنی او را حفظ کردم به همراه دفاع از او؛ او عاصم است و ان معصوم »؟. 
(1) 


«عصم» (بر وزن فلس) امساک و حفظ.(2) 
همان طور که از معنای لفوی پیداست در عصم معنای محافظت وجود 


دارد. 
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1- (1) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, ج 8. ص: 153 

2- (2) راغب گفته: «العصم: الامساک» در صحاح گفته: عصمت بمعنی منع 
است «عَضَمَهٌ الطعامٌ» یعنی طعام او را از گرسنگی مانع شد قاموس 
قران, ج 5. ص: 8 


محدوده عصمت 


در مورد عصمت دیدگاه های مختلفی وجود دارد از آنجا که موضوع بحث ما 
در مورد اختلاف قرآن و عهدین است لذا به دیدگاه علامه حلی رحمه الله 


«امامیه معتقدند واجب است عصمت انبیاء از همه گناهان صغیر و گبیر». 
(1) 


«علامه طباطبایی» در «المیزان» معصوم بودن پیامبران را به سه شاخه 


1 - عصمت از خطا به هنگام دریافت وحی؛ 

2 یتآ فا ور من رت نع 

3 - عصمت از گناه و آنچه مایه هتک حرمت عبودیت است.(2) 
ب) دیدگاه قرآن 


فان شام ایا اس ای ینمی که که امه رنه کنامی فا 


در قرآن کريم آیات فراوانی بر عصمت انبیاء دلالت دارد. یکی از این آیات 
آیه (و ما آژسلنا من سول لا لیْطاع بادن الله و لو آَهُمْ اد لّوا هم 
جاوّک قَاسْتَعْقژوا اللة و اسْتَعْقر لَهْمْ آلرَسُول لوَجَذُوا اللةَ توابا رَجیما)3 ؛ 
«و ما هیچ فرستاده ای را نفرستادیم, مگر برای این که به رخصت خداء [از 
او] اطاعت شود. و اگر (بر فرض) آن (منافق) ان هنگامی که به خودشان 
ستم کردند. نزد تو می آمدند و از خدا امرزش می خواستند و فرستاده [ما 
نیز ] برای آنان طلب امرزش می کرد حتما خدا را بسیار توبه پذیر [و] 
مهرورز می یافتند». است. زیرا باید رسول با گفتار و 
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1- (1) کشف المراد فی شرح تجرید العقائد. ص 349. 
2 (2) المیزان, ج 2. ص 134. 


اعیان ,یوار مرخم یت با خیا هد که دا مه عیاسد ات حال. آ کر 
خدا خواسته است.(1) 


از دیگر آیات آیه (5 قرّنَ فی ویک و5 لا تبرَجن بر الجاهلته وی و5 
من الصّلاح آتین .الرّکاه ۲ آطِعّنَ ال و رَسْولة نما پرید د اه لیذهت 
عَْکَمْ الرجسَ ح هل ابیت و یرم تطهیرا)2 ؛ «و در خأنه هایتان قرار 

گیرید و همانند خودآرایی (دوران) جاهلیت نخستین؛ , (با زیورها) خودنمایی 
نکنید و نماز را برپا دارید و [مالیات] زکات را بیردازید و خدا و فرستاده 
اش اطاعت کنید؛ خدا فقط می خواهد پلیدی را از شما خاندان (پیامبر) 
ببرد و کاملا شما را پاک سازد». است در این آیه خداوند متعال می خواهد 
تصامی انواع پلیدی ها و رذایل را از اهل بیت عصمت و طهارت دور کند و 
این همان معنای عصمت است.(2) 


از دیگر آیاتی که می توان به آن ها اشاره کرد (و ما یَطِّق عن الهُوی)4 ؛ 
«و از روی هوی و [هوس ] سخن نمی گوید». است. ان ابه تشان ی زد 
که نه ها گفته های پیامبر صلی الله علیه و آله بر طبق وحی است بلکه 


(کان الثابین مد مَة واجدة قبقت ال این مُبشرین و متذربن و رل هَعَهْم 
ات الکو کم تن اس تا فا هو ما ال فیه ۲ الذین 
آوئوة من بَعد ما جاعلُْم بات بَعیا یه قهدی اللةُ الذین آَئوا لقاً احتلَفوا 
فیه من الحو باْنه و ال 
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1- (1) المیزان, ج 4, ص 404. 
2 (3) المیزان, ج 16, ص 312. 


عقوی مق فا آلی را ط عتفیم )اب شا غلامت طباطبایین یز آن است که 
ار را | 
هدف از بعثت آن ها این بوده که مردم را بشارت و انذار دهند و حق در 
اعتاه و سل ارو ار ههار این رت ین ها را ات کنیود 


عصمت از گناه و آن چه مایه هتک حرمت عبودیت را : نیز از آیه می توان 
ار را سر عاملی 
برای اختلاف خواهد بود و اگر ناهماهنگی میان عمل و گفتار مبلفان وحی 
از طریق عصیان حاصل شود آن نیز عامل اختلاف است بنا بر اين از آیه 
فوق می توان اشاراتی به عصمت در هر سه بخش استفاده کرد.(2) 


ج‌( دیدگاه عهدین (تورات و انجیل و ملحقات 1 ها) 


کتب عهدین در مورد پیامبران فراوان سخن گفته است, در این کتاب هاء 
شا اس مت تا اس اوه ین انس 


برای روشن شدن این حقیقت چند نمونه از تورات و انجیل و از فصول 
مختلف کتب عهدین را در این جا می اوریم. 


1 - تورات داستان ابراهیم علیه السلام و نمر ود را چنین آورده است. 
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1- (1) «مردم, ملْتی یگانه بودند و خداء پیامبران را مژده آور و هشدار 
دهنده برانگیخت؛ و با نان کتاب [خدا] را, که به سوی حق دعوت می کرد 
فرو فرستاد, تا میان مردم. در باره ی انچه در موردش اختلاف داشتند, 
داوری کند. فاز مهرد ان [کتاب ] اختلاف نکردند. جز کسانی که آن [کتاب ] 
به آنان داده شد - پس از آن که دلیل های روشن به آنان رسیده بود - به 
خاشا. (حسادت و( سنمی که بینشان [حکم فرما] بود. پس خدا| کسانی را 
که ایمان اورده بودند. به حقیقتِ آنچه در موردش اختلاف کرده بودند, با 
رخصت خودش,؛ راه تصایف نمود: و خدا, هر کس را (شایسته بداند و( 
بخواهد به راه راست راه تضانی: فن: کن<د4. بقره/ 203 
2- (2) ر. ی المیزان 0 2 ص‌ 4 1. (ذیل ابه 213 سوره بقره). 


ابراهیم در برابر نمرود. همسر خود ساره را خواهر خویش معرفی نمود و 
همسر بودنش را کتمان کرد ولی ساره زن زیبایی بود. نمرود او را از 
دست ابراهیم گرفت و متقابلا ابراهیم را مورد محبت خویش قرار داد و 
کمک مالی فراوان بر وی نمود. از از روز ابراهیم دارای گاو, گوسفند, 
چهارپایان فراوان و دارای غلامان و کنیزان شد و تروت کلانی بةه دست 
اورد. 


1 گاه که نمرود پی برد ساره همسر ابراهیم بوده است نه خواهر او, به 
ابراهیم گفت: چرا واقعیت را کتمان نمودی و سبب شدی که ساره را از 
دست تو ربودم و همسر خویش قرار دادم؟ سپس نمرود, ساره را به 
ابراهیم باز پس داد.(1) 


بررسی: زمینه سازی حضرت ابراهیم علیه السلام برای فساد و انجام 
اعمالی از حضرت داوود مانند خوردن شراب و زنا با دختران از اعمالی 
است که نه تنها دین آن را نپذیرفته است بلکه هیچ جامعه متمدنی نیز آن 
را نمی پذیرد. پیغمبر خدا که می باید مردم را رهنمود سازد و زمینه 
سعادت آن ها را فراهم کند چگونه می تواند خود دست به اعمالی بزند که 
مردم از آن تنفر دارند. 


2 - داستان لوط و دخترانش در تورات نت است که: 


| 
وی همبستر شویم تا نسل پدر را در روی زمين زنده نگه داریم. در همان 
شب پدر خویش را شراب دادند و دختر بزرگ تر با وی همبستر شد. شب 
دوم نیز او را شراب دادند, دختر کوچک با وی داخل بستر شد و هر دو دختر 
از پدر آبستن شدند. دختر بزرگ پسری به دنیا آفرت و اه وا «موآب» نامید 

که پدر «موآبیین» است و دختر 
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کوچک نیز پسری به دنیا آورد و نام او را «بن عمی» گذاشت و وی پدر 
ی ار ان مص ات 1 


3 - داستان نبوت یعقوب به جای عیسو 


اسحاق خواست نبوت و پیامبری را به فرزند خود «عیسو» واگذار کند ولی 
در آن موقع فرزند دیگرش «یعقوب» اسحاق را فریب داد و بر وی چنین 
وانمود کرد که او همان «عیسو» است و برای پذیرش اسحاق. طعام و 
شراب اماده کرد و اسحاق از ان طعام و شراب تناول نمود. سپس در آثر 
همان حیله و نیرنگ که بعقوب برای رسیدن به پیامبری به کار برده بود. او 
را دعا نمود و چنین گفت: تو آقا و سرور برادرانت باش و فرزندان و 
مادرت بر تو تواضع و کوچکی نمایند. لعن بر آنان که بر تو لعن کنند. 
خهونتین و مبار کف بر آنان که ودرا سار .باه کوینی 


وقتی عیسو آمدر فهمید که برادرش یعقوب گوی نبوت را از وی 93 
است, به پدرش گفت: پدر جان مرا نیز برکت پیامبری ده ! اسحاق گفت: 

من او را آقا و سروز همه؛ , تو و برادران دیگرت را غلام و بنده وی قرار 
3 ام و او را با گندم و شراب ثروتمند و نیرومند گردانیده ام . پسرجان 
دیگر در باره تو چه می توانم 


این جا بود که عیسو صدای خویش را به گریه بلند نمود.(2) 

4 ازدواج داود با همتتیر اوریا 

داود با همسر «اوریای» مجاهد و موّمن زنا نمود و همسر اوریا از اين زنا 
حامله شد. داود از ترس افتضاح و رسوایی, به مقام پرده پوشی بر امد و 
به «اوریا» دستور داد به خانه اش رفته, با همسرش نزدیکی کند تا حامله 
بودن همسر اوریا به خود وی منتسب شود ولی «اوریا» امتناع نمود و 
گفت: چگونه رواست که اقا و سرور 
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من «یوآب» و غلامان وی در میان صحرا به سر برند و من به خانه خود 
روم و با خوردن و آشامیدن دلخوش کنم و با همسرم همبستر شوم !؟ نه 
هرگز! به جان عزيیزت سوگند که من هرگز این کار را انجام نمی دهم. 
چون داود از بردم بوشی ماجرا هایوس و ناامید: خردید. آن رهز خاهریا»: را 
نزد خویش نگه داشت و او را دعوت نمود که نزد وی غذا و مشروب خورد 

و او را مست نمود, فردای آن روز داود به امیر لشکرش «یوآب» نوشت 
که آوریا را در یک جنگ شدید در پیشاپیش لشکر قرار دهید. سپس او را 
تنها بگذارید تا کشته شود. طبق دستور داود, یوب نیز همین کار را انجام 
داد, بدین گونه اوریا در جنگ کشته شد و یوآب مرگ او را به داود اطلاع 
داد, داود همسر اوریا را به خانه خوبش برد و پس از آن که ایام عزاداری 
همسر اوریا نسبت به شوهرش تمام شد, داود او را رسماً به همسری 
گرفت».(1) و در اصحاح اول از انجیل متی نیز آمده است که سلیمان 
پیامبر خدا و پسر داود از همان زن به دنیا آمده است. 


5 - همسران سلیمان 


سلیمان هفتصد زن از آزادگان و سیصد زن از بردگان داشت, این زنان دل 
او را به سوی بت ها.؛ جلب کردند. سلیمان به دنبال «عشتورت» بت و 
خدای «صدونیان» و «ملکوم» بت و معبود «عمونیان» رفت. خداوند از این 
عمل زشت و ناپسند سلیمان خشمگین گردید و گفت: من سلطنت و 
پادشاهی را از تو پس خواهم گرفت و به برده ای از بر کات خواهم داد. 
(2) 


باز در تورات چنین آمده است که: سلیمان برای عشتورت (بت صیدانیین ) 
و کموش (بت موابیین) و ملکوم (بت عمونی ها) بتکده های مجلل و بلندی 
ساخته 
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بود, پادشاه «یوشیا» آن بتکده ها را نجس کرد. مجسمه ها و بت ها را که 
در آن بت خانه ها بود. بشکست و درخت هایش را قطع نمود و تمام ان 
بتکده ها و بتکده های دیگر را از بین برد.(1) 


ببرسی: فرض کنیم که لازم نیست پیامبران. معصوم و بی گناه باشند - 
چگونه ممکن است که پیامبر الهی بت ها را پرستش کند و بت خانه های 
عالی و محکمی بنا سازد و از سوی دیگر مردم را به توحید و یگانه پرستی 
و پرستش خدای بی همتا دعوت نماید؟ ایا اين دو عمل از نظر عقل با هم 
سازش دارد؟ 


6 - ازدواج با زناکاران 


اولین سخن خدا به هوشع این بود که فرمود: برو برای خودت زن زناکار و 
فرزندان زنا انتخاب کن زیرا این زمین از خداوندگار زناکنان بر گشته 2 
هوشع نیز رفت, «گوهر» دختر «بلایم» را گرفت و از او دو پسر و یک دختر 
به دنیا اورد.(2) 


باز در همین کتاب می خوانیم که خدا به هوشع فرمود: زن زناکار و صاحب 
رفیق را دوست بدار, همان طور که خداوند بای اسرائیل را دوست می 
دارد.(3) 


بررسی.: دوست داشتن زنان زناکار و رفیق باز چه ترجیحی دارد. چرا 
خداوند متعال باید پیامبرش بگوید که از بین زنان, زناکار را انتخاب کند. 


7- شراب خواری پیامبران 
تر آتخیلن آضذم است که مسیح شراب می خورد و در خوردن شراب زیاده 


روی می نمود.(4) چنانچه در تورات چنین امده است که خداوند به هارون 
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1- (1) همان, کتاب دوم, باب 23. 
3- (3) همان باب 3 
4 (4) متی, باب 11 لوقاء باب 7 


تو و فرزندانت که وارد «خیمه اجتماع» گردیدید, هرگز لب به شراب و هیچ 
مست کننده ای نزنید تا مرگ و نیستی شما را فرا نگیرد, این یک حکم 
دائمی است که در تمام قرون و اعصار و در میان تمام نسل های آینده 
شما حکومت دارد تا زشت و زیبا و پاک و ناپاک را از هم تشخیص دهید.(1) 


دعوت کند خود بر خلاف آن عمل کند. شراب خواری نه تنها در قران کریم 
و تورات بلکه در کتب دینی دیگر نیز رد شده است. 


با توجه به عصمت انبیاء چرا در قرآن به آنها نسبت گناه و يا طلب غفران و 
پا نسیان داده شده است ؟ 


در این مورد می توان به آیات زیر اشاره کرد: 


(قألا نها قَتث ما سَوائهُما و طَفقا بَحْصفان عَلَْهما من وَرّق الحَتّه و 
عقصی ام رَبْهْ ققوی)2 ؛ «و به یقین, از پیش با آدم عهد کردیم. و [لی] 
فراموش کرد و در او تصمیمی (استوار) نیافتیم # و قنکافی که به 
فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید.» و (همگی) سجده کردند؛ جز 
ابلیس که سر باز زد. * و گفتیم: «ای آدم ! در حقیقت این (ابلیس) دشمن 
نو و همسر توست ؛ پس شما را از باغ بیرون نکند ؛ که به زحمت خواهی 
افتاد * در واقع, برای تو (اين مزیت هست) که در آن جا گرسنه نمی شوی 
وبرهنه نمی گردی؛ * و اين که تو در آن جا تشنه نمی گردی و آفتاب زده 
نمی شوی * و شیطان او را وسوسه کرد و گفت: «ای آدم ! آیا تو را به 

درخت ماندگار و فرمان روایی ای که زوال نمی پذبرد راه نمایی کنم؟ لك 
* پس ان دو از 
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آن (درخت) خوردند و شرمگاه های آنان برایشان آشکار شد و شروع به 
قرار دادن برگ (های درختان) باغ بر خودشان کردند و اد بر ورد کارش:۱ 
نافرمانی کرد و بیراهه رفت (و زیانکار و محروم گشت)». 


(فقال نی سَقیمٌ)1 ؛ «و گفت: درحقیقت من بیمارم». 


(قال بل قعلَة کَبیرْهَم هذا قَسلَوهُمْ ان کائوا یَطِفُوَ)2 ؛ «گفت: بلکه 
همین بزرگشان آن (کار) را انجام داده 0 ؛ پس اگر همواره سخن می 
گویند, ان (بت -) - ان بیر سید»؟. 


(و لَهْم عَلیت وت قاخاف .| ن یَفْلون)3 ؛ «و آنان بر (گردن) من پیامد (گناه 
قتل نوشته) 5 ازع تسم که |هزا | بکشند ۰ 

(قال قعلئها ادا و تا من الصَالین)4 ؛ «و (آیا) انجام ندادی کار خود را (در 
مورد کشتن یک نفر از ما) که انجام دادی؟ در حالی که تو از ناسیاسانی ». 
([ا قتجْنا تک قَتحا مُیینا)5 ؛ «در حقیقت, ما با پیروزی آشکاری تو را پیروز 
کردیم». 


پاسخ: گرچه ۹ ۳ «نهی» و «عصیان» و «غفران» و «ظلم», همه در نظر 
اول به معنی گناه مطلق و حقیقی و آثار آن است ولی با توجه به مسأله 
عصمت انبیاء که به بعضی از دلایل قرآنی آن اشاره شد, تمام این تعبیر ها, 
حمل بر «گناه نسبی» می شود, و اين موضوع با توجه به عظمت مقام آدم 
و سایر انبیاء دور از ظاهر لفظ 
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نیست.(1) و نیز این همان چیزی است که به عنوان ترک اولی معروف 
شده است و ما از آن به عنوان «گناه نسبی» یاد می کنیم, که نه گناه 
می رود که کارهای خوب تر را انجام دهند و اگر در جایی خوب تر را ترک 
کرده و کار خوب را انجام دادند ترک اولی کرده اند از این رو در قران 
سرزش شده اند نه این که گناه کرده باشند. 


نتیجه . . در عهدین مطالب مخالف بر عصمت انبیاء دیده می شود. بلکه انواع 
و اقسام گناهان را به پیامبران نسبت داده شده است واین نشانه ای از 
تحریف این کتاب ها به دست نویسندگان آنهاست. اما قرآن کریم در تمام 
مراحل دریافت و اعلام وحی, عصمت پیامبران را شرط و دوری از ز گناه را 
در تمام مراحل لازم می داند. 


منابع جهت مطالعه بیش تر 

1 ادیان زنده جهان. حسین توفیقی. 

سا رصات فرین کات ینعی تا بسانت 
3 آموزش عقاید استاد مصباح. 
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1 ]شیر تحوتته ‏ ایض 125 
رح 2 


8 ]یا مسیحیان به بهشت می روند؟ 


توص 
در آبه 02 سوره بقره (ِنْ الذین ج آ ِ و خن هاوا و التصاری و الصایئین 
من آمن باه و الوم لأخر و یل صالحا قلْْ مهم علد رهم و لاح 


-_ ک 


عَلیهم 5 لا هم یحرئون) ۰ «در حقیقت, دک ک 0 پیامبر آسلام) ایسان 
آورده اند و کساتی که به (آیین) بهود گرویدند و مسیحیان و صابتئان (پیرو 
یحیای پیامبر), کسانی (از آنان) که به خدا و روز بازیسین ایمان آوردند و 
[کار] شایسته انجام دادند. پس برای آنان پاداششان نزد پروردگارشان 
است ؛ . و نله هیچ ترسی بر آنان است و نه آنان آندوهگین می شوند», آمده 
است که مسیحیان به بهشت می روند ولی در آیه 5 سورهو آل عمران (5 
من یبْتغ یر الاشلام دیناً قلن بل مه و مُو فی اجه من الخاسرین) ؛ «و 
هر کس اسلام دینی بجوید (و برگزیند)؛ پس, از او 9 نخواهد شد 
و وی در آخرت از زیانکاران است», گفته شده است که آن ها به بهشت 
نمی روند. 


مقدمه: مسأله معاد و جهان پس از مرگ یکی از پر رمز و رازترین مسایل 
و یکی از دغدغه های مهم فکری بشر است. از مهم ترین سوالاتی که بشر 
به دنبال کشف آن است؛ بهشتی یا جهنمی بودن او و کیفیت زندگی پس از 
مرگ است. مسلما کیفیت زندگی پس از مرگ منوط به نحوه زندگی و 
تدین انسان در این جهان می باشد. اما ایا عمل به هر یک از شرایع الهی 
که معمولا از طریق نسل های قبل به نسل بعد منتقل می شود در رسیدن 
به تب اخروی کافی است؟ آبا با نزول دین اسلام به عنوان آخرین 
پاش ۱ 7 0 
ان را نپذیرفته اند و به دین مسیحیت عمل کرده اند اعمال 


ص: 3067 


نیکی نیز انجام داده اند, اهل جهنم خواهند بود و هم چون مخالفان معاند و 
۱ 


با آغاز دعوت عیسی علیه السلام به سوی توحید و خداپرستی, گروهی از 
مردم ایین او پذیرفته و به ان عمل کردند. برخی نیز نسبت به او کافر شده 
و یا به باورهایی خرافی مانند الوهیت وی و تثلیث معتقد شدند.(1) بر 
اساس آیات قرآن مقمنان به حضرت عیسی اهل بهشت بوده(2) ولی 
دشمنان و منکران نبوت او و نیز کسانی که باعثت ورود عقاید خرافی به 
مسیحیت شدند اهل جهنم می باشند.(3) قران در سوره مائده می فرماید: 
«آن ها که گفتند خداوند همان مسیح بن مریم است به طور مسلم کافر 
شدند (با اینکه خود) مسیح گفت ای بنی اسرائیل خداوند یگانه ای را که 
پروردگار من و شماست پرستش کنید چه اینکه هر کس شریکی برای خدا 
قرار دهد خداوند بهشت را بر او حرام کردم است و جایگاه او دوزج است 
و ستمکاران یار و یاوری ندارند. آن ها که تن خداوند یکی از سه خدا| 
است (نیز) به طور مسلم کافر شدند با اينکه معبودی جز معبود یگانه 
تس و اک آن اجه شنم کویلد دست برندارند عذاب دردناکی به کافران 
آَنْ ها (که روی این عقبده آبستاد گی کنند) خداهد رسید».(4) 


با ظهور دین اسلام همه مردم از جمله کافر و مشرکین و نیز پیروان شرایع 
قبلی مانند یهودیان و مسیحیان و... به اسلام دعوت شدند. با توجه به 
جهانی و جاودانه بودن دين پیامبر خانم. شرایع قبلی نسخ شده و هیچ دینی 
ان اس موی و اس مه ال فا سل 


ص :368 


1- (1) صف/ 14 و توبه/ 30. 
2 (2) بقره/ 02 

- (3) آل عمران/ 51-49 و 58-55 نساء/ 173-171 و 158-157 و 
مائده/ 17 و 120-116. 

4 (4) مائده/ 72 و 73. 


معقول نخواهد بود.(1) قران کریم در موارد متعددی مسیحیان را به دین 
اسلام دعوت می کند.(2) پیامبر اکرم نیز به سران قبایل و کشورهای 
مختلف از جمله امیراطور روم که مسیحی است نامه می نویسد و او و 
مردم سرزمینش رآ به اسلام دعوت می کند.(3) حتی در برابر مسیحیان 


شود.(4) 


مسیحیت باقی ماندند را به سه گروه می توان تقسیم کرد. 


اول. افرادی که با اسلام و تشیع آشنا شده اند ولی به دلیل تعصب پا عناد 
و لجاجت يا منافع مادی و دنیوی ان را نمی پذیرند. 


دوم. افرادی که با اسلام و تشیع هیچ گونه آشنایی ندارند ولی جاهل قاصر 
هستند نه جاهل مقصر, یعنی یا اصلاً هیچ خبری از اسلام به آن ها نرسیده یا 
اينکة امکان تحقیق در مورد آن را تدانسته اند و یا اگر خبرق از اسلام و 
ها اد 
فقذاهپ تضور تفی کنند. و آبین:خود را حق و تجات بخش می دانند. 


اه ی سا ای و ات وم 
تحقیقی در مورد ان نمی کنند. 


ص :369 


1- (1) سبحانی, الالهیات علی هدی الکتاب والسنه و العقل, ج 3, ص 
226-3 خرازی, بدایه المعارف فی شرح عقاید الامامیه, جح 1. ص 
269 

2 (2) آل عمران/ 61 و 64. 

3- (3) ر. ک: احمدی میانجی, مکاتیب الرسول, دارالحدیث, قم. 1419 ق. 
4 (4) مجمع البیان فی تفسیر القرآن, ج 2, 762, جامع البیان فی تفسیر 
القراندج در.ضن.211. 


گروه اول به فرموده قرآن اهل جهنم هستند. فزان هن فرما رنه «کسانی 
که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند, رن بط 
باشد, و آن را به عنوان قدیه (و کفاره اعمال ند خویش) بیردازند, هر کن زو 
هیچ یک آن ها قبول نخواهد شد, و برای آنان, مجازات دردناک است, و 
یاورانی ندارند».(1) 


و نیز می فرماید: ای ی ی ی تصور 


نکنند اگر , به آن ها مهلت می دهیم به سود آن ها است, ما به آنان مهلت 
یر کف ار کاهان کوه ففزا نع ای خفار کتوم اف ترا آن ها ی 
باشد».(2) 


گروه دوم اهل عذاب نخواهند بود زیرا| خداوند می فرماید: و ما هرگز 
(شخص يا قومی را) مجازات نخواهیم کرد مگر انکه پیامبری مبعوث می 
کنیم (تا وظایفشان را بیان کند)».(3) به تعبیر دیگر تا موقعی که حجت 
الهی بر بشر تمام نشده باشد خداوند آن ها را عذاب نخواهد کرد. این 
مطلب در اصول فقه تحت عنوان «قبح عقاب بلا بیان» مطرح می شود. 
(4) 


گروه سوم در حد تقصیرخویش روز قیامت مجازات می شوند. این گروه 
هر چند در جهل خویش مقر بوده اند ولی مخالفت آن ها از روی عناد و 
دشمنی نبوده است به تعبیر دیگر می توان مخالفت آن ها را از باب کفر 


عملی د نست که نتیجه ان عذاب غیردایمی قیامت است. ولی گروه اول 
که مخالفت آن ها از باب کفر اعتقادی است گرفتار عذاب ابدی هستند.(5) 


ص:70 3 


1- (1) آل عمران/ 91. 

2 (2) آل عمران/ 187. 

- (3) اسراء/ 51. 

4 (4) محقق داماد یزدی, قواعد فقه, ج 4, ص 224. 
5- (5) جوادی آملی, تسنیم, ج 20, ص 224. 


سوال (1) 
آپا مسیحیانی که اسلام را قبول نکرده اند مشمول ۳ 7 نساء نمی 


شوند؟ 

را الذین توفَامْم الْملایِكَة طالمی آتفيهم قالوا فیم کم قالوا نا 
و جر + فی الارض قالوا أًْ سکن 8 ضن الله واسعهة فتهاجروا فیها 
قأولتک ماها وی جَهَنْمُ و ساعث مصیرا) 


قران کریم در سوره نساء می فرماید: «در واقع کسانی که فرشتگان 
[جان های ] ایشان را به طور کامل گرفتند, در حالی که به خویشتن ستمکار 
بودند, (فرشتگان به آنان) که «در چه [حالی ] بودید؟» (در پاسخ) کفتند: 
«ما در زمین»؛ مستضعف بودیم.» (فرشتگان) گفتند: «آپا زمین خدا| وسیع 
تبود تا در آن مهاجرت کنید؟ » بس آنان مقصدشان جهئم انست, و بد 
فرجامی است * محر مستضعفانی از مردان و زنان و کودکان که توان 
چاره جویی ندارند و به هیچ راهی ره نمون نمی شوند».(1) 


قرآن کریم کسانی را که حق گرا هستند ولی نتوانسته اند آن را درک کنند 
مستضعف نامیده است. هر چند در برخی از شأّن نزول ها آیات فوق 
مربوط به مسلمانانی دانسته شده که امکان هجرت به مدینه را نداشتند و 
قر ی رای ماندند(2) ولی با توجه به روایاتی که در بیان مستضعف 
واردشده مي توان گفت در اینجا شأن نزول مخضٌص نیست و صرفا یکی 
از مصادیق آیه شربفه است. به عبارت دیگر هجرت مفهوم جامعی دارد و 
مصادیق فراوانی را در بر می گیرد از جمله هجرت از شرک به توحید یا 
هجرت به سوی ولایت اهل بیت و غیره.(3) 


تکنه ونگری که باب مور توجه فرار گنرد آنن است که سن ممتضعت.و 
ص:371 
1- (1) نساء/ 97و 


2- 2( طبرسی, مجمع البیان, 0 ص‌‌ 15۱0 


ضعیف تفاوت وجود دارد. ضعیف کسی است که ناتوان است ولی 
مستضعف کسی است که به دلیل ظلم و ستم دیگران تضعف شده و به 


در برخی روایات به نز کف های مستضعف اشاره شده است از جمله: 


امام کاظم علیه السلام: ضعیف کسی است که حجت خدا به او نرسیده 
باشد و آراء و عقاید مختلف را تشخیص ندهد و اما اش کش کست انم 
مقدار باشد که حق را از باطل تمیز داده, اختلاف را تشخیص بدهد, او 
مستضعف نیست.(2) امام علی علیه السلام می فرماید: عنوان استضعاف 
بر کسی که حجت خدا بة کوش او زسیده و کوشن آو آن را شتیده و غقلش 
آن‌سرا درک کردم ضادق تست اطلان کف شود 9 


البته اینکه وعده عفو الهی در آیه شریفه با «عسی» بیان شده است بیانگر 
این مطلب است که هر چند اینجا مجال وعید نیست ولی به دلیل اهمیت 
مطلب, حتی افراد مضطرّ نیز در عرض اعتراض قرار گرفته اند چه رسد به 
دیگران.(4) 


علامه ظیاظانی: ول ایق آنات:می. فرمایی: خداوند شحان هل به وین و 
جلوگیری از اجرای شعاثر دین را ظلمی دانسته که بخشش الهی شامل 
حال ان نمی شود. ول خفتضففیی را ار این مورد استتا کرووه در ان 
ها را به دلیل استضعاف می پذیرد. سپس در تعریف و توصیف مستضعفین 
می فرماید: کسی که نتواند محذوری را که به آن گرفتار است دفع کند. و 
این معنی شامل دو گروه می شود؛ 


ص :372 


رب 


اول. کسانی که در سرزمینی گرفتار هستند که به دلیل نبودن عالم دین 
راهی برای دریافت معارف دین ندارند و يا امکان عمل به اين معارف را 
به دلیل محدودیت های آن محیط و ترس از شکنجه های سخت ندارند و 
حتی امکان خارج شدن از ان جا و هجرت به سرزمین اسلامی به دلیل 
ضعف فکری, بیماری,. ضعف بدنی, فقر مالی و يا مانند ان برای آن ها 
فراهم نیست. 


دوش کساتی که اضلا تضوو نمی کته هه دسان نمی رسد که و ای 
در معارف دینی وجود دارد با اينکه این اشخاص عناد و استکباری در برابر 
حق ندارند و ار حق برای ان ها اشکار شود آن را می پذیرنند اما حق به 
هر دلیلی بر ان ها مخفی مانده است. بنابراین با توجه به اطلاق ایه که 
عمومیت علت را نیز می رساند می توان هر دو نوع استضعاف را از آن 
برداشت کرد. البته این عمومیت از آیات دیگر قرآن نیز استفاده می شود 
از جمله: «خداوند هیچ کس را, جز به اندازه توانایی اش, تکلیف نمی 
کند».(1) در نتیجه می توان گفت مسیحیانی که مسیحیت را حق می دانند 
اکر از روی تحقیق به این نتیجه زسیده باشد یا اينکه زمیته تخقیق برآی: آن 
ها فراهم نباشد می توانند از مصادیق مستضعف باشند. 


سوال (2) 


آیا مسیحیا: نی که به واسطه جهل قصوری اسلام را نپذیرفته اند در مقابل 
اعمال نیک خود پاداش می گیرند؟ يا کیفر آن ها کاهنش می یابد؟ 


باید توجه داشت که نیکو بودن اعمال انسان ها از یک جهت منوط به اثر 

ای وا مر 
ال ات رو کار مرا را اس 
اسفت شام ویو مش رن 


ص:3 37 


1- (1) بقره/ 286؛ طباطبایی, المیزان فی تفسیر القرآن, جح 5, ص 52. 


زیادی از آن ها حٍ کند ولی قصد و نیت او ریا, شهرت ه طلبی يا منافع مادی 
دیگر باشد مسلماً چنین عملی هیچ گونه ارزش معنوی نخواهد داشت زیرا 
قرآن کریم می فرماید: «سخنان پاکیزه به سوی او صعود می کند, و عمل 
صالح را بالا می برد».(1) 


باق ی ی 
ار ی ی رد ی مق مرت و ات 
هس اس و ی و رال ایا ۳ 
کافران عذاب آن ها کاهت‌صی راید ار اه 


ایام کالم ایه. الفلات در خی اسان سرد من همسایه ای کافز 
داشت. مرد کافر نسبت به همسایه مومن خود همواره مدارا و خوش 
رفتاری می کرد : وقتی که مرد کافر از دنیا رفت خداوند برای او خانه ای 
از گل بنا کرد که او را از آتش حفظ می کرد و رزق و روزی او از خارج 
ان آور نم هو شید به او گفته شد: این به سبب نیکی و خوش رفتاری تو 
نسبت به همسایه موّمنت می باشد.(3) 


امام پاقر علیه السلام: ضرد مومتی دز کشور حاکم شستمگری زئدفی .می 
کرت آز.مزد اننتهکر مر مومن را تهدید کرد رب پس او فرار کرد و به بلاه 
شرک رفت و بر مردی مشرک فرود آمد. آن مرد مشرک او را در پهلوی 
خود جای داد و پذیرایی نمود. وقتی که آن مشرک از دنیا رفت به او خطاب 
رسید به عرّت و جلالم سوگند که اگر در بهشت جایی برای مشرک بود تو 
را در آن. جا می دادم, اما ای انش او را بترسان ولی اسیب نرسان. و 
رزق او هر صبح و عصر برای او آورده می شد....(4) 


ص :374 


1- (1) فاطر/ 10. 

2 (2) مطهری, مرتضي, مجموعه آثار, ج 1, عدل الهی. ص 340-267. 
3- (3) صدوق, ثواب الاعمال و عقاب الاعمال, النص, ص 169. 

4- (4) کلینی, الکافی, (ط - بیروت), جح 2, ص 189. 


از پیاییر ضلی, له علیه و آله تقل ده که فرموونده نسکه ترین غاب 
جهنم برای ابن جذعان است در مورد علت ان از پیامبر سوال شد 
فرمودند: او مردم را اطعام می کرد و غذا می داد.(1) 


شهید مطهری در اين مورد می نویسد: ایا غیرمسلمانانی که موحد و به 
قيیامت معتقدند و برای خدا کار می کنند وضعشان چگونه است؟ در میان 
اهل کتاب مردمی یافت می شوند که نه مسیح را فرزند خدا می دانند و نه 
عزیر را,ء و نه ثنوی و آتش پرستند, نه می گویند المسیح ابن الله و نه می 
گویند عزیر ابن الله, و نه می گویند اهریمن خدای بدی ها, به روز رستاخیز 
هم معتقد ند. سرنوشت اعمال آنان چیست؟ 


گفته می شود که ادیسون و پاستور از این گونه مردمانند. گفته می شود 
انان مردمی مذهبی بوده اند و دارای انگیزه های خداپرستانه بوده اند, 
یعنی انان در کارهایشان درست مانند مندینین مسلمان, برای رضای الهی 
و به انگیزه خدایی اقدام می کرده اند, این ها در حقیقت مسیحیانی هستند 
که مسیحی نیستند, زیرا اگر مسیحی واقعی باشند و به اصول موجود 
مسیحیت موّمن و معتقد باشند. مسیح را خدا می دانستند و طبعا امکان 
نداشت که موحد واقعی باشند. دانشمندان امروز مسیحی شاید کمتر به 
خرافات تثلیث معتقد باشند. 


فرق بین نیکوکار مسلمان و نیکوکار غیرمسلمان را می توان چنین بیان 
کرد که نیکوکار مسلمان هم چون مریضی است که تحت مراقبت و دستور 
یک طبیب حاذق برنامه دارد, غذا و دوایش همه به دستور طبیب است. هم 
کاملا طبق دستور عمل می کند. ولی نیکوکار غیرمسلمان هم چون مریضی 
است که برنامه ندارد و خودسرانه کار می کند, هر غذا يا دوایی که به 
دستش می رسد می خورد, چنین 
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عم زانط خسترع ار 10 


مریضی ممکن است احیانا یک دوای مفید بخورد و نتیجه خوب بگیرد. ولی 
همین طور هم ممکن است دوایی را که زیانبار و مهلک است مورد 
استفاده قرار دهد, هم چنین ممکن است یک غذای مناسب بخورد ولی با 
نایرهیزی بعدی و خوردن غذای نامناسب., اثر مفید غذای اول را هم خنتی 
کند. 


با این بیان "روشن می گردد که تفاوت بین مسلمان خداشناس و 
روت دارد ولی خداشناس غیرمسلمان کارهایش بدون برنامه صحیح 
است. به عبارت دیگر مسلمان, هدایت یافته است و غیرمسلمان هر چند 
خداشناس باشد, هدایت نایافته است. قرآن کریم در همین زمینه می 
فرماید: (قان أسلَموا قَقد اهْتَدَو1)۱ ؛ «اگر تسلیم برنامه محمدی شدند 
پس راه رآ یافته اند». از مجموع آنچه گفتیم معلوم شد که همه غیر 
مسلمانان از تظر صاخور بودن در قبال اعمال خیر, یکسان نیستند, میان 
غیرمسلمانی که به خدا و قیامت معتقد نیست و غیرمسلمانی که به خدا و 
قیامت معتقد هست ولی از موهبت ایمان به نبوت مرحوم است تفاوت 


عطقم انش 


ترا کحم ال انکان تعاس سل هل خفاللم ست: دلی رات 
دسته دوم هست. این دسته ممکن است با شرایطی به بهشت بروند؛ ولی 
برای دسته اول ممکن نیست(1). 


حضرت آیت الله جوادی اضایت دز تفنیتیر. این اجه این گونه می فرمایند که: 
مقضود. از آبه: این تیشت که انتخاب: .هر دیتی, آزاد و در نتیجه هر کس هر 
دینی را پذیرفت در قیامت اهل نجات است ؛ زیرا| در سراسر قران؛ خدای 
سبحان صاحبان ادیان دیگر را به اسلام دعوت می کند, و اهل کتابی را که 
به حق اهل کتاب نیستند 
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۶1 ول القیصن: 112 


(وگرنه طبق بشارت های تورات و انجیل نسبت به, رسول گرامی ایمان 
می آوردند), باهل جهنم می داند: (و مَن ببتغ عَیْر الاسّلا ۱ 
مِنْهْ)1 , (ِنّ الذین کقژوا من أهل الکتاب و القَشْرٍکینَ فپ 

خیها: اولنی هه ده )2 , (فاتلوا الذین لا یِوْمتون پالله و لا بالیو 
ول نتشون سا لاله ور سُولْة و لا بدیئون دین | 
الکِتابِ حتّی بعْطوا الجرْية عن ید و هم صاغژون)3. 


اکآ اد 
عقیده در قیامت | نجات است, بلکه بدین معناست که گرچه عقیده 
ای تست الا را ی ال هی کم ابر غایی فقالی 
است که اگر مبادی آن (برهان عقلی و نقلی قطعی) حاصل شود پدید می 
اید وگرنه تحقق نمی یابد و انسان گرچه ,تکوینا ازاد است که هر دینی را 
بپذیرد: (و قْل الحَقٌ مِنْ_ 5 فِمَن شاء قیْنَ و من شاء قَلیکفْر)5 , ( 
هدیناه السَّبیل اما شاکرا و اما کفورا)6 , لیکن تشبریعا. ای است, خدای 
فسحان برای مق ان بسحی نو عاملان به ان پاداش نیکو قرار داده و برای 
آنان کفنابی اعتاری نو ان مبادی, از اعتقاد به دین محروم شدند, جهنم را 
مقرر داشته و جعل چنان پاداش و کیفری در قیامت. با ازادی و اختیار 
تکوینی انسان منافاتی ندارد. 


به بیان دیکره تحمیلی نبودن عقیده و آزادی آن از جهت تکوینی منافاتی با 
ص: 377 


عدم آزادی آن از جهت تشریعی ندارد؛ چنان که انسان تکویناً در خوردن 
زهر آزاد, ولی تشریعا از ان ممنوع است.(1) 


سر اسان ای قران مان به حضرت خسی قل ار اسام ال 
بهشت بوده ولی دشمنان و منکران نبوت او و نیز کسانی که باعث ورود 
صرای صس ات ای و ی ای ای ام 
دینی جهانی و جاودانه است آیین مسیحیت از کسی پذیرفته نخواهد شد. 
قران به کسانی که از روی عناد و لجاجت به وظیفه خود عمل نمی کنند 
وعده عذاب داده است. و به مستضعفان و جاهلان قاصر امید بخشش داده 
گرفتار عذاب ابدی نمی شوند. به طور کلی می توان گفت شرط گرفتن 
تاد کاس اخروی سا اعمال اسان وادس سا نم نو 
تعی ودایات سای اعمال ی کار کم نون کر شدی آاسته 


1 نسنیم» جوادی او عبدالله, 0 200 ض‌ 2 44-2 2, اسراء؛ قم, 1399 


3 مجموعه آثار ج 1, عدل الهی. مطهری, مرتضی, ص 340-267. 
ص :378 


1- (1) تسنیم, جح 5, ص 55, ذیل آیه 62 سوره بقره. 
2 (2) نساء/ 97. 


*توضیح 


در قرآن مجید دو دسته از آیات هستند که این شبهه را در اذهان ایجاد می 
کند. که آیا آن حضرت بت ها را شکسته است يا خیر چون با یک نگاه 
ابتدایی به نظر می رسد که حضرت ابراهیم بت ها را نشکسته و آنچه در 
آنات ذکر فنده است. جنبةه. سمبلیک دازد: در شورم: 21 (انبیاع) آبزاهیم با 
مردمش به طور جدی مقابله می کند و حتی بت های آن ها را می شکند 
در سوره 19 (مریم) وقتی ابراهیم به دلیل صحبت کردن ۶ بت ها 
توسط پدرش به سنگسار شدن تهدید می شود, سکوت می کند و نه تنها 
وا اه ای 


پاسخ 
مقد مه 


برای فهم و تفسیر آیات قرآن به ویژه در مسایل تاریخی لازم است که 

مجموعه آیات با توجه به ترتیب نزول تفسیر قرآن به قرآن شود وگرنه 

ممکن است تغا رظن به تظر آید: در این جا نیز همین مساله اتفاق افتاده 

است چون شیبهه کننده به اين نکته توجه نکرده است. برای رسیدن به 

پاسنخ واژه «عزل» و «جذاد» را بررسی و دو دسته آیات را از نگاه تفاسیز 
می 


مفهوم شناسی واژه اعتزال و خذاد 


انچه از معنی لغوی اعتزال فهمیده می شود دوری گزیدن است ممکن 
است این دوری گزیدن قلبی باشد بعنلی شخص موافق اعمال گروهی 
نباشد و ممکن است این دوری گزیدن با فاصله مکانی باشد یعنی محل 
زندگی فاصله داشته باشد. آن چه از معنی لغوی اعتزال به دست می آید 
هر دو دوری گزیدن را شامل 


ص :379 


اما در مورد جذاد کتب لغت شکستن چیزهای سخت را معنی لغوی آن 
دانسته اند. البته به خصوص شکستن قطعه های نقره و يا سنگ های طلا 
نیز جذاد گفته اند و شاید بتوان نتیجه گرفت که بت ها از جنس طلا يا نقره 
بوده آند.(2) 


1 - خداوند در سوره مریم درباره حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید. 


(فال أ راعت نت عن آلهنی با اثراهیغ ین لخ لته آ خی و یی لیا 
قال سَلامٌ علیک, ساب ئ سُتَغفر لک زبي, له کان بی فا 2 
من دون اللّه 3 آوغُوا ۳ عْسی الا کون یداه ربی فد ؛ «گفت: «ای 
ابر اشیم! ابا خو. از معبودهای من روی گردانی؟ ! اگر (از اين کار) دست 
برنداری, تو را سنگسار می ِ« ! و برای مذتی طولانی از من دور شو » * 
(ابراهیم) گفت: «سلام بر تو! من بزودی از پروردگارم برایت تقاضای عفو 
می کنم چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است ! * و از شما, و 
انچه غیر خدا می خوانید. کناره گیری می کنم و پروردگارم را می خوانم و 
امیدوارم در خواندن پروردگارم بی پاسخ نمانم ».(3) 


اما در سوره انبیاء اشاره به شکستن بت ها می کند. 


خالب اینکه او دانن» ی مانل شود عیر انکار بت ها نی نا مخالفت و 
بدگویی نسبت به آنها را بر زبان آورده بلکه به همین اندازه کفت؛ «ایا تو 
روی گردان از بت ها هستی» مبادا به بت ها جسارت شود ثانیا به هنگام 
تهدید ابراهیم؛ او را به سنگسار کردن تهدید نمود, آن هم با تاکیدی که از 
«لام» و «نون 


ص :380 
[- (1) المفردات؛ 0 1 ض‌ 05 


اسان ار دص 2 


تاکید تقیله» :در «لازخمنک» استفادن هی شود و ضی دانیم سکسار کردن 
تک از وین انا که اش ۱ الا بت این فده روط ات 
نکرد بلکه در همان حال ابراهیم را وجودی غير قابل تحمل شمرد و به او 
گفت برای هميشه از نظرم دور شو (کلمه ملیا از ماده املاء به معنی 
مهلت دادن طولانی آمده است(2) و در اینجا مفهومش آتقتدت که برای 
مدت طولانی يا هميشه از من دور شو). این تعبیر بسیار توهین امیزی 
است که افراد خشن نسبت به مخالفین خود به کار می برند و در فارسی 
گاهی به جای آن «گورت را گم کن» می گوییم, یعنی نه تنها خودت برای 
هميشه از من پنهان شو, بلکه جایی برو که حتی قبرت را هم نبینم.(3) 


(قال سَلام یک سأنه: ستعغْفر لک ربُی یه کان بی حَفا)4 . 


اين آیه از یک سو, ادب ابراهیم را در مقابل آزر نشان می دهد, که او 
گفت: از من دور شو, ابراهیم هم پذیرفت. و از سوی دیگر قاطعیت او را 
در عقیده اش مشخص می کند که این دوری من از شما به این دلیل نیست 
که دست از اعتقاد راسخم به توحید برداشته باشم, بلکه به خاطر عدم 
آمادگیتان برای پذیرش حق است و لذا من در اعتقاد خودم هم چنان پا بر 
جا می مانم.(4) آری ابراهیم در پاسخ تهدید پدر(3) و از خود راندن وی؛ 
جز «سلام علیک» سخن دیگری نگفت؛ یعنی هرگز از من به تو گزند و آزار 

اوه هد سر ات ار تام ع ال ی خاید اسار هام 
خواست تا تو را ببخشاید و از کیفرت در گذرد. خداوند 


ص: 361 


1- (1) تفسیر نمونه, جح 13, ص 94. 

2- (2) کتاب العین, ج 8, ص 45د. 

3- (3) تفسیر نمونه, ج 13, ص 94. 

4 (5) تفسیر نمونه, ج 13, ص 86. 

5- (6) مقصود عموی او یا پدر مادری او بوده است. (تفسیر نمونه. ج 5, 
ص 313) 


مقرر فرموده که لطفش شامل حالم 1 و دعایم را مستجاب گرداند.(1) 


- (و تاه کید أَصنامَكم جع آن مُولوا غذیرین قَجَعلَهُم جُداداً الا کیيرا 
هر مهم آنه یرَجعون)2 ؛ «و به خدا شه کند آایسن از آن که شنت کردم 
زهع. بر تا فعرد: قطعاً برای بتانتان نقشه می کشم * و آن (بت) - ان را 
قطعه قطعه کرد, مگر بزرگشان را تا این انان به سشویش باز کر ون»: 


روزی که مردم برای انجام مراسم دینی خود همه به خارج شهر رفته بودند 
ابراهم طلبه السام نهر کسالت, از ون با ان تخل مود ,ور تما ور 
شهر ماند. وقتی شهر خلوت شد به بت خانه شهر درامده و همه بت ها را 
خرد نمود و تنها بت بزرگ را گذاشت شاید مردم به طرف او برگردند. 
وقتی مردم به شهر بازآمده و از داستان با خبر شدند در صدد جستجوی 
مرلکت آن ان سرام کت ام کار شبات عدانت است که ا یراد 
نام دارد. 


درجواب پرسش اصلی باید چنین گفت که قران کریم ماجرای حضرت 
ابراهیم را بر اساس وقوع خارجی ان بیان کرده است چنان که از ترتیب 
نزول سور چنین بر می اید مثلا سوره مریم بر اساس ترتیب نزول. سوره 
4 انعام سوره 55 و انبیاء سوره 73 می باشد در حالی که ترتیب فعلی 
تب 1:19 692 است ۱2 


پس از آن به محضر ازر رسید و دید که او بت ها را پرستش می کند در 
نتیجه به او اعتراض کرد این اعتراض حضرت ابراهیم در واقع اغاز و شروع 


بارزه با بت 
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ترجه المزان عرص 292 
۵2( الحسمندفی عاوم القران, ررض 136 


پرستی است به دلیل آنکه خضرت ابزاهیم امید به یکتا پرستی آزر دارد و 
حتی وعده استغفار نیز می دهد(1) لذاست که ۳۱ او را به سنگسار شدن 
تهدید می کند و حضرت ابراهیم با ملایمت با او رفتار می کند, و پس از 
گذشت مدت زمانی, حضرت ابراهیم می بیند که آزر و قومش دست از بت 
پرستی بر نمی دارد, آن وقت بر اساس آبائی از سوره انبیاء دست به 
اقدام عملی زده و بت ها را می شکند. 


شارایی ار.حصرت تراهم در سوره‌هیم با آزم دازا بی کنو رخا 
آن است که اولا اغاز شروع دعوت است 2(۰) تاش چنانچه در تفسیر نمونه 
آفتم است (افید بة یکتایرفتی ازد داردار ی در آشکه حضرت ابراهیم بت 
0 قرآن کریم بر آن صراحت دارد 
(و تاللّو کید نامک بَق آن لوا مه مذبرین. فَجَعَلَهم جذاذ الا کییرا ی 
عم ی یَرَجغُون. قالوا مَن قَقَل هذ 7 لمن الظالمیح)4 . 

عصی. ار اس کان رت حفرت ارام علنه اسلا و ۳ 1 
سرزمین را بعد از شکسته شدن بت ها توسط ایشان می دانند که او 
ناگزیر شد از سرزمین بابل بیرون رود و به سرزمین شامات رهسپار شود. 
(4) طبق این تفسیر تعارض ظاهری هم از بین می رود. 


ص:383 


1- (1) مریم/ 47. 

م2 سر او ره ال 

3- (3) مکارم شیرازی, ناصر, تفسیر نمونه» ‏ 1 ص‌ 17 
4( اتدار درخشان. 0 ررض 338 


ئ 


۱ 3 


8 - با توجه به آیه (وٍتک لقلی خُلْقِ عَظیم) چگونه می توان آیه عبس و تولی را در مورد پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله دانست ؟ .۰ 


)1( 


*توضیح 

ذو :مهرد آبات ۲ ین توَلی ار جاعه الأْعمی)2 " «چهره درهم کشید و 
روی برتافت, * (بخاطر) اینکه نابینا به سراغ او امد» و اینکه شخصی که با 
دیدن نابینا چهره درهم کشیده و عبوس شده جه کسی بوده بین مفسرین 
اختلاف است. اکثر علمای اهل سنت معتقدند(2) این ایات در مورد نبی 
مکرم اسلام صلی الله علیه و اله می باشد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله بوده که با دیدن نابینا عبوس شده و شان نزولی را برای این ایات 
مطرح می نمایند که در ادامه خواهد امد اما اغلب علما و مفسرین 
شیعه(3) بر این عقیده هستند که شخصی که با دیدن نابینا جهره در هم 
کشیده نبی اکرم صلی الله علیه و اله نبوده است بلکه یکی از بنی امیه 
می باشد و برای این ایات شان نزول دیگری را مطرح می نمایند که آن 
هم در ادامه خواهد امد. 


شان نزول اول آیات 


مشهور در میان مفسران عامه و خاصه این است که: عده ای از سران 
قریش مانند عتبه بن ربیعه, ابو جهل, عباس بن عبد المطلب, و جمعی 
اه ماه 
دعوت ان ها به سوی اسلام بود و امید داشت که این سخنان در دل ان ها 
موّثر شود در این میان «عبد الله بن ام مکتوم» 
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1-(1) قلم/4, جو مسلما نو بز شیوه ی (اخلاقی) بر کوارانه ای هستی»: 


تسیر افو ۱226 وال 20ص 200 


کف مره تاسا ه‌طاهرا قفری سوه واوصاسی شه سای تخمر خلی له 
علیه و اله تقاضا کرد آباتی از فران را بزای آوربخواند وبه اه تعلیم دهده و 
پیوسته سخن خود را تکرار می کرد و آرام نمی گرفت. و 
نود که‌بامر صلی الله له و له با خه کسانی مسصفیل سحمت اشت: اه 
آن قدر کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله را قطع کرد که حضرت ناراحت 
شد., و آثار ناخشنودی در چهره مبارکش نمایان گشت و در دل گفت: این 
سران عرب پیش خود می گویند پیروان محمد صلی الله علیه و له 
تاسااش مر ان لوا دار ند امسر ان ود سا ان 
گروه ادامه داد. 


دز این گام ابات فوق رل شد(وور آنن ارم بامتر را مور غاب فرار 
داد) رسول صلی الله علیه و آله بعد از اين ماجرا «عبد اللّه» را پیوسته 

ر آفین ی ۵ نش و هنگامی که او را می دید می فرمود: «مرحبا بمن 
عاتبنی فیه ربی: مرحبا به کسی که پروردگارم به خاطر او مرا مورد عتاب 
قرار داد» و سپس به اش فرمود: «آیا حاجتی داری آن را انجام دهم»؟ 
و. بیاهتر ضلی الله غلبه و. اله دو بار اه راد غزوانت ه اسلامی در مدینه 
جانشین خویش قرار داد.(1) 


شان نزول دوم آیات 


در مجمع البیان. از امام صادق علیه السلام روایت ت آورده که فرموده است 
این آیات در باره مردی از بنی امیه نازل شده که در حضور رسول خدا 
ضلی الله علیم. و ال تشتسته. یوق ابن ام مکتوم اه مرد اموی وقتی او را 
هقاس ان را در کسد سای نا کم داش دامن ما ان اه 
جمع کرد, و چهره خود را عبوس نموده رویش را از او گردانید. و خدای 
تعالی داستانش را در این ایات حکایت نموده عملش را توبیخ نمود. و نیز 
فرشم ایا اس هار آمام ضای اه اس رس و که 
اوه لا ی ای سای نت اس اس ما کات 
می کرد می فر مود: مرحبا مرحباء به خدا| سوگند خدای تعالی ابدا مرا در 
مورد تو عتاب نخواهد کرد, و این 
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1- (1) مجمع البیان فی تفسیر القرآن, ج 10, ص 663, تفسیر نمونه, ج 
6, ص 124. 


سخن را از در لطف به او می گفت, و او از این همه لطف شرمنده می 
قم ی ای ی ما سا - حتی بسیار 
می شد که به همین خاطر از آمدن به خدمت آن چناب خودداری می کرد». 
(1) 


پاسخ 


پاسخ اول: اگر شان نزول دوم را بپذیریم چنانچه اغلب علمای شیعه آنرا 
عبوس شونده نبی اکرم صلی الله علیه و اله نبوده است بلکه یکی از بنی 
امیه بوده و این ایات در مذمت رفتار زشت او می باشد و ربطی به وجود 
اه ان 


استدلال های بزرگان در رد شان نزول اول و تقویت شان نزول دوم 


برخی از بزرگان در رد شأن نزول اول و در مخالفت با نظر کسانی که این 
آیات: زا جر شانس اکیم ضلی الله غلیه و اله ادلی مان هوده اند 
که به دو دسته تقسیم می شوند. 


الف) نقدهای سندی شان نزول اول 


1 - این مطلب را عايشه, و آنس, و ابن عباس نقل کرده اند و حال آنکه 
1 باشد می فهمد که ایشان در آن زمان بچه 
بوده و سران قریش مانند ابوجهل و دیگران هم در جنگ بدر که در سال 
ال فخرت دافم ند کشته سننه و فبل از آن هم هر کر دز که یا نامر 
مجالست نداشتند. و امثال ابن ام مکتوم ها که از مستضعفین بودند نمی 
توانستند در آتجا علناً تظاهر به اسلام کنند.(2) 


2 - نصوصی هم که این خبر را نقل کرده اند با هم متفاوت هستند و به 
اصطلاح روایت مضطرب است. ختی. آنهابی. که. او یی زامق, فتل, غایشنه 
نقل شده در نقل های مختلف با هم متفاوت هستند مثلا در یک جا از عايشه 
نقل شده که یکی 
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۳2۸2( 2) الضهیه من تیوه آلبی الاعظی (طا. قدیم)رح دض دا فده 
بررسی منایع سیره نبوی, متن, ص 107 مترجم ترجمه مجمع البیان فی 


از بزرگان مشرکین در نزد پیامبر بود. در جای دیگر از عایشه نقل شده که 
عتبه و شیبه نزد نبی اکرم بودند و در روایت دیگری باز از عايشه نقل شده 
که ابوجهل و عتبه بن ربیعه نزد ایشان بودند.(1) هم چنین مضمون روایتی 
که از عايشه در نقل های متعدد نقل شده با مضمون روایت ابن عباس و 
انس تفاوت هایی دارد. 


نقدهای محتوایی شان نزول اول 


1 - مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله می فرمایند: آیات سوره مورد بحث 
دلالت روشنی ندارد بر اينکه مراد از شخص مورد عتاب رسول خدا صلی 
الله علیه و آله است, بلکه صرفا خبری می دهد و انگشت روی صاحب خبر 
نمی گذارد. از این بالاتر اننتکه در این آیات شواهدی هست که دلالت دارد 
ام ی رف ای ام هه او ور ی 
دایم که صحفت عبوس ار ضفات رشول:خدا صلی له علیة.و الم تبودةه : 
آن جناب حتی با کفار عبوس نمی کرده, تا چه رسد به موّمنین رشد یافته, 
از اين که بگذریم اشکال سید مرتضی رحمه الله بر اين روایات وارد است, 
که‌فی کفید اضوا از آخان مرول خدا ضلی الله عیهیی آله نورد ۵ ور 
طول حیات شریفش سابقه نداشته که دل اغنیاء را به دست آورد و از 
فقراء رو بگرداند. و با اینکه خود خدای تعالی خلق ان جناب را عظیم 
شمرده, و قبل از نزول سوره مورد بحث, در سوره «نون» که بم اتفاق 
روایات وارده در ترتیب نزول سوره های قرآن, بعد از سوره (اقرا باسٌم 
بک) تازل شده فرموده: (و تک لعلی خْلق عظیم) حور تضوز.دار5 که 
ور ال بعش کلم یم زان هط مطاه ات باس واه 
عالی د ان ص اما سم الق تا دار هی ها ار 
پاره ای اعمال خلقی, او را مذمت کند. و چنین خلق نکوهیده ای را به او 
ی 
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1- (1) الصحیح من سیره النبی الأعظم (ط - قدیم), ج 3 ص 158. 


علاوه بر همه اینها مگر خدای تعالی در یکی از سوره هاي مکی یعنی در 
سوره شعراء به آن جناپ نفرموده بود. در زک الأْفْرَبینَ و احفض 
چناحک ِمَنِ ایک من الْمْوْمنینَ) یعنی خویشاوندان نزدیکت را انذار کن و 
بال و پر خود را ای عقایی 2۱ ۱ بقپیروی چی کین کر و ان 
این آیه در سیاق ایه (5 انذژ عشیرتک الْفْرَبیَ) است., که در اوایل دعوت 
۱( 


از اين هم که بگذریم مگر به آن جناب نفرموده بود: ( ۱ تمد عَیْتیک الی ما 
متْعنا بو ژواجا منهم و لا تحر نب عانیش و اس ای المرهنیج) 2 تین 
ها ای 
میفکن و به خاطر آنچه آن ها دارند غمگین مباش و بال و پر خود را برای 
مومنین فرود ار.(2) پس چطور ممکن است در سوره حجر که در اول 
دعوت علنی اسلام نازل شده به ان جناب دستور دهد اعتنایی به زرق و 
برق زندگی دنیاداران نکند, و در عوض در مقابل موّمنین تواضع کند, و در 
همین سوره و در همین سیاق او را مامور سازد که از مشرکین اعراض 
کند, و بفرماید: (قاصَدغٌ بما ثُوْمَرْ و آغرٍض عَن المُشرکین)4 آن وقت خبر 
دهد که آن جناب به جای ادا نمی کی اف مین اعراض نموده, و 
به جای تواضع در برابر موّمنین در برابر مشرکین تواضع کرده است ! علاوه 
بر این زشتی عمل مذکور چیزی است که عقل به زشتی آن حکم می کند, 
و هر عاقلی از آن متنفر است., تا چه رسد به خاتم انبیاء صلی الله علیه و 
اله, و 
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1- (1) شعراء/ 214. 
2 (3) حجر/ 88. 


چنین قبیح عقلی احتیاج به نهی لفظی ندارد, چون هر عاقلی تشخیص می 
دهد که دارایی و تروت به هیچ وجه ملاک فضیلت بیست, و ترجیم دادن 
جانب یک ثروتمند به خاطر ثرونش بر جانب فقیر, و دل او را به دست 
اوردن, و به اين رو ترش کردن رفتاری زشت و ناستوده است.(1) 


2 - پیامبری که در رفتارٍ و گفتار خود بسیار لطیف و دقیق برخورد می کرده 
که موه سای اعات ار ام ال هل اه وی با کی 
دست می داده دست خود را عقب نمی کشیده تا طرف مقابل دست عقب 
بکشد(2) چگونه می تواند اين رفتار زشت از او سر زده باشد. پیامبری که 
خود قرآن توصیفات فراوانی از اخلاق و رفتا ر او ارایه می دهد مانند: رل 
جاعكمْ سول من سکم عزیژ علیّه ما عم حره حْ کم بالموّمنین روف 
رَحیمٌ)3 : «بیقین؛ فرستاده آی از خودتان به سوی شما آمد که رنج های 
شما بر او سخت است (و) بر (هدایت) شما حریص است (و نسبت) به 


۹ ن. مهربانی مهرورز است». 


3 - در مورد شان نزول آیه (و لاتطَرّدٍ الذین بَدْعُون رش بالعداه 5 الَعشم* 
پریدون 3ج روایات متعددی نقل شده که با هم شباهت زیاد دارند از 
جمله اينکه در تفسیر «در المنثور» چنین نقل شده که جمعی از قریش از 
کنار مجلس پیامبر صلی الله علیه و آله گذشتند در حالی که «صهیب» و 
«عمار», و «بلال» و «خباب» و افتال, آن ها از مساهاتان کم تضاعت. و 
کارگر, در خدمت پیامبر بودند. آن ها از مشاهده این صحنه تعجب کردند 
گفتند ای محمد صلی الله علیه و آله آیا به همین افراد از میان جمعیت 
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2 (2) التبیان قی تقسیر القرآنرع 10,.ضن 269 و آبفی: الغراد فی نتیر< 
موتمر علماء بغداد, جح 2, ص 181. 


قناعت کرده ای؟ این ها هستند که خداوند از میان ما انتخاب کرده؟ ! ما 
بیرو این ها باشیم؟ هر چه زودتر آن ها را از طرف خود دور کن, شاید ما 


به تو نزدیک شویم و از تو پیروی کنیم. ایات فوق نازل شد و این پيشنهاد را 
به شدت رد کرد.(1) 


با توجه به ایه فوق و شان نزول ایات این سوال مطرح می شود که چطور 
ممکن است. خداوند در جایی از قران به پیامبر خود دستور داده باشد که 
به خاطر خوشنودی مشرکین و ایمان اوردن ایشان ضعفا و فقراء مومن را 
از دور خود دور نکن بعد خود قران نقل کند که پیامبر برای جلب نظر 
مشرکین به روی یکی از مومنین چهره درهم کشیده و روی برگردانده 
است. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آیات فوق یا اين آیه که می 
فرماید: (و اخفض جناخک لِمَن اَبَعک من الْموْمنین) 2 (و بال (عطوفت و 
فروتنی) خود را برای کسانی آز وتان که از نو پیروی می کنند فروآر.) را 
فراموش نمودند. لذا این شان نزول با آیات دیگر قرآن در تعارض است و 
قابل قبول نیست. 


4 اکر فبول کنیع که این آبات خر موردشی: اکرم: هن الله یه و آله مین 
باشد آیات بعدی آن ِِ درستی پید | نمی کند و سیاق آیات بعدی چنییر 
کْ) ([یاک تیور ِِ تای اوه اواهم تست یا تابر 
آبات فرانساهیر اکزم.صان الله علبه و الم برا. دفوت عمومن. مردم و 
نز کبه نمودن. آن ها مبعوت شدتد: 13 پس این معنا از آیه‌هفتم با شان 
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3 (4) لقن له علیرانقومنین لا بعت فیهم رشولا ین آتقیمع تلو 
هم آابه و برکيهم و یلم الکتاب و الجکمه ون کائوا من قبل لفی 
ضلال میین), آل عمران/ 164؛ (هُو الْذٍی بَعَت فی الأجیین رشولا مهم یلوا 
هم یه و تک و هم الاب و الجکمه و ان کائوا من قبل لَفی 


نزول اول در تعارض می باشد. پا ان دهم که ه فرماید: (قا ع 


تلَهّی) (پس تو از او (غافل می گردی و به دیگری) سرگرم می شوی.) که 
ارتا ای الم یه وا مر ات کم فص هن و 


توجه کند و از دیگری غافل شود. 


5+ در تفسیر مخزن: آلغرفان چنین. آمده: و اینکه (غیس و کولی) ره 
صیغه ماضی غایب آورده شاهد بر این است که مقصود خود رسول الله 
تنایص ای اند مه 
کردی.(1) 


0 در شأن نزول اول راوی که عابشه است نقل می کند که وقتی عبد 
اه بن ام مکتوم در نزد پیامبر آمد حضرت رسول با خود گفتند که: این 
2۳ عرب پیش خود می گویند پیروان محمد صلی الله علیه و آله 
اسان کرد ان هلا یا ید ی ساره مسا با آن 
گروه ادامه داد. 


اشکال مهم این است که راوی از کجا بر خطورات ذهنی نبی اکرم صلی 
الله علیه و آله اطلاع پیدا کرده و توانسته بفهمد که ایشان با خود چنین 
فکری نمودند؟ !! يا خود مطلع شده که خیلی بعید است يا نبی اکرم صلی 
الله علیه و آله فرموده که این هم نقل نشده که خود پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله فرموده باشند من چنین فکری نمودم. این خود از قراینی است 
که دلالت بر ضعف این نقل می نماید. 


از طرفی پیامبر می توانست به جای عبوس نمودن چهره و روی برگرداندن 

از عبد الله بن آم مکتوم, از او چند دقیقه مهلت بخواهد و بعد از تمام شدن 

۷ ۳ ۱ بن ام مکتوم را بدهد و اصلا نیاز به 

تاراحفی: تنود. خال ای وا ی دا ای اه بت ۱ 

راه به اين سادگی را رها نموده باشند و با روی برگرداندن مشکل عبد اللّه 
بن ام مکتوم را برطرف نموده باشند؟ ۲ !(2) 
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1- (1) مخزن العرفان در تفسیر قرآن, ج 15, ص 6. 
2 (2) عصمه الانبیاء ص 231. 


با توجه به اشکالات فوق و اشکالات دیگر بسیاری از علماء شأن نزول اول 
را قبول نکرده اند و لذا سوال فوق به کلی منتفی می شود. 


پاسخ دوم: اما اگر با همه اشکالات فوق فرض را بر صحت شأن نزول اول 
بگذاریم و آیات زا در مور تثبی اکرم صلی الله علیه و آله بدانیم. برخی از 
۱ 99 77 ب هایی را داده اند که در 


1 - چنان چه از شأن نزول مطرح شده به خوبی نمایان است پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله به خاطر نابینا بودن يا فقیر بودن از آن شخص روی 
نگرداندند و از طرفی به آن مشرکین هم به خاطر مال و ثروت و موقعیت 
اجتماعیشان توجه ویژه به خاطر اینکه آن ها از بزرگان عرب 
بودند و اسلام آوردن یا حداقل ساعت شدنشان برای مسلمان شدن 
دیگران و در نهایت تقویت اسلام ور ان شر ایط حساس بسیار موثر بود. لذ| 

نبی اکرم به خاطر تقویت اسلام و امر اخروی به آن ها توجه ویژه نمودند و 
از حرکت عبدالله بن آم مکتوم ابراز ناراحتی نمودند.(1) از طرفی چهره 
0 اب 00 2۳ 


خوز ماقم باس آ گرم ضلی الب علیه و آلد خوا یه فرت وا قل ار اشکه 
فوت شود غنیمت شمرند ان هم برای مصلحت اسلام و مسلمین نه برای 
مصلحت شخصی خودشان. از طرفی یاد دادن احکام فرعی اسلام به 
مسلمانان وقت محدودی ندارد و در آینده هم برای نبی اکرم صلی الله 
علیه .و: آله. ممکن بود. اما فرصت پیش آمده برای قانع نمودن بزرگان 
فشتر کین .هر وفتی: به ینت نمی آند. به تعبیر فقهاء مسلمان نمودن کافر 
واجب مضیق است یعنی واجبی است که وقت ان محد ود است و نباید 
فرصت را از دست داد. اما تعلیم احکام به مسلمانان واجب موشع است 
یعنی وقتش محدود 


ص :392 


1- (1) مخزن العرفان در تفسیر قرآن, ج 15, ص 6 الاأمثل فی تفسیر 
کتاب الله المنزل, ج 19, ص 412. 


موسع است. پس رفتار پیامبر اسلام صلی له » علیه و آله خیر و از روی 
حکمت بوده است.»(1) 


2 - به هر حال عید اللّه , بن ام مکتوم هم بی ادبی نمودند چرا که وسط 
صحبت دیگران به خصوص 0 مهم پیامبر با سران دشمن مکرر میان 
صحبت پیامبر صلی الله علیه و اله پریدند و پیامبر صلی الله علیه و اله باید 
به نوعی ایشان را هم تربیت می نمودند چرا که ایشان مامور به تربیت و 
تزکیه مومنین هستند. لذا با اعراض و چهره در هم کشیدن به ایشان تذکر 
عملی دادند. ممکن است سوال شود که نابینا اين چیزها را نمی بیند که در 
جواب می توان گفت اولا اعراض و سکوت و جواب ندادن را که نابینا می 
فهمد ثانیا دیگران که می دیدند و به او می گفتند و این خود لطافت برخورد 
پیامبر صلی الله علیه و آله بوده چرا که با کلام و صحبت و در جمع او را 
سرزنش نکردند بلکه با چهره و رفتار بوده تا بعد| برای او تعریف کنند و او 


3 - تعریفی که ما از اخلاق داریم ناقص است. اخلاق هميشه خندیدن و 
خوش رویی نیست بلکه اخلاق در هر جا و هر موقعیتی تعریف و مصداق 
خاص خود را دارد. گاهی اخلاقی عمل کردن به معنی نرمی و مهربانی و 
خندیدن است اما گاهی اخلاقی عمل نمودن به معنی قاطعیت و صلابت در 
برخورد و چهره در هم کشیدن است. ار حضرت حق در مورد نبی اکرم 
صلی الله علیه و اله می فرمایند تو صاحب خلق عظیم هستی فقط به 
خاطر مهربانی ها و نرم خویی های ایشان با مسلمانان و مومنین نیست 
بلکه چه بسا به خاطر غضب ها و برخوردهای قاطعانه و بجا با مشرکان و 
گنه کاران و پد رفتاران هم هست. . چنانچه خود قرآن هم در مورد مومنین 
می فرماید (آشدذاء علی الکقار تفا ینم ) . بعلی جاذبه و دافعه رفتاری 
ایشان 
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1- (1) تفسیر الکاشف, ج 7 ص 516. 


پیامبر و مجلس او را نگه نمی دارد از مصادیق اخلاق نیست و چه بسا ظلم 
به خود او هم هست چرا که متوجه بدی رفتارش نمی شود. 


دصکی ات که نی لو ا ها ها اتیب اسر اکن ضای 
الله علیه و آله است لکن مقصود تنبیه دیگران است که متموّلین را بر 
ففراء رس توهد لا به عشر رخا این ایات از یل ابا اعتی و 
اتکی با جارواه! است؛ تعتی مثل خیلی. ار ابا ذیکر قران آدن واقه 
اه خطات بو ی انوم صلی الات عایه و الب است این واعه مقصود 
اصلی مسلمانان هستند که یاد بگیرند به کسی به خاطر نابینایی یا فقر بی 
اعشایی کنو ترونصدان را صرها بم‌حاظر پزویشان ارام بش 


5 - «ثانیاً چهره درهم کشیدن در برابر یک مرد نابینا مشکلی ایجاد نمی کند 
چرا که او نمی بیند. به علاوه عبد الله بن ام مکتوم نیز رعایت آداب مجلس 
ی تا ان ی ی 2 
گروهی مشغول صحبت است نباید سخن او را قطع کند. 
خداوند اهمیت فوق العاده ای به محبت و ملاطفت کردن با مومنان 
مستضعف حقیقت طلب می دهد همین مقدار بی اعتنایی را در برابر این 
مرد مومن برای پیامبرش نمی پسندد و او را مورد عتاب قرار می دهد, این 


از سوی دیگر, اگر به اين آیات از زاویه حقانیت و عظمت پیامبر صلی الله 
علیه و آله نگاه کنیم. می بینیم در سرحد یک معجزه است, چرا که رهبر 
بزرگ اسلام در کتاب آسمانی خود آن چنان مسئولیت برای خود ذکر می 
کند که حتی کوچک ترین ترک اولی, یعنی بی اعتنایی مختصری نسبت به 
یک مرد نابینای حق طلب, را مورد 
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1- (1) مخزن العرفان در تفسیر قرآن, ج 15 ص 7 الصحیح من سیره 


النبی الأعظم (ط - قدیم), ج 3, ص 163. 
2- (2) به اصطلاح فارسی به در زدن تا دیوار بشنود. 


از سوی خدا است و او پیامبر صادق است. مسلما اگر این کتاب از سوی 
خداوند نبود چنین محتوایی نداشت. و عجب تر اینکه پپامبر صلی الله علیه 
و آله طبق روایتی که در بالا آوردیم هر وقت «عبد الله بن ام مکتوم» را 
می دید به یاد این ماجرا می افتاد و او را بسیا سر 


و از سوی دیگر اين آیات می تواند بیانگر فرهنگ اسلام در بر خورد با 
ی ی 0 تا یز ۳ 
همه اغنیا و سران قدرتمند مشرک عرب مقدم می شمرد, این به خوبی 
نشان می دهد که اسلام حامی مستضعفان و دشمن مستعبران است».(1) 


اولاً بر اساس شان نزول دوم این آیات در مورد نبی اکرم صلی الله علیه و 
آلت تینسنت: و شوال به کلی متتعی. است:.ع سا بر شان ندول, اف اشکالات 
سندی و محتوایی ورد است. 


تاثبا بزفزض هم که در هورد تبی اکرم صلی الله: علبه و الم باشد علت 
ی سا رت رص له ضای. آللم عایه و امن ا تورض نه 
عبدالله نبود بلکه به خاطر اهمیت جلسه و احتمال مسلمان شدن سران 
دمن و تعویت اسلام بابه ها طر کادست عبد الله بجده آنخت: پا اينکه اگر 
خه-طاهر ابه. عتوخه نی اخرق صلی. الله علیة ج اله ات ها در عاقم 
مخاطب اصلی مسلمانان هستند که متوجه باشند مشرکان تروتمند را بر 
مومنین فقیر يا معلول ترجیح ندهند. 
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سیر تمه 26ص 126 


9 - اسلام در آیات او شور ۵ تفیه دسکیر خه قل ه کار مین دهد یت یات عون با دی رومیت 
شا کار است ۲ 


با نگاهی به آیات جهاد و دستور قرآن بر کشتار افرادی که به هر نحوی دین 
اسلام را قبول نمی کنند واینکه مسلمانان حق دارند هر کجا آن ها را یافتند 


بکشند, می توان نتیجه گرفت که اسلام دینی جنگ طلب است و بدون 


گفتگو و ارایه منطق قابل قبول عقلی همه را وادار به پذیرش می کند و 
اه رارصا ار وه وا سا 
روی اجبار بپذیرد. 


پاسخ 
الف) اسلام دعوت کننده به صلح و رحمت 


قرآن کریم در آیه (يا لیا الذین منوا الوا فی السّلم کافْة)1 ؛ «ای 
ِِِ که ایمان آورده اید. همگی در صلح [و آشتی ] در آیید». مسلمانان 

به صلح و صفا دعوت می کند. این آیه همه افراد با ایمان را به صلح و 
۳ و تسلیم بودن در برابر فرمان خداوند دعوت فف: کنا: از مفهوم این 
آیه چنین استفاده می شود که صلح و آرامش تنها در پرتو ایمان امکان پذیر 
است و تنها به اتکاء قوانین مادی هرگز جنگ و ناامنی و اضطراب از دنیا 
برچیده نخواهد شد زیرا| عالم ماده و علاقه به آن همواره سر چشمه 
کشمکش ها و تصادم ها است.(1) 
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وه روص 61 و 92 


با اهداف خی در اسلام 


جنگ و جهاد در اسلام برای چند هدف مجاز شمرده شده ست که به 


1 - جهاد دفاعی 


دفاع, امری فطری است که خداوند در نهاد همه موجودات عالم؛ از جمله 
بشر, قرار داده است. از این رو. همه موجودات از قدرت دفاعی ویژه ای 
برخوردارند و از ان برای دفاع از خود در برابر حوادثت و نیز حملات 
دشمنان استفاده می کنند. در نتیجه, ادامه زندگی را برای خود میسر می 
سازند. اسلام با [وضع ] مقرراتی, این امر فطری را به شکل منطقی و 
درست جهت داده است که بر اساس آن: انسان حق دارد در برابر 
متجاوزان به حریم جان, مال, ناموس, دین. ایین, ارمان های مقدس دینی, 
استخدام خود در [می ] آورد به دفاع بپردازد.(1) 


«در زمانی که جنگ بر فرد يا جمعیتی تحمیل می شود, تمام قوانین 
اه ام نا 
دفاع کند. به این نوع از جهاد, جهاد دفاعی می گویند. جنگ هایی مانند جنگ 
احزاب, احد, مونه, تبوک, , بدره» حنین و بعضی دیگر از جنگ های اسلامی, 
جنبه دفاعی داشته است».(2) 


خداوند در قرآن, بٍ اشاره به نخستین دفاع مسلمانان که در غزوه بدر 
داد می فرماید: (اذِن للذین یُقاتلون بانمم لوا و ان اللة علی تَصّر 
لقدی)3 ؛ «به ِِ« که سح بر آنان ت1۷ شده, رخصت (جهاد) ِِ 
شد, به خاطر این که 


ص: 397 
1- (1) یوسفیان. نعمت الله و گل شیرازی. مهدی, احکام دفاع و امر به 


معروف و نهی از منک ص 13-11. 


آنان مورد ستم واقع شده اند؛ و قطعاء خدا| بر پیاری آنان تواناست». 


دفاع انواع مختلفی دارد. گاهی دفاع در حیطه زندگی شخصی است که به 
جان و مال و ابرو مربوط است و گاهی دفاع از اساس اسلام و در قلمرو 
ان است.(1) 


2 - جهاد برای حمایت از مظلومان 


خوآوند در حمایت از مظلومان می فرماید: و ما 
الْمُسَتطغفین من ,الرجال > الما و لوزدان ین یقولور 
ایع من نو آشمبه اتقاي آقلها و اعل نا یرل ول اجه 
جنک تصیرا)2 ؛ «چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که (به 
دست ستمگران) تضعیف شده اند پیکار نمی کنید. همان افراد (ستمدیده 
ای) که می گویند: خدایا ! ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند 
بیرون ببر, و برای ما از سوی خود, ولیی قرار ده, و برای ما از سوی خود 
یار و یاوری معین فرما». 


3 - جهاد برای خاموش کردن فتنه ها 


خداوند دستورها و برنامه هایی برای سعادت, آزادی, تکامل, خوشبختی و 
آسایش انسان ها طرح کرده است. حال اگر فرد یا جمعیتی ابلاغ این 
فرمان ها را مزاحم منافع پست خود ببینند و سر راه دعوت انبیاء موانعی 
ایجاد نمایند آن ها حق دارند نخست از طریق مسالمت آمیز و اگر ممکن 
نشد با توسل به زور این موانع را از سر راه دعوت خود بزدار ند و ازادی 
تبلیغ را برای خود کسب کنند. 


4 - جهاد برای محو شرک و بت پرستی 
اجبار دعوت به سوی این ایین نمی کند. از این روی به اقوامی که دارای 
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1- (1) ر. ک: احکام دفاع و امر به معروف و نهی از منکر. ص 13. 


هستند, فرصت کافی می دهد که با مطالعه و تفکر آیین اسلام را بیذیرند, 

1۳ نیذیر فتند, ر با ان ها به صورت یک «اقلیت هم پیمان» (اهل ذمه) 
ی ها ی اس ای را و 
عین حال نسبت به شرک و بت پرستی, سختگیر است زیرا شرک و بت 
پزشتی, نه-ذین است و نه آیین. و ته: مخترم شمردم می: شودر بلکه یک توع 
باید به هر قیمت که ممکن شود آن را ريشه کن ساخت.(1) 


خی ات فتال 


- (ق قابلوا فی سبیل اللّه و تقایاه نوم و لا تعتَذوا ان هلت 
"و دز واه دار با کسانی که,با. شما می, عنکنده فبرد کنیدا هه 
از حذ تجاوز نکنید. که خدا تعذژی کنندگان را دوست نمی دارد». 


اولین آیه قتال و جهاد است که در مدینه نازل گشته است و به پیامبر 
دستور می دهد با افرادی بجنگد که با مسلمانان سر جنگ دارند. 


با-دقت در این یات روشن می شود که دین نه تتها خشونت طلب و خنگ 
طلب نیست بلکه دین رحمت است زیرا با مقید کردن جنگ به «جنگ در 
راه خدا», هدف اصلی جنگ های اسلامی روشن می گردد که به خاطر 
انتقام جویی, جاه طلبی, ریاست, کشور گشایی, به دست آوزدن غنیمت؛, 
اشغال سرزمین و.. . نیست؛ چنگ در صورتی جایز است که به گسترش 
صل و عذالت و ره کن شاجتن للم و فد یی انحراف باشد .و این کین 
رحجمت است نه جنگ طلبی و خشونت و با (الْذین بُاتلوتکمٌ) ؛ «با کسانی 
که با شما می جنگند», می رساند که با 
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افرادی که سر جنگ ندارند نبرد جایز نیست و خشونت آن است که انسان 
با افراد صلح طلب بجنگد ولی با افرادی که آغازگر جنگ هستند نبرد کردن 
لازم است و برای همین است که فرمود: 


۳0 لا تعتدُوا ان ال لا ی الَغْفتدین)1 ؛ «و از حد تجاوز نکنید, که خدا 
تعذی کنندگان را دوست نمی دارد » 


و از آیه 191 فهمیده می شود که دستورخداوند متعال در دنباله آیه که: (و 
۳ حَبِت تَقفتْمُوهم) ؛ «هر جا اف یرای آ زاین است که 
ای ی 


(و أَفرجُومم من حیّثْ اَمْتَجْوکَمْ) ؛ «افرادی که شما را از مکه خارج 
ساختند بیرون شان کنید». 


بعنی مقابله به مثل : به, آغاز کری: ها شهرشن دن جمهان و اخلال: افنیت: ققومین 
فاد وه مهن کم پوت از مان ها مدشن فسو و ردان 
مکان ها اهمیت ویژه قایلند. لذا مسلمانان نیز حق ندارند امنیت را به خطر 
اندازند و بر معیارهای درست و صلح جویان پایبند نباشند و لذا در این مکان 
قابایه نگ شش مگر اه آار کرک زان اش که اروت استکار 
و ظلم و فتنه انگیزی, امنیت را بر هم می زنند و هیچ ارزشی به انديشه 
حق دفاع دارند: 

(و لا تلم عِلْد المسَجد الحرام حتّی بُقَاتلوکمْ فیه قَاِنْ قاتلوکم قافیْلوهَم 
کذلک جزاء الکافرین )2 ؛ «و با آن ها, در نزد مسجد الحرام (در منطقه 
حرم), جنگ نکنید ! 
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مگ انتکمور آن‌عا با شا بکنکند. پس اکن (ور آن‌سا با شا بیکار کرویم 
ان ها را به قتل برسانید ! چنین است جزای کافران » بنابر اين نبرد محدود 
به زمانی است که اسلام مورد هجوم قرار گیرد و دفاع 0 


2 (قایلو ادن زین با و لباقم خر و لابْحرَمْون ما جّم ال و 
رَسولَة و لا یو دین الحَو* من الذین آوئوا العتات علی بمْطوا الْجرَْة عَن 
ید و هم صاغرون)2 ؛ «با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا, , و نه به روز 
جز| ایمان دارند, و نه آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام می 
شتمرندر .و له آبین: حق را می:بذيرفد: بیحار کنید. ۶ا زمانی که با خضوع و 
تسلیم, جزیه را به دست خود بیردازند» ! 


ایه دیگری که مورد شبهه است و تصور می شود دلیل بر خشونت اسلامی 
است آیه 29 سوره توبه است که با دقت باز به روشنی معلوم می شود 
ابستفادم می شود که اک یر مسلمانان تشرانه مالاتی را بیردازند الم ا 
آن ها کاری ندارد و اين مالیات نه نشان از زورگویی و جنگ طلبی و بلکه 
بیشتر برای حفظ امنیت آنهاست ی و وت ور اسان با وود 
بلکه می گوید یا مومن شوید و يا با پرداختن مالیات و رعایت حقوق 
اجتماعی, به طور آزاد و در زیر حمایت حکومت زندگی کنید. 


در نتیجه نه تنها دین در این مورد خشونتی به خرح نمی دهد بلکه پيشنهاد 


اين 
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رحمت اسلام را می رساند که با داشتن قدرت قلع و قمع باز به فکر 
اسایش مردم غیر مسلمان است.(1) 


از انن: ابه تکاتی رامی توان تام نرد که نفقضی از آن ها اشارخ فی کییم: 


1 اسلام با مشرکان به عنوان «خرافه پرستان» به شدت برخورد می کند 
۵و ار خنی با ان ها .ن رنشه. کن تضودن آن: ها فی: یهد ؛ : اما در مورد 
اهل کتاب هم چون یهودیان و مسیحیان, یک درجه تخفیف داده, ِِِ 
دهد در کنار مسلمانان زندگی کنند؛ البته در صورتی که تسلیم و 

شوند به عنوان یک اقلیت زندگی مسالمت ان ِ 
باشند و اسلام را محترم بشمرند و به تحریکات و تبلیغات مخالف اسلام 
دست نزنند و مالیات خاصی بنام «جزیه» بپردازند؛ اما در صورتی که این 
تشر ابط راوعایت کین امار سار با انار صادر فی کند 


2 واژه «جزیه» نیز باید گفت در اصل از ماده «چزا» گرفته شده و به 
معنای مالی است که غیر مسلمان در برابر حفظ مال و جانش به واسطه 
ی حکومت اسلامی, به مسلمانان می پردازد و این یک نوع مالیات سرانه 
اسلامی است که افراد برای دفاع از موجودیت و استقلال و امنیت کشور 
می پردازند ؛ البته از آن جا که مسلمانان وظیفه جهاد را بر عهده دارند, این 
مالیات بر عهده نان گذاشته نشده, ولی بر عهده افرادی هم جون اهل 
کتاب که تحت حمایت حکومت اسلامی رد کف قف کته گذاشته. شندم 
است و از این رو است که کودکان. زنان. و نابینایان اقلیت های 
مذهبی از پرداخت آن معاف می باشند و چون این مالیات در برابر تامین 
امنیت کافران تحت حمایت حکومت اسلامی است. اندازه مشخصی 
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۳1( خنسسیتی. همدانی ؛ آنوار درخشان. در سیر فرارم. 7 ضن- 12 


تدارد همقدار آن.متناشسب, با توانایی مالی مالیات ذهند کان: است: 


3 در این آیه اشاره شده که «اهل کتاب». هم چون بهودیان و مسیحیان 
به خدا و قیامت ایمان ندارند؛ زیرا آنان به نوعی از شرک گرفتارند؛ همان 
گونه که در آیات بعدی اشاره خواهد شد که بهودیان «غرّیر» و مسیحیان 
«عیسی» را پسر خدا می دانستند و نیز در مورد قیامت عقایدی تحریف 
شده دارند.(1) 


4. در آیة به «رسول» 9 «دین» اشاره شده است؛ برخی مفسران احتمال 


3 در آیه اشاره شده که همه پیروان کتاب های اسماتی پیشین» گرفتار 
آتخراف های.مدهی هه خر آفات:و آلمد کی قاق خر ام شنده. اند ۲ بتانر اند 
باید فکر مذهبی خود را با اسلام نوسازی کنند. 


6. واژه ی «صاغژون» در اصل به معنای کسانی است که به کوچکی 
راضی شوند؛ یعنی کافران بایذ مالیات«جزية را نه غتوان ضوع در برایز 
اسلام از که نو نم ای ی آمیز و قبول موقعیت 


شایان توجه است که این تعبیر توهین نیست, بلکه در حقیقت اشاره به 
شرایط تحت الحمایه بودن (اهل ذِمّه بودن) ان ها اشاره دارد؛ یعنی اقلیت 
های مذهبی حق ندارند تبلیغات ضد اسلامی داشته باشند. يا با دشمنان 
همکاری کنند و یا در راه 
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[- (1) در تورات جز یک بار سخنی از قیامت به میان نیامده و در مسیحیت 

نیز ظهور مسیح و حاکمیت او را با قيیامت برابر دانسته شده است (نگاهی 
به ادیان زنده جهان, ص 201) 

ر (2) «من» در (من الذین اوئوا الکتات) بيانیه است نه تبعیض 


پیشرفت مسلمانان سذی ایجاد نمایند که با روح خضوع سازگاری ندارد. 
۳۹ 


(قادا اسَلح ال شهر الحَرَم الوا العتتر کین حیبت وَجدَئْمُوهمْ و حذوهَمٌ 
۴ و افعدوا وال ک مَرَصَد فان تابوا و آقاموا الصّلاح و انوا الرکاح 
فحَلوا سَبيلَهْمٌ ان اللة عَفور رَحیمْ)2 ؛ «(اما) وقتی ماه های حرام پایان 
گرفت, مشرکان را هر چا یافتید به قتل برسانید و آن ها را اسیر سازید و 
محاصره کنید و در هر کمین گاه, بر سر راه آن ها بنشینید ! هر گاه توبه 
کنتن: و تماز چا بربا دارندر وه زکات را ببرداژت. آن ها را رها سازید. زیر 
خداوند آمرزنده و مهربان است». 


عده ای تصور می کنند که این آبه دلیل جنگ طلبی اسلام است که پا باید 
ایمان بیاورند و یا باید محاصره شده, کشته و اسیر شوند. 


اما با نگاهی عمیق و ژرف به آیات قبل و بعدش روشن می گردد که دین 
اسلام به عهد و پیمان وفادار است و این دستور همگانی نمی باشد و لذا 
۱ 0 ۱ 
نداشته باشید: 


(اا اآلذین عاهدئم من من الْمُشرکین نم لم بل تقوم شین و لَم بُظاهژوا کم 
آحدا قََیَمُوا لته عهد دهم آلی مَكِتَهم ان اللة یب الْفتَفینَ)3 ؛ «مگر 
ات و ی و 
فزو گذار نکردند, و اخدی را بر ضد شما تقویت تنمودند بیمان آنها را تا 
پایان مذتشان محترم بشمرید زیرا خداوند پرهیز گاران را دوست دارد». 
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1- (1) تفسیر قرآن مهر, ج 8 ص 184. 


ی ی ی ی 
می کردند دستور کشتارشان صادر نمی شد: (کیّف یِکون للمقشرکین عَهّد هد 

عند الله و عند رَسوله الا الذین, دتم عند الْمَسٌجد الْحرام قما استفاموا 
کم قابه ْ ستفیموا هم اِنَ االه اح 3 ام هی ) ؛ «چگونه برای مشرکان پیمانی 
نزد خدا و ۷ او خواهد بود 1 حالی که آنها همواره آماده شکستن 
پیمانشان هستند ]؟ ! مگر کسانی که نزد مسجد الحرام با آنان پیمان بستید؛ 
[و پیمان خود را محترم شمردند] تا زمانی که در برابر شما وفادار باشند, 
شما نیز وفاداری کنید, که خداوند پرهی زگاران را دوست دارد». 


در مجمع البیان می خوآن نیم که پیمان شکنی آن ها بعد از صلح حدیبیه. یاری 
جوفن ار ای بر یه ساان رل سایراس شام سس 
خشونتی از خود نشان نمی دهد بلکه به وفاداران تضمین امنیت داده و به 
پیمان شکنان نیز چهار ماه فرصت داده تا جبران پیمان شکنی خود را بکنند 

و اين دلیلی آشکار بر صلح طلبی اسلام است و از منظر اسلام نبرد در 
رات ۱ 


4 رت کفرّوا وا عَنْ سبیل اللّه اصل أغمالَمَم)2 ؛ «کسانی که کافر 
شدند و [مردم را] از راه خدا با اشنم [خداوند] اعمالشان را نابود می 
کند ». 


اين آیه نیز که مورد شبهه قرار گرفته می رساند که دستور قتل کفار برای 
اسلام است که از طرف آنها مورد حمله قرار گرفته است نه اینکه اسلام 
بخواهم ان ها را باس ستاو کتفه شایر این ار فن ات مارم مه 
فرماید: 


(قاذا لیم الّذین کقَژوا قصَرّب الرّفاب حتّی ادا أْحَنْمُو همْ...) ؛ «و هنگامی 
که با کافران 70 


را بزنید, [و 
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این کار را همچنان ادامه دهید] تا به اندازه کافی دشمن را در هم 


کی 


به خاطر فتنه جویی خودشان است, از سوی دیگر خود آیه می گوید: (فاذا 
لقیثغ الذین کَقیوا) ؛ «هنگامی که با آن ها زونده. ندید و کار به نبرد 
کشید». 


شان و جلوگیری از رواج اسلام و آماده جنگ با مسلمانان شدن است.(1) 


کلمه «لقاء» هر چند به معنی هر نوع ملاقات است ما با توجه به کلمه 
«حرب» و «قتل در راه خدا» مشخص است که مراد ملاقات و رودررویی 
در میدان نبرد است و هیچ کس حمله بر دشمن و کشتار آن را در میدان 
نبرد خشونت نمی داند بلکه این نشانه اقتدار است و افرادی که از اين آیه 
خشونت طلبی اسلام را دست اویز قرار می دهند جز غرض ورزی و ضربه 
زدن به اسلام هدف دیگری ندارند.(2) 


در دنیاله آیه یز می خوانیم: (... قَسُدُوا الوثاق اما من به تقد و |ٍقا فداء حّی 


تَصَع نع الحَرَبُ آوزارها. ۰ جر این.هکام اسیز ان .را عم سدبه شرس 
با با پر انان مت کدارید ۵ ازادشان کنید] يا در براند ازادی از آنان قدیه [ب 


غرامت ] بگیرید؛ [و این وضع باید همچنان ادامه یابد] تا جنگ بار سنگین 
خود را بر زمین نهد» ! 

آیا این -خشونت است که انسان بغذ از پیز وژی بر دشتنن اور آزاد سازد: 
نتیجه: با توجه به این آیات و ژرف نگری در قرآن کریم. می توان عدم 
اجبار در دین و صلح طلبی و مخالفت با جنگ را (مگر چاره ای جز جنگ 
نباشد و مومنان مجبور به دفاع از دین باشند) به عنوان یک اصل راهبردی و 


درخشان در سرلوحه نظام مترقی اسلام معرفی کرد چرا که دین مقدس 
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[- (1( همان 0 3 ص‌ 96 
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است نه دین جنگ و فقط کمی دقت نظر و عمق نگری لازم است تا جنگ 
طلب نبودن دین اسلام آشکار گردد. اگر یک سویه به آیات قتال و جهاد نگاه 
شود این تصور به ذهن خواهد رسید که دین اسلام دین خشونت است ولی 
با دیدی وسیع تر به قرآن کریم و به خصوص توجه به قبل و بعد آیات جهاد 
به خوبی روشن می سازد که خود جهاد نیز نوعی رحمت و صلح طلبی و 


ایجاد امنیت در جامعه است. 


دین مقدس اسلام ایینی است سراسر مهر و وفاء صلح و صفاء فروتنی و 
مداراء تحمل مخالف و گفتگو با دیگران ی ای با 
اندیشه ای قرآن براساس مدارا و نرم خویی و دوری از هر گونه توسل به 
نا 
قران کریم مومنان را به صلح و صمیمیت و نرم خویی (مدارا) ِ 
نموده و صد البته 0 به ازفاق والا در پرتو ایمان به خداوند حکیم 


امکان پذیر می باشد؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید همگی همگی در سلم در 
آنتد و از گام های (وسوسه های) شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار 
شماست».(1) 


آری جنگ های اسلامی برای کشور گشایی و اجبار افراد بت آییرن اسلام نبوده 
است., بلکه برای واژگون کردن خرافات و دفع فتنه ای بود که بر علیه 
ای یرای ها 
1 مشرکان در تحرک و تدارک سپاه برای ضربه زدن به اسلام اند با 
دولت روم قصد حمله دارد لذا به سوی آن ها حرکت می کرد تا جلو فتنه 
انگیزی های آنان را بگیرد و شاهد گویای این 
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1- (1) بقره/ 208. 


سخن است که در تاریخ اسلام مشاهده شده است هنگامی که شهری فتح 
می شد به پیروان مذاهب دیگر ازادی می دادند و اگر مالیات مختصری به 
نام «جزیه» از آنان دریافت می شد به خاطر تامین امنیت و هزینه نیروهای 
حافظ امنیت بوده است زیرا جان و مال و ناموس ان ها در پناه اسلام 
مخفوظ بود وختی, مزاسم عبادت. خهیش, را ازاذانه انجام.می دادتد: بتابز 
این کسی حق ندارد به زور و اجبار شریعت اسلام را بر دیگران تحمیل کند 
و برای این است که خدای متعال فرمود: 


(و قل الق من ریم من شاء قلوْین و من شاء قلیِکْفُرُ...)1 ؛ «بگو: اين 
حق آست از سوی پروردگارتان ! هر کس می خواهد ایمان بیاورد (و این 
حقیقت را پذیرا شود). و هر کس می خواهد کافر گردد...» 
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فصل هفتم: شبهات گوناگون 
اشاره 
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1 - آیا در رستاخیز شفاعت وجود دارد؟ 


*توضیح 

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که ظاهراً اصل شفاعت را زیر سوّال می 
برد آیاتی که می توان به آنها اشاره کرد آیه (و الوا بوما لا تجزی تفس عَنْ 
تفس شَیناً و لا بل ملها شفاعه و لا موحَدٌ یلها عَول و لا هم بلضزون)1 ؛ 
و [خودتان" را از (عذاب) روزی 1 شخص 
(دیگری) به چیزی (از عذاب) یفر نمی شود و از او هیچ شفاعتی پذیرفته 
نمی شود ورهیچ عوضی از او گرفته نمی شود؛ و آنان پاری نمی شوند». 
آیه (یا با الذین آمئوا بقوا ما رَرفناکم من قتل أن بای تم لا تغ فیه 5 
لا جْلْ و لا شَفاعة و الکافرژون هم الظالْونَ)2 ؛ «ای کسانی که ایمان 
آورده اید ! از آنچه به شماأ روزی داده ایم,. [در راه خدا | مصرف کنید؛ پیش 
از ان که روزی فرا رسد که در ان, نه هیچ معامله ای و نه هیچ دوستی و 
نه هب شفاعتی است. و تنها کافران (< ناسپاسان گناهکار) ستمکارند». 
تقصی از ات ند رب ات ارو اما انس لیوا اصعت ند 
مانند (قَمَن یَعمَل متفال درو حَیْرأ بر و من بعمل ملثفال 75و شَدّا برخ)3 ؛ 
«پس کسی که هم وزن ذژه ای (کار) نیک انجام دهد, آن را می بیند. * و 
کسی که هم وزن ذژه ای (کار) بد انجام دهد, آن را می بیند» در این آیه 
هر کس باید نتیجه کار های خود را ببیند که با وجود شفاعت این مطلب 
ممکن نخواهد بود و يا ایاتی که نتیجه را 
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فتخصیر کر سعن: و تلاش می ذانته مانتد ( تنس للاسان لا ما شعی)1 ۶« 


پاسخ 

مقد مه 

دز ورد فساله تتخاغت در اسلام جهار وید اه آیتدت:؛ 

دید گاه. ال مرنوط به هرهان احل, بت عصمت: ون ظهارت: است: که بر اه 
شفاعت شرایطی را ذکر می کنند مانند اسلام و عدم شرک و عدم ظلم و 


ات ی ای اه و ور موصت وی آیل ست عصت ‏ 


طهارت. 
گروه دوم به توسعه شفاعت رای می دهند ایشان شفاعت را شامل بهود و 


گروه سوم نظر به انکار شفاعت پیامبر به طور کلی دارند ایشان قدمای از 
خوارج و وهابیون هستند.(1) 


گروه چهارم(2) معتزله هستند که شفاعت را شامل مرتکبین کبایر نمی 
صغایر می دانند.(3) 


این اختلاف دیدگاه ها نشان از اختلاف ريشه اين اشکالات است که بعضی 
از این اشکال ها کلامی(4) و بعضی مربوط به آیات قرآن است که تعارض 
ذکر شده از آن جمله است. از آنجا که این نوشته در مقام پاسخ گویی به 
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1- (2) ر. ی شرح العقیده الطحاویه, ص‌ 58 2 
2 رک تس منوت الظها میم ی ور اعفای ام اس در 


ص 8. 
ی مت ص12 


شفع و شفاعت هر دو مصدر و به معنی منضم کردن چیزی به چیز دیگر به 
کار برده می شودل1) البته ممکن است کسی از قوت و قدرت دیگری 
کمک گیرد تا اینکه به هدفی نایل آید(2). لذا در معنی شفاعت کمک گرفتن 


از دیگری وجود دارد. بر این مبنا برای شفاعت تعاریف متعددی وارد شده 
است. ی وه ات و ی و 
داشته است. به طور کلی برای شفاعت دو دیدگاه وجود دارد حضرت ابیت 


الله مکارم شیرازی این تقسیم بندی را اين گونه بیان می فرماید: کلمه 
«شفاعت» از ريشه «شفع» بمعنی (جفت) و «ضم الشیء الی مثله» 
گرفته نشنده: و نقطه مقابل آن «وتر» به. معنی ک و تنها است: سیشن به 
ضمیمه شدن فرد برتر و قوی تر برای کمک به فرد ضعیف تر اطلاق 
گردیده است و این لفظ در عرف و شرع به دو معنی متفاوت گفته می 
شود : 


الف) شفاعت در عرف مردم به این گفته می شود که شخص شفیع از 
موقعیت و شخصیت و نفوذ خود استفاده کرده و نظر شخص صاحب قدرتی 
را در مورد مجازات زیردستان خود عوض کند. 


ب) مفهوم دیگر شفاعت بر محور دگرگونی و تغییر موضع «شفاعت 
شونده» دور می زند. یعنی شخص شفاعت شونده موجباتی فراهم می 
سازد که از یک وضع نامطلوب و درخور کیفر بیرون آمده و به وسیله 
ارتباط با شفیع. خود را در وضع مطلوبی قرار دهد که شایسته و مستحق 
بخشودگی گردد, و همان طور که خواهیم دید ایمان به این نوع شفاعت در 
ی ترس و اه سا را ار ام مسا 
و آکاهی‌اشت: وشات در ی اسلام از وم 
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1- (1) قاموس قرآن, ج 4, ص 48. 
2 (2) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج 6 ص 82. 


اخیر است. و خواهیم دید که تمام ایرادها, خرده گیری ها, و حمله ها همه 
منطقی و معقول و سازنده است. این بود تفسیر اجمالی شفاعت در دو 
شکل ویو » و سا نده* 111 


بررسی آیات 

آیات شفاعت به چهار گروه تقسیم می شوند. 

گروه اول 

این گروه آیاتی هستند که به طور مستقیم یا تلویحا شفاعت را زیر سوال 


می بر د. 


ما و دا ی 
یوما لا تجزی تفس عَن تفس شین لا یفبل مئها سَفاعة و لابوّحَذ منها ۶ 

و لا هم بُنضَرُونَ)2 ؛ «و [خودتان را] از (عذاب) روزی حفظ کنید که ِِ 
کس به جای شخص (دیگری) به چیزی (از عذآب) کیفر نمی شود و از او 
هیچ شفاعتی پذیرفته نمی شود و هیچ عوضی از او گرفته نمی شود؛ و آنان 
یاری نمی شوند». 


در مورد این آیات مفسرین تفسیرهای مختلفی را مطرح کرده اند که می 
توان در این موارد خلاصه کرد. 


1 - در تأخیر مرگ شفاعت کسی پذیرفته نمی شود(2) روایات نیز اين 
تفسیر را تایید می کند قال الصادق: «وهذا الیوم یوم الموت. فان الشفاعه 
والفداء لا تغنی عنه»(3). با این تفسیر اشکالی متوجه مساله شفاعت نمی 
شود. 
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رت ی 2 
1 ۲ 
فان کی‌فسر الق اه سر 9921 


2 - حکم این ۹1 (بقره/ 48) که شفاعت پذیرفته نمی شود مخصوص بهود 
است که می گفتند چون ما فرزندان پیامبران هستیم پدرانمان از ما 
دستگیری خواهند نمود(1) این تفسیر نیز اصل شفاعت را زیر سوال نمی 
برد بلکه برای شفاعت شرائطی را در نظر می گیرد که با مبانی مذهب ما 
ساز گار است. 


3 - در این آیات کلمه «الا باذن الله» در تقدیر است یعنی آیه, این گونه 
تشن چی مه (و لا بقل مها آع مق الق شفاعه الا یادن انله 2 بر 
این تفسیر شفاعت استقلالی رد شده است هر مت 7 اصل 
شفاعت نیست بلکه شفاعتی که مستقلا بتولند کسی را نجات دهد رد شده 
است آیاتی از قرآن کریم مانند (مَنْ ۳ الذزی بشْفع عنده ( بادنه)3 : 
«کیست آن کس که در پیشگاهش, , جز به رخصت اوء شفاعت کند» بر این 
تفسیر صحه می گذارد. 


4 - شفاعتی برای غیر مومنین نیست(3) در این تفسیر نیز اصل شفاعت 
رد نشده است بلکه برای شفاعت شرایطی ذکر شده است. 


لا ما شعی) 5 ۱ وک ۳ ۳ 
کس در قیامت تنها حاصل سعی او است. پس «شفاعت» چه معنی دارد؟ 


اتسان پیش از سعی: و کوششن خوق فحق ندار6»: ولی انق مانع از ان 
داده شود 
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2- (2) تبیین القرآن. ص 17. ۱ 


«استحقاق» مطلبی است و «تفضل» مطلبی ور همان گونه که حسنات 
را ده برابر و گاه صدها یا هزاران برابر پاداش می دهد. از اين گذشته 
«شفاعت» بی حساب نیست., آن هم نیاز به نوعی سعی و تلاش, و ایجاد 
رابطه ای معنوی با شفاعت کننده دارد.(1) 


گروه دوم 


گروه دوم آیاتی است که «شفیع» را فقط, خدا| معرفی می کند مانند: (ما 


کم من دوه من وَلیٌ و لا شفیع)2 : «برای شما غیر از او هیچ سرپرست و 
ار ی ال و ی ار ها ام 


نفی «شفاعت» و «ولایت» غیر خدا در این آیه هیچ گونه منافاتی با 
شفاعت و ولایت مردان خدا| ندارد, زیرا| همانطور که قبلا اشاره کردیم 
منظور نفی شفاعت و ولایت بالذات است. یعنی این دو مقام ذاتا مخصوص 
خدا است, و اک غیز او مقام ولایت و شفاعتی دارد به اذن و اجازه و 
فرمان او است.(2) 


گروه سوم 


گروه سوم آیاتی است که شفاعت را,مشروط , به اذن و فرمان خدا می 
کند مانند: (مَن ۳ الذزی بسْفع عنده [ باذنه)4 ؛ «کیست آن کس که در 
پیشگاهش, جز به رخصت اوء ۵ کند» آنانت 255 بقره و 23 سیبا و 
6 نجم نیز به این مطلب تصریح دارد. 

معنی شفاعت این نیست که شفیعان همانند پیامبران و امامان و صالحان 
دستگاه 
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21 (1) تسیر تموتهه ع 122ص 554 
2( سیر تم نم ج گر 250 


مستفلی در برابر خداوند دارندء بلکه. شفاغت آن ها نیز به قرمان خدا 
است و بدون اجازه او و شایستگی و لیاقت شفاعت شوندگان, هیج گاه 
اقدام به شفاعت نخواهند کرد, بنا بر این چنین شفاعتی سرانجام به خدا 
باز عی. کرد و شعبه ای از ولایت و نصرت و کمک و پاری خداوند 
محسوب می شود.(1) 


گروه چهارم 


و وی ی و 
گاهی این شرط را رضایت و خشنودی خدا معرفی می کند مانند: (و لا 

بِشْقعون الا من ارّتضی)2 ؛ «و (فرشتگان) جز برای کسی که (خدا از او) 
تفه د باشد, شفاعت نمی کنند». 


ِ ۳ یعنی پذیرفته شدن در پیشگاه خداوند. رسیده اند و گاه 
شرط آن را گرفتن عهد و پیمان نزد خدا معرفی می کند مانند (ا یَقلِکُونَ 
الشفاعة 1 من انْخحَد عند الرَحَمنِ عهّدا)(2) ؛ «صاحب شفاعت نیستند, 
که کسانی کهار مات تدای گسترده مهر, پیمانی گرفته اند». (منظور از 
این عهد و پیمان ایمان به خدا و پیامبران الهی است). و زمانی «صلاحیت 
شفاعت شدن» را از بعضی از مچجرمان سلب می کند. مانند سلب 
شفاعت از ظالمان در آیه زیر؛ (ما للظالمین من حمیم و لا شفیع یٌطاغ)4 ؛ 
«برای ستمکاران هی (دوست) گرم نزدیک و شفاعتگری که (سخنش) 
اطاعت شود. نیست». و به این ترتیب داشتن عهد و پیمان الهی یعنی 


ص: 417 


تور ی 1 
2- (3) مریم/ 87. 


ایمان. و رسیدن به مقام خشنودی پروردگار و پرهیز از گناهانی چون ظلم 
و ستم, جز ۶ شرایط حتمی شفاعت است.(1) 


نتیجه .: آنچه از بررسی این آیات به دست می آید که آیات: شفاعت 
استقلالی افرادبدون اجانه خدایرا رد می کنذ یرای شماغت مزایطی را 
ذکر می کند لذ| شفاعت متافاتی با. ایاتف. که روز قیاتت را روز اعمال می 
داند و تنها تلاش ها را تایین کننده هی را یه ندارد. زیرا به دست آوردن اپن 
قابلیت خود نیا زمند تلاش فراوان است. بااه‌جود آیاتق که تضریه ند مساله 
شفاعت دارند دیگر جای اشکال به اصل شفاعت باقی نمی ماند. 


1. تفسیر نمونه, آیت الله مکارم شیرازی, ج 1, ص 223 تا 246. 


ص 270. 


3. العقائد الاسلامیه, محمدی ری شهری و جمعی از اساتید, ج 3, ص 7 تا 
91 


کر تسیز قرآن: عفر دکقر حجمه علی بصانی اضضانی خیل ابات فده 
5 و 254 / بقره و 4 / سجده. 
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1( تفر موی رن 22 


2 - اختلاف عددی رستاخیز چگونه توجیه می شود؟ 


*توضیح 
خفن آبت ک سوره شخدهووشهای کارا هار ال بیان.می کنده اماور آیه 
4 سوره معارج, 50 هزار سال». 


مقد مه: یکی از اوصاف قرآن کریم عدم اختلاف و عدم تناقض در آیات 
است که خود بدان تصریح کرده و فرمودم است: اگر غیر خدا برای شما 
قرآن را تدوین می کرد, اختلاف زیادی در آن یافت می شد.(1) همه آیات 
فران با شم مزخطاند ورعضن. از آن فص کیک را تختسسر ضی. کتنهء ظم 
چنین دارای عام و خاص, مطلق و مقید. حقیقت و مجاز است که باید از هم 
سا شوه و‌سرای هم ان از احاک باسد صلی الله. غلنه و ۲ 
معصومین علیهم السلام (که مفسر قران هستند) استفاده شود . و برای 
درک معانی قرآن یا باید متخصص بود و يا به اهل فن قرآن مراجعه کرد. 
در اینفیان بوحی با ز کر عطالیف در باب ابات فران خواستة اند الق کنه 
که بین آیات قرآن تناقض وجود دارد یکی از این موارد مربوط به اختلاف 
عددی رستاخیز است. 


پاسخ: خداوند در آیه 5 سوره سجده می فرماید: روز قیامت را , به اندازه 
هزار سال می نویسد. 


( امد سن الشماة الی اانض نز تفت انم فی تقم کان مقدازخ لت 
سته مه تَعَكُونَ)2 ؛ «کارها را از آسمان تا زمین تذبیر می کند؛ : سپس در 
روزی که مقدار آن هزار سال است از آنچه شما می شمارید, به سوی او 
بالا می رود» وک اب .1 تور معارج روز قیامت را به مقدار 50 هزار 
سال می داند. 
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1- (1) نساء آیه 82. 


(تعرخ الْمَلایكَة و الوخ البّه فی بَوّم کان مِقدارخ حَمسین آلْت ستم)1 ؛ 
«فرشتگان و روح» در .روز ق. که مقددا نزن پنجاه هزار سال آنستتر اب سوق 
او بالا می روند». 


در دو این آ نت مراد از «یوم» روز قیامت است و عدد هزار پا 50 هزار 
سال, مقایسه با روزهای دنیاست ؛ یعنی اگر روز قیامت را با روزهای دنیا 
اختلاف, تاو نت قرآن 11 در اين که چرا روز قیامت در یک 
آیه هزار سال و در آیه دیگر 50 هزار سال آمده است. باید گفت: همان 
طور که بیان شد, آیه ی قرآن را به تنهایی نمی توان تفسیر کرد و لازم 
استت اه رانا ایانت‌جیکر نو اخاذست معصومین ایهم الشنلاق نطبیی.دای زا 
فهم درست از ان استخراج شود. 


الف) احادیث 
احادیثی که در ذیل آیات وارد شده است. 


[ - امام صادقر علیه السلام 2 تفبتتر اه فوق می فرمایند: «در روز 
قیامت 50 توقفگاه برای رسیدگی به اعمال و حساب انسان ها مهیا شده 
و هر توقفگاه به اندازه ی هزار سا که در مجموع 50 هزار سال دنیایی 


است».(2) 


2- امام صادق علیه السلام فرمود: اک ی از خدا| دیگری عهده دار حساب 
«در آن روز» شود پنجاه هزار سال باید در آن بایستند پیش از آن که از 
حساب فارغ شوند ولی خداوند سبحان در یک ساعت از حساب بندگان 
فارغ می شود. و نیز ان حضرت فرمود: آن روز به نصف نمی رسد تا اهل 
بت ور توت و دا و در 
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1- (2) تفسیر نمونه, ج 25. سوره معارج, ذیل آیه. ص 16. 

2 (3) علامه مجلسی, بحارالانوار, ج 7, ص 126. (|ٍن فی القیامه خمسین 
موقفا کل موقف مثل آلف سنه مما تعدون ثم تلا هذه الایه «فی یوم کان 
فعدارخة خهسین الت: سته»]. 


دوزخ منزل گزینند. 
3 ار خضرت ضاوق غلیه السلام؟ اگر مقولی .ساب یر خدا بووه.هرا رنه 


سبحان فارغ شود در یک ساعت (در یک لحظه ) 


ب( دیدگاه مفسران 


داده اند. 
1 - بعضی گفته اند: در روز قیامت پنجاه محل است که هر محلی هزار 
تال طول ضن کید ممعدان آنترای عفمن فقط به آندانم فاضله میان 


2 - بعضی دیگر آن را اشاره به دوران های تدبیر الهی در این عالم می 
دانند و معتقدند که دوران های مختلف تدبیر هر یک هزار ساله است., و در 
هر هز| ر سال خداوند تدبیر امر آسمان و زمین را به فرشتگان خود, دستور 
ی ای ایا را ان 
۳ 


3 - بعضی احتمال داده اند عدد هزار و پنجاه هزار در اینجا عدد شماره ای 
نباشد, بلکه هر کدام برای تکثیر و بیان فزونی باشد, یعنی در قیامت پنجاه 
موقف است که در هر موقفی انسان مدت بسیار زیادی باید توقف کند(3). 


4 - عدد پنجاه هزار سال درباره مجرمان و ظالمان و کافران است تا 
مشقت بیشتری بکشند() 


5 - و تقضی کفته اند کذ,آول فرود آمدن فرشتکان: ذر دنیا و اضر و تهی ۵ 
و 


ص :421 


1- (1) جوامع الجامع, ج 4, ص 357. 
ار 11 
3 همان .ض 117 


داوری آن ها میان مردمان تا آخر بالا رفتنشان بت انسفان پنجاه هزار سال 
است و آن قیامت است. بسن مقداز شم دنا شاه هزار سال آشت: معاوم 
نیست., چقدر گذشته و چه قدر باقی مانده است. و فقط خدا می داند.(1) 


به حساب افراد متفاوت است و نشان می دهد که هم کمتر از ان محتمل 
است و هم بیش از آن ممتنع نیست. 


7- منظور قوس صعود و قوس نزول است.(2) 


: از مجموع دو آیه و روایات ممکن است گفته شود که هر روز 
0 50 هزار سال دنیایی است و دارای 50 توقفگاه ارشت. که. ازه. ۸ 
سوره معارج به صورت عموم به ان اشاره کرده است؛ اما آیه 5 سوره 
سجده به صورت خاص. به اولین توقفگاه اشاره نموده که هزار سال است. 
و يا اینکه تفص ان سجده به زمان رفت و آمد فرشتگان اشاره می کند 


ص :422 


1- (1) مجمع البیان, ج 10, ص 531. 
2 (2) پژوهش های قرآنی علامه شعرانی, ج 2, ص 1037. 


3 آیا تتخ قران صوجختب تعیر و تطریف آن نمی شود افسام ‏ صفاتی یه خییست: ۲ 


*توضیح 

یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز قرآنی مسأله نسخ است. از مهم ترین 
سوالات در مورد نسخ دلیل و حکمت وجود ایات منسوخه در قران می 
باشد؛ به عبارت دیگر چرا در قران آیات منسوخه وجود داشته باشد تا 
موجب گمراهی یا اشتباه شود؟ ! 


اهمیت بحث نسخ هنگامی روشن می شود که بپذیریم در قرآن آیاتی وجود 
دارد که به وسیله آیات دیگری نسخ شده اند. بنابراین نی تفا فرآنو 
باید آیات ناسخ و منسوخ را بشناسد. هم چنان که فقیهی که در صدد 


ایا ام یا فان مب هه سا ات اس و سس ۱ 
شناد تا بتواند در انشتاط دچار اششاه نشود. 


نسخ در لغت معانی متعددی دارد که به آن ها اشاره می کنیم. 

1 - زوال: «تَسخ» در لغت یعنی زایل کردن چیزی به وسیله چیز دیگری که 
به دنبال آن می آید, مثل خورشید و سایه و هم چنین پیری و جوانی, و 
گاهی از نسخ معنی از بین بردن و گاهی مفهوم اثبات کردن فهمیده می 
شود .(1) صرف زوال (از بین رفتن) بدون ازاله (از بین بردن) را نسخ نمی 
گویند؛ ؛ مثلا با فرا رسیدن ظلمت شب روشنی روز زایل می شود, ولی 


جچون ظلمت عدمی است و قدرت از بین بردن آ را ندارد ثفی: کویند" 
ظلمت نور را نسخ کرد 2 


ص :423 


1- (1) مفردات الفاظ القرآن. ص 801. 


«نسجح الشیب الشباب» یعنی پیری جوانی را برد. 


2 - نقل: نسخ به معنای نقل نیز آمده مثلا وقتی گفته می شود: «نسخت 
الکتاب» یعنی عبارت کتاب را به جای دیگر نقل کردم.,(1) یکی دیگر 
ازمعانی کلمه نسخ, نقل یک نسخه کتاب به نسخه ای دیگر است., و این 
عمل را از این جهت نسخ می گویند, که گویی کتاب اولی را از بین برده, و 
کتابی دیگر به چایش آورده اند, و به همین جهت در آیه: (و ,نا جلنا ی 
قکان ایس و ال اغلم ما رل فالها. الما ات مترد بل آرهه 
خی 2 و هگامت. که آبه ای ۱ > آیه دیگر میل کنیم احکم را 
شنت نصا بیخ ۲ ۵و دا بهتر عف اند چه خکتی را ارل کته اما عی سود 
«تو افترا می بندی » اما بیشترشان (حقیقت را) نمی دانند» بجای کلمه 
نسخ کلمه تبدیل امده. 


ب) نسخ در اصطلاح 
در اصطلاح بین علماء در معنای اصطلاحی نسخ اختلاف نظر دیده می شود. 
1 - بیان انتهای حکم 


ان بر خلاف معنای ۳ اه 9 در بین 9 دوء ره نیز 
هست چون وقتی می گویند: حدیت دلالت می کند, که حکمی که قبلا ثابت 
بود و توسط بعضی از احادیت, مشروع گشته بود فعلا زایل و برطرف شده 
است و چون حکم سابق, قطع نظر از حدیت متاخر ثابت می ماند, پس 
حدیث متاخر زایل کننده انست. چون نسخ, در واقع دفع و بیان کننده انتهای 
ار ما مس سا 


ص :424 
1- (1 کتاب اقرب الموارد, 3 2 ماده نسح ص 11294 و کتاب مجمع 


البحرین 0 2 ماده نسخج, ض‌‌ 43 
2- (3) عده الاصول, ۳ 2 ص‌ 25 


2 - بیان مدت حکم: سیوطی هی گونلا نسخ عبارت است از بیان مدت 
حکم.(1) 


3 - رفع حکم ثابت و دایم: برخی دیگر از محقیقن متاخر نسخ را این چنین 
حکمی که در ظاهر دایمی و همیشگی است.(2) 


4 - جایگزینی حکمی به جای حکم دیگر 


آیت الله معرفت درباره نسخ می نویسد: «در گذشته نسخ معنای گسترده 
تری از مفهوم کنونی آن داشت؛ یعنی هرگونه 1 
مه هامرهم ار ادست اعا یی ان ری 
حکم جدید به جای حکم قبلی است. بنابراین نسخ نزد پیشینیان. تخصیص 
عام یا تقید اطلاق را نیز شامل می شد. ولی امروزه تنها به همان 
جایگزینی حکمی به جای حکم دیگر گفته می شود, به اين معنی که حکم 
سابق به کلی منسوخ و حکم ناسخ جای آن را بگیرد».(3) 


علامه طباطبایی رجمه الله در مورد نسح می نویسد: : «نسج باعث نمیشود 
که خود آیت نسخ شده به کلی از عالم هستی نابود گردد, بلکه حکم در آن 
عمرش کوتاه است, چون به وضعی وابسته است که با نسخ, آن صفت از 
بین می رود». 


و آن صفت صفت آیت: و علامت بودن است. پس خود این صفت به 
است), به ما می فهماند که مراد از نسخ از بین بردن اثر آیت, از جهت 
آیت بودنش میباشد. یعنی از بین بردن علامت بودنش, با حفظ اصلش, 
پس با نسخ اثر آن آیت از بین 


ص:5 42 
1- (1) الاتقان فی علوم القرآن, ج 1. ص 648. 


2 (2) گرامی, محمد علی, درس هایی از علوم قرآن. ص 205. 
3- (3) علوم قرانی, ایت الله معرفت. ص 248. 


می رود, و اما خود آن باقی است. ان ان حکم تکلیفی و يا چیزی فنکر 
است.(1) 


بررسی: بهترین تعریفی که برای نسخ شده این است که : نسخ عبارت 
ی 
ال ثابت شده در آینده ثابت نیست به گونه ای که اگر آن دلیل نبود حکم 
بر طبق دلیل اوّل در آینده نیز ثابت بود به شرط اینکه دلیل دوم با فاصله 
از دلیل اول امده باشد.(2) 


به تعبیر دیگر نسخ - در اصطلاح کنونی - عبارت است از «رفع حکم سابق, 
که بر حسب ظاهر اقتضای دوام داشته, به تشریع حکم لاحق, به گونه ای 
که جای گزین آن گردد و امکان جمع میان هر دو نباشد».(3) 


اقسام نسح 
نسخ در قرآن را به له قسم تقسیم می شود 
1 - نسح تنها در تلاوت آیة ای از آیات نه حکم اد 


عده ای قایل شدند که تلاوت برخی از آیات قران. تسخ شد ولی حکم آن 
باقی است. دلیل ادعایشان این است که آیه «الشیخ و الشیخه اذا زنبا 
ِ آلچه کال عم الله والله ریز مر موسر رن سکامی 

که زنا کردتد حا انان رارخم کنیدا مین باشند. یعنی آیه ای در قرآن وجود 
داشت که دلالت بر رجم زانی می کرد و حکم آن هنوز باقی است اما 
تلاوت ان نسح شده است.(4) 


خلیفه دوم اصرار داشت که این آیه از قرآن است و زید بن ثابت بی جهت 
آن را ور فوان. نبت. نکرد ها آخرین روز حیات خود بر همین عقیده بود 


_. 


گرچه هیچ 
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1- (1) المیزان فی تفسیر القرآن, ج 1, ص 250. 

2- (2) مجمع البیان فی تفسیر القران. جح 1. ص 34. 

3- (3) علوم قرانی, معرفت ص 1 

4- (4) روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم, جح 1, ص 350. 


یک از اه ات ی تبذیرفت. ور قران کریم ها مساله کارباته تون اند 
(100 تازیانه) بر ارتکاب زنا مطرح است. ولی عمر عقیده داشت که 


یبال دجم و کاز بان زنذن طیق ابة فرض شده نیز مطرح بوده است. ولی 
عبارت «شیخ و شیخه» به معنای پیرمرد و پیرزن است که هر گاه مرتکب 
زنا شدند سنگ سار می شوند.(1) 


نسخ تلاوت قرآن قابل قبول نیست, دلیل بر بطلان این قول [نسخ تلاوت ] 
سخن, تا ات ی را (ٌا تن تْلتا الذکر و لا له 
لحافظون) 2 ِ قرآن را نازل کردیم و ما بطور قط نگهدار آزیم» از اين 
ایا وا سر ای را ها ای 
واحد و بی مقدارند و مهر صحت بر انها نخورده است.(2) 


2 - نسخ حکم آیه نه در تلاوت آن. 
بدین معنا که در قرآن آیه ای باشد و محتوای آن که یک حکم شرعی است 


منسوخ گردیده باشد. این گونه نسخ - فی الجمله - مورد پذیرش علما 
اننت و آن زا به: نعه. توع تقسیم کردم آند. 


الف) محتوای آبه به دلیل اجماع پا ست قطعی نسح شده باشد. 
ب) نسخ آیه به آیه دیگر ناظر به آن,. صورت گرفته باشد. 


ج) نسخ آیه به آیه دیگر که ناظر , ان توت انجام شده است جز آن که 
آنرن که فا کی ماه اه مه یلار اهوم سس یت اه 
نخست محقق شده است.(3) 


ص : 427 
1- (1) آیت الله معرفت, علوم قرآنی. ص 257. 


2 (3) نجار زادگان, تحریف ناپذیری قران. ص 132. 


ات الله خویی رحجمه الله تنها صورت دوم را پذیرفته اند و برای صورت 
اول شاهدی نيافته و صورت سوم را ممننع دانسته اند, زیر وجود آیات 


متنافی در قران کریم امکان ندارد. خدای متعال فرموده: (آ قلا یتَدبْرَُونَ 
فان و لو کان من عند عیّر ال لوَجَذُوا فیه اختلافاً کثیرً)1 ؛ «آیا 0 
قرآن نمی اندیشند؟ ! اگر از 0 بود, اختلاف فراوانی در آن می 
بافنند دز این آبه. کوشرد من کند. که در فران: هع کونه: ذوکانکی. و 
اختلاف میان آیات وجود ندارد. آیه مذکور عدم وجود اختلاف را دلیل وحیانی 
بودن قرآن گرفته است به این معنا که اگر قرآن کلام بشر بود هر آینه 
تنافی بسیار در آن راه می یافت.(1) 


3- نسخ تلاوت آیه و حکم آن(2) 


۴ ی ۳ ۳ 
دو باطل شود و به طور کلی از صفحه وجود محو و نابود گردد. 


از عایشه نقل شده, از آنچه نازل شد «عشر رضعات معلومات - ده نوبت 
شیر دادن معلوم» بود, سیس به «خمس رضعات معلومات ۳ یدج نوبت شیر 
دادن معلوم» نسح شد؛ و پیغعمبر وفات پافت در حالی که این ها جزیی از 
قران خوانده می شدند.(3) 


از نظر علمای شیعه این نوع, ممنوع است چرا که ساحت مقدس قرآن 
مجید که هیچ گونه باطلی به حریم آن راه ندایود, رای بو نع که مج 
اک بین بدیه و لا 
من خلفه تثزیل من 
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[- (2) آیت الله و9 البیان فی تفسیر القرآن ص 285. 


3- (4) الدر المشور فی تقسیر المائور, ج 2 ص 135. 


حکیم حمید)1 ؛ «که هیچ گونه باطلی, نه از پیش رو و نه از پشت سر به 
سراع ان نصی ایند را که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل 


شده است». 


1 - در مورد این که آیات منسوخ در قرآن باشد اختلاف نظر هست. برخی 
افراد مثل سیوطی در الاتقان دم ها ایه .را فنشتوغ: هی .دانید.. ایت: الله 
معرفت در التمهید. 7 ایه را می پذیرد و آیت الله خوبی در التمهید یک آیه 
(مجادله/ 12) را می پذیرد و برخی قرآن پژوهان مثل آیت الله معرفت در 
اواخر عمر منکر وجود نسخ در قران هستند. 


2 - همان طور که گذشت نسخ سه معنا دارد و فقط یک معنای آن (نسخ 
حکم نه تلاوت ایه) چون مورد پذیرش علمای اسلام است که ان 
مستلزم تحریف نیست چون آیه باقی می ماند. در ضمن همان طور که 
گذشت قرآن پژوهان معاصر در وجود آیات منسوخ در قرآن تردید دارند. 


3 - نوع دیگری از نسخ تحت عنوان نسخ مشروط توسط آیت الله معرفت 
مطرح است که می تواند در پاسخ گویی قرآن به شبهات و مسایل جدید 
کمک کند که در اینجا از قلم قرآن پژوه معاصر دکتر محمد علی رضایی 
اصفهانی می اوریم. 


در نسخ مشروط (تمهیدی - تدریجی) مقصود آن است که با تغییر شرایط, 


این قسم در حقیقت نسخ مطابق اصطلاحی مشهور نیست. بلکه احکام 
متعددی است که هر یک به شرایط خاصی بستگی دارد. و تغییر حکم با 
تغییر شرایط لحاظ شده در متن حکم, نسخ شمرده نمی شود. بلکه صرفاً" 
تغییر موضوع است که حکم ان 


ص :429 


نیز تغییر می کند. اين مقوله را نسخ مشروط می نامند چرا که رفع و 
اعاده حکم وابسته به شرایط است و نیز نسخ تدریجی و تمهیدی گویند, 
چرا که ممکن است شارع برای برداشتن یک سنت يا حکم در چند مرحله 
اقدام کند و با فراهم اوردن مقدماتی حکم جدید را بیان کند. همان طور که 
در تحریم شراب و نسخ برده داری می بینیم. 


پیشتته؟ عنوان «نسخ مشر وط » جدید است اما محتوای آن در آنار پنشیتیان 
دیده می شود. 


زرکشی (793 ق) از اين مطلب با عنوان «نسا» یاد کرده است ایشان 
معتقد است که اگر حکمی دارای سببی باشد و به خاطر آن سبب حکم 
واجب شده باشد, اگر سبب آن از بین رفت, حکم آن نیز تبدیل به حکم 
دیگری می شود. ها ی ال با و خکم اول سر با وود و 


این همان «نسا» است 1(۰) 

آیشان به یه زا ابا النن اقا علعم نکر 2 مفال می زد که ور از 
دغفت اشنلام تارل. شید وبعد آز آن ماما نان در مذیته توانمند شدند و خدا| 
فرمان جهاد, امر به معروف و نهی از منکر صادر نمود. و اگر فرض شود 
روزی مسلمانان ضعیف شوند همان حکم اول 0 

سپس ایشان نتیجه می گیرد که «بتا بر این تین ادفای کسانی که ابات 
جهاد را ناسخ ایات صلح و ارامش می دانند روشن می شود.(2)» 

جلال الدین سیوطی (911 -9091 ق)( نیز کلام مشابهی دار و از آن با عنوان 
«منسا» (طبق ۷ 106 بقره) باد می کند :3 برخی دیگر از دانشمندان 
نیز نسخ مشروط 
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1(*1) . آلیزهان فی علوم القران» زز کشی, ‏ 2ص 173. 


را پذیرفته و برخی آیات فی حثِ از قبیل نسح مشروط هی دانند. از 
جمله صبحی صالح, عبدالکريم خطیب,(1) نصر حامد ابوزید.(2) 


فرخوم. آیت ات علامته. معرفت: در کناب راتس «<النمهند اف عآوم 
القرآن» جلد دوم مسأله نسخ را به صورت مفصل مورد بررسی قرار داده 
است. و حقیقت نسخ, اقسام نسخ و شرایط و شبهات نسخ و موارد آن را 
بیان کرده است و در نهایت هفت مورد نسخ ایات قران را پذیرفته اند. 
تعنص <ایه خحفی: انه. عدد مقانلين. آبه..الاستاع. الی. الحول. ابق. التهر ات 
بالایمان. آیات الصفح. آیات المعاهده. تدریجی بودن تشریع قتال». ولی 
ایشان در اواخر عمر در گفتارهای شفاهی در همان موارد نیز تشکیک می 


ایشان در کتاب «شبهات و ردود» مثال ها و موارد متعددی از نسخ 
مشروط را بیان کرده, اند, از جمله متا ضرب زنان (فاضربوهن), , برده 
داری, و به نوعی متفتا اد تعدد زوجات را از همین قبیل شمرده اند. ِِ 
مقالات منتشر نشده, آیات صفح (مزمل/ (10, حجر/ 5 و. ۰ را, که 

مسلمانان را به در گذشتن از ی ۳ از نوع نسخ 
مشروط می دانند چون آیات صفح در مکه و در حال ضعف مسلمانان نازل 
شده که به وسیله آیات قتال که در مدینه نازل شده نسخ تدریجی شده 


است. 


براساس نسخ مشروط, هر کدام از این احکام مخصوص شرایط و ظروف 
زمانی خاصی است که اگر همان شرایط تکرار شود. حکم قبلی باز می 
زد پس در حقیقت نسخ مشروط, نسخ اصطلاحی نیست.(3) 


ص:431 
1- (1) . التفسیر القرآن الکریم, ج 1, ص 125. 


2- (2) . مفهوم النص, ص‌ 123 
3- (3) . ر. ک: نظریه نسخ مشروط, دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی 


پرسش 


4 - جن و ماهیت و هدف از خلقت آن در قرآن چیست ؟ 


به دور از چشم انسان ها و در پس پرده غیب به سر می برند. قبل از بیان 

هدف دا این موجود, به مفهوم شناسی جن از نظر لفت و قران می 
دازیم. 

برداریم 


«جن» در لفت, به معنای چیزی است که از حس انسان پوشیده باشد, و 
لذا به طفلی که در رحم مادر پوشانده شده «جنین». به باغی که #۷ ۳ 
تخندظ درختان پوشانده شده «جنه» ,(1) و به کته که دیوانه شده و 
عقلش پوشیده باشد, مجنون می کویند. در فارسی: تیز. به. آن. «بری» 
گویند. بعضی از دانشمندان از آن ها تعبیر به نوعی از ارواح عاقله که 
مجرد از ماده اند می کنند؛ البته پیداست که تجرد کامل ندارند؛ زیرا چیزی 
که از فاده آنتتن: آفرنده شده: مادی. انست. ولی تیفه. تخردی دارنده. زیر با 
حواس ما درک نمی شوند؛ به عبارت دیگر, یک نوع جسم لطیف اند.(2) 


در قرآن مجید نیز به وجود «جن» تصریح شده و واژه «جن, جان و جه». 
2 بار تکرار شده است و سوره ای(3) به نام جِنْ وجود دارد که بیش تر 
آیات آن درباره خلقت جن و ایمان آن ها به پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
آله فصو ور خرآنر راو اساره اعفاه شعاد است. با توجه به این 
برخی افراد نسبت به موجودیت جن شک و تردید دارند و به نحوی وجود 
فرهنگ می دانند(4) برخی نیز جن را نوعی میکروب 
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1- (1) ابن منظور, لسان العرب. ذیل ماده ی «جن». 

2- (2) مکارم شیرازی, ناصر و همکاران, تفسیر نمونه, جح 11, ص 79. 
3- (3) جنْ/ 72. 

4 (4) خرمشاهی, بهاء الدین, مجله بینات. ش <. 


هی دانندل(1): علامه شعراتی در موزد آنها می فرماید: جن طایفه ای از 
مخلوقات خدا هستند که وجودشان به شرع ثابت شده, ولی ماهیت نها 
مشخص نیست؟ جن, از عالم غیب است و هر کس به غیب ایمان دارد, 
ایمان به جن نیز بر وی دشوار نیست. علم نداشتن ما به جنس و ماهیت 
آنها, منافی ایمان به وجود آنها نیست ۳ توجه به صفاتی که خداوند برای 
آنها بیان کرده است می توان به معرفت آنها نزدیک شد(2). 


ویژگی های جن در قرآن 
از ی سا نید اشان. .مکی به اعمال افست. 


(و ما خلت الْجِنّ و الائس لا لِیْبْدُونِ)3 ؛ من جن و انس را نیافریدم جز 
بزای این که عبا دتم کنید. 


2 - فرستادگان و پیامبران الهی برای جنیان هم بوده اند. البته در میان 
مفسّران بحث است که آپا فرستادگان جن از جنس خود آنها بوده يا از نوع 


(يا مَعْسَر الجِنٌ و الالس الم ینک زشل ملک تفْطُون یم آیانی. ۰ (3) 


؛ ای گروه جن و انس ! آیا رسولانی از تفا نهتشت ها ندید که ابات 
ما را برایتان با زگو کردند... 


بثابر ظاهر آیه؛ پیامنر جنیان از جنش خود آن ها بوده است. آما از آیات 
سوره جن استفاده می شود که قران و اسلام برای همه, حتی برای جنیان 
نازل» و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله برای همه مبعوث شده است. 
لکن اشکالی ندارد از ان آن ها 


ص:3 43 


1- (1) قرآن پژوهی. ص 597-590. 


2 سر انی. فتو | آهالحسن تشر حیرص 100 
3- (4) انعام/ 130 


وسولان ۵ نمایتد کاتی اه مق امین ضلی: اللت لیم ۵ آله ماود دغوت ان 
ها بودم باشتد.(1] سن با «رسل منکم» منافاتی ندازد. 

با توجه به این که تمام پیامبران الهی از میان انسان ها برگزیده شدند و 
جئیان نیز به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله, که از نوع بشر بوده, ایمان 


آوردنة ه از او تبعیت کردتد و نیز واخب شدن سنخدم در برایر حضرت. آدم 
علیه السلام بر ملایکه حتی بر شیطان که از طایفه ی جن بوده, دلیلی بر 


فضیلت نوع انسان بر جن است. پس این که در بین مردم عوام مشهور 
است که به جن «از ما بهتران می گویند» بی مورد است.(2) 


3 - جنیان انسان ها را می بینند, فلت اتتشان ها انها.زا تمن:شند. قران 
درباره برحذر داشتن بلی ادم از شیطان و اتباع او می فرماید: 

).. . ل یراک هو و قبیلة من حَیّث لا تروتهَمٌ...)3 ؛ «... او (شیطان) و 
6 ۱ب > 

هم چنین قرآن ابلیس را از جثّیان می داند.(3) 

4 - آفرینش جنیان را بر انسان مقدم بوده است. 

(و الْجَانَ حَلفنا من قَبل من نار السْمَوم)5 : «ما جن را تیش ان ان (پیش 
از افرتش انسان) از آنتتن هو ان آفریدیم». 


( ما حَلَفثْ اج و الائس الا لبعْبُذُون)6 ؛ «و من جن و انس را نیافریدم 
جز آن که مرا 0 ظاهرا این تقدم بدان جمت. اشت که افرینتنز, 


آن ها قبل 
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1(1) تخیر تمتهر 2 گر 4845 


2- (2) همان, 0 25 5 1. ٍ 


از افو نتتش آدم بوده است.(1) 


و برشی از کارهاین که بیان بزان.خضرت: فشهان غلبة السلام. اتحام 
می دادند نشان دهنده این است که ان ها نیز مانند ادمیان کار می کنند و 
قدرت کار دارند؛ هم چنین برخی کارهای ان ها حکاپت از وجود تمدذن در 
ان آن ها دارد: 


(بغملون له ما بشاء من محاريتِ و تمائیل و جفان گالجواپ و قذُور 
راسیات. 2.۰ ؛ «سلیمان هر چه می خواست, از معبدها و تمثال ها و ظرف 
ی فا 
تهیه می کردند... 


هم‌اختیت از ابات: سوره ضصر مسا »> اسفاده می نود که آن ها. آفر اخق 
باهوش, فعال, هنرمند و صنعتگر با مهارت های مختلف هستند.(2) 


6 - قرآن به تسخیر گروهی از جنیان توسط چضرت سلیمان علیه السلام 
اشاره کرده است: (5 آخرین مَقرّنین فی الأصفاد)4 : گروهی دیگر از 
شتاطین (خن را دن غلو جیوه نفحت ساطه اه (سلنمان): فرار دادیم 


فلسفه این کار این بوده است که برخی از جنیان مفید و سازنده و قابل 
استفاده نبودند؛ لذا برای این که جامعه از شر مزاحمت آن ها در امان 
بماند, چاره ای جز در بند قرار دادن آن ها نبود؛ و از ان جا که جن جسم 
لطیفی دارد و غل و زنجیر با آن ها تناسبی ندارد, تعبیر غل و زنجیر کنایه از 
جلوگیری آن ها از فعالیت های تخریبی است.(3) 


7- آن ها دارای عقل. علم, درک و تشخیص حق از باطل و قدرت منطق و 
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ات1 سر ور 22 ی 369 


ی ۰ 


استدلال هستند.(1) 


(و أَُم ظَتوا کما ظَتتثغ أن آن یبَعت اللّْ أحَدا) ؛ «و اين که آنان گمان می 
اه - که خدا هیچ کس را برنمی 
انگیزد». 

قه ان هار عونت ,دار تفر هم مد کر مصاعتب املاد ند 12 

(و أنه کان رجال من الائْس یَعُودُونَ برجالِ من الجنٌ قَزادوقم رَققا) ؛ «و 
این که همواره مردانی از انسان (ها) به وا ی از جن پناه می بردند, و 
[لی ] بر پوشش (گناه) آنان بیفز‌ودند». 


9 - گروهی از آن ها موّمن و صالح و گروهی کافرند.(3) 

(و آثا متا الطالجون و یا ون ذلِک کنا طرایْق قددا) ؛ «و اين که ما در 
ضیاتجان (افراجی) شایسته اند و« اذصان‌ها رافراده) غیر آن هستند (ما 
دارای) روش های گوناگون هستیم». 

0 - آن ها دارای حشر و نشر و معادند.(4) 


انا الفاسطوی فکانت معط وه انا میداد کر اند بسن سم خر 


نستند». 


1 - آن ها در آسمان ها بودند و خبرگیری و استراق سمع می کردند که در 
زمان نزول قران ممنوع شدند.(د) 


(و آثا کنا تقد مها مفاعد لسع قَمَن بشتمع ان بَجد لة شهاباً 2َصَدأ) ؛ 
«و بر که 17 دی آن. (اشمان) در ۳ برای شنیدن (اسرار) می 
نشستیم», , و [لی ] هر 
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له ک جر 7 
تن 0 

3- (3) ر. ک: جن/ 11. 
4و کجن زر 15 


5- (5) جن/ 9. 


کس اکنون گوش فرا دهد, برای (خود) ش شهابی کمین کرده می یابد». 


زمان خلقت جئیان 
قرآن کریم. زمان آفرینش جنیان را قبل از آفرینش آدمیان معرفی نموده 
رو لقذ حَلفْتا الانسان من صَلصال من حما مَسْئُون و الْجَانَّ حَلَفْناهُ من قَبل 


من نار الوم 1 + «و در حقیقت انسان را از گلی خشک, سیاه و بدبو 
آفریدیم و پیش از آن, جن را از آتشی سوزان و بی دود خلق کردیم». هر 
چند نمی توان از این ایه یج دقیق افرپنش جنیان را به دست اورد, 
لکن با صراحت. در می یابیم که زمان خلقت ان ها قبل از خلقت انسان ها 
بوده است. مفسران قران کریم نیز» با نوجچه به این آیات: همگی زمان 
خلقت جنیان را قبل از آفریننشن اذضیات دانسته اند ۷ 


با اسفاهه از زوانات افلر ست. عضمت و ارت علمم السلام می ان 
زمانی را برای خلقت جنیان به دست اورد؛ از جمله روایتی است که امام 
باق لیم السلام ان آحام النوکنی اس ای ام شام کعل می 
نماید: 


فان الله خباری, و عالی «لما» اراد آن بخلق لها بیده وذلک نما مظی 
من الجن و النسناس فی الارض سبعه الاف سنه»؛ (2)«همانا (هنگامی که) 
خدای تبارک و تعالی اراده نمود تا موجودی را بيافریند (یعنی انسان را خلق 
هزار سال گذشته بود». 


علت نامریی بودن جنیان 

جنیان با این که موجوداتی مادی هستند. در شرایط عادی از دید انسان ها 
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1- (2) سید محمد حسین طباطبایی, تفسیر المیزان, ج 3, ص 190. 


ی ی ور تم ی 
کردند و بر آثر فتنه و فساد نابود شدند. 


پنهان اند. دانشمندان علوم طبیعی می گویند: موجوداتی که انسان با 
حواس خود می تواند درک کند در برابر موجوداتی که با حواس قابل درک 
نیستند ناچیزند. تا وقتی که موجودات زنده ی ذره بینی کشف نشده بودند, 
هیچ کس باور نمی کرد که در یک قطره ی اب يا خون, هزاران موجود زنده 
وجود دارد که انسان قدرت دیدن ان ها را نداشته باشد.(1) هم چنین 
دانشمندان می گویند چشم ما رنگ های محدودی را می بیند و گوش ما 
امواج محدودی را می شنود, رنگ ها و صداهایی که به وسیله ی چشم و 


اگر وضع جهان چنین است چه جای تعجب است که ما نتوانیم با حواس خود 
جنیان را درک کنیم؛ وقتی مخبر صادقی مانند خداوند و نبی گرامی از آن 
خبر می دهد چرا نیذیریم ۷ 


خداوند جنیان ر از آتش آفریده, همان گونه که انسان را از خاک آفریده 
است. (و حلّق الْجَانَّ من مارج من نار)3 ؛ «و جن را از شعله های مختلط 
و متحرک آنش خلق کرد». لت وضع فعلی آن ها آثار آتش را ندارد.(3) 
هباند اسان که از غای است: ولن فعلا آبارخای نا ندارد. حفیعت آنشن 
که جن از آن خلق شده برای ما روشن نیست؛ " فبرا آین. انش خیویخ 
انرژی نیست و چنان که معلوم شده, اتم نیز انرژی متراکم است که به 
اشکال مختاف در آمده اشت. و این. اختلاف, در شبحه اختلاف. تقداد بزوقون 
ها و الکترون هاست؛ بنابراین سراسر عالم را نیروی الکتریسته و 
مغناطیسی و جاذبه و انرژی های دیگر فرا گرفته است که ما 
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2 (2) همان. ۱ ۱ 
3- (4) تفسیر المیزان, ج 2 ص 235. می فرماید: ایه درباره ی ان ساکت 


است. 


درا کزیم ی قرماید: 7 یراک هو و قبلّة من حَیثْ لاتَرَوَتَهم...20 ؛ 
4 ۱ اي ی و 


نمی بینید...»؟. 
هدف از خلقت جنیان 


قرآن هدف از خلقت جن را همانند هدف از خلقت انسان می داند؛ چون 
ان ها نیز دارای شعور, عقل, درک؛ تکلیف, نشره حشر و معاد هستند. 


(ما حَلَفَث اج الاشن لیِعبدذون)3 ؛ «و جن و انسان را جز برای 
پرستش آخود ] ۳ - مقدمه عبادت معرفت است و عبادت با 
معرفت انسان را به کمال نهایی که لقاء الله است نزدیک می کند. 


ع نت با تسا ین 


موجودات نامریی (فرشتگان, جن. شیطان) دارای دو نوع وجودند. یکی 
وجود نفسی که حقیقت ذاتی دارند و آن مجرد بودن از ماده ی جسمانی 
است و دیگری, وجود اضافی که در ظرف ذهن و قابلیت و ادراک آدمیان 
متمثل می شود؛(2) مثلاً جبرییل که یکی از فرشتگان الهی است, به عنوان 
واسطه, وحی را به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ابلاغ می کرد(3) 
اين ابلاغ به چند طریق صورت می گرفت؛ 


گاهی پیامبر صلی الله علیه و آله فقط صدای فرشته را می شنید.(4) 
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1- (1) خداکرمی, دانستنی هایی درباره ی جن. ص 17. 

2- )4( ر. ی امام خمینی؛ اداب الصلوه, ضص 9د. 


3- (5) شوری/ 1 
4 (6) همان. 


گاهی جبرییل وحی را بر قلب پیامبر القا می کرد.(1) 


کات ما یاه ی له ایا ده صورت سین سا نهد 
مب کرد که این خالت :دار افاق افاد و۱ 


گاهی جبرئیل به صورت انسانی زیبا (هم چون دحیه ی کلبی) بر رسول خدا 
نازل می شد.(3) 


علامه طباطبایی می فرماید: معنای تمثل فرشته برای حضرت مریم علیها 
السلام,. ظهور و جلوه ی او به صورت بشر برای مریم بود, نه اين که 
حقیقت جبرئیل عوض شود و فرشته انسان شود. جبرئیل در ظرف ادراک 
مریم به صورت بشر جلوه کرد, نه در ظرف واقعی: مریم بود که جبرثیل را 
چنین مشاهده کرد, نه این که جبرئیل انسان شده باشد.(4) شواهد قرانی 
و روایی تمتثل فرشته زیاد نقل شده است.(ظ) -(6) 


شیطان نیز که جنسش از جن است نیز متمثل می شود برای مثال در جنگ 
بدر, ابلیس به صورت «سراقه بن مالک» بر قریش ظاهر شد.(7) و در 
دارالندوه به صورت پیرمرد, در روز عقبه به شکل تن بن حجاج و در نزد 
حضرت یحیی علیه السلام به صورت عجیبی و نیز تمثل دنیا برای حضرت 
علی علیه السلام به صورت زنی زیبا.(8) 
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1- (1) شعراء/ 193 و 194. 

2 (2) امینی, ابراهیم, وحی در ادیان. ص 617 سید جزایری, انوار 
النعمانیه, جح 1, ص 201, و شیخ صدوق, امالی, حدیث 20. 

3- (3) مجلسی, محمد باقر, بحارالانوار. جح 14, ص 43د. 

4- )4( طباطبایی, سید محمد حسین؛ المیزان؛ 0 4 ص‌‌ 30. 

5- (5) مریم/ 17. 

6- (6) هود/ 76. ۲ ۱ 

7- (7) ر. ک: تفاسیر قران کریم, ذیل ایه 48, سوره انفال. 

8- (8) تفسیر المیزان, ج 14, ص 36. ر. ک: علیرضا رجالی, فرشتگان. 


و تمئیا شیطان در داستان ایوب علیه السلام به صورت انسان.(1) و هم 
چنین رز بطان خود را به حضرت ادم علیه السلام نشان داد.(2) 


بعضی معتقد ند برخی از فرشتگان, وجود برزخی دارند ؛ یعنی دارای شکل, 
صورت و خواص ماده اند؛ هم چنان که نکیر و منکر, در عالم برزج؛ به 
صورت های مختلف دیده می شوند؛ و برخی دیگر از فرشتگان نیز مجژد 
تام اند.(3) 


جن نیز از اجسام عاقله ی لطیفه است که آنش و هوا در ذاتش نهفته 
است و شأنیت آن را دارد که به اشکال مختلف درآید.(4) علت ظهور آن 
ها در برخی اوقات, این است که آن ها بدن های لطیفی دارند(3) که در 
لطافت و نرمی متوسط است و قابلیت جدایی و گردآمدن را دارد, و اگر 
کر داد و قوامش ستبر شود, مشاهده و 9 مانند هوا که وقتی به 
تعردی. فی. کر اید به: ضورتت. ابر خر خی آیة و فابل. رفیت و.مشاهده استت: 
(6) حتی بعضی روایات اشاره دارند که امامان معصوم علیهم السلام نیز 
انان را مشاهده می کردند و دستورات و راهنمایی های لازم را مبذول می 
داشتند.(7) پس موجودات غیبی مانند جن, دارای صورت حقیقی و صورت 
اضافی اند؛ آنچه انسان ها مشاهده می کنند صورت اضافی آنهاست که 
پرانمان فابلت و ادرای اسان کمتل می بان 
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1- (1) ص/ 41. 
2- (2) طه/ 117. 

3- (3) محمدتقی مصباح یزدی, معارف قرآن. ص 294. 

4 (4) زین العابدین دست داده, جن و شیطان. ص 90؛ به نقل از محمد 
نسفی, تفسیر نسفی, ج 2 ص 27. 

5- (5) بحارالانوار, ۳ 14 ص‌‌ 035. 

6- (6) ملا صدرا, مفاتیح الغیب, ترجمه خداجوی, ص 455. 

7- (7) کلینی: محمد بن یعقوب, اصول کافی, 3 1 ص‌‌ 294 و ر. 7 


جدیدی, احمد, از جن چه می دانید. 


تاثیر جنیان در روح و جسم انسان 


تانید ان .بر اسان مقوله ان است: که از راز در مان غوام مهو 
بوده است؛ چنان که در هنگام بیماری و مشکلات به دعانویس و فال گیر 
پناه می برنده در حالی که با بررسی در ایات و روایات مشخص می شود 
که این ها وهم و خیالی بیش نیست. 


شیطان و جنیان به هیچ وجه, اراده و آگاهی انسان را سلب نمی کنند, 
ا ا ‏ صو ا ما شاها ص ام 
اختیار خودشان دعوت آن ها را می پذیرند. شیطان به قلب انسان های 
مومن راه پیدا نمی کند. 


(... لا جعلتا السباطین أَقلياء للذین لا بوْمیون)1 ؛ «... در واقع» ما شیطان 
۳ ۶ 


اگر انسان ها دریچه قلب خود را به روم آن ها بپندند, آن ها نمی تواند 
تأثیرگذار باشند. (نما سُْلطائهة عغلی الذین بتوَلوَتة و الذین هم به 
مُسْرِکوَ)2 ؛ «تسلط او تنها بر کسانی است که او را به سرپرستی خود 
برگزیده اند و آن ها که به او (خدا) شرک می ورزند». 


منتها ممکن است انسان به واسطه زمینه های قبلی و مداومت به کار 

خلاف, در برابر وسوسه های ان ها, اختیار خود را از دست بدهد. (مانند 

معتادین که با کوچک ترین وسوسه به سمت مواد مخدر می روند).(1) 

یعنی انسان خود تسلیم شیطان می شود. 

زان عنامم. اس لک لیم فاظان الا هن آیعی. مامت اه زو جه 

بندگان من تسلط نخواهی داشت, مگر به گمراهانی که از تو پیروی می 
۳ 
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محشر, ح 1. 


۱ ۱ ۱ ۱ وک ول 
خداوند از زبان شیطان می فرماید: (و قال السَیْطانْ ما فضت الأَمرٌ ان 

رم 2 یمه 9+ || یا _ 2 وومه ج]9]9جمه ‏ ِ ۰2 و و 1 
هی ی ۳ 
الا ان دَعوَنکم سَُجبتْم لی فلا تلومونی 5 مو ِ به رخکم و 
ما تشر اس ها اون یل اه ام 


عذاب آلیض) 1 ۱ ۰ «و شیطان, قکافه: که کار تمام می شود می بد. 
خداوند به شما وعده حق داد, و من به شما وعده ی (باطل) دادم و تخلف 
کردم. من بر شما تسلطی نداشتم, جز این که دعوتتان کردم و شما دعوت 
مرا پذیرفتید؛ بنابراین. مرا سرزنش نکنید؛ خود را سرزنش کنید. نه من 
فریادرس شما هستم و نه شما فریادرس من. من نسبت به شرک شم 
درباره ی خود, که از قبل داشتید, و اطاعت مرا هم ردیف اطاعت خدا 
قرار دادید. بیزار و کافرم ! مسلماً ستمکاران عذاب دردناکی دارند ». 


5 


در نتیجه, موجودات نامریی بر انسان تاتبرن نمی گذارند؛ آن ها نقش 
وسوسه گر و دعوت کننده به بدی را بازی می کنند و هیچ کسی را در 
عمل, مجبور نمی کنند؛(1) و اجبار با اختیار و اراده انسان که یکی از علِل 
وجود بهشت و جهنم است. سا ززگاری ندارد. (نا هدب یناخ السبیل اما تیا گرا 

اما کفورا)3 : «ما راه را به آو نشان دادیم خواه شاکر باشد ٍ ار 
هر چند. عوام تأثیر مستقیم جنیان به جسم و روح را انکار نمی کنند, اما 
دلیل قطعی درباره ی ان نداریم. 


ممکن است جنیان در تسخیر انسان درآیند و گاهی نیز اتفاق می افتد؛ هر 
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1- (2) مطهری, توحید. ص 339. و ر. ک: معرفت. محمد هادی, الشبهات و 
ردود. ص 187. 


ار ی سر آمعاسام اهامای فران رات تن 
ِ اشاره شده که انسان ها می توانند ان ها را به تسخیر خود دراورند؛ 
نند. 


(و أَه کات رجال من الالس یعُودُونَ برجالِ من الجنٌ قَرادُوهَمٌ رَهقا)2 ؛ 
«همانا مردانی از نوع بشر بر مردانی از گروه جن پناه می برند و بر غرور 
و جهالتشان سخت می افزایند». 


ب) جنیان و پرندگان در تسخیر حضرت سلیمان علیه السلام بودند. 


(و و ق لسل ان جَتَوده من الجن و الاْس و الطیّر قَهّم فهّم بر ُورغون)3 : 
۳ رک بان لب ان, از جِنْ و انسان و پرنده, ترانتن. ۴ شدند ؛ و 
انان (از پراکندگی و بی نظمی) بازداشته می شدند». 


یکی از گردن کشان جن به سلیمان گفت: (قال عفُریثْ من الجِنٌ آتا آتیک 
به قَبْلَ أنْ تقوم من مقامک. ات «صت آن و ات 
تو می آورم. پیش از آن که از جایگاهت برخیزی.. 


برخي از جنیان در برخی کارها به حضرت سلیمان کمک می کردند: 
عون لها تقاء من ارت و تمال ,5 ۱ هر عه (شانما نمی 
خواست., از محراب ها و نقاشی ها (و مجشمه ها)...» 
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1- (1) انصاری, شیخ مرتضی, مکاسب محرمه, ج 3. ص 25 و ر. ک: شهید 


ثانی» لمعه الدمشقیه, ج 3, ص 215. «فرشتگان تسخیر می شوند و از 
امور غیبی خبر می دهند)»؟. 


(5 من السیاطین من یَعُوصَونَ له و5 از عَمَلا) 1 : و از شیطان ها 
کسانی برایش غواصی می کردند ای غیت از ان (ثیر ) انجام می:دادند: 
و آنها را (از سر کشی) حفظ می کردیم». 


سرانجام جنیان 


بعد از شناخت جنیان و خصوصیات ان این تالم مس می شود که پایان 
زندگی آن ها چگونه خواهد ِ قرآن به صراحت می فرماید: (کل من 
س 2 «همه کسانی که بر آن (زمین) هستند فانی می شوند». 


7 ۳ 


(و تقد فی الصور قفی:قن اف السماوات عقن فی الا ۰ ۰ «در 
صون «مدمامی ود ین يم کی ترفن آنتمان ها و رین اتودروی 


رکُلٌ تفس ذائْقَةٌ الَمَوّت)5 . ؛ «هر جان داری مرگ را می چشد...». دلالت 
آیات فوق اطلاق دارد که هه شامل تمام موجودات, از جمله, ی 
گردد. 


هم چنین می فرماید: (. . وق علنهم القول فی آهم قذ خلث من قتلهة 
من الجنٌ و الْس...)6 ؛ «... فرمان الهی درباره آنان تحقق یافت و به 
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از جن و انس که قبل از آن ها بودند گرفتار شدند...». 


برخی مفسرین قایل اند: برای جنیان همانند انسان, حکم مرگ جاری می 
رم را ایا هر 
صادق علیه السلام می فرماید: ابلیس بین نفخه ی اول و دوم می میرد. 
(3) 

در آیه 91 سوره «ص» آمنذه است که., شیطان از خداوند تقاضای مهلت 
نموده, خداوند نیز او را تا ی الوقت المعلوم مهلت داده است. مفسران 
در نعیین وقت معلوم تفسیر ها ی گونا گونی داشته اند. آنچه در آن اتفاق 


نظر وجود دارد این است که ابلیس و جنیان روزیر عرسا به سر می 
رسد و همانند انسان ها, در روز قیامت محشور می گردند.(4) 


نتیجه: حاصل سخن این که. جنیان مخلوق الهی و دارای عقل و تکلیف 
هستند. نامرتئی بودن ان ها دلیل بر عدم ان ها نیست. جن سوره ای از 
قران را به خود اختصاص داده است و دارای ویژگی های منحصر به فرد 
1 جن و شیطان. زین العابدین دست داده. 

2 جن و شیطان. رجایی تهرانی. 

3 شیطان در دادگاه محشر, حائری. 

4 تفسیر نمونه و تفسیر قرآن مهر, ذیل سوره جن. 
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ی وا ۱9 315 


5- انا لله و انا الیه راجعون یعنی چه ؟ 


مگر از خدا جدا| شده ایم که قرار است به او با زگردانده شویم آپا در همان 
قرآن گفته نشده که ای انسان ما به تو از رگ کردن هم نزدیک تریم؟ 


اد 


توضیح 
در قرآن آمده است. (الْذين اذا آصابثهش مُصيبه قالوا لا بل و 1" له 
راجعون)1 ؛ «و قطعا 1 ترس گرسنگی و 


و 
کاهشی در ثروت ها و جان ها و محصولات, ازمایش می ِ و به 
شکیبایان مژده ده. * (همان) کسانی که هر گاه مصیبتی به آنان برسد می 
گویند: «در حقیقت ما از آن خداییم و درواقع ما فقط به سوی او باز می 
گردیم». و در آیه دیگر آمده است, (تَعْنْ فرب الیه من حبل ری 
از رگ گردن به او نزدیک تریم». 


خ. رم 


۳ 


پاسخ 


مقد مه: آنات فوق در مورد دو مطلب مهم بحت می نمایند. مطلب اول 
اینکه همه انسان ها مورد امتحانات الهی قرار می گیرند و نجوه این 
امتحان, اسیب ها و مشکلاتی است که در مال وجان و محصولات انسان ها 


پدید می آید. 


مطلب دوم که مرتبت با بحث آزمایش هم می باشد اين است که در برابر 
این بعد از امتحانات مردم دو دسته می شوند. طرففی.ی ضتو ی . کنر 
و اعلان نارضایتی می نمایند و گروهی هم صبر را پيیشه خود می سازند. 
خداوند دسته دوم بشارت می دهد و مبنا و علت صبر کردن ایشان را بیان 
ِ نماید. و عوامل صبر نمودن صابران در برابر بلاها را دو چیز مهم می 
داند. 
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1 - خدامحوری (انا لله) 


یعنی صابرین خود را مالک مال؛ اموال, جان و محصولات نمی دانند بلکه 
خودشان و آن چه در اختیارشان هست را مال حقیقی خداوند می دانند لذا 
اگر خداوند در آن ها تقییراتی داد و بلایی به آن ها افتاد, صابرین به راحتی 
آن.را هی پذیر تن جرا که از نظر آنان؛ مالکی در ملک خود تصرف نموه و 
این تصرف کاملا صحیح و به جا بوده و جای هیچ اعتراضی نیست. در واقع 
صابرین متذکر این نکته هستند که ملکیت ان ها بر جان و مالشان مالکیتی 
اعتباری است نه حقیقی. فقط برای اینکه نظام عالم بر قرار باشد و هرج 
و مرح نشود موقتا مالی را برای شخصی اعتبار نموده اند و الا همه عالم 
در حقیقت مال,خالق اوست. رو اف السماما ها فی. اارض و 
ای اللّه و < جَمْ الأْمُور)1 و هر چه دارند امانت در دست آنان است که ممکن 
است صاحب آن آثرا بسن بگیرد (1) 


2 - معادباوری (لّا الب راجعوت) 


عامل دومی که اهل صبر به خاطر آن صبر می نمایند اين است که آن ها 
توجه دارند که زندگی دنیا همیشگی نیست بلکه محدود به چند سالی است 
و عد.ار آن باید ان انن»جنیا پرونیحال. که هی داد نیم زند نی فخدوو 
است پس نه نعمت ها و خوشی های آن باعث غرور و طغیان و غفلت آن 
ها می شود و نه بلاها و سختی های آن باعث بی صبری و نارضایتی و 
اعت ام آن ها چی کرند حال با هه عطالیی که غرض ندیه حفات 
سوال می پردازيم. 


پاسخ اول: نزدیکی خداوند به انسان در دنیا و آخرت تفاوتی ندارد و خداوند 
ص :448 


1- (2) المیزان فی تفسیر القرآن, جح 1, ص 354. 


در هر دو دنیا به یک اندازه به انسان نزدیک است. بلکه خداوند در همه 
عوالم به همه موجودات به یک اندازه نزدیک است. همان قدر به ما 
موجودات مادی نزدیک می باشد که به موجودات عرشی نزدیک است. و به 
همه موجودات احاطه قیومی دارد. چنان چه در قران کریم می فرماید: 


(لا لته کل شمعء مُحیطّ)1 ؛ «آگاه باشید که او به هر چیزی احاطه دارد». 


حضرت امیر علیه السلام در مورد رابطه خداوند با موجودات هستی می 
فرمایند: 


«داخل فی الأْشْیّاء لا کشعء ء دَاخل فی شیء و خارج من الأسَیّاء لا کش ء 
خارج من سیع)»؛ «خداوند داخل همه چیزها هست اما نه مثل داخل شدن 
چیزی در چیزی و خداوند از همه اشیاء خارج است اما نه مثل خارج بودن 
چیزی از چیزی». 


یس نمی توانیم بگوییم خداوند به برخی موجودات نزدیک تر است. و از 
برخی دورتر می باشد. بلکه به همه موجودات احاطه وجودی دارد و همه 


موجودات متعلق و وابسته به او هستند و از او وجود می گيرند. 


چنان چه مفسران فرموده اند منظور از (انا الیه راجعون) نزدیک شدن به 
خداوند نیست بلکه منظور خارج شدن ت عالم و ورود به عالم قیامت 
اس واه ار وت ام خلن له اتسار لت کمن 
فرمایند: 


«أٍن قولنا «لت له» افرار علی: انفشتا سااملی: ده قولنا (و با الیّه راجعون) 
اقرار علی آنفسنا بالهلک»؛ (2)«همانا «انا لله» گفتن ما افزاره است که 
ما درباره مملوک بودنمان می نماییم و (و لا الیّه راجعو) اقراری است 
که در مورد ۳ 
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1- (2) مجمع البیان فی تفسیر القران. ج 1, ص ۰437 التبیان فی تفسیر 
القز ان ج 2 ضن 40 تفسیتر. نموته, ج 1 ض. 2:25 العیزان: فی تفسیر 
القرآن, ج 1, ص 352. 

2- (3) نهج البلاغه, انتشارات دار الهجره, قم, ص 485. 


مردنمان می کنیم». 


اما ممکن است سوال شود که چرا قرآن از ورود به عالم قیامت اینگونه 
تعبیر کرده و فرموده به طرف خداوند رجوع می کنیم؟ و معنای رجوع به 
خداوند چیست؟ در جواب عرض می کنیم شاید علت اینگونه تعبیر نمودن 
این است که چون عالم قيامت ظهور سلطنت و حاکمیت مطلق خداوند 
است, و صحنه حکمرانی اوست؛ ؛ لذا| اين گونه کات رت او 
رجوع می نمایم. مثل موقعی که شخص به دادگاه می رود و از ورود به 
دادگاه این گونه تعبیر می کند که «پیش قاضی می روم>». برخلاق دنیا که 
دار عمل است و هرچند همه امور تحت نظارت و اراده خداوند است اما 
فعلا موقع حسابرسی نیست و ظاهرا و موقتا امور به دست دیگران هم 
می باشد و سلطنت خداوند برای اکثر مردم مخفی است.(1) 


خلاصه جواب اینکه منظور از «انا الیه راجعون» نزدیی شدن به خدا نیست 
بلکه منظور خروج از دنیا و ورود به عالم قیامت است. 


پاسخ دوم : نزدیک بودن خداوند به ما.؛ مستلزم نزدیک بودن ما به خدا 
نیست.. بلکه خداوند به ما نزدیک هست اما ما خیلی از او دور هستیم. 
خداوند از رگ گردن به ما نزدیک تر است. 


(تجن أَفَْنْ یه من عبّل الورید) ۰ (2) کلمه «ورید» به معنای رگی است 
که از قلب جدا شده و در تمامی بدن منتشر می شود و خون در آن جریان 
دارد. معنای جمله این است که ما به انسان از رگ وریدش که در تمامی 
اعضایش جویوم ق دی ال دحا ره نزدیک تریم. اين جمله می 
خواهد مقصود را با عبارتی ساده و همه کس فهم اداء کرده باشد و گرنه 
فساله کزدرکی ,شاه انسان عفم کزان ارف 
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1-*(1 التبیان قین تفسیر القران؛ ج 2 .ضن 40, تقسیز روخ البیان:.ج.1,.ض 
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2 (2) ق/ 16. 


ات سبحان بزرگ 2 تر از آن است 11 ی 
پید | نمی شود. با ان احاطه علمی خداوند و بودن ما در قبضه قدرت او 


اه ی را وا سا ها 
نزدیک هستیم؟ این چنین نیست که مثل اشیاء مادی. نزدیکی خدا به ما 
مساوی با نزدیکی ما به خدا باشد. بلکه ما از او دور هستیم و در حال 
نزدیک شدن به او می باشیم. 


عیانجم ,ور قرآن می فرماید: (يا با الاْسان لک کاخ الی یک کَوحاً 
قملاقیه)4 ؛ «ای انسان ! ؛ در حقیفقت تو به سوی پروردگارت کاملا تلاش می 
کنی (و رنج می کشی) و او را ملاقات می کنی». 


بسته به نوع اعمال خوب يا بدی که در اين دنیا انجام می دهیم در آن دنیا 
صفات جمالی يا صفات جلالی خداوند را ملاقات می نماییم. آن ها که اهل 
ایمان و عمل صالح هستند تجلیات صفات جمالی خدا یعنی بهشت و نعمت 
و آن هایی هم که اهل کفر و شرک و عصیان هستند جلوه های صفات 
جلالی خداوند یعنی قهر و عذاب او را خواهند دید.(4) 


پس خداوند به ما نزدیک است اما ما , به او نزدیک نیستیم بلکه باید سعی 
کنیم به او نزدیک شویم. 
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1- (1) المیزان فی تفسیر القرآن, ج 18, ص 347. 
2- (2) تفسیر نمونع ج 22, ص ۰245 , ۱ ۲ 
3- (3) (و اغلقوا أنّ اللة یَخول بيْن الْمَرّء و قلیه و أنَ له تحسَرون)؛ 
انفال/ 24. 

4- (5) تسنیم, ج 1, ص 4188. 


دوست نزدیکتر از من به من است وین عجبتر که من از وی دورم 
چه کنم با که توان گفت که دوست در کنارٍ من و من مهجورم 
چنانچه در سوره علق می فرماید: سجده کن و به ما نزدیک شوء(1) 


ان ات ای وا را او وال تا 
و نزدیک شدن به خداوند می باشد و هیچ منافاتی با نزدیک بودن خداوند به 
ما در دنیا ندارد. حتی می توان گفت اهل ایمان در همین دنیا به برکت 
اعمال صالح و بندگی خداوند به او نزدیک می شوند و لازم نیست حتما 
نفیرند تا به آو نژدیی کردند. خنانچه. آیات: و زوایات زیادی بر این. مطلب 
گواهی می دهند. 


از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده که خداوند متعال می 
فرمایند: 


لا یزال خبدی قرب الی بالتمافل. مخاصا لی.عشی. اجبه: فازا اخبتة کشت 
سمعه الذی پسمع به و بصرح الذی پیصر به و یده التی ببطش نها ان 
شااتی: آعطیته و آن استعاذنی آعذته» ؛ (2)«همأنا بنده من با انجام خالصانه 
اعمال صالح به من نزدیک می شود تا جایی که او را به صورت ویژه 
دوست می دارم. هنکامی که او را دوست داشتم پس گوش او می شوم 
که با آن مي شنود و چشم او می شوم که با آن می بیند و دست او می 
شوم که با آن کار می کند. اگر چیزی از من درخواست کرد به او عطا می 
کنم و اگر از امر ناخوشایندی به من پناه برد به او پناه می دهم». 


پس باید گفت خداوند به همه موجودات به یک اندازه نزدیک هستند اما 
همه موجودات به یک اندازه به خدا نزدیک نیستند بلکه نسبت به درجه 
سعادت و شقاوتشان به اسماء جمال يا اسماء جلال خداوند نزدیکتر 
هستند. ان ها که کامل تر 


* 5 
1- (1) علق/ 19. 


ما اه وی و توس تساه 


الأخبار, یک جلد, انتشارات رضی قم, 1363 ش. ص 81. 


و صالح ترند به جمال او نزدیک تر هستند و بهره بیش تر می برند و آن ها 
که شقی تر و ظالم تر هستند به اسماء جمال او نزدیی تر هستند و عذاب 
بیشتری می برند. هر چند گفته می شود این دسته به اعتبار دور بودنشان 
از رحمت خدا کلا از خداوند دور هستند. 


نتیجه: با توجه به معنای (نا الیّه راجعون) منافاتی بین آیه فوق با آیه (تَحْنْ 
أَفَرَن له من حل آلورید) وجود بدارد. چرا که نزدیکی خدا به انسان ها 
یکسان است اما اين افراد هستند که در نزدیکی به خداوند درحا رخ مختلف 
دارند و برخی به خدا نزدیک تر و برخی دورترند. از اين رو باید تلاش کنند 
به خدا نزدیک شوند. 


1. تفاسیر قرآن مثل تفسیر المیزان, نمونه, تسنیم, مجمع البیان و تفسیر 
قران مهر ذیل ایات 1_56 /بقره و 16 / ق. 


ص:3 45 


اضرا قز ار گریض من فرماید شا را زر بارش ار خهنود اس خر دایم مر اسان اشرف 
*توضیح 

( (و مد کرّفن تبی آنم و حمناقة فی الب و خر و ررفنافق ین الطیئات و 
9 فصْلناهمٌ علی کتیر 4 من جلقنا تفضیلا)!1 ! «و به یقین فرزندان ادم را 
گرامی ۱ را در خشکی و دریاء (بر مرکب ها) ٩‏ 
آنان را از پاکیزه ها روزی دادیم و ایشان را , بر بسیاری از کسانی که 
آفو نیج کاملا برتری دادیم». 


در مورد آیه فوق چند دیدگاه قابل ذکر است. 
اول. مقصود از «کثیر» در آیه جمیع است. 


سا اس سا اس سا 


در تفسیر مجمع البیان چنین می خوانیم: مقصود از «کثیر» جمیع است. 
یعنی ما اولاد آدم را بر مخلوقات دیگر, که بسیارند, برتری داده ایم. نمونه 
آن در محاورات عرفی بسیار است. مثلا جاه و مقام پهناور خود را به او 
بخشیدم و حریم منیع خود را ما و 
جاه و مقام خود را بخشیدم و همه حریم خود را مباح کردم. نه قسمتی از 
ان ها را.(1) 


در تفسیر نمونه در همین رابطه چنین می خوانیم. 
نقضی, اد حفشتر آن. آبه فوق, را دلیل بر فضیلت فرشسکان بر کل بتی آدم 
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1- (2) ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن, ج 14, ص 179, مجمع 


دانسته اند, چرا که قرآن می گوید ما انسان ها را بر بسیاری از مخلوقات 
خود برتری دادیم, و طبعاً گروهی در اینجا باقی می ماند که انسان برتر از 
آن ها نیست و این گروه جز فرشتگان نخواهند بود. ولی با توجه به آیات 
آفرینش آدم و سجود و خضوع فرشتگان برای او و تعلیم علم اسماء به آنها 
از سوی آدم, تردیدی باقی نمی ماند که انسان از فرشته برتر است, 
بنابراین, «کثیر» در اینجا به معنی جمیع خواهد بود و به گفته مفسر بزرگ 
طبرسی در مجمع البیان در قرآن و مکالمات عرب؛ بسیار معمول است 
که این کلمه به معنی جمیع می اید. 


طبرسی می گوید: معنی جمله این است «انا فضلناهم علی من خلقناهم و 
هم کثیر»؛ «ما انسان را بر سایر مخلوقات برتری بخشیدیم و سایير 
مخلوقات بسیارند». 


قرآن درباره شیاطین می گوید: (5 رهم م کاذبون) ۳ بدیهی است که 
شیاطین همه دروغ گو هستند نه اکثر آن ها. (2) 


دوم. برخی دیگر از مفسران بر آنند که در آیه برتری انسان بر موجودات 
مادی مطرح است. و اضلا ذر انن آبه ملانکه فظر ح نیستند: 


اين آیه آ«أ«أ«ِ«ِ و سایر 
موجودات مادی است و اینکه انسان به خاطر تفضلات مادی مثل دادن 
مرکب در خشکی و دریا و نیز دادن روزی های پاک به او بر ایشان برتری 
دارد و اصلا حرف از ملائکه غیر مادی نیست. 


(و قصَلناهْمٌ علی گنیر مِمَن ی حلفنا جَلقنا تفضیلا)3 - بعید نیست که مراد از «من 
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1- (1) شعراء/ 223. 
2 سیر تموه 2۵ هن 200 


خلقتا - کساتی که خلق گردیم» انواغ خوانات دارای شعور و هم چنین جن 
باشد که فران آن.را اثبات کرده: اری قران کریم انواع خیوانات را هم امت 
هایی زمینی خوانده, مانند انسان که یک امت زمینی است, و آن ها را به 
منزله صاحبان عقل شمرده و فرمود: و ما مق تم فی ار و لا طان 
بَطِیر یجناحیّه الا أَممْ أمثالْكَمٌ ما قةّطنا فی الکتاب من شمء نم الی زر 
بخ ون )1 ان اساسا مناسب تر است.؛ ۱ 
غرض از آبه. مهرد تخت بیان ان جهاتن است. که خداوتدبا. ان جهات: آدفین 
را تکریم کرده, و بر بسیاری از موجودات این عالم برتری داده, و این 
موجودات - تا انجا که ما سراغ داریم - حیوان و جن هستند, و اما ملائکه از 
آن جایی که موجودات مادی و در تحت نظام حاکم بر عالم ماده قرار 
تدارتو خی انیم آن ها ها نید نتمول یه بگیريم. 


بنابراین معنای آیه این می شود که ما بنی آدم را از بسیاری از مخلوقاتمان 
که حیوان و جن بوده باشند برتری دادیم, و اما بقیه موجودات که در مقابل 
کلمه «بسیار» (کثیر) قرار دارند یعنی ملائکه خارج از محل گفتارند, زیرا 
ان ها موجوداتی نوری و غير مادی هستند و داخل در نظام جاری در این 
نظر مورد بحت قرارش داده که یکی از موجودات عالم مادی است که او 
دا ی تا ی 


با این تفسیر هم سوال فوق کلا مرتفع است. چون در واقع معنای آیه این 
می شود که «ما انسان را بر بسیاری از موجودات مادی برتری دادیم» و 
ایه در مورد 
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1- (2) المیزان فی تفسیر القرآن, ج 13, ص 156. 


توان در این رابطه از ان نمود. چه انسان برتر از ملائکه باشد یا ملائکه 


سوم: انسان به غیر فرشتگان برتری داده شده اند. 


چنان چه عرض شد در مورد برتری انسان بر ملائکه در بین علما اختلاف 


است. 


قول معروف که به اکثریت اشاعره هم منسوب شده این است که انسان 
افله استه ماما ار خضیات اسا یب افیا اسان ها اس 
باکه افرادهومن. انشت»ریرا اختلافی فیست دز آننکه عده اي از افراه 
انسان از چارپایان هم پست تر و گمراهترند. و آنان عبارتند از منکران حق 
و لجوج ها که زیر بار حق نمی روند, بنا بر این چگونه ممکن است که چنین 
جانورانی از ملائکه مقرب تر باشند؟. 2(.۰) 


و اما معتزله معتقد شده اند به افضلیت ملائکه از بشر و استدلال کرده اند 
به ظاهر آیه (و لَقَدٌ کَرّمّنا بنی ادَمّ) تا آنجا که می فرماید (و قَصَْلناهمٌ مر ی 
گثیر من نا تمیلا) که تقریب استدلالشان در تفسیر آیه گذشت.(3) 


اگر گفته شود که ملائکه بر انسان برتر هستند که اين حرف با ظاهر این 
آیه سازگاری دارد و ملائکه, غیر کثیری می شوند که انسان از آن ها برتر 
نیست. البته توجه داشته باشید که در اینصورت کلمه کثیر دیگر به معنی 
جمیع نیست و همان معنای زیاد را دارد. و مقدمه شبهه هم از ابتدا 
برطرف می شود چون در فرض برتری ملائکه بر انسان معنای ایه مشکلی 
نخواهد داشت. 
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1- (1) تفسیر تبیان هم مشابه نظر علامه را مطرح نموده است. ر. ک: 
التبیان فی تفسیر القران؛ ج 6ص 503. 

2 (2) المیزان, ج 13, ص 156. 

3- (3) همان ص 157. 


اگر گفته شود که انسان برتر از ملک است باید با یکی از دو جوابی که قبلا 


داده شد شبهه را جواب دهیم یعنی يا بگوییم کثیر به معنی جمیع است یا 
بگوییم ۹ در مورد موجودات ات ی نت بجت موجودات 
غیر مادی و ملائکه مطرح نیست 


اما نکته ای که شاید بتوان به عنوان جواب سوم گفت این آیه در مورد 
جنس انسان و ملک و جنس موجودات صحبت می کند : نه افراد خارجی.(1) 
منافاتی ندارد که بگوییم جنس ملک به خاطر طهارت و عصمت و نورانیت 
قخالن بودن از شهوات برتر از جسی اتشانی است که مخلوطی از عفل .و 
شهوت است. و ایه هم در مقام صحبت از جنس موجودات است لذا انسان 
را برتر از اکثر موجودات می داند نه همه موجودات و جنس انسان را برتر 
از حاکه مت حانت ه ان فد ام ضافای. دارفا اه سم اسان ید 
اعتبار برخی افرادش مثل اهل بیت و انبیاء و شهدا و مومنین در مجموع 
برتر از ملائکه محسوب شوند. يا به خاطر اينکه عباداتشان از روی اختیار و 
با جهاد با نفس بوده برتر و بهتر از ملائکه باشد. 


چنانچه از امیر المومنین علیه السلام هم نقل شده که 


خداوند خلق عالم را بر سه گونه آفرید فرشتگان, حیوانات و انسان, 
فرشتگان عقل دارند بدون شهوت و غضب, حیوانات مجموعه ای از شهوت 
غالب آید, اگر عقل او بر شهوتش غالب شود از فرشتگان برتر است و اگر 
شهوتش بر عقلش چیره کرد از حیوانات پست تر.(2) 
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1- (1) اگر بحث افراد خارجی انسان و موجودات دیگر بود که برخی از 
ختوایات قسنت صل: برند کان: که ار. انتشان مر کت واهوارتر. فتراخت؛ نر..ا 
مثل زنبور عسل غذایی زیباتر و پاک تر دارند. 

2(۰۸) تورالتفلین: ح 3ص 188 


خلاصه اینکه با این اختمالت کنر مود آید دادیم می توانیم بگوییم جنس 
ملک از جنس انسان برتر است ولی انسان ها به اعتبار برخی از افرادشان 
پا به اعتبار اختیاری که دارند برتر و بالاتر که ود یعنی بحجت 
نسبی می شود از طرفی (از نظر جنس) ملک برتر است و از سوی دیگر 
(به اعتبار مصداق و فرد خارجی و اعمال صالحی که با اختیارشان دارند) 
اشرف ان ری آفراد و مار ی 
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7- آیا قرآن دستور به جهر يا اخفات در نماز داده است ؟ 


*توضیح 
کریم به این مساله اشاره شده است و دلیلی برای ان ذکر شده يا نه؟ 


مقد مه: قران کریم مسائل و راه هایی که برای سعادت آخروی و دنیوی 
بشر لازم است را ذکر کرده است. البته این به معنی ذکر تمام جزئیات در 
قران تیست لا نمی توان تعداد رکفات تمار ها را در قران دید این امور را 
قرآن کریم به اهل بیت عصمت و طهارت واگذار کرده است. 


در آیه 10 سوره |سراء آمده است: (و لا تجْهْرّ بضلاتک و لا تخافت بها و 
بتغ بَين ذلک سبیلا) ۱ «و نمازت را با صدای بلند نخوان و (نیز) ان را 
بسپار آهسته تخوانه مین آن (دو) راهی بچوی»؟. 


«جهر» و «اخفات» دو صفت متقابل همند که صداها را با آن دو توصیف 
می کنند, و چه بسا در وسط آن دو صفت دیگری را هم معتبر بشمارند که 
نسبت به جهر اخفات باشد و نسبت به اخفات جهر باشد, (مانند اب ملایم 
که نسبت به آب داغ خنک و نسبت به آب سرد داغ است) و در این صورت 
جهر به معنای مبالغه در بلند کردن آواز و اخفات به معنای مبالغه در آهسته 
سخن گفتن و حد وسط آن دو معتدل حرف زدن می شود و بنا بر این 
ار ی کر 


جناب مصطفوی نیز در التحقیق, اخفات و جهر را این گونه معنا کرده است 
خن کفض الضوت ال حد فرب مالس من لاسرا مها آلمعتی فت 
مقابل 
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0 فان الجهر, هو رفع الصوت و الاظهار بحیث یسمع کل آحد یقرب منه 


اخفات کوتاه کردن صداست تا جایی که نزدیک به سکوت و سری سخن 
گفتن باشد که مقابل جهر است چرا که جهر بالا بردن صدا و اظهار آن 
است به طوری که هر کس نزدیک او شود کاملا ان را می شنود(1). 


به هر تقدیر منظور از جهر و اخفات در آیه معلوم شد به این صورت که نه 
تماز‌ها زا بلتد بخوان. و نه. آهفته. ق زیر لب بلکه. بر بین این دو حد وسط 


خوانده شود. 


پاسخ: سوالی که مفسران در صدد پاسخ آن بر آمده اند این است که به 
مقتضای ایه در همه نمازها باید حد وسط را رعایت کرد يا برخی را به 
صورت جهر و برخي را اخفات و آهسته اکثر مفسران معنای اول را 
برگزیده اند و برای آن نیز از قول ابن عباس شاأن نزولی را بیان کرده اند 
که پیامبر اکرم نماز را به صورت جهری و بلند می خواند تا آنجا که 
مشرکین زبان به اعتراض و اذیت پیامبر اکرم باز کردند و اين در ابتدای 
رسالت در مکه بود و بعد از اين پیامبر اکرم بلند نخواند.(2) 


تابر آبن. آيم. فوق. کار به. مساله شمازهای عحهرییته و. «اضفانیی» به 
اصطلاح معروف فقهی ندارد, بلکه ناظر به افراط و تفریط در بلند خواندن 
و آهسته خواندن است. ان اف بلند بخوان و فریاد بزن» و 
نه بیش از حد آهسته که تنها حرکت لب ها مشخص شود و صدایی به 
گوش نرسد.(3) 


روایات متعددی که از طرق اهل بیت از امام باقر و امام صادق علیه 
السلام در دیان این ایه امده است نیز اشاره به همین تقفسیر می کند.(4) 
اضا اینگت حد اعال مر ارنتا 
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1- (1) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. جح 3. ص 90. 
2 (2) مجمع البیان, ذیل آیه. 

3- (3) تفسیر نمونه, جح 12, ص: 329. 

4 (4) رک تقضسیر تورالنهاین: ج دض دور 


چگونه است. و جهر و اخفاتی که از آن نهی شده چه می باشد؟ ظاهر این 
است که «جهر» به معنی فریاد کشیدن. و «اخفات» به معنی اهسته 
خواندن آن چنان که خود انسان هم نشنود می باشد. از امام صادق علیه 
السلام چنین نقل شد که در تفسیر آیه فرمود: 


«الجهر بها رفع الصوت. والتخافت بها ما لم تسمع نفسک, واقراً بین ذلک»؛ 
(1)«جهر این است که زیاد صدا را بلند کنی, و اخفات آن است که حتی 
خودت نشنوی, هیچ یک از این دو را انجام نده, بلکه حد وسط میان آن دو 
را انتخاب کن». 


و اما «اخفات» و «جهر» در نمازهای روزانه و شبانه - همان گونه که در 
بالا اشاره کردیم - حکم دیگری است, با مفهوم دیگر, که دلایل جداگانه 
مود ای ما سا اه شم سا ان با معا سا 
آورده اند.(2) 


برخی از مفسران اين احتمال را مطرح کرده اند که منظور از صلاه مطلق 
دعا باشد و این دسنوری است در باب چگونه دعا کردن به این صورت که 
در هنگام دعا نه با فریاد و صدای بلند دعا کنید و نه زیر لب و سری بلکه به 
صورت متعادل 
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1- (1) تفسیر نورالثقلین. ج 3. ص 2434. 

2 (2) برخی از مفسران از این ایه دو نکته در انجام عبادات و نیز در 
تبلیغات دینی برداشت کرده اند. نخست اينکه می گوید: عبادات خود را آن 
چنان انجام ندهید که بهانه به دست دشمنان بدهد, آن ها را به استهزاء و 
ایرادگیری وادارد, چه بهتر که توام نا .متانت. و ارافتتز و ادب باشد که نه 
تنها نتوانند بر آن خر ده کیرق. کنند بلکه تمونه ای اد شکوه و آدب اتلافین هو 
ابهت و عظمت عبادات گردد.آن ها که سعی دارند در مواقعی که مردم 
استراحت کرده اند با صداهای گوش خراشی که از بلندگوهای پرغوغا راه 
می اندازند موجودیت جلسات خود را نشان دهند و به پندار خود با این 
عمل صدای اسلام را به گوش دیگران برسانند, این نه تنها صدای اسلام 
نیست, ۰ مردم ی و در نتيیجه ضربه ای است به 
ِ- های آخاعن و 7 ۱ و اقتصادی, باید همه اینها ۳ از 


افراطکاری ها و تندروی ها, و تفریطکاری و مسامحه و سهل انگاری باشد, 
و اصل اساسی (و ابتغ بین ذلک سَبیلا) که در آیه فوق آمده همه جا رعایت 
گردد. 


و متوسط دعا کنید.(1) احتمال دیگری که در اين آیه مطرح شده این است 
که همه نمازها را به جهر نخوان و يا همه انها را به صورت اهسته نخوان 
با که برخی‌ ماه خفر سرخ وا افات وان اما ای کدام باه چير 
و کدام زا به اخقات-بخوان این را خود خضرت میخض کردم اند 2 


علامه طباطبایی درباره این وجه می فرمایند «اين احتمال با آنچه در سنت 
اثبات شده, که نماز صبح و مغفرب و عشاء بلند و ظهر و عصر اهسته 
خوانده شود, مناسب تر است. و بعید نیست که این وجه با در نظر گرفتن 
اتصال ذیل آیه به صدر آن وجه موافق تبری باشد, چون در صدر آیه می 
فرمود: به هر اسمی می توانی خدا| را بخوانی و در این ذیل می فرماید 
بلند کردن صدا در نماز معنایش متعالی بودن و بالا بودن خدا است و 
آهتیرته خواندن آن معنایش نزدیک بودن او است. حنی نزدیکی زر تر از رت 
قلب, پس به هر دو قسم, نماز خواندن, اداء حق همه اسماء 1 است». 
(3) اینک به دو نمونه از روایاتی که در این زمینه وارد شده است اشاره 
می 


فی الکافی محمد بن یحیی عن آحمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن 
سماعه قال: سالته عن قول الله عزوجل: (و لا تجَهْرّ بضلاتک و لا تخافت 
بها) قال: المخافه ما دون سمعک, والجهر آن ترفع صوتک شدیدا. سماعه 
می گوید از ایت ای سوال کردم امام فر مودند مخافت صدایی است که از 
اتکی تشیدهم تصین: شود ۵ خهر اضند آبی: اتنت که.به شتذت با لا رز فته باشد:. 


و ات یک یت ی 
ص:3 46 
1- (1) التبیان فی تفسیر القرآن, ج 6 ص 534. 


بن. ستان قال: قلت لابی عبد الله.علبه السلام: اعلی, الاهام. آن بسمة سن 
لیقرء قراءه وسطا پقول الله تبارک و تعالی: (چ لا 

نهر تصلایی و لا تخافت بهاا . رز عیدالله بن شنان وید 1 امام صادق 
ترففندم ناور آحاش‌صماعت رم ان خود را بم مات بر اند 
هرچند زیاد باشند امام فرمودند امام باید قرائت متوسطی داشته باشد و 
این آیه.ر تلاوت کروزد. 


کر فرخی بزوایات مضداق تفام. و امنل این ای سا -ولایت. آمیرالموتین 
معرفی کرده اند یعنی ولایت امام علی را نه فریاد بزن و نه آن را کتمان 
کن و آن را برای کسی که آن را اکرام می دارد آشکار کن. اینگونه روایات 
جنبه بیان مصادیق و تأویلی دارد و نمی تواند بیان گر معنا و تفسیر ظاهر 
آیات باشد.(2) 


برای مطالعه بیشتر در این زمینه می توان به تفاسیر روایی مانند 


نورالثقلین مراجعه کرد. جهر و اخفات در روایات متعددی در مورد جهر و 
اخفات وارد شده است که به چند مورد اشاره می کنیم. 


1 - «صَلَبث خلت آیی عبدٍ ال علیه السلام اما قگان ادا کاتث صلاخ ل 
یُجْهَرْ فیها جهر ب بشم اللّه الحمنٍ الرّجیم و گان يَجَْرُ فی السُورَتیّن 


2 ام شال ابا ۶ عَبّد له علیه السلام عم الرَجْل تقوم من آجر الیل قیقع 


صوتة بالْفژآن ققال بببغی بلیفی للرَجّلِ ادا ضَلی فی اللیل ان یسمع اهله لکی 
یقوم القَایْمٌ و یتحلراک المتحرک».(4)] 


ص :464 


1- (1) تفسیر نور الثقلین, ج 3. ص 234. 
2- (2) همان ص‌ 2306 

3 (3) کافی, ج 3, ص 315. 

4 (4) وسائل الشیعه, ج 6. ص 77. 


1 


«أتَهْ سَأل آبا ع عَبّد ال علیه السلام عَن الرَجْل یوم هن آخر اللْل ویر و 


۷ 


3- « ي موم من اخر اللیل فیزفع 
توته الفزآن فقال تبفی للرَجل لا صلی فی الآ یشم أقلة یکت 

یِفَوم القَایْمْ و بتحلاک المتحوک».(1) 

نتیجه: احتمالات متعددی درمورد آیه (ل ا وا ال و اغوا الَحْمن أ ما 
تذغوا قلَّة اأسْماء الَخُسْنی و لا تَجُهَر بضلانک و لائخافث بها و اْتغ تین ذلک 


سبیلا)2 ؛ «(ای پیامبر) بو ِ۵9۹صِ را بخوانید يا «گسترده مهر» را 
تخواندد: هر کدام را بخوانید, پس نام های نیکو فقط از آن اوست. > و 
نمازت را با صدای بلند مخوان, و (نیز) آن را بسیار آهسته مخوان, و بین 
آن (دو) راهی بچوی» آمده است که جهر و اخفات را تغییر کرده اند علامه 
طباطبایی احتمال می دهد منظور از جهر و اخفات همان اهسته خواندن 
نمازهای ظهر و عصر و بلند خواندن نمازهای صبح و مغرب و عشاء است. 
البته این نکته نباید فراموش شود که قران متکفل بیان تمام جزئیات نیست 
عبا ن: ان را به روایت واگذار کرده است. 


ی قو ی در 
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1- (1) التهذیب, ج 2, ص 147. 
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باسل عیون الشود. دارالکتب العلمیه, بیروت. 


که اتمه نی رخ الا شمو‌تیب حا هس کمن داز آلکتت: العلمیه 


[0 


7 امن امالتضل مات لین نید .مخمون ار «الصغانی هل یه 
محمد احمد الامد وعمر عبدالسلام السلامی, داراحیاء التراث العربی, 
بیروت. 

8 امین اصفهانی: نصرت., مخزن العرفان در تفسیر قرآن؛ نهضت زنان 
مسلمان, تهران. 1361 ش. 

29 امین الدین, ابوعلی الفضل بن الحسن. تفسیر جوامع الجامع. مترجم 
گروهی از مترجمان, بنیاد پژوهش های اسلامی استان قدس رضوی, 
مشهد. 1377 ش. 
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ای انعم ال ام اسف الکات مالس ای 


1. امینی, ابراهیم, وحی در ادیان, قم, دفتر تبلیغات حوزه علمیه, 1377 


9 بارخ قفا لرخفن.. الاضتاف فی.فتاکل الخلافر ار العته تماق 
8 ق. 


کلانتر, 1394 ق. 


4 الاتضاری القرظتیه لانی مد الله مخمویی آخعی الجامه لاعکام القران: 
تخس مارا حباء التزات ری هه آلتا رنه آلعرتی: 05 12 و 


کر اهتاش اعمم تفه ا ام ناه اس اه یف 


30. بانوی اصفهانی, سیده نلصرت امین مخزن العرفان در تفسیر قرآن, 
نهضت زنان مسلمان, تهران, 1361 ش. 


7 خر اتن. شین هاش الی‌هان فن شش القر ان رای بنباه شنت 
6 ق. 


8. بحرانی. یوسف. الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره, دار 
الضواءء بیروت, 1405 ق. 


ام هر الک ال ای سب ام ی از او هه ام 


تاء بی جا. 


0 بلاغی. تجفی, محمد. خواد, آلاء الرخمن فی تفسیر القرآن ناد بختت: 
قم, 1420 ق. 
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1 بوکای, موریس» , مقایسه ای میان تورات؛ انجیل. فران و ای , لرجمه 
ذبیح الله دبیر» دفتر نشر فرهنگ اسلامی: چاپ بهم » 2 ش. 


کف سا ون ید الله یت مره انوا التتتیل, و آسرار التاویل» دار اخیاء 


تحف راکو ها را ۱ ۳3 4 ق. 


ا 10 ره 


1 ش. 


8. الترمذی, حافظ ابی عیسی محمد بن عیسی سوره. سنن ترمذی. 
تحقیق, عبدالوهاب عبداللطیف, دار الفکر للطباعه و النشر, بیروت. 1403 
ق. 


یی ای ایا فا نا و یس اش ار 
دار احیاء التراث العربی,؛ بیروت. 


اجان نون پورت: کر تقصیر »به پنشگاه: مخمد او قفران» ترخمه اتید 
غلامرضا سعیدی, دارالتبلیغ اتلامی: 1348 


1 اس هیماتتخا فاص وا الخاتی الوا امین قم: 
1712 


138 


2 جعفری, یعقوب, تفسیر کوثر, نرم افزار جامع تفاسیر نور. 


3 جمعی از فضلای حوزه علمیه قم, یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ بر 


4 جمعی از مولفان, نقد و بررسی منابع سیره نبوی, پژوهشکده حوزه و 
دانشگاه. 


5 جواد علی, المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام, بغداد, دانشگاه 
بغداد, 1413 ق. 


7 خوادی املی تفلییر موضوعی فر آن: متحیده مر کر تشر رها 26 1 
8. جوادی آملی, سیره پیامبران در قرآن, اسراء 1389. 


بی 
ااسی اعت ای مخ ای هر را شا ات قطان بش رش ان 


1. حایری, شیطان در دادگاه محشر, قم, انتشارات تابان, چ اول, 1379 


1 


04. حسینی همدانی, محجمد؛ انوار درخشان در تفسیر قرآن, لطفی. تهران 
0 ق. 


172 


5 حقی البروسوی, اسماعیل, روح البیان. چاپ هفتم, بیروت., دار احیاء 
الترات العربی, 1405 ق. 


چاپ دوم. 


مهر 85. 


09 خداکرمی, ابو هر دانستنی هایی درباره جن» جج دوم» قم, بی جا,؛ 
0 ش. 


9. خرازی. محسن, بدایه المعارف الالهیه فی شرح عقائد الامامیه, نشر 


2 رن 


1. الخطیب التبریزی. محمد بن عبد الله. مشاه المصابیح. المکتب 


یی یو هی بیع ای لا رش ی ام ای ار 
132 ش, موسسه مطبوعاتی عطائی؛ تهران. 


نشر آثار امام خمینی, 1378 ش. 


4 یی رشتی درم ال ون الما وا الکت الا یر 
0 ق. 
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شقنی ‏ ها تخاس اسام کی مر له انم ا ماس ااخامس 
قم, 1394 ق. 


7 وه سید ابا لعاشهه عم رحال الس ی از حه1 199270۵ 
م, چ پنجم. 


لت ناف ایو مس زاس زک و سل 
بن بهرام, مسند الدارمی المعروف به سنن الدارمی, تحقیق سلیم اسد 


رس فخی آ لش اغرات القر ان سار شا شاوی و ره 


0 دست داده, زین العابدین ؛ جن و شیطان, جهرم: مجتمع فرهنگی و 
هنری شهید مصلی نژاد, 1377 ش. 


91. دورانت؛ ویل, تاریخ تمدن؛ قرتتر افو نت انقلاب اسلامی, چاپ دوم» 
7 ش. 


امین ی ی نید اس شون سم اسسای اسلعت ال 
الضعات ها امل 2 5141 


ح و ده دک دعس تین وه آلمف رفن دارالکتتب الهدیته 
چاپ دوم» 1996 م. 


شش حاقطظ شین انیس مد مه ان میالع 
الق ااکس سرت الق الا که الیرم الم ۱997 2 


ز انش شید حخمهن آشتایی با غلوم فزانی: اتشار ات ام وه ان 
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مایت اه ات 


صفوان عدنان داودی, دارالعلم الدار الشامیه دمشق, بیروت. 1412 ق. 
نوبت چاپ اول. 


ش. 
0 رسولی محلاتی, زندگانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله. نشر 
فرهنگ اسلامی, 1374 ش. 


1 ضانن اضفهانن: .متفه علفم مان تفسین فر ان (1) مبانی :و فواعد 


علوم قرآن, 1388 ش. 


3 رضایی اصفهانی. محمدعلی, با همکاری جمعی از اساتید جامعه 


4 رضی الذین. الاسترآباژی.. محمد بن الخسن, شرع کافیه. ابن :حاجب: 
تحفیق امیل بدیع یعقوب, دارالکتب العلمیه, بیروت. 


5 رهبری, احمد. انسان پیش از تاريخ, دانشکده ادبیات دانشگاه تهران, 
134 ش. 


6. ری شهری. محمد محمدی, میزان الحعمه, دفتر تبلیغات اسلامی, قم, 
7 ج سوم. 
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7. زرکشی, البرهان فی علوم القرآن, دارالفکر, بیروت, 1408 ق. 


58 زمخشری, محمود بن عمر بن محمد. تفسیر کشاف, ترجمه مسعود 


9 متشه هه رمق الم ی وه ای نید یک 
الهلال. 

ای تاش را و ای ی سا سنوی لت خا لح 
۱ 6۲۲۲9 ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۰۲۱07 


اسان الم خلفت: اسان ای رای بر کت عافت 


2 ارتتضا نت در عفن الما ی یی لام مایق 
مر کر اتعالفی لور اسات ااسلافه: 1212 و 


3 سبحانی, جعفر, فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی, قم. موسسه امام 
ارف یم انس مات ال 90 مر 


ان ای معط رو 0/12 هر یر 


عم 


تهران, 1364 ش. 


7 السمهودی, نور الدین علی بن احمد. وفاء الوفاء باخبار دار 
المصطفی, 
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شتوت فا الکت مس 72 613 


السن الی اون سم الدر. العختوندفی. لوق ااکیان 
المکتون: تحفیق الدکتور اجمد محمد الخ*اط. دار افلم»»دمشن. 


9 له الخسلی دا لاغتا ی انیت فی الا مس ونکت ارت رت 
7 م. 


ای ره رف سای ارات وا را 1 


1 سید علی خان, الحدائق الثدیه, المدنی الکبیر. تصحیح دکتر سید 


هی سا اتف الا ی الق اقا رت ای 


3 سیوطی. جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر, الدر المنئور فی 
التفسیر المائور و هو مختصر تفسیر ترجمان القران, بیروت. دار الکتب 
العلمیه, 1424 ق. 


یی ال ی ای کی الم ی شم ال اور 


و سنوی رال من بن .نکن لاشاه دالهارفی الحم نی 
فخته عندا لها در ااغاضی: المکننه الخعضر بغر روت »لیا ن. 


6 اشاظشی: ایو-سحاق: المهافقات فین. اصول الخر بعه, یروت آلمکنبه 
ص: 477 


ی ای ها ال ار وا ام زا 


ا یی ما ار ای یس حانن 
دوم » 1303 لش. 


2 شهاب الدین محمود الالوسی البغدادی؛ روح المعانی فی تفسیر 
القران العظیم و السبع المتانی, ظبطه و صححه. علی عبدالباری عطیه 
بیروت: دار الکتب العلمیه, 1426 ق. 


5. شیخ طوسی, عده الاصول, موّسسه آل البیت. 


عاع حااه قی اسلا سل 0۱2 ان روت 


1373 ش. 
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9 .ضافی: مجمود بن: عیدا لرخیم: الجدول فی. اعرات القران» دار الزتید: 
دمشق - بیروت. 


9 الضصبان. محمد بن علی, حاشیه الصبان علی شرح الاتتهونی: 
دار احیاء التراث العربی؛ بیروت. 


قم, 1366 ش. 


قمی, علل الشرایع, الداوری قم, 1386 ق. 


اشاایی: دس 


0 


5 طباطبایی. سید محمد حسین, ترجمه المیزان. سید محمد باقر 
موسوی همدانی, دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه 


6 -طزشی: (امن الاتلام اب آبوعلی. الفضل: ین الخشن: تقسین مجیع 
الشان‌تقی مسر ااغر ان ترا که الاساا خر 95و 1 و 
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دار ارف بش مت 1112 


نخبه من الماء الاجلاء, مولسسه الاعلمی, بیروت, بی تأ. 


مه ار 1 ی 


دارالکتب الاسلامیه, تهران, 1390 ق. 


ارات انا وان 


اللت یه فآله‌صرفت ارالمادی للطاعه وا لشتر یرت فاد آانیوه: 
جهارسر 1415 ق:- 1995 مر 


و ان خی ال لاف السین ااغی نا تشن قم 


عن تفه مه کاس الا تاه المی فیه لاسام ال ار زک 
دز الحضر یه النتایبه ها هر جات مارم 1217 199710 


47«( عروسی حویزی, عبد علی بن جمعه, تفسیر نور الثقلین اسماعیلیان. 
قم 
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5 ق. 


1119 عفیف عبدالفتاح طباره, سیری در قرآن, نرجمه رسول دریایی, بی 


9 العقیلی الهمدانی. قاضی القضاه بهاء الدین عبدالله بن عقیل, شرح 
ابن عقیل حاشیه محمد محیی الدین عبدالحمید, انتشارات لقاءء قم 1375. 


ره تفای لاه ی اتخسه اه اه این 
مسسه الصادق, طهران, چاپ سوم, 1379. 


1 غکبری, ابوالبقاء محب الدین عبدالله, اللباب فی علل البناء 
والاعراب, دارالفکر دمشق, تحقیق غازی مختار طلیمات. 


2 علامه جعفری. سخنرانی در دیدار با دانشجویان پزشکی. دانشگاه 
تهران, اسفند 1376. 


3 علامه حلی, کشف المراد فی شرح تجرید العقائد, موسسه نشر 
اشلامی: 1407 و 


4 علامه شعرانی. پژوهش های قرآنی. 


5 العمید الصیدلی, عمر محمود عبدالله. الطب الوقائی فی الاسلام, 
شرکه معمل و مطبعه الزهراء الحدیثه, عراق, موصل, 1410 ق. 


6و لین آنحاتی اخیاء الوم (الاخیاهار سوت تدارا لعف 12402 ق. 


ای وا ماهر الق نم فش نالف کب ری 
للکتاب, بی تا. 


یه اه ماه را هرمن ال نمی الم تسشن 
الد ‌ 
بل 
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وا فاص دامن کت العوفان قی. ققه الفراید ازا که توا 
تفر داهن اساات 19 و 


160. فخرالدین رازی. ابوعبدالله محمد بن عمر, مفاتیح الغیب, ناشر دار 


دوم . 


ره و 0۵ مان ال وا اش ات 
رضی, تهران, چاپ سوم. 


4 فصلنامه بینات. قم. موسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام. 
5 فصلنامه مصباح, شماره 10, تابستان 1373. 


6 فضل ات فد ینز تسیر «ضر. فخیر الفران ان التهراع: 
بیروت, 1405 ق. 


تلمظیوهات سم اه لالم 1902 و 


1 ش. 


0 قرطبی, ابوعبدالله محمد بن احمد بن آبی بکر شمس الدین, الجامع 
لاحکام القران, دارعالم الکتب, الریاض, 1423 ق. 
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1 قصص القرآنی. سید محمد باقر حکیم. مرکز العالمی للعلوم 


هقی ی ی ار ال ای الصا ال ار عون ون 
6 ق. 


قصیه کی : بن ابراهیم, , تفسیر قمی, , تصحیح سید بن طیب جزائری, 
چاپ سوم قم, موسسه دارالکتاب, 1404 ق. 


یی شاه از ای الش قن ار اتخ لضف 
دارالذخائر, 1370 ش. 


کر الکنا تین مه خی الست راهم اغوان. المرآن اه 
الهلال. 


ره 


7 کورا فان لاسام جات وله شک الشافه 
للدر اسات الاشلاشمه. 


1 و زن از زبان قرآن, و 
397 (1. 


1190 گروهی از نویسندگان؛ موسوعه کلمات امام حسین علیه السلام, 
پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام, قم. 


الز انف 10۱ وه 
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3 محمد امین الشهیر بابن عابدین. رد المختار علی الدرالمختار شرح 


تنویر الابصار, دراسه و تحقیق و تعلیق عادل احمد عبدالموجود. علی محمد 
معوض, قدم له و قرظه محمد بکراسماعیل, بیروت. دارالکتب العلمیه 
5 ق. 


مر رد وا تخر فه الط لاه جوه تا 
ی تسا کش ارات ی اما ی تاره تساه 


ق تال خسن ای الحشش الطاعلیه تست اهاریان 
للطباعه والنشر, 1375. 


6 محمود اسماعیل, محمد, الاشارات العلمیه فی الأّیات الکونیه فی 
القران الکریمه دارالدعممر اشکت 1 141 و 


1973 م 


8 مدرس اففغانی. محمد علی. مکزرات المدرس شرح السیوطی. 
دوم » 139 


0 مصباح یزدی. محمد تقی, معارف قرآن. قم, انتشارات در راه حق, 
7 ش. 


191 مصباح یزدی, سخنرانی در کتاب گفتارهای حقوقی, دفتر همکاری 
حوزه و دانشگاه. 1370 ش. 
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۱ 


8 قم. 


تهران. 1368 ش. 


دوم » قم, 1415 ق. 


9 معرفت. محمد هادی. شبهات و ردود. منشورات ذوی القربی, قم. 
3 ق. 


ی 


1( هر متام الکاش: ( اس الکاشق ماه ماس 
بیرخت 1991 
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ای ات یه اما مورا و 


علی بن ابی طالب, 1385. 


7 فا ضدر اور الصالمین شا مشاه الخیتد رکه حون 


209 نجارزادگان, تحریف ناپذیری قرآن, مرکز مطالعات و پژوهش های 
فرهنگی حوزه. 


9 النجاشی, ابوالعباس احمد بن علی؛ فهرست اسماء مصنفی الشیعه 


7 ش. 


ات ی ۱ 
ارو 1 9 1 


2 نجمی هاشم زاده هریسی. بیان در علوم و مسائل کلی قرآن. نرم 
افزار جامع التفاسیر. 


محمد احمد قاسم, دار و مکتبه الهلال, بیروت. 
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214 نژاد, محجمد؛ جهان دانش, فرهنگ دانستنی ها, انتشارات بنیاد, هفتم , 
4 ش. 


شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, 1384 ش. 


6 نوری» محدث, مستدرک الوسائل. موسسه آل البیت, قم, 1408 ق. 


7 با زشتد رازه ند اللهم اعجاز فران از نظر علوم آمروزیوشتر کت 
چاپ میهن, چاپ چهارم, 1335 ش. 
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الف) کتاب های منتشر شده 


۰12-1 پرسش های قراتی خجوانان ج 12-1, دکتر محمدغلی زضایی 


قلد4ی کفشتیر فزان مفر 22 جعلدی, دکتر مخمد غلین دضایی, اضفهانین .و 


د3. تفسیر قرآن مهر, سوره یوسف؛: دکتر محمد علی رضایی اصفهانی و 


36 - تفسی قرآن مهر. سوره توبه, دکتر محجمد علی رضایی اصفهانی و 
جمعی از پژوهشگران. 


7 - تفسیر قرآن مهر - مهر جوان (تفسیر کامل تک جلدی), دکتر محمد 
علی رضایی اصفهانی و جمعی از پژوهشگران. 


93 - فلسفه احکام 1 (حکمت ها و اسرار علفی احکام بهداشتی اسلام), 
ابت الق اعفد اسماه: 


اه ام تست ها اس ام فا ات ال اند هام و 


1 - آموزه های عاشورا, دکتر محمد علی رضایی اصفهانی. 
ص :489 


بیطون. 


3 - تعامل قرآن و علوم. دکتر محمد علی رضایی اصفهانی. 
4. مراحل انس با قرآن - دکتر محمد فاکر میبدی 


416-5. پژوهشی در اعجاز علمی قرآن (جلد 1 و 2), دکتر محمدعلی 
رضایی اصفهانی 


7 مستشرقان و تاریخگذاری قرآن, دکتر محمدجواد اسکندرلو 
8 رای رید کر کل تصیری 
49 قرآن و بهداشت روان, دکتر احمد صادقیان 


محسن ملاکاظمی 


1 قرآن و ریاضیات. سید مرتضی علوی 


22 پژوهشی در روایات تفسیری امام باقر و امام صادق علیه السلام, 
دکتر لاله افتخاری. 


3. قرآن و کیهان شناسی, سید عیسی مسترحمی. 

4. پژوهشی تطبیقی در بطون قرآن, سید حیدر طباطبایی. 
دوبشکفتی های بزشکی در قر آن ,خسن رضا ناب 
ان بل قزا ند یکی محیه علن رضا تین فا 


7 میت غلوی (حکمت: هام آموزه‌های مدیریتین عهذنامه مالی. اشتر ): 
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68-8. مجله تخصصی قرآن و علم (11-1). 

81-9. مجله تخصصی قرآن پژوهی خاورشناسان (13-1). 

2 شگفتی های پزشکی در نهج البلاغه, حسن رضا رضایی. 

3. تعارضات عقاید وهابیت با قرآن. ابوالمصطفی. 

4 سیمای سوره های قرآن, دکتر محمد علی رضایی اصفهانی. 


5 انس با قرآن (سیر مطالعاتی در دانش های قرآن) دکتر محمد علی 
رضایی اصفهانی. 


ب. کتاب های در دست انتشار 

اه وان تا یکاش ساسی یه اهسان 
7 قرآن و مدیریت. محسن ملاکاظمی. 

8 تفسیر آیات حج, دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی 

9. تفسیر آیات الحسین علیه السلام, دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی 


15-0. دانشنامه میان رشته ای قرآن و علوم. (ج 6-1) جمعی از 
پژوهشگران. 


16-0. قرآن و علوم تربیتی (ج 5-1), جمعی از پژوهشگران. 
1. راهکارهای حضور قلب در نماز, ابراهیم رضایی آدریانی. 
هت در هم شام ی رس دا 
3. ترجمه تفسیری قرآن, جمعی از پژوهشگران. 
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راه های تهية کتاب های انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن 
به مراکز پخش که در ذیل , به: آن.ها اشاره ضی ند 


1. پخش مرکزی: قم. انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن: قم, 
خیابان سمیه, خیابان شهید رجایی, کوچه 4, پلاک 77, تلفن: 34094 377- 
025 


و راهان شرفت کنات فرخشی اهل ست غانهم شام رن 
شهرستان مرند» خیابان یروین اعتصامی روبه روی بانک صادرات؛ پلاک 4د, 
کتابفروشی اهل بیت: 0491-2257447. 


3. آذربایجان شرقی, کتاب فروشی شهید شفیع زاده: تبریز, خیابان امام 
خمینی رحمه الله, نرسیده به میدان ساعت. روبه روی خیابان تربیت» 
۱0 :-0411. 


4 آذربایجان غربی, موسسه موز تن پژوهشی امام صادق علیه السلام : 
اذربایجان غربی, ارومیه, جاده سلماس, پشت ماکارونی چی چست., کوچه 
نانوایی, 09143887669 


روبروی دبیرستان بهار, 0451-2253800 


6 اصفهان, انتشارات انصار الامام المنتظر: اصفهان, نجف آباد, خیابان 
منتظری شمالی, جلنب حوزه علمیه امام المنتظر, تمانشگاه و فروشگاه, 
انتشارات انصار الامام المنتظر, 0331-2512600. 


7 اضفیان: اتتشازات. قانین مدرد کاشان. سدان اعام میتی اشداخ 
خوابان ایوذر 2 حقب مه الیو مر که لاک 2و 030124171014 
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89. اصفهان, فروشگاه کتاب شهر ایران: اصفهان؛ شهررضا؛ خیابان شهید 
بهشتی؛ مجنمع فلت ابن ابیطالب. فروشگاه کتاب شهر ایران 30693 22- 
031 


9 ار ر کاس اه کیت وان از راخ ار وه رو آزاری کل 
تربیت بدنی, جنب بانک صادرات, 0311-2240608 


ای ای وی هه اما ار شا 
150 09. 


11 افغانستان, کتاب فروشی مدرسه رسالت: افغانستان, کابل, [ سر ج؛ 
قلعه وزیر, مدرسه رسالت, 0093799556557-0093777556557- 
091255:10 


2 1 ایلام, موسسه فرهنگی غدیرخم ایلام : ایلام, خیابان فردوسی, بالاتر از 
تعاونی 15, 0841-3332888. 


کوچه بامشاد, پلاک 525, تلفن: 021-88940303-5 


14 تهران فروشگاه آستان قدس رصوی. به نشر: تهران؛ خیابان انقلاب. 
مقابل درب اصلی دانشگاه تهران؛ فروشگاه آستان قدس رضوی به نشر, 
35-6 1-66064657 02. 


میدان شهید مدرس, جنب حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم, 1223381 9- 
0021 


ان یاه وس کش ارم 22229 056117 
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اه ای تا ات مایا اسان سس هه 
به تشر تلفن: 0511-8511136-37 


19 خراسان رضوی, انتشارات دیانت: خراسان رضوی, مشهد, سه راه 
ادبیات. رسیده به جهاد دانشگاهی, چهار راه دکترا, بازار کتاب ناشران 
گلستان, ورودی شماره 2 کتاب فروشی دیانت؛ 11-86444563 05). 


9. خوزستان, موّسسه قرآنی بصیر ت : خوزستان, شهرستان آبادان, 
ایستگاه ذوالفقاری؛ 40 منری, روبه روی جایگاه گاز, 0 445 و 
50 1 0631-445 


0 شیراز. کتابفروشی موعود: استان فارس, شیراز. میدان ارم. دانشگاه 
شیراز, کتابفروشی بچه های کتاب, 173096058 09. 


1 فارس, کتاب سرای قائم شیراز: شیراز,. میدان دانشجو, جنب خوابگاه 
قدس, کتابسرای قائم, 11-60294111 07. 


فروشگاه کتاب شهر ایران 0281-334 


23. قم, انتشارات المصطفی: قم, خیابان حجنیه. روبروی درب مدرسه 
حجتیه, جنب بنیاد نهح البلاغه, تلفن: 025-37730517 


4 قمم, انتشارات زمزم هدایت: قم, میدان دورشهر (جانبازان), خیابان 
شهید فاطمی, نبش کوچه 3, تلفن: 025-37730735 
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شهیدین, جنب مدرسه علمیه شهیدین, 025-37749750. 


6 قم, کتاب فروشی مجتمع آموزش عالی امام خمینی: قم, خیابان 19 
دی (باجک) میدان جهاد, کتابفروشی مجتمع اموزش عالی امام خمینی 
رحمه الله - 110599 025-37 


7 لزنستان: کناب شهر ابران: لرستانر خرم ابانخیابان: ابیت اللة. کمال 
وند, جنب سینما استقلال, 0661-2232780 


8. مازندران. محصولات فرهنگی حاج بصیر: مازندران. شهرستان بابل, 
جنب مسجد جامع. سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بابل, مرکز فرهنگی 
سا تیه 22991 0111 


رک هافر ی او شا سر کم اک ایا ان اسان 


بعد از چهارسو, روبروی کامپیوتر مرکزی, کتابفروشی سادات, 1 7 2- 
1( 


انوس مار ان ره و40 121 051 


کنایشروشی تکق ووس: 0351-6262699 


ب. خرید غیرحضوری 
1 از طریق فاکس: 025-37734094 
2 خرید اینترنتی: ۲۵۲۱5۰60۲۳ ۷۷۷/۷۷۰۵0۱ 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


